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آرزو ابراهیمی دینانی، محمدکاظم یوسف پور، علیرضا نیکویی

43 تحلیل رابطة »انسان و خدا« در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام 
از نظریة »من و تو« مارتین بوبر

فرزاد بالو، حبیب الله عباسی

73 شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ )با تکیه بر منابع کهن به ویژه مکتوبات مولانا(
سیداحمد پارسا، یداله محمدی

103 نقد جایگاه عرفانی سیرالعباد بر اساس ساحت های شخصیتی سنایی
هادی جوادی امام زاده، محمد بهنام فر

123 معرفی تحلیلی و مقایس�ة سه س�یرت نامة محمود بن عثمان دربارة دو تن 
از مش�ایخ معروف فارس در قرن هش�تم )شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ 

امین الدین بلیانی(
مریم رجبی نیا، مریم حسینی

161 نشانه شناسی عرفانی تقابل های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس
علی صفایی، رقیه آلیانی

195 نمود وحدت وجود و وحدت شهود در لمعات فخرالدین عراقی
ناصر محسنی نیا، حسین علینقی

چکیدة مقالات به انگلیسی

فهرست مطالب



 
 
 
 
 

 تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج
 چپ در گفتمان انقلابی/

 
 1آرزو ابراهیمی دینانی

 2پور محمدکاظم یوسف
 3 علیرضا نیکویی

 
 17/07/1394تاریخ دریافت: 
 10/12/1394تاریخ تصویب: 

 
 چکیده

همووار  از   ،در بیشتر متون عرفانی ،روایت زندگی، اندیشه و مرگ حلاج
هوای گتتموان فووفیانه     هوا و نشوانه   ظرفیت و توانمایگی برای معرفی زمینوه 

 عنووان  بوه هوا را   تدریج ایو  نشوانه   ها به است. برخی گتتمان بود برخوردار 
بندی کردند و از  های شناور در خود جذب و با ماهیتی متتاوت متصل دال

 مشروطه، دورۀ در. ختندسا فراهم را عرفانی گتتمان تغییر زمینۀ ،ای  طریق
نی در متوون و روایوات   عرفوا  گتتموان  رنو   کوه  گذشوته  دوران برخلاف

                                                           
  .)نویسند  مسئول( دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگا  گیلان، گیلان، ایران. 1

e.d_arezoo@yahoo.com  
 yousefpour@guilan.ac.ir .. دانشیار گرو  زبان و ادبیات فارسی دانشگا  گیلان، گیلان، ایران2
 Nikouei@guilan.ac.irدانشیار گرو  زبان و ادبیات فارسی دانشگا  گیلان، گیلان، ایران. . 3



دوفصلنامة علمي- پژوهشي
ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا)س(
سال هفتم، شمارة 12، بهار و تابستان 1394

 
 
 
 
 

 تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج
 چپ در گفتمان انقلابی/

 
 1آرزو ابراهیمی دینانی

 2پور محمدکاظم یوسف
 3 علیرضا نیکویی

 
 17/07/1394تاریخ دریافت: 
 10/12/1394تاریخ تصویب: 

 
 چکیده

همووار  از   ،در بیشتر متون عرفانی ،روایت زندگی، اندیشه و مرگ حلاج
هوای گتتموان فووفیانه     هوا و نشوانه   ظرفیت و توانمایگی برای معرفی زمینوه 

 عنووان  بوه هوا را   تدریج ایو  نشوانه   ها به است. برخی گتتمان بود برخوردار 
بندی کردند و از  های شناور در خود جذب و با ماهیتی متتاوت متصل دال

 مشروطه، دورۀ در. ختندسا فراهم را عرفانی گتتمان تغییر زمینۀ ،ای  طریق
نی در متوون و روایوات   عرفوا  گتتموان  رنو   کوه  گذشوته  دوران برخلاف

                                                           
  .)نویسند  مسئول( دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگا  گیلان، گیلان، ایران. 1

e.d_arezoo@yahoo.com  
 yousefpour@guilan.ac.ir .. دانشیار گرو  زبان و ادبیات فارسی دانشگا  گیلان، گیلان، ایران2
 Nikouei@guilan.ac.irدانشیار گرو  زبان و ادبیات فارسی دانشگا  گیلان، گیلان، ایران. . 3



8 / تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ

بازتاب مسوتییمی از   ،ها از حلاج حلاج غالب بود و بیشتر قرائت هط بومرب
و  گرایوی  تیلیول گورا بوا    های چپ شد، جنبش میام عرفانی وی محسوب می

سازی و بازنمایی عرفان به دو نوع متتاوت و تتکیک عرفان منتعول   کلیشه
و ناکارآموود از عرفووان انیلابووی، عنافووری از گتتمووان عرفووانی حوولاج را    

بنودی   متصول  ،مایه و دال مرکزی گتتمان چوپ  برجسته ساختند و با درون
 لوویی  متموایز  قرائوت  دو در گتتمانی، چرخش ای  نمونۀکردند. بارزتری  

 در را خوود  روایوت  یکوی  کوه  شوود  موی  دید  میرفطروس علی و اسینیونم
و دیگوری در   مسوتند  توارییی  حیوایق  برپایوۀ  و عرفانی گتتمان چارچوب

تووان   موی  کهطوریبه؛ نهاد بنیان گرایانه قالب گتتمان ایدئولوژیک و چپ
 میاله، ای . شمرد انیلابی به عرفانی گتتمان تبدیل اوج نیطۀمیرفطروس را 

هوا در  هوای آن  عرفوان و تحلیول نشوانه    با مند فافله مواجهۀ نوع دو مرور با
 و هوا  قرائوت  تتواوت  تحلیول  و بررسوی  سیاسوی، بوه   ادبی و متون عرفانی و

تغییور و   ،تور از آن  و مهوم  حولاج  اندیشوۀ  و سرگذشوت  از موجود روایات
نتیجوۀ   پوردازد.  جذب برخی عنافر گتتمان عرفانی در گتتمان انیلابی موی 

مبنای افولی   عنوان بهعشق و اتحاد عرفانی تحول و جذب، جایگزینی  ای 
کرامات معنوی سو و  از یک اومانیسمماتریالیسم و  باحیات و مرگ حلاج 

و خداسوتیزی درجهوت    دینوی  بوی جوادوگری و تبلیو     او مواعظ عرفانی بو 
 .از سوی دیگر استانیلاب مردمی 

 
بنودی، ایودئولوژی    حلاج، چرخش گتتمانی، متصل :ی کلیدیها واژه

 چپ، میرفطروس.
 

 مقدمه
 چهورۀ از قرن چهارم هجوری تواکنون در سوه     ،روایت زندگی و مرگ عارف نامدار، حلاج

/ موبب  شوریعت میتلف در متون متعدد ظاهر شد  است: گتتمان عرفوانی، گتتموان    گتتمانی
چوه در دوران   ،فیهوا و شوریعتمداران  فیهی و گتتمان چپ. اگرچه حلاج از نیش کلام تلوخ  

 را او عرفوا  گرانوۀ  تأویل های اندیشه سلطۀحیات و چه پس از مرگ در امان نماند، حضور و 

ای بوا حیواتی سرشوار از معنویوت و معرفوت الهوی و مرگوی بازنموایی کورد.           فوفی میام در
د اداموه داد و در  عنان با ای  نظرگا ، گتتمان فیهی در تیابل با نظر عارفان بوه حیوات خوو    هم

 در را او مرتبوۀ راهی جز تأویل سینان و تیدیس  ،های او بیان حیایق زندگی حلاج و اندیشه
وود ظواهری و ابوسوهل نووبیتی در    دا ابو   چون اشیافی وجود با گتتمان ای . گرفت پیش

 بابویه و... پس از مرگ وی به اوج خود رسید. زمان حیات حلاج و شیخ متید، اب 
همچنان با تیابل و تتاوت  ،گتتمان اجتماعی و انیلابی گیری شکلز مشروطه و ا پیشتا  

روایات منسوب به دو گتتمان فیهی و عرفانی مواجهیم. با ظهوور مارکسیسوم و رواج تتکور    
شوود کوه    ماتریالیسم دیالکتیک در ایران، نووع سوومی از گتتموان دربواب حولاج طور  موی       

یوا انیلابوی نامیود. قرائوت      1آن را گتتموان چوپ   نتووا  می هایش و شاخهنظر از شیوق  فرف
گرایانه از زندگی و مرگ حلاج در قالب ای  گتتموان اخیور بوا تحوول چشومگیری، از       چپ

 گیرد. قرائات عرفانی و حتی فیهی پیشی  فافله می
 

 تحلیل انتقادی گفتمان
های بررسوی و شوناخت متوون در     شیو  تری  مهمتحلیل گتتمان با رویکرد انتیادی امروز  از 
متنی اسوت. گتتموان در ایو  رویکورد بورخلاف       بافت اجتماعی آن با عنایت بر عوامل برون

ای خوا    شویو  »شناسی قدیم که تنها بر نیش یا ساخت زبان متمرکز بوود، بوه    رویکرد زبان
 (.17: 1389 یورگنس ،) است شد  تعبیر «آن فهم و جهان دربارۀبرای سی  گتت  

 فرهنگوی  و اجتمواعی  بافت یعنی مت  از خارج عوامل عمدۀدر تحلیل انتیادی باید نیش 
و  اجتمواعی  اموری  زبوان  کوارکرد  گتتموان،  است معتید فرکلاف چنانکه گرفت؛ نظر در را

فرهنگووی آن اسووت  -تحلیوول کیتیووت کووارکرد مووت  در بسووتر اجتموواعی   ،تحلیوول گتتمووان
(Fairclough, 1995: 7      تحلیلگوور، انتیوواد خووویش را بوویش از هرچیووز متوجووه افووول .)

کند کوه براسواس آن دیودگا  نویسوند  شوکل گرفتوه و هویوت  هنوی وی          ساختارمندی می
در  ،لامثو برای های فردی ) افراد و هویت ،اعتیاد لاکلا و موف ه  است؛ زیرا بشدمیهور آن 

                                                           
 داری کرد؛ نه چپ مدرن و متأخر. ها در ایران و جهان میدان . منظور، چپ کلاسیک است که دهه1
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ای بوا حیواتی سرشوار از معنویوت و معرفوت الهوی و مرگوی بازنموایی کورد.           فوفی میام در
د اداموه داد و در  عنان با ای  نظرگا ، گتتمان فیهی در تیابل با نظر عارفان بوه حیوات خوو    هم

 در را او مرتبوۀ راهی جز تأویل سینان و تیدیس  ،های او بیان حیایق زندگی حلاج و اندیشه
وود ظواهری و ابوسوهل نووبیتی در    دا ابو   چون اشیافی وجود با گتتمان ای . گرفت پیش

 بابویه و... پس از مرگ وی به اوج خود رسید. زمان حیات حلاج و شیخ متید، اب 
همچنان با تیابل و تتاوت  ،گتتمان اجتماعی و انیلابی گیری شکلز مشروطه و ا پیشتا  

روایات منسوب به دو گتتمان فیهی و عرفانی مواجهیم. با ظهوور مارکسیسوم و رواج تتکور    
شوود کوه    ماتریالیسم دیالکتیک در ایران، نووع سوومی از گتتموان دربواب حولاج طور  موی       

یوا انیلابوی نامیود. قرائوت      1آن را گتتموان چوپ   نتووا  می هایش و شاخهنظر از شیوق  فرف
گرایانه از زندگی و مرگ حلاج در قالب ای  گتتموان اخیور بوا تحوول چشومگیری، از       چپ

 گیرد. قرائات عرفانی و حتی فیهی پیشی  فافله می
 

 تحلیل انتقادی گفتمان
های بررسوی و شوناخت متوون در     شیو  تری  مهمتحلیل گتتمان با رویکرد انتیادی امروز  از 
متنی اسوت. گتتموان در ایو  رویکورد بورخلاف       بافت اجتماعی آن با عنایت بر عوامل برون

ای خوا    شویو  »شناسی قدیم که تنها بر نیش یا ساخت زبان متمرکز بوود، بوه    رویکرد زبان
 (.17: 1389 یورگنس ،) است شد  تعبیر «آن فهم و جهان دربارۀبرای سی  گتت  

 فرهنگوی  و اجتمواعی  بافت یعنی مت  از خارج عوامل عمدۀدر تحلیل انتیادی باید نیش 
و  اجتمواعی  اموری  زبوان  کوارکرد  گتتموان،  است معتید فرکلاف چنانکه گرفت؛ نظر در را

فرهنگووی آن اسووت  -تحلیوول کیتیووت کووارکرد مووت  در بسووتر اجتموواعی   ،تحلیوول گتتمووان
(Fairclough, 1995: 7      تحلیلگوور، انتیوواد خووویش را بوویش از هرچیووز متوجووه افووول .)

کند کوه براسواس آن دیودگا  نویسوند  شوکل گرفتوه و هویوت  هنوی وی          ساختارمندی می
در  ،لامثو برای های فردی ) افراد و هویت ،اعتیاد لاکلا و موف ه  است؛ زیرا بشدمیهور آن 

                                                           
 داری کرد؛ نه چپ مدرن و متأخر. ها در ایران و جهان میدان . منظور، چپ کلاسیک است که دهه1
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دهووی  مووانی واحوود سووازمانگتتمووان مارکسیسووتی( براسوواس افووولی واحوود و در فراینوود گتت
 (.78: 1389شوند )یورگنس ،  می

سه عنصر مهم در تحلیل انتیادی گتتمان عبوارت اسوت از: زبوان، ایودئولوژی و قودرت.      
عنوان ابزار ایجاد و حتظ قدرت در جامعوه از طریوق    هموار  از ایدئولوژی به ،گتتمان حاکم

« ی نزدیکووی بووا زبووان دارد پیوسووتگ»گیوورد. ایوو  ایوودئولوژی کووه   کوواربرد زبووان بهوور  مووی 
(Fairclough, 1996: 2   نظامی از سینان و باورهاست که تعارض با حیییوت را در خوود ،)

کند؛ زبان نیز به انعکواس و   تتمان را تضمی  میگ سلطۀدارد و از ای  را ، قدرت و  پنهان می
ه چگوونگی  تر از زبان ک فضایی است بزرگ»گتتمان  ،بنابرای  ؛پردازد توزیع ای  قدرت می

حذف » ،( و هدف از تحلیل انتیادی آن107: 1384)سلطانی، « کند کاربرد زبان را تعیی  می
 (.Fairclough, 1995: 17« )قدرت )سلطه( در نظریه و عمل است

تحلیل انتیوادی گتتموان تحلیول سوه عنصور عمول اجتمواعی، عمول          ،از دیدگا  فرکلاف
اول انحصار توجوه   ،( و در تحلیل متون97: 1379گیرد )فرکلاف،  گتتاری و مت  را دربرمی

غتلوت از بافوت    دومنظر از آنچه از موت  حوذف شود  و     فرف ،به آنچه در مت  وجود دارد
 کولام  نتیجۀ(. 158 -157 :شوند )همان برطرفمشکلات و موانع مهمی هستند که باید  1مت 

 چراکوه  اسوت؛  انتیوادی  رویکورد  بوا  تحلیول  ابتودایی  و کوچوک  بیوش  تنها توفیف، اینکه
 و نهتتوه  خود در نیز را انتیاد و قدرت ایدئولوژی، مانند متاهیمی تحلیل، نوع ای  ایدئولوژی

« کوار گرفتوه اسوت   گورفت  از توفویف فورف و دسوتیابی بوه تبیوی  بوه        فافله» برای را ها آن
هایی است که تحلیل گتتموان، قابلیوت پوشوش     (. با وجود چنی  ویژگی31: 1384)سلطانی، 

. رود موی  فراتر فوری توفیف مرحلۀمتنی را خواهد داشت و از  متنی و برون ت درونتعاملا
 آن ایودئولوژی  غلبوۀ ای  امر مستلزم فراروی از ایدئولوژی و کشف حیایق پنهانی است کوه  

هوایی از   لایوه  ،شدن در جریان فکوری جامعوه   طبیعی با گتتمان زیرا است؛ ساخته کمرن  را
ساخت  ای  حیوایق، مبوانی   دارد و تحلیل انتیادی آن در پی روش  حیییت افیل را پنهان می

هوا   ایودئولوژی »چراکوه بوه قوول آلتوسور      ؛دکن ایدئولوژیک گتتمان مورد نظر را بررسی می
بلکه هموار  با رقیوب خوود و    ؛گیرند ریزی و خودآگاهی شکل نمی بر آگاهی و برنامهمبتنی

 (.71: 1391)کلانتری، « یابند شان تعی  می های اجتماعی ینهزم

 روایت مرگ و زندگی حلاج در متون
و مرگ تراژیک حلاج در قرون سه  فرد منحصربههای بدیع و  زندگی پرفرازونشیب، اندیشه

هوای توارییی و البتوه     توری  چهور    توری  و جنجوالی   او را به یکی از برجسوته  ،و چهار هجری
کرد. اسناد و مدارک تارییی درباب کیتیت زندگی و مرگ حلاج و اعموال   عرفانی تبدیل

ن عرفوا  عرفاست، دیگر با وی میان توجه قابل تتاوتی و تمایز دهندۀ نشاناگرچه  ،و اقوال وی
 شمارد. حیییی شیصیت وی می ۀو فوفیگری وی را زمین

نویسوندگان و  متونی که بعد از مرگ حلاج در باب او نوشته شد، براساس نووع نگور    
 تیسویم  میوالف  و موافوق  کلوی  دسوتۀ بوه دو   ،های غالوب و مغلووب جامعوه    چرخش گتتمان

 دورۀقورن چهوارم توا     از(. میوالف ) گورا  چپ و فیهی متون و (موافق) عارفانه متون: شود می
 نیوز  و عرفوانی  گتتموان  حولاج،  دربوارۀ گتتمان غالب بر متون و نظرگا  نویسندگان  ،معافر
بر  ،اما پس از مشروطه، ظهور گتتمان سیاسی چپ است؛ بود  فیهی و ببم شریعت گتتمان

ایو  گتتموان در    سویطرۀ  زیور گرایان درباب حلاج تأثیر گذاشت و متوونی کوه    دیدگا  چپ
فوردی انیلابوی و    چهورۀ  به را حلاج الوهی و عرفانی چهرۀ ،روایت زندگی حلاج نوشته شد

 مبدل ساخت. دی  بیسیاستمداری 
بر گتتمان عرفانی و سیاسی، باید از گتتمان سومی یاد کرد کوه  اشار  شد، علاو چنانکه 

و  های میتلف به حیات خود ادامه داد از زمان حلاج تا به امروز، با شدت و ضعف در دور 
گتتموان فیهوی اسوت کوه      ،در تیابل با متون عرفانی به رد حلاج پرداخت. ای  گتتمان سووم 

همان دوران زندگی حلاج دانست کوه بور دیودگا  فکوری      در ناوج حضور آن را شاید بتوا
 فیها چنان سایه انداخته بود که حلاج را مهدورالدم دانستند.

 بوه  ظواهری،  داوود بو   محمد است؛ آن بارز نمونۀ ،بر اعدام حلاجداوود مبنی فتوای اب 
 حلاج اعدام از پیش سال 12 یعنی هجری، 297 سال در زمان آن جامعۀ فییهان از نمایندگی

 عظویم  اکثریوت » نیوز  آن از پس ماسینیون، تحیییات براساس. کرد فادر را وی تکتیر حکم
قبلوی فوواب    «اسوتتابه »و مرگ او را بودون   کنند میکتیر ت را حلاج مالکی( مجتهدان) فیها
به  داوود اب  میالتت افل جسری، ابومحمد گتتۀ(. بنابر 360: 1362 ،)ماسینیون« شمارند می

 چنانکوه  گوردد؛  برموی  اعتیوادات  آن بوه  تعصوب  و فیوه  ایو   برپایۀهمان فیه دینی و عیاید او 
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 روایت مرگ و زندگی حلاج در متون
و مرگ تراژیک حلاج در قرون سه  فرد منحصربههای بدیع و  زندگی پرفرازونشیب، اندیشه

هوای توارییی و البتوه     توری  چهور    توری  و جنجوالی   او را به یکی از برجسوته  ،و چهار هجری
کرد. اسناد و مدارک تارییی درباب کیتیت زندگی و مرگ حلاج و اعموال   عرفانی تبدیل

ن عرفوا  عرفاست، دیگر با وی میان توجه قابل تتاوتی و تمایز دهندۀ نشاناگرچه  ،و اقوال وی
 شمارد. حیییی شیصیت وی می ۀو فوفیگری وی را زمین

نویسوندگان و  متونی که بعد از مرگ حلاج در باب او نوشته شد، براساس نووع نگور    
 تیسویم  میوالف  و موافوق  کلوی  دسوتۀ بوه دو   ،های غالوب و مغلووب جامعوه    چرخش گتتمان

 دورۀقورن چهوارم توا     از(. میوالف ) گورا  چپ و فیهی متون و (موافق) عارفانه متون: شود می
 نیوز  و عرفوانی  گتتموان  حولاج،  دربوارۀ گتتمان غالب بر متون و نظرگا  نویسندگان  ،معافر
بر  ،اما پس از مشروطه، ظهور گتتمان سیاسی چپ است؛ بود  فیهی و ببم شریعت گتتمان

ایو  گتتموان در    سویطرۀ  زیور گرایان درباب حلاج تأثیر گذاشت و متوونی کوه    دیدگا  چپ
فوردی انیلابوی و    چهورۀ  به را حلاج الوهی و عرفانی چهرۀ ،روایت زندگی حلاج نوشته شد

 مبدل ساخت. دی  بیسیاستمداری 
بر گتتمان عرفانی و سیاسی، باید از گتتمان سومی یاد کرد کوه  اشار  شد، علاو چنانکه 

و  های میتلف به حیات خود ادامه داد از زمان حلاج تا به امروز، با شدت و ضعف در دور 
گتتموان فیهوی اسوت کوه      ،در تیابل با متون عرفانی به رد حلاج پرداخت. ای  گتتمان سووم 

همان دوران زندگی حلاج دانست کوه بور دیودگا  فکوری      در ناوج حضور آن را شاید بتوا
 فیها چنان سایه انداخته بود که حلاج را مهدورالدم دانستند.

 بوه  ظواهری،  داوود بو   محمد است؛ آن بارز نمونۀ ،بر اعدام حلاجداوود مبنی فتوای اب 
 حلاج اعدام از پیش سال 12 یعنی هجری، 297 سال در زمان آن جامعۀ فییهان از نمایندگی

 عظویم  اکثریوت » نیوز  آن از پس ماسینیون، تحیییات براساس. کرد فادر را وی تکتیر حکم
قبلوی فوواب    «اسوتتابه »و مرگ او را بودون   کنند میکتیر ت را حلاج مالکی( مجتهدان) فیها
به  داوود اب  میالتت افل جسری، ابومحمد گتتۀ(. بنابر 360: 1362 ،)ماسینیون« شمارند می

 چنانکوه  گوردد؛  برموی  اعتیوادات  آن بوه  تعصوب  و فیوه  ایو   برپایۀهمان فیه دینی و عیاید او 
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که تصوف را  باید می فییه و بود فییه وی که بود ای  داوود ب  محمد انکار علت»: گوید می
 (.27: 1390 ،)ماسینیون و کراوس« انکار کند
 در تصووف  بور  فیه جویی برتری از دیگری روش  نمونۀ حلاج، با نوبیتی ابوسهل میابلۀ

 و حیلوه  بوا  کوه  دانسوت  موی  فریبکوار  بوازی  شوعبد   را حلاج نوبیتی، ابوسهل. است دور  آن
یش داشوت و دلیول چنوی  میالتوت     خوو  اعتیوادی  شویوۀ  بوه  موردم  دعووت  بور  سوعی  نیرن 

ایو    امامیوه  شویعۀ چه توسط ابوسهل و چه از جانوب   ،با حلاج و دیگر فوفیان ای سرسیتانه
امتیوازی اشورافی نیسوت کوه خوا        ،که تیدس و ولایت اند داد چرا به سنیان نشان »بود که 

« گزیننود  برموی بلکه لطتی الهی است که برگزیودگان خوود را آزادانوه     ؛دودمان علوی باشد
 (.170: 1362 ،)ماسینیون
فت و تیابل او ادامه یا یمیالتت فیها با آرا ها مدتبرای ، پس از مرگ وی نیز تا علاو 

طوور خوا  در کولام     و بوا عرفوان حولاج بوه     طوورکلی  بوه گتتمان شرعی با گتتمان عرفوانی  
ق(  413 -336)شویخ متیود    مانندان آن؛ تا جایی که حتی برخی از کردبسیاری از فیها رخنه 

حولاج و   ،الغیبوه ق( در کتواب   460 -385)و شویخ طوسوی    الامامیوه  الاعتیاداتتصحیح در 
 .شمار آوردندامام زمان )ع( به و از مدعیان دروغی  بابیت و ستارت حلاجیه را ملحد

ولوژی ایودئ  پررنو   حضوور  تووان  موی  حولاج  دربارۀبا بررسی و تأمل در کلام ای  فیها 
عرفان حلاج بر افوولی خوا  متمرکوز     علیه که مببشریعت گتتمان سیطرۀ زیر مذهبی را
به بررسی دو دیودگا  میوالف و موافوق از جانوب      ،دریافت. در اینجا برای نمونه ،شد  است

کوه یکوی تحوت توأثیر      پردازیم میدو فییه و عالم دینی یعنی شیخ طوسی و قاضی شوشتری 
 ای جنبوه  بور  تمرکزواسطۀ  به حلاج، اندیشۀراندن حیییت زندگی و حاشیهبا به ،گتتمان دینی

و  کنود  موی را موتهم بوه الحواد    حولاج   الغیبوه،  کتاب گتتمانی فضای در مذهبی های اندیشه از
 .دهد میدیگری با ازنظرگذراندن کل حیات تارییی و عرفانی وی درباب او رأی 

تنهوا بوه یوک واقعوه از زنودگی او       ،شیخ طوسی الغیبهدر نسبت الحاد به حلاج در کتاب 
 آنوان  ارسال نامه به ابوسهل نووبیتی و شویخ فودوق در قوم و دعووت      ،و آن شود میاستناد 

 توری   مهوم حوذف  از طریوق   ،سوی خود و ادعای وکالت اموام زموان اسوت. شویخ طوسوی      به
از یوک سوو و تکورار یوک عمول       او گوری  فوفی و فکری سابیۀزندگی حلاج و  های جنبه

بوا یوک مسوئله فیهوی     حلاج میالتت بر  ،سوی دیگراز با باورهای مذهبی و فیهی او متضاد 
 و البابیذ  ذکر مذمومین الذذنن اعوذوا   »او را در بیش  نام تأکید کرد  ومهم در میان شیعیان 

اطلاع و جاهل را  حلاج نیست با همی  ادعا افراد کم» ،قول او هباست.  آورد  «کذباً السفارة
)طوسوی،  « ، بعد از مدتی ادعا را بالا برد و به ابوسوهل ناموه نوشوت...   کشاند میسمت خود به

 ای نکتوه  انود،  شود  جاهول شومرد     ،ظ حولاج (. اینکه میاطوب تبلیغوات و موواع   695: 1386
، عطوا  ابو  فاضلی چوون   های چهر زیرا با مرور سرگذشت حلاج و شناخت  ؛توجه است قابل
در ایو  گتتموان    حیایقبرخی  سازی پنهانبه  ،عنوان یاران نزدیک او ختیف و دیگران به اب 

تنهوا از   ،توسط او ای نامه. اگرچه کتابت چنی  بریم میشرعی درجهت میالتت با عرفان پی 
 ناموه  ایو   وجوود  بور  دال معتبوری  مودرک  هوی   ماسینیون گتتۀسوی ابوسهل اظهار شد و به 

 در او ادعای ای  پشتوانۀ ،درفورت وجود چنی  ادعایی از جانب حلاج نشد  است، کشف
 .باشد توانست نمی امر ابتدای در او نزدیک یاران حمایت جز شیعه بزرگ فیهای میان

ن مشووهور شوویعه کووه در  اقاضووی نوووراش شوشووتری از فیهووا و متکلموو  سوووی دیگوور،  از 
سرور اهل اطلاق، سرمست جام ا واق، حلاج اسورار و کاشوف   »المؤمنی ، حلاج را  مجالس

(، در میوام یوک فییوه متشورع بورخلاف شویخ       83: 1392)شوشتری،  کند میتوفیف « استار
 حولاج  کلی چهرۀحیات حلاج و قراردادن جزئی از کل  ای جنبه سازی برجستهطوسی که با 

 ،حولاج بوا فیوه و شورع و الحواد وی رأی داد  اسوت       سرسیت تیابل به میالف ای جبهه در
 نظور  را در حولاج  فکوری  و توارییی  زنودگی  حیوایق  بیشوتر  فیهوی،  گتتموان  غلبوۀ خارج از 

بوا   ،از اموام عصور در ناموه بوه ابوسوهل      سوی   چون برانگیزی شبهه موارد در حتی و گیرد می
انتساب بوه موذهب    ،منصور ب  حسی گنا  ». او معتید است که نگرد میرویکردی استدلالی 

 بور  موردم  شوورانیدن  و حضورت  آن نصرت به دعوت و مهدی وجود به اعتیاد و امامیه شیعۀ
 بو   محمود عطوا و   و لهوذا شوبلی و ابو     انود  ساختهانه به را زندقه و کتر و بود  عباسی خلتای

و در وفوف   اند نمود محمد نصرآبادی تصحیح حال و تدوی  اقوال او  ب  ابراهیمختیف و 
استدلالی مشابه آنچه در نیود   او نیز (. جالب است که89 :)همان« اند فرمود  ربانیاو را عالم 

ان انگاشت  یاران فاضل حلاج و معرفوی افوراد جاهول و نواد     بر نادید سی  شیخ طوسی مبنی
 .آورد میعنوان میاطبان او بیان کردیم،  به
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بوا یوک مسوئله فیهوی     حلاج میالتت بر  ،سوی دیگراز با باورهای مذهبی و فیهی او متضاد 
 و البابیذ  ذکر مذمومین الذذنن اعوذوا   »او را در بیش  نام تأکید کرد  ومهم در میان شیعیان 

اطلاع و جاهل را  حلاج نیست با همی  ادعا افراد کم» ،قول او هباست.  آورد  «کذباً السفارة
)طوسوی،  « ، بعد از مدتی ادعا را بالا برد و به ابوسوهل ناموه نوشوت...   کشاند میسمت خود به

 ای نکتوه  انود،  شود  جاهول شومرد     ،ظ حولاج (. اینکه میاطوب تبلیغوات و موواع   695: 1386
، عطوا  ابو  فاضلی چوون   های چهر زیرا با مرور سرگذشت حلاج و شناخت  ؛توجه است قابل
در ایو  گتتموان    حیایقبرخی  سازی پنهانبه  ،عنوان یاران نزدیک او ختیف و دیگران به اب 

تنهوا از   ،توسط او ای نامه. اگرچه کتابت چنی  بریم میشرعی درجهت میالتت با عرفان پی 
 ناموه  ایو   وجوود  بور  دال معتبوری  مودرک  هوی   ماسینیون گتتۀسوی ابوسهل اظهار شد و به 

 در او ادعای ای  پشتوانۀ ،درفورت وجود چنی  ادعایی از جانب حلاج نشد  است، کشف
 .باشد توانست نمی امر ابتدای در او نزدیک یاران حمایت جز شیعه بزرگ فیهای میان

ن مشووهور شوویعه کووه در  اقاضووی نوووراش شوشووتری از فیهووا و متکلموو  سوووی دیگوور،  از 
سرور اهل اطلاق، سرمست جام ا واق، حلاج اسورار و کاشوف   »المؤمنی ، حلاج را  مجالس

(، در میوام یوک فییوه متشورع بورخلاف شویخ       83: 1392)شوشتری،  کند میتوفیف « استار
 حولاج  کلی چهرۀحیات حلاج و قراردادن جزئی از کل  ای جنبه سازی برجستهطوسی که با 

 ،حولاج بوا فیوه و شورع و الحواد وی رأی داد  اسوت       سرسیت تیابل به میالف ای جبهه در
 نظور  را در حولاج  فکوری  و توارییی  زنودگی  حیوایق  بیشوتر  فیهوی،  گتتموان  غلبوۀ خارج از 

بوا   ،از اموام عصور در ناموه بوه ابوسوهل      سوی   چون برانگیزی شبهه موارد در حتی و گیرد می
انتساب بوه موذهب    ،منصور ب  حسی گنا  ». او معتید است که نگرد میرویکردی استدلالی 

 بور  موردم  شوورانیدن  و حضورت  آن نصرت به دعوت و مهدی وجود به اعتیاد و امامیه شیعۀ
 بو   محمود عطوا و   و لهوذا شوبلی و ابو     انود  ساختهانه به را زندقه و کتر و بود  عباسی خلتای

و در وفوف   اند نمود محمد نصرآبادی تصحیح حال و تدوی  اقوال او  ب  ابراهیمختیف و 
استدلالی مشابه آنچه در نیود   او نیز (. جالب است که89 :)همان« اند فرمود  ربانیاو را عالم 

ان انگاشت  یاران فاضل حلاج و معرفوی افوراد جاهول و نواد     بر نادید سی  شیخ طوسی مبنی
 .آورد میعنوان میاطبان او بیان کردیم،  به



14 / تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ

 چنودان  نوه اموا   ،فیها با وجوود حضوور پیوسوته    بینی جهاناز آنجاکه پس از مرگ حلاج، 
-بوه تووان از آن   بینی عرفوا را نداشوت، نموی    توان میابله با جهان ،قدرتمند در میالتت با وی

 در اگرچوه  بورد؛  نام شروطیتم از بعد یا قبل جامعۀفراحت با عنوان یک گتتمان غالب در 
بوا وجوود    ،بنوابرای   ؛یابود  ر نوع عرفانی غلبوه موی  ب دینی و فیهی گتتمان حلاج، حیات زمان
عمدتاً در دو رویکرد عرفوانی   ،گتتمان فیهی با عرفانی، قرائت زندگی و مرگ حلاج تیابل

 ویوژ   بوه  ؛بررسی و تحلیول اسوت   قابل مشروطه انیلاب از پس و پیش دورۀگرا در دو  و چپ
را بوه دو جریوان    هوا  آن ،هوای واحود در دو گتتموان    نشوانه  ،که تتاوت و گا  تعارض معنایی

 متعارض با دو زبان خا  تبدیل کرد  است.
؛ نمایود  چندان ضروری نمی ،بررسی و تحلیل جوانب روایت از حلاج با رویکرد عارفانه

ارییی قورن سووم و اقووال و آثوار     ت هاینکه ای  رویکرد با استناد به واقعیتایدلیل به نیست
تعودد و   دوم،تری  منابع به عصر حلاج، پس از مورگ او آغواز شود  و     تری  و نزدیک موثق

 و معرفوت  حیطۀ در حلاج از روشنی چهرۀ ،قرون متمادی یط ها آنپیوستگی تکرار و تأیید 
آنجاکه ای  روایوات در قورون اخیور در گتتموان انیلابوی       از اما است؛ داد  دست به تصوف

دهد، لازم است در ارتباط با گتتمان جدید واکواوی و قیواس شوود. در ابتودا      تغییر چهر  می
کنویم و   افل روایت از حلاج را در کل گتتمان عرفانی معرفی و بررسی می طور خلافه،به

بنودی   بوه بررسوی متصول    ،تتمان چپگا  با بیان افول و توفیف ماهیت ایدئولوژیک گآن
 پردازیم. ای  روایت در گتتمان چپ با رویکردی انتیادی می

 
 . گفتمان عرفانی1

 شوهادت  انگیوز غم واقعۀچنانکه اشار  شد، حلاج پس از مرگ نزد عرفا بسیار ستایش شد و 
 قدیسوی  و ای اسطور  شیصیتی به را او خورد، رقم کیش سیت مببان شریعت دستبه که او

 حولاج،  حیوات  زموان  در اگرچه. دار سرِ تا خونبار شد عشیی نماد نامش که کرد بدل شهید
عطا،  ختیف، اب  کرد و جز اب  از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی او باک بی هواداران تعداد

فراحت جرئت اعلام هواداری از او را نداشت، پوس  بهکسی  ،دیگر ت  چندنصر قشوری و 
 حووزۀ ویوژ  در   به ،های وی تدریجی اقوال و آثار و تعمق در افل اندیشه از مرگ، با انتشار

از  ،نهادن در طریوق معرفوت الهوی    جایگا  خافی یافت؛ تا جایی که هر سالکی با قدم عرفان
 خداونود  بوه  تیورب  در را او والای مرتبوۀ زد و هر عوارفی   حلاج و عشق و جانبازی او دم می

 در حالوت  علووم  در کوه  بایود  حلاجی منصور حسی  چون»: گوید ابوسعید چنانکه. ستود می
 عیااران وب به چ. کنند چرب بدو چوبی تا وی عهد در نبود او چون کس مغرب و مشرق

 (.1/72: 1366منور،  ب  محمد« )چرب کنند، به نامردان چرب نکنند

کمتر از دیگر اقشار جامعه موضوع میالتوت    ،توان گتت عرفا دربرابر حلاج جرئت می به
 بنوا  یوا  ساختند خویش سرمشق را وی او، ژرف تجارِب درکواسطۀ  که یا به؛ چرابرگزیدند

 ،همچون جنید که در زمان حیات حولاج  ؛ا  تییه و سکوت را درپیش گرفتندر مصلحت، بر
ایو  سوی  کوه    »به اقتضای شرایط اجتماع آن زمان را  دوم را برگزید؛ چنانکه به او گتتند: 

« دارد؟ گتت: بگذارید تا بکشند که نوه روز تأویول اسوت    تأویلی، گوید می[ منصور حسی ]
 (.409: 1391)عطار، 

 کردنود  تأکیود  افوولی  و مبانی بر عرفانیراویان سرنوشت حلاج در متون  ،ترتیببدی  
تعوالی مشواهد     فوت حوق  معر درک در حلاج متعالی میام واحد پیام ها، آن همۀ در تیریباً که
یک گتتمان مبسووط و بوا روشوی یکسوان بررسوی       درتوان ای  متون را  چنانکه می ؛شود می

 کرد و گتتمان عرفانی نامید.
 توری   مهوم  کوه  اسوت  طرییوت  سوالک  یوک  از کواملی  نمونوۀ در متون موذکور، حولاج   

 از گوذر  و باورهوا  بیوان  در شوجاعت  اسوت،  وارستگی و شجاعت وی شیصیتی های ویژگی
. مولانوا، عطوار،   اهول آن  و دنیوا  وکیوف کوم  و وغوم  هوم  از وارسوتگی  و عافیوت،  و مصلحت

نظور، در   هوا عوارف و حکویم فواحب     الیضات همدانی، اب  عربی، شبستری، حافظ و د  عی 
انود.   وی را سوتود   اند وکرد ی والای او یاد های حلاج و میام معنو آثار خود از ای  ویژگی
و... نیوز   الاولیوا  توذکرۀ ، اللموع ، مصوبا  الهدایوه   ماننود حال فوفیان  در متون متصوفه و شر 

الگووی   ،ای است که همرا  با شوجاعت و دلیوری   شوق عارفانه مملو از شور و ،حیات حلاج
 گیرد. عرفای پسی  قرار می

بور   که در روایوت از سرنوشوت حولاج و تجوارب او در ایو  متوون       هایی مؤلته تری  مهم
عبارت است از: عشق، فناء فی اش و وحدت که پوس از مورگ وی، عرفوا    شد ، تأکید  ها آن
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از  ،نهادن در طریوق معرفوت الهوی    جایگا  خافی یافت؛ تا جایی که هر سالکی با قدم عرفان
 خداونود  بوه  تیورب  در را او والای مرتبوۀ زد و هر عوارفی   حلاج و عشق و جانبازی او دم می

 در حالوت  علووم  در کوه  بایود  حلاجی منصور حسی  چون»: گوید ابوسعید چنانکه. ستود می
 عیااران وب به چ. کنند چرب بدو چوبی تا وی عهد در نبود او چون کس مغرب و مشرق

 (.1/72: 1366منور،  ب  محمد« )چرب کنند، به نامردان چرب نکنند

کمتر از دیگر اقشار جامعه موضوع میالتوت    ،توان گتت عرفا دربرابر حلاج جرئت می به
 بنوا  یوا  ساختند خویش سرمشق را وی او، ژرف تجارِب درکواسطۀ  که یا به؛ چرابرگزیدند

 ،همچون جنید که در زمان حیات حولاج  ؛ا  تییه و سکوت را درپیش گرفتندر مصلحت، بر
ایو  سوی  کوه    »به اقتضای شرایط اجتماع آن زمان را  دوم را برگزید؛ چنانکه به او گتتند: 

« دارد؟ گتت: بگذارید تا بکشند که نوه روز تأویول اسوت    تأویلی، گوید می[ منصور حسی ]
 (.409: 1391)عطار، 

 کردنود  تأکیود  افوولی  و مبانی بر عرفانیراویان سرنوشت حلاج در متون  ،ترتیببدی  
تعوالی مشواهد     فوت حوق  معر درک در حلاج متعالی میام واحد پیام ها، آن همۀ در تیریباً که
یک گتتمان مبسووط و بوا روشوی یکسوان بررسوی       درتوان ای  متون را  چنانکه می ؛شود می

 کرد و گتتمان عرفانی نامید.
 توری   مهوم  کوه  اسوت  طرییوت  سوالک  یوک  از کواملی  نمونوۀ در متون موذکور، حولاج   

 از گوذر  و باورهوا  بیوان  در شوجاعت  اسوت،  وارستگی و شجاعت وی شیصیتی های ویژگی
. مولانوا، عطوار،   اهول آن  و دنیوا  وکیوف کوم  و وغوم  هوم  از وارسوتگی  و عافیوت،  و مصلحت

نظور، در   هوا عوارف و حکویم فواحب     الیضات همدانی، اب  عربی، شبستری، حافظ و د  عی 
انود.   وی را سوتود   اند وکرد ی والای او یاد های حلاج و میام معنو آثار خود از ای  ویژگی
و... نیوز   الاولیوا  توذکرۀ ، اللموع ، مصوبا  الهدایوه   ماننود حال فوفیان  در متون متصوفه و شر 

الگووی   ،ای است که همرا  با شوجاعت و دلیوری   شوق عارفانه مملو از شور و ،حیات حلاج
 گیرد. عرفای پسی  قرار می

بور   که در روایوت از سرنوشوت حولاج و تجوارب او در ایو  متوون       هایی مؤلته تری  مهم
عبارت است از: عشق، فناء فی اش و وحدت که پوس از مورگ وی، عرفوا    شد ، تأکید  ها آن
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حافظ در مواردی بوه هموی    برآمدند.  ها آنهای نیستی  درپی توضیح و تتسیر  از همان سال
 کند: عنصر افشای راز اشار  می

 ای  نکته خوو  سوراید  حلاج بر سر دار 
 یا:

 گتت آن یوار کوزو گشوت سور دار بلنود     
 

 کووز شووافعی مدرسووند امثووال ایوو  مسووائل   
 

 کورد  جرمش ای  بود که اسرار هویدا موی 
 

با توجه بوه ابیوات قبول و بعود( اشوار  کورد        ) که در هردو مورد، به عنافر دار و عشق و راز
 است.

 ؛اما او را روز بار بود، چون در نظر یار بود نمود؛ میآن روز دار »الیضات گوید:  عی 
 حووولاج دلا کوووه میتووودای کارسوووت  

 که برخوردار اسوت  یکس از یار هر آن
 
 

 گتووت کووه روز بارسووت بووردار همووی 
 «جووانش بوور یووار و توونش بردارسووت  

 (108 تا: بی الیضات، عی )                
 

 شمارد: میدت با حق وح را الحق أنا شبستری وحدت تجربۀو در باب 
 کشف اسرار است مطلق أناالحق

 
 

 ؟أناالحقجز حق کیست تا گوید  به 
 (40: 1382)شبسووووووتری،              

 
های زنودگی حولاج در ایو  نووع متوون، زهود، عبوادات،         برای ، بارزتری  مشیصهعلاو 

 تری  مهمجمله  از ،های عرفانی کرامات و سینان نغز او در تیرب به حق است که در تذکر 
هور شوبانروزی چهارفود    »گویود:   (407: 1391) نمود یافتوه اسوت: عطوار    تذکرةالاولیا ها آن

دنیوا بگذاشوت  زهود نتوس     »کنود:  میو از او نیل « رکعت نماز کردی و بر خود لازم داشتی
 (.409 :)همان« جاناست و آخرت بگذاشت  زهد دل و ترک خود گتت  زهد 

خویشوتنی و   یوری اسوت کوه او را در اوج بوی    نظ بوی  عاشویانۀ مرگ حولاج نیوز شوهادت    
 ساخته است: نائلا   به آرزوی دیرینه ،وارستگی

بوزد. گتتنود: خنود  چیسوت؟ گتوت: دسوت از        ای خند پس دستش جدا کردند، »
که کلا  همت  -آدمی بسته جداکردن آسان است، مرد آن است که دست فتات

ببریدنود. تبسومی کورد و    هوایش   قطع کنود. پوس پوای    -کشد درمیاز تارک عر  
اکنوون سوتر هوردو     . قدمی دیگر دارم که همکردم میگتت: بدی  پای ستر خاک 

بور روی   آلوود  خوون  بریودۀ پوس دو دسوت    .عالم کند؛ اگر توانید، آن قودم ببریود  
کرد. گتتند: چرا کردی؟ گتت: خوون بسویار    آلود خوندرمالید و روی و ساعد را 

  باشد. شما پندارید که زردی روی م  از ترس از م  رفت. دانم که رویم زرد شد
 موردان  گلگونوۀ کوه   باشوم  روی سور  است. خون در روی مالیدم تا در چشم شوما  

خون ایشان است. گتتند: اگر روی را به خون سور  کوردی، سواعد را بواری چورا      
گتتند: چه وضو؟ گتت: رکعتان فی العشق، لا یصح  سازم میآلودی؟ گتت: وضو 

 (.411 :)همان« الدموضوؤهما الا ب
 

 آوری جموع  بوا  معافور  دورۀپرکارتری  نویسند  و محییی است کوه در   ،لویی ماسینیون
 و بررسوی  دقوت  با را وی مرگ و زندگی وقایع تاریخ حلاج، دربارۀ معتبر تارییی مدارک
 سووی  از ماسوینیون  آثوار  و سوو  یوک  از موجوود  عرفوانی  متوون  بنابرای ، است؛ کرد  تحلیل
 شوند. می برای وقوف از زندگی و مرگ حلاج محسوب میمه منابع دیگر،

گونه که در آثار عرفانی پس از وی  آن ،ماسینیون با مستندساخت  حیییت زندگی حلاج
 معرفوی  شد  نائل عارفانه اتحاد مرتبۀ به که میام عالی عارفیمنزلۀ  را بیش از پیش به اوآمد ، 

وقوایع زنودگی حولاج     ۀموشوکافان  تحلیول  و تودقیق  بور  را خوود  هوای که پژوهش او. کند می
 درک در او والای میوام  و حیانیوت  درباب عرفا دیگر نظر تأییدکنندۀنوعی  به ،متمرکز کرد

 و کولام  اقتضوای  بوه  گا  بی و گا  را آنچه آنکه اول میتصر: تتاوت دو با است الهی معرفت
آمود ، بوا    متوون  در اسولامی  تصووف  در او جایگا  و حلاج پرمشیت حیات دربارۀاجمال  به

 تتصیل بررسی کرد  است و دوم اینکوه در  استناد به مدارک تارییی معتبر و بیان جزئیات به
 تجوارب  و هوا  اندیشوه  بوه  توجه بر ،حلاج تارییی زندگینامۀماسینیون، توجه به  هایپژوهش
پیشوی ، بور    عرفوای  کولام  تأییود  در نیوز  ماسوینیون  کوه  نماند ناگتته البته. دارد غلبه او عارفانۀ

بسویار   تأکیود  نیوز  حوق  بوا  وی عارفانوۀ اتحاد  ها آن تری  مهمتجارب معنوی حلاج و ازجمله 
است... کلامی از جانب خدا که  الجمع جمعحالت »معتید است أناالحق او  ،لامث ؛ برایدارد

 (.412: 1362)ماسینیون، « هرگونه شیصیت بشری در آن محو گشته
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ببریدنود. تبسومی کورد و    هوایش   قطع کنود. پوس پوای    -کشد درمیاز تارک عر  
اکنوون سوتر هوردو     . قدمی دیگر دارم که همکردم میگتت: بدی  پای ستر خاک 

بور روی   آلوود  خوون  بریودۀ پوس دو دسوت    .عالم کند؛ اگر توانید، آن قودم ببریود  
کرد. گتتند: چرا کردی؟ گتت: خوون بسویار    آلود خوندرمالید و روی و ساعد را 

  باشد. شما پندارید که زردی روی م  از ترس از م  رفت. دانم که رویم زرد شد
 موردان  گلگونوۀ کوه   باشوم  روی سور  است. خون در روی مالیدم تا در چشم شوما  

خون ایشان است. گتتند: اگر روی را به خون سور  کوردی، سواعد را بواری چورا      
گتتند: چه وضو؟ گتت: رکعتان فی العشق، لا یصح  سازم میآلودی؟ گتت: وضو 

 (.411 :)همان« الدموضوؤهما الا ب
 

 آوری جموع  بوا  معافور  دورۀپرکارتری  نویسند  و محییی است کوه در   ،لویی ماسینیون
 و بررسوی  دقوت  با را وی مرگ و زندگی وقایع تاریخ حلاج، دربارۀ معتبر تارییی مدارک
 سووی  از ماسوینیون  آثوار  و سوو  یوک  از موجوود  عرفوانی  متوون  بنابرای ، است؛ کرد  تحلیل
 شوند. می برای وقوف از زندگی و مرگ حلاج محسوب میمه منابع دیگر،

گونه که در آثار عرفانی پس از وی  آن ،ماسینیون با مستندساخت  حیییت زندگی حلاج
 معرفوی  شد  نائل عارفانه اتحاد مرتبۀ به که میام عالی عارفیمنزلۀ  را بیش از پیش به اوآمد ، 

وقوایع زنودگی حولاج     ۀموشوکافان  تحلیول  و تودقیق  بور  را خوود  هوای که پژوهش او. کند می
 درک در او والای میوام  و حیانیوت  درباب عرفا دیگر نظر تأییدکنندۀنوعی  به ،متمرکز کرد

 و کولام  اقتضوای  بوه  گا  بی و گا  را آنچه آنکه اول میتصر: تتاوت دو با است الهی معرفت
آمود ، بوا    متوون  در اسولامی  تصووف  در او جایگا  و حلاج پرمشیت حیات دربارۀاجمال  به

 تتصیل بررسی کرد  است و دوم اینکوه در  استناد به مدارک تارییی معتبر و بیان جزئیات به
 تجوارب  و هوا  اندیشوه  بوه  توجه بر ،حلاج تارییی زندگینامۀماسینیون، توجه به  هایپژوهش
پیشوی ، بور    عرفوای  کولام  تأییود  در نیوز  ماسوینیون  کوه  نماند ناگتته البته. دارد غلبه او عارفانۀ

بسویار   تأکیود  نیوز  حوق  بوا  وی عارفانوۀ اتحاد  ها آن تری  مهمتجارب معنوی حلاج و ازجمله 
است... کلامی از جانب خدا که  الجمع جمعحالت »معتید است أناالحق او  ،لامث ؛ برایدارد

 (.412: 1362)ماسینیون، « هرگونه شیصیت بشری در آن محو گشته
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چوه در کولام    ،پیش از دوران مشروطه عارفانۀتمان غیرانیلابی یا حلاج در گت ،هرحال به
توووجهی  از میووامی معنوووی قابوول ،پیشووه و چووه در آثووار تووارییی یووا تحیییووی بزرگووان عووارف
 .شود دگرگون میمیامی که در گتتمان انیلابی  ؛برخوردار است

 
 . گفتمان انقلابی/ چپ2

ود، پس از وقوع ب یافته آشنایی مدرن جهان با کمابیش ایران جامعۀ ،فتویه دورۀاگرچه در 
سوابیه در فراینود    بویش از پویش و بوا سورعتی کوم      ،وضعیت فکوری جامعوه   ،انیلاب مشروطه

مدرنیته قرار گرفت. فرایندی که مستلزم مواجهه با تحوولات اجتمواعی، فرهنگوی و سیاسوی     
 ادامۀ  بستر برای تری درحیییت مناسب هتأثیرپذیری از آن بود. مشروط جهان مدرن و بالطبع

 توری   مهوم های نو و مکاتب نوظهور غرب بود. یکی از  ویژ  از اندیشه به ،جهه و تأثیرموا ای 
نهضت مارکسیسم و سوسیالیسم بر تتکر اندیشومندان   آثارنمودهای ای  تأثیرپذیری فکری، 

 در انگلوس  و موارکس  بور  هگول  دیالکتیوک  اندیشوۀ ایرانی بود. مارکسیسم که حافل نتو  
معتیود بوه    ،عنووان زیربنوای تکامول بشوری     دادن به اقتصواد بوه   ا افالتب بود، مماتریالیس قالب

 بوود؛  تاریخ طول در پرولتاریا بر بورژوازی جبرگرایانۀتیسیم اجتماع به دو طبیه و حاکمیت 
خودبیگانگی شد  و پوس از طوی هور    از دچار ،کارگر طبیۀت جامعه یعنی اکثری که طوری به

( کموون ) برابوری  و آزادی بوه  دسوتیابی  و حواکم  طبیۀ برضد انیلاب طبیه، ای  وظیتۀ ،دور 
 .است

مبنای فکری مستحکم یا همسایگی  نداشت دلایلی چون آشنایی ایرانیان با ای  مکاتب به
گیری گتتموان چوپ، ارتبواط و پیونود محکموی میوانی افوول         زمان با شکلبا روسیه و... هم

گرایان برقرار ساخت. به تعبیر دیگر، ظهور گتتمان چپ  چپمارکسیسم با افکار و باورهای 
مارکسیسوم بوود کوه     ها آن تری  مهمجمله  های وارداتی و از توجهی در گرو اید  تا حد قابل

 از طریق حزب تود  بازتولید و تیویت شد. ،بیش از همه
 در کوه  شوود  موی  گتتوه  منیوول  یوا  مکتوب های اندیشه و باورها مجموعۀگتتمان چپ به 

 زبوان  به و محییان از یکی گتتۀگیرد. ای  گتتمان به  ل میشک سلطه نظام با میالتت و تضاد
( و میابلووه بووا عملکردهووای  Life-world) جهووان -زیسووت تیویووت راسووتای در» هابرموواس

های سیاسوی،   داری جهانی( در تمامی حوز  گر سیستم )نظام سرمایه غیردموکراتیک و سلطه
 (.1386راد، )حیییی« کند تصادی حرکت میاجتماعی، فرهنگی و اق

سیستی و کمونیسوتی  های مارک تدریج ای  گتتمان با مرکزیت اندیشه به ،پس از مشروطه
ویژ  که تحت تأثیر انیلاب اکتبر روسیه، حزب کمونیست ایوران دقییواً    به ؛اظهار وجود کرد

 بیوش  توری   سوتمکش  حیووق  از دفاع» را خود وظیتۀ ،مطابق با افل دیالکتیکی مارکسیسم
کنود )غزنویوان،    هوای قوومی در ایوران اعولام موی      دودیت حیوق اقلیوت مح با مبارز  و «ملت

1391 :17.) 
ای  جریان فکری به اوج قدرت خود رسوید و گتتموان    ،های سی تا چهل شمسی در دهه

 سورلوحۀ چپ، گتتمان غالب جامعه شد کوه میول بوه انیولاب و دگرگوونی نظوام حواکم را        
 ، احسان طبری و علوی میرفطوروس از  ای خامه انور ارانی، تیی. بود داد  قرار شخوی اهداف

، علوم  مارکسیسوتی  -سوسیالیسوتی هوای   شدت تحوت توأثیر اندیشوه    جمله کسانی بودند که به
گرایی، جهان  ها با تیلیل ها در گتتمان ایدئولوژی ؛ زیرامیالتت با دی  و عرفان را برافراشتند

کوردن جهوان اجتمواع    پلوورالیز  »کننود و از طریوق    را به نتع عیاید نوظهور خویش تتسیر می
 تتواوت  گیری شکل برای کافی توجیه ،شر و خیر یا باطل و حق دوگانۀکوشند تا با خلق  می

 (.97: 1392 فولتی،) «آورند فراهم را ایدئولوژی منکران و معتیدان میان منزلتی
هوای   در گتتمان انیلابی یا چپ، سرگذشت و هویت انسانی بشر در تواریخ و در فعالیوت  

 گور خلافوه   سولطه  طبیوۀ  سویطرۀ اجتماعی او برای رسیدن بوه برابوری و آزادی و خوروج از    
 -از آنجا که تنها مارکسیسم»گوید: میفراحت به (230: 1347) طبری که همچنان. شود می

 دسوت بوه  اجتماعی های پدید  درک و تحلیل و پژوهش برای درستی علمی سررشتۀلنینیسم 
علل باطنی تموجات فراوانی که در شط زندگی توارییی   دریافت طریق بهتری  لذا دهد، می

بنوابرای    ؛«بینی بر ای  سرگذشت پرشوور انسوانی اسوت    مردم ایران ر  داد  انطباق ای  جهان
نوزد ایشوان اموری موردود قلموداد       ،مر انتزاعی خارج از ایو  حووز   دی ، تصوف و هرگونه ا

از  -چنودان ملمووس و مورتبط بوا معنوای افولی       اگرچه نه -ها آنهایی از  شود یا تنها جنبه می
ی یوا دینوی بوه حاشویه رانود       یابد و متاهیم عرفان سازوکار هژمونیک می ،شدن طریق برجسته

 سوعی  هوا  گتتموان  ،آن بوا سازوکاری است که  ،نیرا سازی و حاشیه برجسته»چراکه  ؛شود می
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های سیاسوی،   داری جهانی( در تمامی حوز  گر سیستم )نظام سرمایه غیردموکراتیک و سلطه
 (.1386راد، )حیییی« کند تصادی حرکت میاجتماعی، فرهنگی و اق

سیستی و کمونیسوتی  های مارک تدریج ای  گتتمان با مرکزیت اندیشه به ،پس از مشروطه
ویژ  که تحت تأثیر انیلاب اکتبر روسیه، حزب کمونیست ایوران دقییواً    به ؛اظهار وجود کرد

 بیوش  توری   سوتمکش  حیووق  از دفاع» را خود وظیتۀ ،مطابق با افل دیالکتیکی مارکسیسم
کنود )غزنویوان،    هوای قوومی در ایوران اعولام موی      دودیت حیوق اقلیوت مح با مبارز  و «ملت

1391 :17.) 
ای  جریان فکری به اوج قدرت خود رسوید و گتتموان    ،های سی تا چهل شمسی در دهه

 سورلوحۀ چپ، گتتمان غالب جامعه شد کوه میول بوه انیولاب و دگرگوونی نظوام حواکم را        
 ، احسان طبری و علوی میرفطوروس از  ای خامه انور ارانی، تیی. بود داد  قرار شخوی اهداف

، علوم  مارکسیسوتی  -سوسیالیسوتی هوای   شدت تحوت توأثیر اندیشوه    جمله کسانی بودند که به
گرایی، جهان  ها با تیلیل ها در گتتمان ایدئولوژی ؛ زیرامیالتت با دی  و عرفان را برافراشتند

کوردن جهوان اجتمواع    پلوورالیز  »کننود و از طریوق    را به نتع عیاید نوظهور خویش تتسیر می
 تتواوت  گیری شکل برای کافی توجیه ،شر و خیر یا باطل و حق دوگانۀکوشند تا با خلق  می

 (.97: 1392 فولتی،) «آورند فراهم را ایدئولوژی منکران و معتیدان میان منزلتی
هوای   در گتتمان انیلابی یا چپ، سرگذشت و هویت انسانی بشر در تواریخ و در فعالیوت  

 گور خلافوه   سولطه  طبیوۀ  سویطرۀ اجتماعی او برای رسیدن بوه برابوری و آزادی و خوروج از    
 -از آنجا که تنها مارکسیسم»گوید: میفراحت به (230: 1347) طبری که همچنان. شود می

 دسوت بوه  اجتماعی های پدید  درک و تحلیل و پژوهش برای درستی علمی سررشتۀلنینیسم 
علل باطنی تموجات فراوانی که در شط زندگی توارییی   دریافت طریق بهتری  لذا دهد، می

بنوابرای    ؛«بینی بر ای  سرگذشت پرشوور انسوانی اسوت    مردم ایران ر  داد  انطباق ای  جهان
نوزد ایشوان اموری موردود قلموداد       ،مر انتزاعی خارج از ایو  حووز   دی ، تصوف و هرگونه ا

از  -چنودان ملمووس و مورتبط بوا معنوای افولی       اگرچه نه -ها آنهایی از  شود یا تنها جنبه می
ی یوا دینوی بوه حاشویه رانود       یابد و متاهیم عرفان سازوکار هژمونیک می ،شدن طریق برجسته

 سوعی  هوا  گتتموان  ،آن بوا سازوکاری است که  ،نیرا سازی و حاشیه برجسته»چراکه  ؛شود می



20 / تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ

عف خود را به حاشیه برانند و بالعکس نیواط  ض نیاط و سازند برجسته را خود قوت کنند می
: 1384)سولطانی،  « قوت غیر یا دشم  را به حاشیه برانند و نیاط ضعف او را برجسوته سوازند  

113.) 
 یوأس  محصوول  را عرفوانی  اخلاق ایران، مارکسیسم برجستۀ چهرۀ (28تا: )بی تیی ارانی

معتیوود اسووت  (129 -128: 1369) ای خامووهانووور  و دانوود مووی انسووانی ناامیوودی و عیایوود در
 کوه هسوتند   اخلاقوی  افولها و  ، معنویتای  کهدهد  می نشان اجتماعیو  تارییی واقعیات»

، اخلاقوی  افولها و  معنویت ای . عکس بهناسازگارند نه  انسان طبیعتبا  یعنیاند؛  غیرانسانی
 انسوان را تغییر دهنود و از   انسان طبیعتخواهند  هستند و می انساناز ازخودبیگانگی  ای نمونه

 برتر بسازند. موجودی
 آن تولود  سرمنشوأ  که است آدمی سرگشتۀ خیال زادۀمذهب و عرفان،  ،در گتتمان چپ

 بورد   پنوا   آن به موجود ایخلأه جبران درجهت که است ای کشید  ستم اجتماعی محیط در
از عرفان با عنوان یک میاومت جمعی دربرابر  ،ر نمایندگان ای  گتتماندیگ از طبری است؛

زیورا جوز خیوال باطول      ؛کند که البته منتی، سرکوفته و تحمیلوی اسوت   شرایط اجتماع یاد می
: اسوت  یود  زای فرزنود  چهوار  ،آدمیزاد آفری  اسطور  سرگشتۀنیست؛ او بر آن است که خیال 

ی که مرز میان تییل و تعیل است؛ و عرفوان از هموه   آلیست اید فلستۀ عرفان، مذهب، جادو،
 بوه  ایرانیوان  دیرینوۀ بیشتر، عوامل یک واقعیت بزرگ و انسانی را دربردارد و شاید شویتتگی  

 بور  رنجبوار  محویط  کوه  بوود  «سرکوفته و منتی میاومت یک» ای . اینجاست از عرفانی عیاید
دردنواک معنووی را در پیونود بوا آن      مالییولیوای  ایو   باید» کرد می تحمیل روش  های جان
 (.50: 1347 طبری،) «کرد درک قلب بی و رحم بی زمانۀ

های رادیکال ای  گتتمان است که عرفان و مذهب را در تیابل  علی میرفطروس از چهر 
کنود و   کسیسوتی خوود تتسویر موی    آن را برمبنوای تتکور مار   د ودانمیانسانی  ۀبا نجات جامع

ن از تصوف، از جهت آنکه بودون درنظرداشوت    ان و مستشرقامعتید است که تعاریف محیی
گسوتر  و  »زیورا   ؛قبول نیست اجتماعی آن فورت گرفته قابل -های اقتصادی ریشه و زمینه

 جامعوه  آن فرهنگوی  و اجتمواعی  اقتصوادی،  شورایط  هب ،جامعه یک در فکری میولۀدوام هر 
تنهوا در پرتوو شناسوایی     ،قووم  هور  فرهنگی و فکری های میوله واقعی شناخت و دارد بستگی

؛ او حتوی ظهوور اسولام را    «گوردد  اجتمواعی آن قووم میسور موی     -شرایط تارییی و اقتصادی
 (.73 و 15: 1349داند )میرفطروس،  می« تر اجتماعی مترقی -محصول یک روند اقتصادی»

د قلموداد  عاری از حرکت انیلابی در گتتموان چوپ موردو   هرگونه باور، تتکر یا نهضت 
فورت برخورداری از ای  افل هویت راستی  خواهود یافوت. ایو     شود و عرفان تنها در می

از وقووایع زنوودگی  هوا آنبوور قرائووت  ،بعوودی در گتتمووان چوپ  گرایانووه و توک  نگور  تیلیوول 
ا یوک شیصویت اسوت و    چراکه عوارف تنهو   ؛آفرینان تاریخ و عرفا نیز تأثیرگذار است واقعه

آلیسوت   ن الهوی و ایود   اشناسوان غربوی یوا محییو     شیصیت در ای  گتتمان بورخلاف جامعوه  
 اجتمواعی  هوای  ارز  بوروز  و شیصوی  و اجتمواعی  -توارییی  تکامول  ثمرۀعبارت است از 

 هوای  ارز  درک جریوان  در و اسوت  اجتمواعی  -توارییی  رونود  یوک  محصوول  کوه  انسان
 (.123 :همان) گیرد می شکل اجتماعی

روایت زندگی و مرگ حلاج از زبان میرفطروس که در قالوب هموی  گتتموان فوورت     
 افولی  نمایندۀشود.  با تغییرات محسوسی بازگویی می ،طی یک چرخش گتتمانی ،گیرد می

 یووک منظوور از ماسووینیون، بوورخلاف دقییوواً میرفطووروس، یعنووی گتتمووان ایوو  در روایووت ایوو 
 ؛اسوت  نگریسوته  حولاج  به انیلابی گتتمان سیطرۀ با ای جامعه در مارکسیست، ایدئولوژیست

شود   تعیوی  های ازپویش  مرگ وی به ایدئولوژی محییی که برای کشف حیایق زندگی و نه
اکتتا نکرد ، درپی تطابق آن بوا اسوناد توارییی اسوت. حولاج از دیودگا  وی بوا جودایی از         

بور تبلیو  و   »در زنودگی  هرگونه خداگرایی یا دینداری، فردی انیلابوی اسوت کوه هموت او     
طیان در خراسان و نوواحی دیگور   متمرکز بود  است. او مبل  ایدئولوژی قرم« ها بیداری تود 

ایران به تنظویم و تودوی  عیایود الحوادی      زنادقۀگرایان و  های ماد  با آگاهی از اندیشه و بود
 :آورد )هموان های مترقی خود را درباب افوالت انسوان    خود پرداخت و از ای  طریق اندیشه

163.) 
او را بایود در  »ت انیلابوی و سیاسوی محوه کوه     شیصی یک مرتبۀحلاج تا  ،ترتیببدی 

سیاسوی زموانش    -اجتمواعی و فرهنگوی   -مت  وقایع تارییی و همرا  بوا تحوولات اقتصوادی   
یابد؛ هرچند برخلاف ای  نظور، میرفطوروس بور آن اسوت      ( تنزل می28 :)همان« کشف کرد

یوک فووفی سرمسوت و یوک عوالم      »آلیست هستند که حلاج را تا حد  د ن ایاکه ای  محیی
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؛ او حتوی ظهوور اسولام را    «گوردد  اجتمواعی آن قووم میسور موی     -شرایط تارییی و اقتصادی
 (.73 و 15: 1349داند )میرفطروس،  می« تر اجتماعی مترقی -محصول یک روند اقتصادی»

د قلموداد  عاری از حرکت انیلابی در گتتموان چوپ موردو   هرگونه باور، تتکر یا نهضت 
فورت برخورداری از ای  افل هویت راستی  خواهود یافوت. ایو     شود و عرفان تنها در می

از وقووایع زنوودگی  هوا آنبوور قرائووت  ،بعوودی در گتتمووان چوپ  گرایانووه و توک  نگور  تیلیوول 
ا یوک شیصویت اسوت و    چراکه عوارف تنهو   ؛آفرینان تاریخ و عرفا نیز تأثیرگذار است واقعه

آلیسوت   ن الهوی و ایود   اشناسوان غربوی یوا محییو     شیصیت در ای  گتتمان بورخلاف جامعوه  
 اجتمواعی  هوای  ارز  بوروز  و شیصوی  و اجتمواعی  -توارییی  تکامول  ثمرۀعبارت است از 

 هوای  ارز  درک جریوان  در و اسوت  اجتمواعی  -توارییی  رونود  یوک  محصوول  کوه  انسان
 (.123 :همان) گیرد می شکل اجتماعی

روایت زندگی و مرگ حلاج از زبان میرفطروس که در قالوب هموی  گتتموان فوورت     
 افولی  نمایندۀشود.  با تغییرات محسوسی بازگویی می ،طی یک چرخش گتتمانی ،گیرد می
 یووک منظوور از ماسووینیون، بوورخلاف دقییوواً میرفطووروس، یعنووی گتتمووان ایوو  در روایووت ایوو 

 ؛اسوت  نگریسوته  حولاج  به انیلابی گتتمان سیطرۀ با ای جامعه در مارکسیست، ایدئولوژیست
شود   تعیوی  های ازپویش  مرگ وی به ایدئولوژی محییی که برای کشف حیایق زندگی و نه

اکتتا نکرد ، درپی تطابق آن بوا اسوناد توارییی اسوت. حولاج از دیودگا  وی بوا جودایی از         
بور تبلیو  و   »در زنودگی  هرگونه خداگرایی یا دینداری، فردی انیلابوی اسوت کوه هموت او     

طیان در خراسان و نوواحی دیگور   متمرکز بود  است. او مبل  ایدئولوژی قرم« ها بیداری تود 
ایران به تنظویم و تودوی  عیایود الحوادی      زنادقۀگرایان و  های ماد  با آگاهی از اندیشه و بود

 :آورد )هموان های مترقی خود را درباب افوالت انسوان    خود پرداخت و از ای  طریق اندیشه
163.) 

او را بایود در  »ت انیلابوی و سیاسوی محوه کوه     شیصی یک مرتبۀحلاج تا  ،ترتیببدی 
سیاسوی زموانش    -اجتمواعی و فرهنگوی   -مت  وقایع تارییی و همرا  بوا تحوولات اقتصوادی   

یابد؛ هرچند برخلاف ای  نظور، میرفطوروس بور آن اسوت      ( تنزل می28 :)همان« کشف کرد
یوک فووفی سرمسوت و یوک عوالم      »آلیست هستند که حلاج را تا حد  د ن ایاکه ای  محیی
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اند و ای  بدان علت است که متهووم عرفوان نوزد     تنزل داد « نشی  ربانی و زاهد و عارف چله
( منحصور شود    477: 1347)طبوری،  « یک جریان فکری میالف اما انتعوالی »گرایان به  چپ

 یح کرد  است.که انگلس نیز آن را درباب عرفان اروپایی تصر
 شود   بیوان  متتواوت  دورۀروایت زندگی حلاج از زبان میرفطوروس در سوه    ،طورکلی به
 خوود  استاد سومی  از که) سالگی 25 تا تولد بدو از که «تسلیم و تصوف تولد،» دورۀ: است
 از خوود  رهواکردن  بوه  موفوق  حولاج  میرفطروس نظر بر بنا و کشید طول( شود می جدا جنید

 تری  مهم« ییق و طغیانتح تردید،» یعنی دوم دورۀ ؛نشد «عرفانی و آلیستی اید  های پالهن »
 توا  و گزینود  برمی را ای تاز  را  دی  و عرفان از گرفت فافله با که است حلاج زندگی دورۀ
 کوردن لگودکوب  بوا » و زنود  موی  دسوت  تعوالی  حوق  علیوه  طغیوان  بوه  کوه  رود موی  پیش جایی
 (.156 -155: 1349)میرفطروس، « رسد خودآیی می به خدایی های میوله
دهود؛ از   معرفی ایو  دور ، اوج چورخش گتتموانی را در کولام میرفطوروس نشوان موی        

زیورا بوه    ؛یابود  حلاج از میام یک عارف وارسته به یک انیلابی سیاسی ارتیا موی  ،دیدگا  او
 مسویر  ایو   در دیگوران  پیشوای و زند می دست محکوم جامعۀ نتع به حاکم طبیۀطغیان علیه 

 تبلیغوات  بوا » توا  داشوت  آن بر سعی خود جامعۀ چهرۀ تری  انیلابی عنوان به جایی تا ؛دشو می
« رنجبوران تبودیل کنود    انیلابی حرکت برای مادی نیرویی به را ها تود  معنوی باورهای خود

 (.184 :)همان
 البتوه  که اوست شهادت و محاکمه دستگیری، سالۀ نه دوران حلاج زندگی دورۀآخری  

عام با آنچه در گتتمان عرفوانی   طور به ،چپ گتتمان در و خا  طور به میرفطروس زبان در
 متتاوت است. اگرچه ماسینیون نیز به شر  کامل زندگی او در ابعاد میتلف پرداختوه  ،آمد 
 روحوانی  عالم در را او معنوی اندیشۀ و شیصیت هرگز حلاج دربارۀدر میام داوری  است،

فطوروس در  میر. اسوت  نکرد  ناپدید وی زندگی اجتماعی ناچیز های جنبه ساخت  پررن  با
کنود کوه بوا     ایدئولوژی مارکسیسوتی، حولاج را فوردی معرفوی موی      از تأثرمروایت از حلاج 

 :به معراج حیییی دست یافته اسوت )هموان  « های ملکوتی و حییرداشت  معراج گرفت  سیر »
202.) 

از زندگی و مرگ حلاج در دو نووع گتتموان از طریوق تحلیول     میایسه و بررسی روایت 
هوای   موا را از چورخش   ،سوازی ایو  روایوت در بیوش بعود      گتتمان قدرت در ایودئولوژیک 

هوا در قرائوت    ها آگا  و به درک تأثیر گتتمان حاکم بور اندیشوه   گتتمانی در ای  نوع قرائت
 رساند. یک موضوع واحد یاری می

 
 انتحلیل گفتمان قدرت و زب

متواهیم در تحلیول    توری   مهوم از  ،اشار  شد، قدرت، زبان و ایودئولوژی  تر پیشطورکه  همان
پوردازد. در   گتتمان انتیادی هستند. قدرت از طریق زبان به ایجاد و تیویوت ایودئولوژی موی   

گتتمان چپ نیز ایدئولوژی تضاد و میالتت با نظام سلطه و افرار بر اهمیت قیوام اجتمواعی   
تحلیول   ،بنوابرای   ؛بیشود  موی  هویوت  را آن بشری ارز  تری  مهم عنوان به رتر،ب طبیۀبرضد 

نوعی زبان حضوور دارد: سواختار    کنیم که در هرسه به گتتمان چپ را در سه بیش دنبال می
 سازی. غیریت و سازی استدلال ،بلاغی

 
 . ساختار بلاغی1

زبوان بوا فوناعات     هوای ایودئولوژیک، کواربرد    در گتتمان چپ نیز همچون دیگور گتتموان  
 حولاج  دربوارۀ های اقناع و تثبیت معنای مورد نظر نویسند  است. آنچوه   یکی از شیو  ،بلاغی

 بوا  آمییتوه  ،(آن نمایندۀ عنوان به میرفطروس زبان از ویژ  به) شود می مشاهد  گتتمان ای  در
 تأییود  درجهوت  نوظهوور  معنی یک سازی برجسته و میاطب جذب منظور به فناعات برخی

 بندی کرد: ب دستهترتیبدی  توان می را ها فنعت ای  .است اجتماعی و انیلابی حرکت
 

 معوانی  و خوداگرایی  باورهوای  حامول  موذهبی،  و عرفوانی  اندیشوۀ هرگونوه  الف( توصیف: 
 افیوون  کوه  دیو  . اسوت  تتسویر  غیرقابل و مردود امری چپ گتتمان در فیزیک عالم ماورای

 مناسوبی  جایگوا   هرگوز ( 150: 1349 میرفطوروس، ) «متافیزیوک  خانوۀ  تاریک» و استه تود 
 بیونش  ایو   برپایوۀ نیواهود بوود.    ،ییوت کوه جوز اجتمواع انسوانی نیسوت      حی بوه  رسیدن برای

 برجسوته  و معرفوی  کلمواتی  با گتتمان ای  زبانی توفیف در حلاج مارکسیستی، -اومانیستی
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از زندگی و مرگ حلاج در دو نووع گتتموان از طریوق تحلیول     میایسه و بررسی روایت 
هوای   موا را از چورخش   ،سوازی ایو  روایوت در بیوش بعود      گتتمان قدرت در ایودئولوژیک 

هوا در قرائوت    ها آگا  و به درک تأثیر گتتمان حاکم بور اندیشوه   گتتمانی در ای  نوع قرائت
 رساند. یک موضوع واحد یاری می

 
 انتحلیل گفتمان قدرت و زب

متواهیم در تحلیول    توری   مهوم از  ،اشار  شد، قدرت، زبان و ایودئولوژی  تر پیشطورکه  همان
پوردازد. در   گتتمان انتیادی هستند. قدرت از طریق زبان به ایجاد و تیویوت ایودئولوژی موی   

گتتمان چپ نیز ایدئولوژی تضاد و میالتت با نظام سلطه و افرار بر اهمیت قیوام اجتمواعی   
تحلیول   ،بنوابرای   ؛بیشود  موی  هویوت  را آن بشری ارز  تری  مهم عنوان به رتر،ب طبیۀبرضد 

نوعی زبان حضوور دارد: سواختار    کنیم که در هرسه به گتتمان چپ را در سه بیش دنبال می
 سازی. غیریت و سازی استدلال ،بلاغی

 
 . ساختار بلاغی1

زبوان بوا فوناعات     هوای ایودئولوژیک، کواربرد    در گتتمان چپ نیز همچون دیگور گتتموان  
 حولاج  دربوارۀ های اقناع و تثبیت معنای مورد نظر نویسند  است. آنچوه   یکی از شیو  ،بلاغی

 بوا  آمییتوه  ،(آن نمایندۀ عنوان به میرفطروس زبان از ویژ  به) شود می مشاهد  گتتمان ای  در
 تأییود  درجهوت  نوظهوور  معنی یک سازی برجسته و میاطب جذب منظور به فناعات برخی

 بندی کرد: ب دستهترتیبدی  توان می را ها فنعت ای  .است اجتماعی و انیلابی حرکت
 

 معوانی  و خوداگرایی  باورهوای  حامول  موذهبی،  و عرفوانی  اندیشوۀ هرگونوه  الف( توصیف: 
 افیوون  کوه  دیو  . اسوت  تتسویر  غیرقابل و مردود امری چپ گتتمان در فیزیک عالم ماورای

 مناسوبی  جایگوا   هرگوز ( 150: 1349 میرفطوروس، ) «متافیزیوک  خانوۀ  تاریک» و استه تود 
 بیونش  ایو   برپایوۀ نیواهود بوود.    ،ییوت کوه جوز اجتمواع انسوانی نیسوت      حی بوه  رسیدن برای

 برجسوته  و معرفوی  کلمواتی  با گتتمان ای  زبانی توفیف در حلاج مارکسیستی، -اومانیستی
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 بورای  انیلاب و سیاست و اجتماع در حضور یعنی گرایان چپ ایدئولوژی بیانگر که شود می
بوا آن شوناخته    تور  پیشش حلاج از آنچه نی ،گتتمان ای  در. است آزادی و عدالت برقراری
 حولاج  عرفوانی،  متوون  یعنوی  آن میابول  نیطوۀ چراکوه در   ؛شوود  کاملاً متتاوت می ،شد  بود

معورفتش متحیور   که شاهان معرفت در شوأن   آن»( یا 405: 1391)عطار، « اش لبیاش، فی س فی»
چنانکه اساساً برای حق و در را  حوق   ؛شود ( توفیف می44: 1374)بیلی شیرازی، « بودند...

 جان خویش را باخته است.
شود به پیشوا و پیشاهن  سیاسوی،   اوفاف افلی حلاج منحصر می ،اما در گتتمان چپ

خر  ا  جامعوه و بوالا  وجدان بیدار و آگ گرا، منجی و فریادرس، انسان انیلابی و متتکر جامعه
پوی برقوراری عودالت    ( کوه در 174-172و  160: 1349روس، سیاستمدار اندیشومند )میرفطو  

 رسید  است.« تتکر و طغیان الحادی»اجتماعی از تصوف به 
کوه از شوواهد بسویاری چشوم پوشوید  اسوت،        یکسوونگرانه گذاری و توفویف   ای  لیب

مغیو،، مصوطلم    چون افطلاحاتی. است نویسند   ه  بر چپ ایدئولوژی تسلط دهندۀ نشان
و مجبر که از الیاب حلاج بود ، در زبان میرفطروس معانی متتاوت بوا متواهیم آن در متوون    

تووری   مهوومیابوود. او کووه در توفوویف  گرایووان مووی عرفووانی و البتووه متناسووب بووا دیوودگا  چووپ
 را واژ  سوه  ایو   کنود،  موی  اکتتوا  او سیاسی -اجتماعی چهرۀهای شیصیتی حلاج به  ویژگی

« شیصویت انیلابوی  »هرسه را بیوانگر   کند ومیگر معنا  یلابی و افلا ان فریادرس،: ترتیب به
 او هویت سازندۀ ،(153 :(. دلیری، شجاعت و گستاخی حلاج )همان181 :داند )همان او می

 .است بشردوستانه اهداف با سیاسی فردی عنوان به
متون عرفانی جز با نوام عوارف بواش     میرفطروس در انتساب ای  خصایص به کسی که در

هوای   ها و نهضت رود که علم او را آگاهی از تاریخ انیلاب یاد نشد  است، تا جایی پیش می
 :کنود )هموان   هوا تعریوف موی    های ملی و مردمی ای  انیلاب خلق و عشق او را عشق به چهر 

204.) 
عطوار و   بستۀ دلی که بود که حتی محییی چون شتیعی کدکن قدری بهای  گتتمان  تأثیر

کوه در   گیورد  موی بهور    هایی دالو  ها نشانهروایت و گتتمان از  ، درنگر  و بینش عرفاست

جنوبش   هوای  سوال که میوارن   -حلاج ش. وی در شعر معروفاند گرفتهگتتمان انیلابی شکل 
 :کند میاز چنی  تعابیر و تصاویری استتاد   -بود 1357زدن انیلاب سال  مردمی برای رقم
در آینه دوبار  نمایان شد/ با ابر گیسوانش در بواد/ بواز آن سورود سور  أنواالحق/      »

/ بوالای دار رفتوی و   هاست سالورد زبان توست/ تو در نماز عشق چه خواندی که 
/ نوام توو را بوه رموز/ رنودان      کننود  موی هنووز/ پرهیوز    ات مرد پیر/ از  های شحنهای  
تی و راسوتی/ آهسوته زیور لوب تکورار      مستی/ مسو  های لحظهنشابور/ در  چاک سینه
انبوو  کرکسوان    موا، / بوودی  موات  و خموو   دارت چوبوۀ / وقتی تو روی کنند می

مأمور/ مأمورهای معذور/ همسان و همسکون ماندیم/ خاکستر  های شحنهتماشا/ با 
هوای   بوا   تو را باد سحرگاهان/ هرجا کوه بورد/ موردی ز خواک روییود/ در کوچوه      

وار زمزموه کردنود/    به ترنم/ آوازهای سر  تو را باز/ ترجیعشب  نشابور/ مستان نیم
 (.47 -46: 1357)شتیعی کدکنی، « هاست زباننامت هنوز ورد 

 
 بوا  حولاج  اندیشوۀ نماد ضدیت کلام و  ،کلام در اینجا با توجه به بافت کلی شعر سرخی

 انبوو   چنانکوه  ؛است شهادت پای تا خویش طغیان بر حلاج پایداری و جامعه در حاکم نظام
 اداموۀ اندیشوان ضودانیلابی، بوا سوکوت خوویش بوه        تماشا، یعنی میالتان و فلا  کرکسان
 .اند داد  رضایت جامعه موجود وضعیت

 
 بورای  دوم معنوی منزلۀ  ابزارهای زبانی برای تثبیت معنایی که به تری  مهمیکی از  ب( تکرار:

 بسویار  سازی ایدئولوژیک فرایند در که است تکرار ،یافته ظهور گتتمان در افل یک الیای
سیاسوی، انیولاب، توود  یوا موردم،       -اجتمواعی  مانندهایی  توجه واژ  د دارد. تکرار قابلکاربر

عبوارات و   بیشوتر در  ،گرایوی و... در روایوت از حولاج    تساوی و برابری، عمل، آزادی، ماد 
 ؛دهود  موی متتواوت قورار   فتحات کتاب حلاج میرفطروس، شیصیت حلاج را در مسویری  
 افوالت  طغیوان،  روحیوۀ چراکه هریک با پیوند به افول اساسی گتتمان چوپ کوه پورور     

رد، برابری، آزادی و افالت انسان دربرابر خدا از مبانی مهوم آن محسووب   ف دربرابر اجتماع
 حولاج  زنودگی  چندسوویۀ  حیییوت  به گتتمان ای  یکسونگرانۀ نگر  کنندۀ تعیی شوند،  می

یت از حلاج تکرار عشوق، فنوا،   روا در گذشته متون نیز و ماسینیون کلام در آنکه حال. است
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جنوبش   هوای  سوال که میوارن   -حلاج ش. وی در شعر معروفاند گرفتهگتتمان انیلابی شکل 
 :کند میاز چنی  تعابیر و تصاویری استتاد   -بود 1357زدن انیلاب سال  مردمی برای رقم
در آینه دوبار  نمایان شد/ با ابر گیسوانش در بواد/ بواز آن سورود سور  أنواالحق/      »

/ بوالای دار رفتوی و   هاست سالورد زبان توست/ تو در نماز عشق چه خواندی که 
/ نوام توو را بوه رموز/ رنودان      کننود  موی هنووز/ پرهیوز    ات مرد پیر/ از  های شحنهای  
تی و راسوتی/ آهسوته زیور لوب تکورار      مستی/ مسو  های لحظهنشابور/ در  چاک سینه
انبوو  کرکسوان    موا، / بوودی  موات  و خموو   دارت چوبوۀ / وقتی تو روی کنند می

مأمور/ مأمورهای معذور/ همسان و همسکون ماندیم/ خاکستر  های شحنهتماشا/ با 
هوای   بوا   تو را باد سحرگاهان/ هرجا کوه بورد/ موردی ز خواک روییود/ در کوچوه      

وار زمزموه کردنود/    به ترنم/ آوازهای سر  تو را باز/ ترجیعشب  نشابور/ مستان نیم
 (.47 -46: 1357)شتیعی کدکنی، « هاست زباننامت هنوز ورد 

 
 بوا  حولاج  اندیشوۀ نماد ضدیت کلام و  ،کلام در اینجا با توجه به بافت کلی شعر سرخی

 انبوو   چنانکوه  ؛است شهادت پای تا خویش طغیان بر حلاج پایداری و جامعه در حاکم نظام
 اداموۀ اندیشوان ضودانیلابی، بوا سوکوت خوویش بوه        تماشا، یعنی میالتان و فلا  کرکسان
 .اند داد  رضایت جامعه موجود وضعیت

 
 بورای  دوم معنوی منزلۀ  ابزارهای زبانی برای تثبیت معنایی که به تری  مهمیکی از  ب( تکرار:

 بسویار  سازی ایدئولوژیک فرایند در که است تکرار ،یافته ظهور گتتمان در افل یک الیای
سیاسوی، انیولاب، توود  یوا موردم،       -اجتمواعی  مانندهایی  توجه واژ  د دارد. تکرار قابلکاربر

عبوارات و   بیشوتر در  ،گرایوی و... در روایوت از حولاج    تساوی و برابری، عمل، آزادی، ماد 
 ؛دهود  موی متتواوت قورار   فتحات کتاب حلاج میرفطروس، شیصیت حلاج را در مسویری  
 افوالت  طغیوان،  روحیوۀ چراکه هریک با پیوند به افول اساسی گتتمان چوپ کوه پورور     

رد، برابری، آزادی و افالت انسان دربرابر خدا از مبانی مهوم آن محسووب   ف دربرابر اجتماع
 حولاج  زنودگی  چندسوویۀ  حیییوت  به گتتمان ای  یکسونگرانۀ نگر  کنندۀ تعیی شوند،  می

یت از حلاج تکرار عشوق، فنوا،   روا در گذشته متون نیز و ماسینیون کلام در آنکه حال. است
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دنبال متاهیمی چون عشق نواب و  فت الهی، نام حلاج را ضرورتاً بهشهادت در را  حق و معر
 کند. اش به  ه  انسان متبادر می فی ءفنا

 در رشوناو  دال عنووان  بوه  کوه  است کدکنی شتیعی شعر در سر  واژۀ تکرار دیگر، نمونۀ
کوه هموی     طووری  بوه  ؛یابد میاشار  شد، متهومی متتاوت  نیز ترپیش چنانکه انیلابی گتتمان
خون در روی مالیدم تا در چشوم  »عطار آنجا که از زبان حلاج گوید:  تذکرةالاولیاءواژ  در 

 اسوت  راسوتی   عاشیی مظلومانۀنمایانگر شهادت  ،(411: 1391)عطار، « باشم روی سر شما 
 .است خداوند به عشق را  در جان ایثار به متتیر که

 
فوورتی کوه    ساخت  کلمات با هم در یوک سواختار نحووی بوه     معطوف: سازی ترادفمج( 

هووای  نظوور گرفتووه شووود، یکووی از شوویو نوواگزیر یووک معنووای واحوود در ،بوورای هووردو کلمووه
اموا متهوومی متتواوت دارنود. در گتتموان       ،سازی واژگوانی اسوت کوه ظواهر مشوابه      مترادف

 موذهبی  ایمان هرگونه با حلاج میان فافلۀغیردینی چپ در روایت از حلاج، برای تأکید بر 
 در ،مثوال  بورای  ؛شوود  موی  عمول  مغرضوانه  ها آن معناسازی هم و ها واژ  انتیاب در عرفانی یا

 و دهود  موی  قورار  اندیشوه  افول  عنوان به را عمل مترقی، اندیشمند یک عنوان به حلاج» ۀجمل
« شوود  نووعی پراکسیسوم معتیود موی     سوازد و بوه   ایمان و پنودار موی   جایگزی  را قدرت فلستۀ

ای  ادعاسوت کوه ایموان     بیانگرمعنا و  هم« ایمان و پندار»نوعی  (، به157: 1349)میرفطروس، 
 در ،یگور د سووی  از. نیست مترقی اندیشۀجز وهم و پنداری باطل در میابل عمل و قدرت و 

راکسیسوم  پ ایودئولوژیک  واژۀ بوا  حولاج  اجتماعی های فعالیت سازی مترادف ،عبارت همی 
شووود کووه تغییوور محسوووس باورهووای حوولاج را از عرفووانی بووه مارکسیسووتی )و    مشوواهد  مووی

 گرایی( درپی دارد. عمل
 عمول  بوا  آزادی نیوز  و روشنتکری و ترقی با گرایی مادی معناساخت  هم ،مطلب ادامۀدر 

 حووزۀ  از خوارج  ترقوی  هرگونوه  نتوی  بوه  غیرمسوتییم  یوا  مسوتییم  طوور  بوه  کوه  شوود  می دید 
 واقعیت است عمل در و عمل با تنها انسان مترقی، و مادی فلستۀدر »پردازد:  می گرایی یماد
 (.158 -157 :همان) «است آزادی آغاز عمل ظهور است. مترادف عمل با آزادی .یابد می

 و آگواهی  بوا  الحاد و الحادی اندیشۀ با خدایی -انسان اندیشۀ سازی ترادفم ،دیگر نمونۀ
اوج وارسوتگی معنووی و وحودت در میوام      ،ه در کلام عرفوا ک ای اندیشه ؛است عمیق دانش

 دانوش  یوک  از برخورداری و آگاهی با حلاج» .است الحاد میابل نیطۀمعرفت الهی و دقییاً 
 خودایی  -انسان و الحادی اندیشۀ ترویج و ها تود  بیداری و تبلی  به ،اجتماعی -فلستی عمیق
 (.171 :همان) «پرداخت خود
 

از دیگور ابزارهوایی    ،گذاشت  برخوی عنافور از یوک حیییوت    حذف یا مسکوت د( حذف:
. از ایو  ابوزار   بورد  موی است که یک گتتمان درجهت تثبیت معنای مورد نظور خوود بوه کوار     

برای حتوظ و   ای شیو »، سازی برجستهنیز یاد کرد که همرا  با « رانی حاشیه»عنوان  با توان می
 .(112: 1384)سلطانی،  شود میمحسوب « استمرار قدرت

عنافور فکوری و    توری   مهوم روایت از حلاج در گتتمان چپ با حذف و نادید  گورفت   
 تنهوا هوی    کوه نوه   شود میاز یک سیاستمدار اجتماعی محدود  ای ساد حیاتی وی، به روایت 

وی کواملاً   هوای  اندیشوه بلکوه   ،شوود  نموی نشانی از معنویت یا وارستگی روحانی در او دید  
 حولاج  عارفانوۀ  هوای  مناجات(. حذف 176: 1349است )میرفطروس، « دینی و ضدالهیضد»

 اسوت،  سیاسوی  انیولاب  و موردم  توودۀ  قودرت،  بوه  او نداشوت  گرایش از روشنی حکایت که
 امثوال  و میرفطوروس  برای چپ گتتمان گرای عمل و ضدمعنوی های پایه استحکام درجهت

 در وی مناجوات  حولاج،  عاشویانۀ  هوای  مناجوات از ایو    ای نمونوه  .اسوت  ضروری امری وی
 :سازد می مسلم ای خوانند  هر برای را او کلام محه هیتوال که است عرفات

که از عشق و قورب توو یوافتم،     انگیزی دلو عطرهای  ها نسیم... م  به سبب خدایا»
 نواچیز  و خورد  شوان،  گسوتردگی  و بزرگوی  هموۀ را بوا   ها زمی و  ها آسمانو  ها کو 
یک لحظه از لحظات یا یوک دم   ازایبه را بهشت همۀاگر  که تو حق به و یابم می

هرگز آن را نیواهم خرید و اگر آتوش دوز  را بوا    ،گرم از اوقاتم به م  بتروشی
 آن از مو   بورای  ،کنوی  عرضوه  مو   بر ،است آن در که وناگونیگ های عذاب همۀ

، )ماسوینیون وکوراوس  ...« اسوت  تور  آسوان  باشوی،  پنهوان  و دور م  از تو که حالتی
1390 :41.) 
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 و آگواهی  بوا  الحاد و الحادی اندیشۀ با خدایی -انسان اندیشۀ سازی ترادفم ،دیگر نمونۀ
اوج وارسوتگی معنووی و وحودت در میوام      ،ه در کلام عرفوا ک ای اندیشه ؛است عمیق دانش

 دانوش  یوک  از برخورداری و آگاهی با حلاج» .است الحاد میابل نیطۀمعرفت الهی و دقییاً 
 خودایی  -انسان و الحادی اندیشۀ ترویج و ها تود  بیداری و تبلی  به ،اجتماعی -فلستی عمیق
 (.171 :همان) «پرداخت خود
 

از دیگور ابزارهوایی    ،گذاشت  برخوی عنافور از یوک حیییوت    حذف یا مسکوت د( حذف:
. از ایو  ابوزار   بورد  موی است که یک گتتمان درجهت تثبیت معنای مورد نظور خوود بوه کوار     

برای حتوظ و   ای شیو »، سازی برجستهنیز یاد کرد که همرا  با « رانی حاشیه»عنوان  با توان می
 .(112: 1384)سلطانی،  شود میمحسوب « استمرار قدرت

عنافور فکوری و    توری   مهوم روایت از حلاج در گتتمان چپ با حذف و نادید  گورفت   
 تنهوا هوی    کوه نوه   شود میاز یک سیاستمدار اجتماعی محدود  ای ساد حیاتی وی، به روایت 

وی کواملاً   هوای  اندیشوه بلکوه   ،شوود  نموی نشانی از معنویت یا وارستگی روحانی در او دید  
 حولاج  عارفانوۀ  هوای  مناجات(. حذف 176: 1349است )میرفطروس، « دینی و ضدالهیضد»

 اسوت،  سیاسوی  انیولاب  و موردم  توودۀ  قودرت،  بوه  او نداشوت  گرایش از روشنی حکایت که
 امثوال  و میرفطوروس  برای چپ گتتمان گرای عمل و ضدمعنوی های پایه استحکام درجهت

 در وی مناجوات  حولاج،  عاشویانۀ  هوای  مناجوات از ایو    ای نمونوه  .اسوت  ضروری امری وی
 :سازد می مسلم ای خوانند  هر برای را او کلام محه هیتوال که است عرفات

که از عشق و قورب توو یوافتم،     انگیزی دلو عطرهای  ها نسیم... م  به سبب خدایا»
 نواچیز  و خورد  شوان،  گسوتردگی  و بزرگوی  هموۀ را بوا   ها زمی و  ها آسمانو  ها کو 
یک لحظه از لحظات یا یوک دم   ازایبه را بهشت همۀاگر  که تو حق به و یابم می

هرگز آن را نیواهم خرید و اگر آتوش دوز  را بوا    ،گرم از اوقاتم به م  بتروشی
 آن از مو   بورای  ،کنوی  عرضوه  مو   بر ،است آن در که وناگونیگ های عذاب همۀ

، )ماسوینیون وکوراوس  ...« اسوت  تور  آسوان  باشوی،  پنهوان  و دور م  از تو که حالتی
1390 :41.) 
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از اقرار او به بندگی خدا و محبوت   ،اقوال و اعمال حلاج در گتتمان عرفانی ،طورکلی به
 شوکر  کلموۀ خدایا! مردم را از م  بیزار ک  تا هور  »خالصانه نسبت به حق تا جایی که گوید: 

 توا  ،(214: 1378 حولاج، ) «نکشوم  منت تو جز کسی از و باشد تو برای فیط برآید لبم از که
در آغواز موا  رمضوان نیوت     »کوه   طووری  به فرسا طاقت های ریاضتازهای چهارفدگانه و نم

« کرد میو هر شب قرآن را در دو رکعت ختم  گشود میو روز عید فطر روز   کرد میروز  
 .ماند میدر گتتمان چپ حذف و مسکوت  ،(30: 1390 ،)ماسینیون و کراوس

و در موارد  گرفت میرا  عبادت را پیش  تری  سنگی »پایی از ای  حیییت که حلاج  ردّ
 «گزیود  برموی  را دشووارتر  را  همیشوه  تلتیوق،  شویوۀ  بنوابر  سونت  اهول  اربعۀی از مذاهب شرع

 وی روایوت  کوه  اینجاسوت  شوود؛  نموی  دیود   میرفطروس روایت در ،(23: 1358 ماسینیون،)
کواملاً   ،ها و حیات و مورگ او داشوته باشود    که اندک آشنایی با اندیشه ای خوانند  هر برای

یعنوی   ،توری  بعود شیصویتی حولاج     چراکه وی با حذف بزرگ ؛نماید میعجیب و نامعمول 
 گتتموان  محووری  افوول  با متناسب ،نو شیصیتی ارائۀدرفدد  ،عرفان و عشق او به خداوند

 .است خویش نظر مورد
و آثوار توارییی    تذذکرةالاولیاء عنافر مهمی چون ایمان، عشق، عبادت،  کر و... که در 

 رانود   حاشویه  بوه  میرفطوروس  کولام  در ،سوتند ه او شیصویت  سوازندۀ  کوه  مرتبط بوا حولاج  
 شود. غالب افل سرانجام و برجسته او زندگی سیاسی و انیلابی وجه تا شوند می

 ای از حضور ای  عنافر مهم در ترجمۀ ادبی شعر حلاج به زبان بیژن الهی است: نمونه
 چو عشوق پنهوان شود خطور بوه پوا خیوزد       

 رویی اوسوت  وگر به نن  سرآید ز سر 
 و عابر بر عر  و فر  گرد آینود  چو ابر

 اگوور زعشوووق توووو بیوونم کرانوووه، برتوووابم  
 

 به ایمنوی اسوت اگور بوا خطور درآمیوزد       
 شرار  چیست گر از سون  برنینگیوزد؟  
 و نوووام مووو  ز لوووب منهیوووان درآویوووزد،
 ز دید  روی کوه خوود از میانوه برخیوزد    

 (22: 1354)الهی،                              
   

 ایدئولوژیک استدلال. 2
ای اسوت کوه وجوود     حاشویه رانودن معوانی   بوه  ،های حتظ قدرت در یک گتتمان یکی از را 

 بوا  نویسوند   ،بنوابرای   کنود؛  موی  تهدیود  را آن قدرت جدید گتتمان در ها آن ناخوردۀ دست

 ،کوار  ایو   لازموۀ . زند می دست معنا تولید به خود گتتمان عنافر با متناسب معانی، ای  تغییر
 شومرد   شیصوی  تتسویر  و توجیوه  هرچیوز  از بویش  کوه  اسوت  ییاهو اسوتدلال  کواربرد  یگاه
سواخت  مودلول موورد    راهی برای هژمونیوک  ،حیییتشیصی در یاهشوند. ای  استدلال می

چسباند و آن  مدلول خافی را به دال مرکزی گتتمانی می» ،نظر است. نویسند  از ای  طریق
دال مرکوزی گتتموان رقیوب     ،ند با ساختارشوکنی ک زمان سعی میکند و هم را هژمونیک می

 (.112: 1384)سلطانی، « ا  را بشکند مدلول را از دال جدا کند و هژمونی
روسوت کوه از یوک سوو     هدر روایت از حلاج، میرفطروس با حیاییی از زندگی وی روب

از شوود و   گورای او واقوع موی     کر و استناد به آن در تضاد با ایدئولوژی مارکسیستی و چوپ 
هوا   نویسند  با استدلال پذیر نیست؛ اینجاست که حذف آن از ای  روایت امکان ،سوی دیگر

 مهم نمونۀپردازد. دو  به حل ای  مشکل می ،ی کاملاً موافق با مبانی گتتمان چپهایو توجیه
 :کنیم می  کر اینجا در را او تراشی استدلال ای  از

 
فواحب کرامواتی    ،در یک رویکرد معنووی  حلاج از دیدگا  ماسینیون الف( سحرآموزی:

(. ایو   150: 1362« )حووال اوسوت  ا ترجموۀ ناپوذیر از   قضوایایی حیییوی و جودایی   »است که 
شوود،   معجزات پیامبران توسط اولیا انجام می باکرامات یا خوارق عادات که با نیتی متتاوت 

و از سووی دیگور بوا    طلبوی   نشانگر توان معنوی ایشان است که از یک سو با معجز  و مبارز 
 سحر و جادو تتاوت دارد.

عنوان عارفی میرب، دارای اعمال خارق عادت بود  که در متون عرفانی بوا   حلاج نیز به 
 ،نمونهبرای  ؛نام کرامات وی از آن یاد شد  است

، دست در هوا کرد باید میدر بادیه او را گتتند: ما را انجیر  ای طایتهنیل است که »
دیگر حلوا خواستند. طبیی حلووا بوه شوکر     بار یکپیش ایشان بنهاد. و طبیی انجیر 

گتت: ما را بادیه  .گرم پیش ایشان نهاد. گتتند: ای  حلوا در باب الطاق بغداد باشد
 ؛(407: 1391)عطار، « استو بغداد یکی 

 
، سوحر  آن گونه اعمال حلاج متناسب با نگر  الحوادی  که در گتتمان چپ ای  درحالی

انگیوز   با اعموال شوگتت   ،بق نظر میرفطروساطمشود و  بازی معرفی می و جادوگری و شعبد 
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 ،کوار  ایو   لازموۀ . زند می دست معنا تولید به خود گتتمان عنافر با متناسب معانی، ای  تغییر
 شومرد   شیصوی  تتسویر  و توجیوه  هرچیوز  از بویش  کوه  اسوت  ییاهو اسوتدلال  کواربرد  یگاه
سواخت  مودلول موورد    راهی برای هژمونیوک  ،حیییتشیصی در یاهشوند. ای  استدلال می

چسباند و آن  مدلول خافی را به دال مرکزی گتتمانی می» ،نظر است. نویسند  از ای  طریق
دال مرکوزی گتتموان رقیوب     ،ند با ساختارشوکنی ک زمان سعی میکند و هم را هژمونیک می

 (.112: 1384)سلطانی، « ا  را بشکند مدلول را از دال جدا کند و هژمونی
روسوت کوه از یوک سوو     هدر روایت از حلاج، میرفطروس با حیاییی از زندگی وی روب

از شوود و   گورای او واقوع موی     کر و استناد به آن در تضاد با ایدئولوژی مارکسیستی و چوپ 
هوا   نویسند  با استدلال پذیر نیست؛ اینجاست که حذف آن از ای  روایت امکان ،سوی دیگر

 مهم نمونۀپردازد. دو  به حل ای  مشکل می ،ی کاملاً موافق با مبانی گتتمان چپهایو توجیه
 :کنیم می  کر اینجا در را او تراشی استدلال ای  از

 
فواحب کرامواتی    ،در یک رویکرد معنووی  حلاج از دیدگا  ماسینیون الف( سحرآموزی:

(. ایو   150: 1362« )حووال اوسوت  ا ترجموۀ ناپوذیر از   قضوایایی حیییوی و جودایی   »است که 
شوود،   معجزات پیامبران توسط اولیا انجام می باکرامات یا خوارق عادات که با نیتی متتاوت 

و از سووی دیگور بوا    طلبوی   نشانگر توان معنوی ایشان است که از یک سو با معجز  و مبارز 
 سحر و جادو تتاوت دارد.

عنوان عارفی میرب، دارای اعمال خارق عادت بود  که در متون عرفانی بوا   حلاج نیز به 
 ،نمونهبرای  ؛نام کرامات وی از آن یاد شد  است

، دست در هوا کرد باید میدر بادیه او را گتتند: ما را انجیر  ای طایتهنیل است که »
دیگر حلوا خواستند. طبیی حلووا بوه شوکر     بار یکپیش ایشان بنهاد. و طبیی انجیر 

گتت: ما را بادیه  .گرم پیش ایشان نهاد. گتتند: ای  حلوا در باب الطاق بغداد باشد
 ؛(407: 1391)عطار، « استو بغداد یکی 

 
، سوحر  آن گونه اعمال حلاج متناسب با نگر  الحوادی  که در گتتمان چپ ای  درحالی

انگیوز   با اعموال شوگتت   ،بق نظر میرفطروساطمشود و  بازی معرفی می و جادوگری و شعبد 
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های انیلابی خود یکسان است. باید  ثمررساندن نهضتآفرید و المینع در به مانی، مزدک، به
( میرفطوروس ) نویسوند   کوه  اسوت  مینع و حلاج چهرۀاز  هایی قسمتای ، »توجه داشت که 

 (.19: 1357 تنی، چهل) حیییت کل نه «است کرد  چی  دست اریخت از و پسندید 
بدیهی است که کرامات حلاج در گتتمان انیلابی که مجرای کلام میرفطوروس اسوت،    

گرفت  آن با توجه بوه تأکیود    نادید  ،از سوی دیگر .قبولی نیواهد داشت تتسیر موجه و قابل
در  ،تراشوی و تتسویر ایو  موضووع     تدلالاس ،اسناد و مدارک تارییی ناممک  است؛ بنابرای 

 ،گرایوان  زیورا از دیودگا  چوپ    ؛گیورد  با گتتمان عارفانوه فوورت موی    ای کاملاً متضاد جبهه
اسوت  « ها شرط نیستی  ادعای رسالت و رهبری و گرویدن تود »انگیز حلاج  اعمال شگتت

رویج عیایود  برای آغاز دعوت و تو « مذهبی -سنت و بدعت تارییی»که او با آگاهی از ای  
(. استدلال وی در ایو   161: 1349شمرد )میرفطروس،  الحادی خود آموخت  آن را لازم می

پیشگی حولاج مطور     ای درجهت انکار عرفان و تأیید سیاست موضوع برای رسیدن به نتیجه
 شود. می

 
 -حولاج  تتکور  و زندگی دربارۀبرخلاف نظر محییان در گتتمان عرفانی  گریزی: ب( دین

 فورد  چوپ،  در گتتموان  حولاج  -انود  یافته معنوی و دینی های جنبه تری  عمیق واجد را او که
گیورد   زیرا او جانب عیول را موی   ؛«کند وجود خدا را نتی و انکار می»که حتی  است دینی بی
 :هموان ) خدا به اعتیاد و دی  نه ،داند می آزاد اندیشۀ و عیل را واقعی فضیلت پدیدآورندۀو 

169.) 
 عیل و آزاداندیشی در تناقه با مذهب و خدا و عرفان اسوت و حولاج بوا    ،اساس ای  بر
بوا  »کوار گرفوت و   جهت برپایی یک نهضت سیاسی بهای ضددینی، عیل خویش را در چهر 

 ،خودایی  -در تورویج و تبلیو  الحواد و انسوان     ،اجتمواعی خوود   -آگاهی و هوشیاری سیاسی
 .(176 :)همان« ای عمل کرد نحو ظریف و شایسته به

عوامل میالتت با دی ، عرفوان و معنویوات در گتتموان چوپ،      تری  مهمیکی از  ،درواقع
 حوال  اسوت؛  تصووف  یوا  دی  در مردم تودۀماندن  تصور باطل جدایی فرد از جامعه و مغتول

 در بشوری  تکامول  عامول  توری   مهوم  ،چپ مببانۀ مارکسیست رویکرد در تود  و جامعه آنکه

 و داشوته  هوا  تود  طبیاتی مبارزات در را ترمز یک نیش» تنها اینجا در دی . است بود  تاریخ
ای برای حتظ نتو  اشوراف و اربابوان در مناسوبات اجتمواعی و      وسیله ،الیلوبتریاق عنوان به

 (.170 :همان) «است بود  کشان زحمت انییاد و اسارت ادامۀ
گورفت  ایو  افول از جانوب فووفیه یوا عرفوا،         نادیود   ،بدیهی است که در گتتمان چوپ 

سوازد   دی  و معنویات فراهم موی  باگرایان را  چپ اغماض غیرقابلموجبات میالتت شدید و 
در تولا  بورای نتوی و رد هرگونوه دینوداری یوا خداپرسوتی از فوردی          هاآن ،ترتیبو بدی 

 زیور  نیوز طورکوه طبوری    هستند که سردمدار یک نهضت اجتماعی یوا سیاسوی اسوت؛ هموان    
 اجتمواعی  میالتوان  تتکور  را عرفوان  کوه  است افل ای  به دادناهمیت و گتتمان ای  سیطرۀ

طورکه انگلس  عرفان ایرانی همان»میابل مذهب معتید است که دادن آن دررارق با و داند می
تتکور   فوورت  درمورد عرفان اروپایی در قرون وسطی تصریح کرد  است، تیریباً همیشه بوه 

 (.477: 1347)طبری، « میابل مذاهب رسمی ایستادگی کردمیالتان اجتماعی در
 حیییوت درتلا  کسانی چون میرفطروس برای انکار دینوداری و حتوی عرفوان حولاج،     

 مبوارز،  یعنوی  او شیصیت از دیگری( جعلی) جنبۀجهت تأیید سازی در تلا  برای استدلال
 و دیو   زیورا  ؛شود  نیواهد جمع فرد یک در ایشان قول به که اوست بودنالحادی و انیلابی
داد و  سوق موی  انسانی های ارز  و اختیار نتی و جبرگرایی سمتبه را حلاج خدا، به اعتیاد

عنوان یک انیلابی ملحود ایتوا کورد.     نیش خویش را به شایستگی به ،حلاج از طریق نتی آن
رود که نویسند  برای تأییود ادعوا، بوه جودایی حولاج از       سازی تا جایی پیش می ای  استدلال

سووهل تسووتری، جنیوود و مکووی )کووه جبرگرایووانی بودنوود کووه وی را از نیروهووای خلاقووی      
 (.145 -144: 1349کند )میرفطروس،  ا  جدا ساختند( استناد می وجودی

گوری مغرضوانه از طریوق     با کشف حیایق پنهان در ایو  توجیوه   ،گتتمان معارض با چپ
. دهود  موی  خبور  حلاج پیوستۀبسیاری از اسناد معتبر تارییی، از دینداری ژرف و خداپرستی 

توان از سینان  حلاج، هرگز نمی لحظۀ به لحظه و العمر مادام ریاضات و عبادات از نظر فرف
نیوش توو در   »گویود:  موی کوه   طووری  تعالی چشم پوشید؛ بوه  او در اعتیاد عمیق به حقفریح 

یوا   (58: 1386)حلاج، « شوی؟ چشم و  کر تو بر لب و جای تو در قلبم، پس کجا پنهان می



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 31

 و داشوته  هوا  تود  طبیاتی مبارزات در را ترمز یک نیش» تنها اینجا در دی . است بود  تاریخ
ای برای حتظ نتو  اشوراف و اربابوان در مناسوبات اجتمواعی و      وسیله ،الیلوبتریاق عنوان به

 (.170 :همان) «است بود  کشان زحمت انییاد و اسارت ادامۀ
گورفت  ایو  افول از جانوب فووفیه یوا عرفوا،         نادیود   ،بدیهی است که در گتتمان چوپ 

سوازد   دی  و معنویات فراهم موی  باگرایان را  چپ اغماض غیرقابلموجبات میالتت شدید و 
در تولا  بورای نتوی و رد هرگونوه دینوداری یوا خداپرسوتی از فوردی          هاآن ،ترتیبو بدی 

 زیور  نیوز طورکوه طبوری    هستند که سردمدار یک نهضت اجتماعی یوا سیاسوی اسوت؛ هموان    
 اجتمواعی  میالتوان  تتکور  را عرفوان  کوه  است افل ای  به دادناهمیت و گتتمان ای  سیطرۀ

طورکه انگلس  عرفان ایرانی همان»میابل مذهب معتید است که دادن آن دررارق با و داند می
تتکور   فوورت  درمورد عرفان اروپایی در قرون وسطی تصریح کرد  است، تیریباً همیشه بوه 

 (.477: 1347)طبری، « میابل مذاهب رسمی ایستادگی کردمیالتان اجتماعی در
 حیییوت درتلا  کسانی چون میرفطروس برای انکار دینوداری و حتوی عرفوان حولاج،     

 مبوارز،  یعنوی  او شیصیت از دیگری( جعلی) جنبۀجهت تأیید سازی در تلا  برای استدلال
 و دیو   زیورا  ؛شود  نیواهد جمع فرد یک در ایشان قول به که اوست بودنالحادی و انیلابی
داد و  سوق موی  انسانی های ارز  و اختیار نتی و جبرگرایی سمتبه را حلاج خدا، به اعتیاد

عنوان یک انیلابی ملحود ایتوا کورد.     نیش خویش را به شایستگی به ،حلاج از طریق نتی آن
رود که نویسند  برای تأییود ادعوا، بوه جودایی حولاج از       سازی تا جایی پیش می ای  استدلال

سووهل تسووتری، جنیوود و مکووی )کووه جبرگرایووانی بودنوود کووه وی را از نیروهووای خلاقووی      
 (.145 -144: 1349کند )میرفطروس،  ا  جدا ساختند( استناد می وجودی

گوری مغرضوانه از طریوق     با کشف حیایق پنهان در ایو  توجیوه   ،گتتمان معارض با چپ
. دهود  موی  خبور  حلاج پیوستۀبسیاری از اسناد معتبر تارییی، از دینداری ژرف و خداپرستی 

توان از سینان  حلاج، هرگز نمی لحظۀ به لحظه و العمر مادام ریاضات و عبادات از نظر فرف
نیوش توو در   »گویود:  موی کوه   طووری  تعالی چشم پوشید؛ بوه  او در اعتیاد عمیق به حقفریح 

یوا   (58: 1386)حلاج، « شوی؟ چشم و  کر تو بر لب و جای تو در قلبم، پس کجا پنهان می
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« جز او نیواهی یافت ،چون غایت همان خداست و هرچه تلا  کنی ؛سوی خدا بازگرد به»
 (.56 :)همان
 در کوه  حیییوت  ایو   بوه  باشیم داشته ای اشار  است بهتر بیش ای  در آخر نکتۀعنوان  به
 ،سوینان  ای  چراکه ؛شود می استتاد  همه از بیش حلاج شطحیات از ،تراشی استدلال فرایند
 از ای نمونوه . دارد وی فوریح  و غیورمبهم  سینان در میایسه با بیشتری توجیه و تتسیر قابلیت

 سیاسوت  بوا  مطوابق  سیاسوی  اقدامی به آن تتسیر و کعبه خانۀباب ویرانی شطح حلاج در آن،
 سیاسوت  و اقودامات  بوا  ،حولاج  دستورالعمل ای » که دارد عیید  میرفطروس است؛ قرمطیان
 گتتموان  در کوه  درحوالی  ؛(190: 1349 میرفطوروس، ) «دارد مطابیوت  دقییواً  قرمطیان مذهبی
 از نکوردن غتلوت  و هوا  واسوطه  گرفت نادید  در وی آگاهانۀ نیت با حلاج سی  ای  ،عرفانی

حاکی و مبوی   »نظر ماسینیون  به ای که شود. اندیشه الوسائط نامید  می اسیاط و شد  بیان حق
شدن، بدو روی آورد و ای  جا حاضر است؛ باید برای آمرزید  ای  نکته بود که خدا در همه

)ماسوینیون،  .« ..شوود  موی کار برتر از اجرای فوری مناسک تمثیلی است که در مکوه انجوام   
نگورد و   (. ماسینیون برخلاف میرفطروس با رویکردی تأویلی به شطح حلاج می354: 1362

بایود چنوان    خانوه  فواحب همت شوق وفل »بر آن است که افل سی  حلاج ای  است که 
افکار ما را در آغو  گیرد و چنان بر  ه  ما حاکم گردد که تصویر خانه از میان بورود، توا   

 (.29: 1358 ماسینیون،) «شود دریافته ،است رییته را کعبه ای  الودۀشآن  اتی که 
 

 سازی . غیریت3
 طور   مووف  و لاکولا  گتتموان  نظریوۀ که نیسوت در   2سازی اجتماعی سازی یا رقیب غیریت

دن کور و برجسوته  خوویش  هوو   تیویوت  بورای  گتتموان  یک ،آن در که است جریانی شد،
کنود توا از طریوق     موی  گتتمانی با افول میالف بوا خوود  ایدئولوژی حاکم، اقدام به ساخت  

هویوت خوودیش را    -شوود  که غیر، دیگری یا دشم  محسوب می -برابر آنگیری در موضع
های متتاوت همودیگر را طورد    شود که هویت زمانی نمایان می ،سازی غیریت»آشکار سازد؛ 

 (.94: 1384)سلطانی، « کنند و نتی می

دنبال غیر یا رقیوب سرسویتی باشویم کوه ایو       مشروطه نیز باید بهدر گتتمان چپ پس از 
 افوول  سوازی  برجسوته  در سعی خود، درمیابل آن از پررنگی طر  ارائۀگتتمان با ساخت  و 

 جودا  چوپ  از متتاوت ای طرحوار  با که است عرفانی گتتمان همان رقیب ای . دارد خویش
و گتتمان عبارت است از تیابل میان خودا و  و بارزتری  افل تیابل میان د تری  مهم شود. یم

گیری گتتمان چپ را دربرابر غیور یوا دشوم  فوراهم      شرایط موضع ،انسان. ای  تیابل اساسی
 -که از ای  طریق هویت خویش را با بیان مبانی میالف با گتتمان عرفانی طوری به ؛سازد می

خودا و تیورب بوه او    سازد و از آنجاکوه دیو  و تصووف بور محوور حضوور       میدینی آشکار 
 د.شو ا غیر برای گتتمان چپ مطر  میعنوان رقیب ی گردد، به می

یعنوی قوراردادن    -، گتتمان چپ با ایجاد چنی  فضاییدر روایت زندگی و مرگ حلاج
تنهوا در   نوه  -گرایی و ارزشگذاری برای نوع انسوان  خداپرستی و معناگرایی در تضاد با انسان

 گریوزان  خودا  از را او بلکوه  ،نیسوت  قائل حلاج برای جایگاهی تری  کوچک میالف، جبهۀ
 بوه  عاشوق  عوارفی  میوام  از حولاج  ،بنیوادی   گتتموانی  چورخش  یوک  طوی  ،بنوابرای   ؛داند می

 .شود می تبدیل سیاسی و ملحد اومانیستی
بر طراحی گتتمان چپ، دو ویژگی برجسته یا ابوژ  در تضواد بوا دو    مبنی غیردر گتتمان 

 هویوت  گرایوان  چوپ  هوا،  آن تکرار و تأکید از طریقکه  چپ وجود دارد افل ایدئولوژیک
 یوا  گریزی انسان دوم و( طغیان درمیابل) جبرگرایی و تسلیم اول. سازند می نمایان را خویش
 (.اومانیسم درمیابل) گریزی جامعه
 

گرایان، اعتیاد به جبر یکوی   بنابر تعریف چپ مقابل طغیان(: )در الف( تسلیم و جبرگرایی
د و او را از شوو  مانع پیشرفت و تکامل انسان موی از افول مهم گتتمان غیر یا رقیب است که 

 تبودیل  هویت بی و ازخودبیگانه موجودی به کند ومی جدا وجودی زندۀنیروهای سازند  و 
 ،دیو   و عرفوان  یعنوی  میوالف  جبهۀ در «الهی مشیت» و «میدر سرنوشت» به اعتیاد. دساز می

 روحیوۀ  تورویج  و اجتماعی -سیاسی های اندیشه با هرگز جهت ای  از و است قدرتمند بسیار
 تموامی » چراکوه  ؛بوود  نیواهود  هماهنو   و موافوق  انیلابوی  گتتموان  در گریزی سلطه و قیام

اقتصادی حاکم بر جامعه، همه ناشی از مصولحت و مشویت    -اجتماعی های تبعیه و تضادها
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دنبال غیر یا رقیوب سرسویتی باشویم کوه ایو       مشروطه نیز باید بهدر گتتمان چپ پس از 
 افوول  سوازی  برجسوته  در سعی خود، درمیابل آن از پررنگی طر  ارائۀگتتمان با ساخت  و 

 جودا  چوپ  از متتاوت ای طرحوار  با که است عرفانی گتتمان همان رقیب ای . دارد خویش
و گتتمان عبارت است از تیابل میان خودا و  و بارزتری  افل تیابل میان د تری  مهم شود. یم

گیری گتتمان چپ را دربرابر غیور یوا دشوم  فوراهم      شرایط موضع ،انسان. ای  تیابل اساسی
 -که از ای  طریق هویت خویش را با بیان مبانی میالف با گتتمان عرفانی طوری به ؛سازد می

خودا و تیورب بوه او    سازد و از آنجاکوه دیو  و تصووف بور محوور حضوور       میدینی آشکار 
 د.شو ا غیر برای گتتمان چپ مطر  میعنوان رقیب ی گردد، به می

یعنوی قوراردادن    -، گتتمان چپ با ایجاد چنی  فضاییدر روایت زندگی و مرگ حلاج
تنهوا در   نوه  -گرایی و ارزشگذاری برای نوع انسوان  خداپرستی و معناگرایی در تضاد با انسان

 گریوزان  خودا  از را او بلکوه  ،نیسوت  قائل حلاج برای جایگاهی تری  کوچک میالف، جبهۀ
 بوه  عاشوق  عوارفی  میوام  از حولاج  ،بنیوادی   گتتموانی  چورخش  یوک  طوی  ،بنوابرای   ؛داند می

 .شود می تبدیل سیاسی و ملحد اومانیستی
بر طراحی گتتمان چپ، دو ویژگی برجسته یا ابوژ  در تضواد بوا دو    مبنی غیردر گتتمان 

 هویوت  گرایوان  چوپ  هوا،  آن تکرار و تأکید از طریقکه  چپ وجود دارد افل ایدئولوژیک
 یوا  گریزی انسان دوم و( طغیان درمیابل) جبرگرایی و تسلیم اول. سازند می نمایان را خویش
 (.اومانیسم درمیابل) گریزی جامعه
 

گرایان، اعتیاد به جبر یکوی   بنابر تعریف چپ مقابل طغیان(: )در الف( تسلیم و جبرگرایی
د و او را از شوو  مانع پیشرفت و تکامل انسان موی از افول مهم گتتمان غیر یا رقیب است که 

 تبودیل  هویت بی و ازخودبیگانه موجودی به کند ومی جدا وجودی زندۀنیروهای سازند  و 
 ،دیو   و عرفوان  یعنوی  میوالف  جبهۀ در «الهی مشیت» و «میدر سرنوشت» به اعتیاد. دساز می

 روحیوۀ  تورویج  و اجتماعی -سیاسی های اندیشه با هرگز جهت ای  از و است قدرتمند بسیار
 تموامی » چراکوه  ؛بوود  نیواهود  هماهنو   و موافوق  انیلابوی  گتتموان  در گریزی سلطه و قیام

اقتصادی حاکم بر جامعه، همه ناشی از مصولحت و مشویت    -اجتماعی های تبعیه و تضادها
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زیورا ایموان    ؛های رنجبر و زحمتکش باید به ای  جبر و تیدیر تسلیم شووند  الهی است... تود 
« شووود شوودن مطلووق بووه اراد  و حاکمیووت خداونوود آغوواز مووی   بووا تسوولیم ،واقعووی در اسوولام

 (.78: 1349)میرفطروس، 
برگرایووی و بوورای روایووت از حوولاج بایوود قبوول از هرچیووز موضووع او در بوواور بووه ج       

پوس از آن وی را عوارف ازخودبیگانوه و جبوری یوا انیلابوی        .مشیص شوود  ازخودبیگانگی
موضوع   ،ای محبووب و مشوهور   عنوان چهر  به ،نامید. بدیهی است که حلاج در گتتمان چپ

 .زدافرابرمیو در میالتت با تسلیم و جبرگرایی علم خویش را  کندمیغیر را رها 
کووه از طریووق ایوو   -از حوولاج پ در روایووتچوو گتتمووان نماینوودۀعنوووان  میرفطووروس بووه

 افولی  دورۀ را طغیوان  و تحییق و حلاج زندگی دورۀسازی، تسلیم و تصوف را اولی   رقیب
 در هنووز  ،زنودگی  اول دورۀ در اگرچوه  حولاج  کوه  است آن بر - داند می او زندگی مهم و

 دورۀر د گذاشوت،  موی  سور  پشوت  را ازخودبیگانگی و تسلیم دورۀ ،عارفانه های اید  اسارت
 از. پوردازد  موی  توکول  و تسلیم هرگونه نتی به مردم تودۀ نتع به سیاسی -اجتماعی قیام با بعد

 خداونود  دربرابور  حتوی  ،محوه  تسولیم  و جبرگرایوی  نتی با که بود مبلغی حلاج او، دیدگا 
 معنووی  باورهوای » را  ایو   از و زنود ب دست زمان حاکمان علیه انیلاب و قیام به داشت سعی
 (.184 :)همان« را به نیرویی مادی برای حرکت انیلابی رنجبران تبدیل کند ها تود 

بوه   ،ا عان به دو جریان کاملاً متضاد تسلیم در گتتمان چپ و طغیوان در گتتموان رقیوب   
گوری گتتموان خوود را بوا انعکواس در       کنود توا ایودئولوژی انیلابوی     گرایان کمک موی  چپ

در شووعر شووتیعی نیووز  ،جریووان میووالفشیصوویت حوولاج هویووت بیشووند. انعکوواس ایوو  دو 
اندیشان دور  شدگان به سرنوشت و عافیت دریافت است. آنجا که خود را همرا  با تسلیم قابل

سوکوت   همسوان و هوم  « مأمورهوای معوذور  »نامد که بوا   می« انبو  کرکسان تماشا» ،از جامعه
سوکوت   تماشوا، معوذور، هوم    ماننود ی هوای  (. واژ47 -46: 1357اند )شوتیعی کودکنی،    ماند 

برابور  گری و جبرگرابودن ایشان در یلابیبودن ای  گرو  میالف با ان روشنی گویای تسلیم به
یواد  « چواک نشوابور   رنودان سوینه  »در ایو  شوعر از    ،وقایع اجتماع است. درمیابل ایو  گورو   

هموان   اینوان  .کننود  نام حلاج را زیر لوب تکورار موی    ،شود که در لحظات مستی و راستی می

بواک از   چواک و بوی   سینه ،ای هستند که در مبارز  با وضعیت موجود انیلابیون سیاسی بالیو 
 کنند. هرگونه تیید به سرنوشت محتوم عمل می

 
گریوزی در گتتموان    متهوم انسوان  مقابل اومانیسم(:)درگریزی  یا جامعه گریزی انسانب( 

عنووان موجوودی مسوتیل از     به خداوند بوه شمردن نوع انسان و توجه تام و تمام اعتبار غیر، بی
 ،انسان است. گتتمان چپ با اساس دانست  ای  متهووم در گتتموان رقیوب و میالتوت بوا آن     

 دادن گرایش افیل خود به انسان، فار  از هر امر معنوی یا الهی دارد.سعی در نشان
 ایو   ناپوذیر  اجتنواب  نتیجوۀ گرایوان   گرایوی در میوان چوپ    گرایی و ماد  اومانیسم یا انسان

جویانه میان دو گتتمان است. در روایت از حلاج نیوز وی اومانیسوتی شوناخته     یز ست میالتت
)میرفطوروس،  « گویود  خدایان ملکوتی سی  می علیهخدایی  -با اعتیاد به انسان»شود که  می

اشوار  شود، تنهوا بوه عیول بشوری ارز  و اعتبوار         تور پویش کوه  طور همان زیرا ؛(169: 1349
دهد. ارزشگذاری برای انسان در نگا  ایشان تا بدانجاست که وجود هر موجودی برتر از  می

در  ،از وجوود برتور خداونود سوی  گتتوه شود        ،انسان کاملاً منتتی است و دیو  کوه در آن  
 اسوت؛  انداختوه  تعویق هب را اجتماعی عدالت و جوست سلطه های انسان نشاندۀ دستحیییت 
 ،(. حلاج در گتتمان رقیب170 :)همان« او سازندۀ دی  نه است دی  سازندۀ انسان» ،بنابرای 

 گوید: که در میام مشاهد  از زبان حق سی  می وارستهعارفی است 
 رأیووووتّ ربّوووووی بعووووی  قلوووووب  

 
             فیلوووتّ: مووو  أنوووتن؟ قوووال: أنوووتن  

(77: 1384 ،)حلاج                    
 :است معتید او دربارۀچنانکه مولانا نیز 

 أناالحق در فوت الهی گتت میحیا که هم او بود که 
 دومنصور نبود او که بر آن دار برآمد نادان به گمان ش
 (573 :1382 مولوی،)

 

هور انسوانی   « ها بیشیدن به تود با شیصیت»گراست که  فردی انسان ،اما در گتتمان چپ
دانود کوه بایود بوه مسوئولیت و رسوالت خوود عمول کنود           عصر خوویش موی  را پیغمبر و امام 

 (.164: 1349)میرفطروس، 
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بواک از   چواک و بوی   سینه ،ای هستند که در مبارز  با وضعیت موجود انیلابیون سیاسی بالیو 
 کنند. هرگونه تیید به سرنوشت محتوم عمل می

 
گریوزی در گتتموان    متهوم انسوان  مقابل اومانیسم(:)درگریزی  یا جامعه گریزی انسانب( 

عنووان موجوودی مسوتیل از     به خداوند بوه شمردن نوع انسان و توجه تام و تمام اعتبار غیر، بی
 ،انسان است. گتتمان چپ با اساس دانست  ای  متهووم در گتتموان رقیوب و میالتوت بوا آن     

 دادن گرایش افیل خود به انسان، فار  از هر امر معنوی یا الهی دارد.سعی در نشان
 ایو   ناپوذیر  اجتنواب  نتیجوۀ گرایوان   گرایوی در میوان چوپ    گرایی و ماد  اومانیسم یا انسان

جویانه میان دو گتتمان است. در روایت از حلاج نیوز وی اومانیسوتی شوناخته     یز ست میالتت
)میرفطوروس،  « گویود  خدایان ملکوتی سی  می علیهخدایی  -با اعتیاد به انسان»شود که  می

اشوار  شود، تنهوا بوه عیول بشوری ارز  و اعتبوار         تور پویش کوه  طور همان زیرا ؛(169: 1349
دهد. ارزشگذاری برای انسان در نگا  ایشان تا بدانجاست که وجود هر موجودی برتر از  می

در  ،از وجوود برتور خداونود سوی  گتتوه شود        ،انسان کاملاً منتتی است و دیو  کوه در آن  
 اسوت؛  انداختوه  تعویق هب را اجتماعی عدالت و جوست سلطه های انسان نشاندۀ دستحیییت 
 ،(. حلاج در گتتمان رقیب170 :)همان« او سازندۀ دی  نه است دی  سازندۀ انسان» ،بنابرای 

 گوید: که در میام مشاهد  از زبان حق سی  می وارستهعارفی است 
 رأیووووتّ ربّوووووی بعووووی  قلوووووب  

 
             فیلوووتّ: مووو  أنوووتن؟ قوووال: أنوووتن  

(77: 1384 ،)حلاج                    
 :است معتید او دربارۀچنانکه مولانا نیز 

 أناالحق در فوت الهی گتت میحیا که هم او بود که 
 دومنصور نبود او که بر آن دار برآمد نادان به گمان ش
 (573 :1382 مولوی،)

 

هور انسوانی   « ها بیشیدن به تود با شیصیت»گراست که  فردی انسان ،اما در گتتمان چپ
دانود کوه بایود بوه مسوئولیت و رسوالت خوود عمول کنود           عصر خوویش موی  را پیغمبر و امام 

 (.164: 1349)میرفطروس، 



36 / تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ

 و رقیوب  گتتموان  در خودامحوری  متضواد  و میوالف  مبنوای  دو میایسوۀ گرایوان بوا    چپ
 بوا  مطوابق  کوه  آنند بر زیرا دانند؛ می خویش جانب به را حق خود، گتتمان در محوری انسان

 درمیابول  و «وجوودی  نیروهای تری  عالی از سرشار» و مطلق کمال فاحب خدا عرفا، اندیشۀ
( و ایو  امور   150 :بهر  و محروم از فتات کامله و کمالیه اسوت )هموان   و انسان، میلوق بیا

 عدالتی است. عی  بی
 رقیوب،  گتتموان  برای حیییت از عاری های دیدگا  اظهار و سازی غیریت نوع ای  نتیجۀ

 و «عرفوانی  اتحواد » ماسوینیون  نظور  از حولاج  أنواالحق  خدایی -انسان ریشۀ که نیست ای  جز
 ،( و از دیوودگا  انیلابیووون چووپ153 -152 :1366)ماسووینیون، « حوودت میووان بنوود  و حووقو»
« گرایان قرن سوم هجری و بح، در قدرت خلاقوه و  اتوی انسوان    های زنادقه و ماد  اندیشه»

فصول مشوترک تموام    » هوا آن خودایی در تتسویر   -( و انسوان 119: 1349است )میرفطوروس،  
 ،(. چنانکوه دیودگا  عمادالودی  نسویمی    116 :)هموان « شوود  ای تلیوی موی   های اسوطور   بینش

. در تبعیوت از  اسوت  بنیانگذار جنبش حروفیه نیز دقییاً مطوابق بوا افوول گتتموان چوپ بوود       
 و دانود  موی  ابودی  و ازلوی  موجوودی  و جهان آفرینندۀانسان را  ،خدایی وی -حلاج و انسان

داشوت  بوه   شوم چ بودون  و گوردد  واقوف  خویش بیکران قدرت به باید انسان» که است معتید
)میرفطوروس،  « ریزی زندگی و سعادت خویش بکوشد نیروهای موهوم خارجی، خود به پی

1354 :48.) 
 قدرتمنود  نیطوۀ عنووان اولوی  و آخوری      دانست  انسان بهگرایی و حجت دلیل اینکه انسان

 شود، می محسوب چپ گتتمان در تبلیغات تری  مهم از یکی جامعه، تحول و تغییر درجهت
 و عودالت  برقوراری  بورای  موردم  توودۀ دادن بوه  ازحد به نظوام اجتمواعی و اهمیوت    بیش توجه

 .است مشروطه از پس جامعۀ در مسلط اقلیت با میالتت
بوار   ،در شعر حلاج شتیعی کدکنی که در شورایط پرنوسوان آغواز انیولاب سورود  شود      

هایی از ای  تتکر یعنی ارزشگذاری بور نووع انسوان، مسوتیل از خوداگونگی وی       ر نشانهدیگ
 ید...یشود: خاکستر تو را/ باد سحرگاهان/ هرجا که برد/ مردی زخاک رو دید  می

انود( از   بواکی و قودرت شوهر     رویش و زایش مردانی چون حلاج )که بوه شوجاعت، بوی   
 ایشان توسط انیلابی حلاج را  ادامۀار  به اش -که هستی زمینی و مادی جاری است -خاک

 حیات شاعر دارد. زماننی یع بعد اعصار در
 

 بندی دو گفتمان مفصل
کنود   اظهار وجود موی  ،های مشیص هایی با مدلول ها یا دال از طریق نشانه ،هر نظام گتتمانی

انود.   بندی جدید گوردآوری و تنظویم شود     طی یک متصل ،ها برای تثبیت معنا که ای  نشانه
در هوویتی   ها آنگردآوری عنافر میتلف و ترکیب  ،3بندی متصل» ،بق تعریف هوارثاطم

تووان   نسبی اسوت و موی   ،بندی (. اگرچه تثبیت معنا در متصل163: 1377)هوارث، « نو است
: 1391)کلانتوری،  « دارنود  هموار  درمعرض تهدید گتتمان رقیب قرار»ها  گتت معانی نشانه

گیرند توا سواختار گتتموان     قرار می یکدیگرهای میتلف با معنایی موقت در کنار  (، دال135
 را تشکیل دهند.

های شناور وجود دارد که با قرارگرفت   ها یا دال ای از نشانه در گتتمان چپ نیز مجموعه
 ایو  . انود  شود   بنودی  متصول  ،اسوت  نرسوید   تثبیت مرحلۀدر یک نظام با معنایی که هنوز به 

 هوا  آنکننود بوه    یتلف تلا  میم های گتتمان که هستند هایی نشانه» افل در شناور های دال
 مبانی اقتضای به ،گتتمان ای  در(. 79: 1384 سلطانی،) «بیشند معنا خودشان خا  شیوۀبه 

 ،مرکزی نیطۀ گتتمان، ای  در. کنند می تعریف را خود مدلول گرایانه تسمارکسی ضدسلطۀ
بوه هوم    و کننود  موی  پیودا  نظوم  آن سوایۀ  در دیگور  هوای  نشوانه  کوه  ممتوازی  و برجسته نشانۀ»

است که در روایت زندگی و مرگ او از  «کمال انسانی»(، 77 :)همان« شوند میبندی  متصل
شوود   های میتلف و البته مطابق بوا افوول گتتموان انیلابوی تعریوف و تتسویر موی        طریق دال

 متواهیم  با را خود به میصو  های دال ،عرفانی گتتمان در مرکزی نیطۀهمی   (.2 نمودار)
 مشیص شد  است. 1 نموداردر  که کند میبندی  ی و متصلده سامان متتاوت
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انود( از   بواکی و قودرت شوهر     رویش و زایش مردانی چون حلاج )که بوه شوجاعت، بوی   
 ایشان توسط انیلابی حلاج را  ادامۀار  به اش -که هستی زمینی و مادی جاری است -خاک

 حیات شاعر دارد. زماننی یع بعد اعصار در
 

 بندی دو گفتمان مفصل
کنود   اظهار وجود موی  ،های مشیص هایی با مدلول ها یا دال از طریق نشانه ،هر نظام گتتمانی

انود.   بندی جدید گوردآوری و تنظویم شود     طی یک متصل ،ها برای تثبیت معنا که ای  نشانه
در هوویتی   ها آنگردآوری عنافر میتلف و ترکیب  ،3بندی متصل» ،بق تعریف هوارثاطم

تووان   نسبی اسوت و موی   ،بندی (. اگرچه تثبیت معنا در متصل163: 1377)هوارث، « نو است
: 1391)کلانتوری،  « دارنود  هموار  درمعرض تهدید گتتمان رقیب قرار»ها  گتت معانی نشانه

گیرند توا سواختار گتتموان     قرار می یکدیگرهای میتلف با معنایی موقت در کنار  (، دال135
 را تشکیل دهند.

های شناور وجود دارد که با قرارگرفت   ها یا دال ای از نشانه در گتتمان چپ نیز مجموعه
 ایو  . انود  شود   بنودی  متصول  ،اسوت  نرسوید   تثبیت مرحلۀدر یک نظام با معنایی که هنوز به 

 هوا  آنکننود بوه    یتلف تلا  میم های گتتمان که هستند هایی نشانه» افل در شناور های دال
 مبانی اقتضای به ،گتتمان ای  در(. 79: 1384 سلطانی،) «بیشند معنا خودشان خا  شیوۀبه 

 ،مرکزی نیطۀ گتتمان، ای  در. کنند می تعریف را خود مدلول گرایانه تسمارکسی ضدسلطۀ
بوه هوم    و کننود  موی  پیودا  نظوم  آن سوایۀ  در دیگور  هوای  نشوانه  کوه  ممتوازی  و برجسته نشانۀ»

است که در روایت زندگی و مرگ او از  «کمال انسانی»(، 77 :)همان« شوند میبندی  متصل
شوود   های میتلف و البته مطابق بوا افوول گتتموان انیلابوی تعریوف و تتسویر موی        طریق دال

 متواهیم  با را خود به میصو  های دال ،عرفانی گتتمان در مرکزی نیطۀهمی   (.2 نمودار)
 مشیص شد  است. 1 نموداردر  که کند میبندی  ی و متصلده سامان متتاوت
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 های گفتمان عرفانیدال .1نمودار 

 

 
 

 های گفتمان چپدال .2نمودار 

 گیری نتیجه
است که روایت از حیات، اندیشوه و مورگ وی از زبوان     برانگیزی جدال های چهر حلاج از 

بوا نظرگواهی موافوق و حتوی ارادتمندانوه بوه وی        ،نظران در گتتمان فوفیانه اکثریت فاحب
ویوژ    برابر حلاج بهفیها با برافراخت  علم میالتت درعنان با ای  گرو ،  همرا  بود  است. هم
 عرفوانی  گتتموان  قدرتمنود  حضوور  اموا  ؛شومردند  موردود  را وی اندیشوۀ در زمان حیوات او،  

 و عشوق  وارسوتگی،  اسطورۀبزرگ و  عارفی عنوان به حلاج معرفی در فیهی گتتمان دربرابر
 گسوتردۀ  هوای پوژوهش  بوا  ،حولاج  بوه  نگر  نوع ای . یافت غلبه فیهی گتتمان بر شجاعت،
 میوام  تثبیوت  بوه  وی، دربواب  حیوایق  برخوی  مستندسواخت   و حلاج دربارۀ ماسینیون تارییی
و  مشوروطه  انیولاب  از پوس  اینکوه  توا . رسواند  یواری  عرفوانی  گتتمان در او معنوی و عرفانی

رقیبوی سرسویت    عنووان  کمونیستی گتتموان چوپ بوه    -آشنایی ایرانیان با عیاید مارکسیستی
برابر گتتمان عرفانی ظاهر شد و روایت حلاج را در قالب زبوانی کواملاً ایودئولوژیک در    در

 نیلابی بازسازی کرد.نیش سیاستمداری ا
دهوی   ریوق سوازمان  ط از حولاج،  از روایوت  در گتتموان  ایو   نمایندۀعنوان  میرفطروس به

 هوای  اسوتدلال متناسب با مبانی فکوری ایودئولوژی چوپ،     ،شناور در ساختار بلاغی های دال
گتتمان عرفانی در میابل گتتمان چپ، افوول فکوری و حیواتی     سازی رقیبخودمحورانه و 

حلاج را طوی یوک چورخش گتتموانی بوا متواهیمی متتواوت از متواهیم پیشوی  در گتتموان           
کوه عشوق و اتحواد     طووری  بوه  پرداخت؛ ها آنو به جذب و تثبیت معانی  بندی متصلخویش 

افلی حیات و مرگ حولاج  مبنای  ،نظران گتتمان عرفانی از زبان فاحب تر پیشعرفانی که 
و کراموات   سدارد میدر ای  گتتمان جای خود را به ماتریالیسم و اومانیسم  ،شد میمحسوب 

و خداسوتیزی   دینوی  بوی معنوی و مواعظ عرفانی وی با تغییر بنیادینی بوه جوادوگری و تبلیو     
 .شود میجهت انیلاب مردمی تبدیل در

 
 نوشتپی

1. Context 
2. Social antagonism 
3. Articulation 

 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 39

 گیری نتیجه
است که روایت از حیات، اندیشوه و مورگ وی از زبوان     برانگیزی جدال های چهر حلاج از 

بوا نظرگواهی موافوق و حتوی ارادتمندانوه بوه وی        ،نظران در گتتمان فوفیانه اکثریت فاحب
ویوژ    برابر حلاج بهفیها با برافراخت  علم میالتت درعنان با ای  گرو ،  همرا  بود  است. هم
 عرفوانی  گتتموان  قدرتمنود  حضوور  اموا  ؛شومردند  موردود  را وی اندیشوۀ در زمان حیوات او،  

 و عشوق  وارسوتگی،  اسطورۀبزرگ و  عارفی عنوان به حلاج معرفی در فیهی گتتمان دربرابر
 گسوتردۀ  هوای پوژوهش  بوا  ،حولاج  بوه  نگر  نوع ای . یافت غلبه فیهی گتتمان بر شجاعت،
 میوام  تثبیوت  بوه  وی، دربواب  حیوایق  برخوی  مستندسواخت   و حلاج دربارۀ ماسینیون تارییی
و  مشوروطه  انیولاب  از پوس  اینکوه  توا . رسواند  یواری  عرفوانی  گتتمان در او معنوی و عرفانی

رقیبوی سرسویت    عنووان  کمونیستی گتتموان چوپ بوه    -آشنایی ایرانیان با عیاید مارکسیستی
برابر گتتمان عرفانی ظاهر شد و روایت حلاج را در قالب زبوانی کواملاً ایودئولوژیک در    در

 نیلابی بازسازی کرد.نیش سیاستمداری ا
دهوی   ریوق سوازمان  ط از حولاج،  از روایوت  در گتتموان  ایو   نمایندۀعنوان  میرفطروس به

 هوای  اسوتدلال متناسب با مبانی فکوری ایودئولوژی چوپ،     ،شناور در ساختار بلاغی های دال
گتتمان عرفانی در میابل گتتمان چپ، افوول فکوری و حیواتی     سازی رقیبخودمحورانه و 

حلاج را طوی یوک چورخش گتتموانی بوا متواهیمی متتواوت از متواهیم پیشوی  در گتتموان           
کوه عشوق و اتحواد     طووری  بوه  پرداخت؛ ها آنو به جذب و تثبیت معانی  بندی متصلخویش 

افلی حیات و مرگ حولاج  مبنای  ،نظران گتتمان عرفانی از زبان فاحب تر پیشعرفانی که 
و کراموات   سدارد میدر ای  گتتمان جای خود را به ماتریالیسم و اومانیسم  ،شد میمحسوب 

و خداسوتیزی   دینوی  بوی معنوی و مواعظ عرفانی وی با تغییر بنیادینی بوه جوادوگری و تبلیو     
 .شود میجهت انیلاب مردمی تبدیل در

 
 نوشتپی

1. Context 
2. Social antagonism 
3. Articulation 

 



40 / تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ

 منابع
 جا بی .فلستی -علمی، مادیبشر از نظر  .(تا بی) .ارانی، تیی. 
 تهران. پاریس.   منصور حلاج.شعرهای حسی  ب ۀترجم (.1354) .الهی، بیژن 

  ۀ، تصوحیح هووانری کورب ، م سوووم، کتابیانوو  شور  شووطحیات  .(1374) .بیلوی، روزبهووان 
 تهران. طهوری.

 فروشوی   ور، کتواب  پ دی وحی ت دی ه م ح حی ص ، تس الان ات ح ت ن(، 1336) .  رحم دال ب ، عامی ج
 تهران. .سعدی

 نا. ، تهران، بیمیرفطروس نوشتۀبلو  درو  در معرفی حلاج (، 1357) .تنی، مهدی چهل 

  بووه کوشووش قاسووم میرآخوووری  .آثووار ۀمجموعوو .(1378) .حوولاج، حسووی  بوو  منصووور. 
 تهران. یادآوران.

 _____. (1384).  علوم. بهتروزی محمود ترجمۀبه کوشش لویی ماسینیون،  .الطواسی . 
 .تهران

 _____. (1386). حیدر و میرآخوری قاسم ترجمۀ .تحییق لویی ماسینیون .دیوان حلاج 
 .تهران . قصید .دوم م شجاعی،

 1/3 .شرقروزنامۀ  .ایران درچپ  و راست .(1386) .بابک ،راد حیییی. 

 نا.بی نگار.به .پراکسیسو  بیگانگیازخود. (1369) .، انورای خامه 

 تهران. نی. .قدرت، گتتمان و زبان .(1384) .افغر سلطانی، سیدعلی 

 زوار.به کوشش محمدرضا برزگور خوالیی   .گلش  راز .(1382) .شبستری، شیخ محمود . 
 تهران.

 توس. .تهران .هتتم م .های نشابور با  در کوچه .(1357) .شتیعی کدکنی، محمدرضا 

 پوور  عربتصحیح و تعلییات ابراهیم  .مجالس المؤمنی  .(1392) .شوشتری، قاضی نوراش 
 مشهد. اسلامی. های پژوهشبنیاد  .4ج  .و دیگران

 تهران. دات. .سوژ ، گتتمان و علوم انسانی .(1392) .فولتی، مهران 

 در اجتمواعی  هوای  جنوبش  و ها بینی جهان دربارۀها  برخی بررسی .(1347) .طبری، احسان 
 جا.بی انجم  دوستداران احسان طبری. .ایران

  جمکوران  میدس مسجد .عزیزی مجتبی ترجمۀ .الغیب  .(1386) .طوسی، محمد ب  حس. 
 قم.

  زوار. .، تصووحیح محموود اسووتعلامیتذذذکرةالاولیا(، 1391) .عطووار نیشووابوری، فریدالوودی 
 تهران.

  کتابیانوۀ  دوم. م .فورمنش  رحویم  تحشیۀ، تصحیح و لوایح .(تا بی) .همدانی الیضات عی 
 تهران. .منوچهری

 مهرگوان،   ۀ، مجل«ایران ۀنیش تارییی چپ در جنبش مشروط» .(1391) .غزنویان، محمد
 .18 -13 فص .10  

  دیگران و پیران شایسته فاطمه ترجمۀ، تحلیل انتیادی گتتمان .(1389) .فرکلاف، نورم. 
 تهران. .ها رسانه توسعۀ و مطالعات دفتر .سوم م

  شوووناختی، فلسوووتی و  سوووه منظووور زبوووان ازگتتموووان  .(1391) .کلانتوووری، عبدالحسوووی
 تهران. شناسان. جامعه .شناختی جامعه

 سووم.  م .فرهوادی  روان عبدالغتور ترجمۀ .قوس زندگی حلاج .(1358) .ماسینیون، لویی 
 تهران. .منوچهری کتابیانۀ

 _____. (1362). تهران. بنیاد علوم اسلامی. .دهشیری ضیاءالدی  ترجمۀ .مصائب حلاج 

 _____. (1366). تهران. .اسلامی علوم بنیاد .دهشیری ضیاءالدی  ترجمۀ، عرفان حلاج 

 هشوتم  م .طبیبیوان  حمیود  ترجموۀ  .اخبار حلاج .(1390) .پل ،ماسینیون، لویی و کراوس. 
 تهران. .اطلاعات

 تهران. آگا . .محمدرضا شتیعی کدکنی، تصحیح اسرارالتوحید .(1366) .محمد ب  منور 

    ،نشور آثوار امووام    ۀسسو ؤم .ودومچهوول م .دیووان اموام   .(1388) .اش رو موسووی خمینوی
 تهران. خمینی.



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 41

 منابع
 جا بی .فلستی -علمی، مادیبشر از نظر  .(تا بی) .ارانی، تیی. 
 تهران. پاریس.   منصور حلاج.شعرهای حسی  ب ۀترجم (.1354) .الهی، بیژن 

  ۀ، تصوحیح هووانری کورب ، م سوووم، کتابیانوو  شور  شووطحیات  .(1374) .بیلوی، روزبهووان 
 تهران. طهوری.

 فروشوی   ور، کتواب  پ دی وحی ت دی ه م ح حی ص ، تس الان ات ح ت ن(، 1336) .  رحم دال ب ، عامی ج
 تهران. .سعدی

 نا. ، تهران، بیمیرفطروس نوشتۀبلو  درو  در معرفی حلاج (، 1357) .تنی، مهدی چهل 

  بووه کوشووش قاسووم میرآخوووری  .آثووار ۀمجموعوو .(1378) .حوولاج، حسووی  بوو  منصووور. 
 تهران. یادآوران.

 _____. (1384).  علوم. بهتروزی محمود ترجمۀبه کوشش لویی ماسینیون،  .الطواسی . 
 .تهران

 _____. (1386). حیدر و میرآخوری قاسم ترجمۀ .تحییق لویی ماسینیون .دیوان حلاج 
 .تهران . قصید .دوم م شجاعی،

 1/3 .شرقروزنامۀ  .ایران درچپ  و راست .(1386) .بابک ،راد حیییی. 

 نا.بی نگار.به .پراکسیسو  بیگانگیازخود. (1369) .، انورای خامه 

 تهران. نی. .قدرت، گتتمان و زبان .(1384) .افغر سلطانی، سیدعلی 

 زوار.به کوشش محمدرضا برزگور خوالیی   .گلش  راز .(1382) .شبستری، شیخ محمود . 
 تهران.

 توس. .تهران .هتتم م .های نشابور با  در کوچه .(1357) .شتیعی کدکنی، محمدرضا 

 پوور  عربتصحیح و تعلییات ابراهیم  .مجالس المؤمنی  .(1392) .شوشتری، قاضی نوراش 
 مشهد. اسلامی. های پژوهشبنیاد  .4ج  .و دیگران

 تهران. دات. .سوژ ، گتتمان و علوم انسانی .(1392) .فولتی، مهران 

 در اجتمواعی  هوای  جنوبش  و ها بینی جهان دربارۀها  برخی بررسی .(1347) .طبری، احسان 
 جا.بی انجم  دوستداران احسان طبری. .ایران

  جمکوران  میدس مسجد .عزیزی مجتبی ترجمۀ .الغیب  .(1386) .طوسی، محمد ب  حس. 
 قم.

  زوار. .، تصووحیح محموود اسووتعلامیتذذذکرةالاولیا(، 1391) .عطووار نیشووابوری، فریدالوودی 
 تهران.

  کتابیانوۀ  دوم. م .فورمنش  رحویم  تحشیۀ، تصحیح و لوایح .(تا بی) .همدانی الیضات عی 
 تهران. .منوچهری

 مهرگوان،   ۀ، مجل«ایران ۀنیش تارییی چپ در جنبش مشروط» .(1391) .غزنویان، محمد
 .18 -13 فص .10  

  دیگران و پیران شایسته فاطمه ترجمۀ، تحلیل انتیادی گتتمان .(1389) .فرکلاف، نورم. 
 تهران. .ها رسانه توسعۀ و مطالعات دفتر .سوم م

  شوووناختی، فلسوووتی و  سوووه منظووور زبوووان ازگتتموووان  .(1391) .کلانتوووری، عبدالحسوووی
 تهران. شناسان. جامعه .شناختی جامعه

 سووم.  م .فرهوادی  روان عبدالغتور ترجمۀ .قوس زندگی حلاج .(1358) .ماسینیون، لویی 
 تهران. .منوچهری کتابیانۀ

 _____. (1362). تهران. بنیاد علوم اسلامی. .دهشیری ضیاءالدی  ترجمۀ .مصائب حلاج 

 _____. (1366). تهران. .اسلامی علوم بنیاد .دهشیری ضیاءالدی  ترجمۀ، عرفان حلاج 

 هشوتم  م .طبیبیوان  حمیود  ترجموۀ  .اخبار حلاج .(1390) .پل ،ماسینیون، لویی و کراوس. 
 تهران. .اطلاعات

 تهران. آگا . .محمدرضا شتیعی کدکنی، تصحیح اسرارالتوحید .(1366) .محمد ب  منور 

    ،نشور آثوار امووام    ۀسسو ؤم .ودومچهوول م .دیووان اموام   .(1388) .اش رو موسووی خمینوی
 تهران. خمینی.



42 / تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ

 بوه کوشوش محمدرضوا شوتیعی      .شومس  غزلیوات  گزیودۀ  .(1382) .الودی   مولوی، جلال
 تهران. جیبی. های کتابشرکت سهامی  .کدکنی، م شانزدهم

 جا.بی انتشارات کار. .دوم م .حلاج .(1349) .میرفطروس، علی 

 _____. (1354). تهران. بامداد. .جنبش حروفیه و نهضت پسییانیان 

 افوغر  سویدعلی  ترجموۀ  سیاسوی.  علوم فصلنامۀ «.گتتمان نظریۀ» .(1377) .هوارث، دیوید 
 .182 -156 فص .2   .سلطانی

  ،تهران. هرمس. .شناسی انتیادی گتتمانارتباطات از منظر  .(1385) .اش لطفیارمحمدی 

 ترجموۀ ، در تحلیول گتتموان   رو نظریوه و   .(1389) .لووئیز  فیلیدس، یورگنس ، ماریان و 
 .تهران . نی.جلیلی هادی

 Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis, London: Lo-
ngman. 

 Fairclough, N. (1996). Language and power, Landon: Long-
man. 

 
 
 
 
 

 در میراث عرفانی« انسان و خدا» تحلیل رابطة
 مارتین بوبر «من و تو» ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریة
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 چکیده

تایی  کا م کن ا  در کثایا       تایی  و ناا    در عاای   رابطة انسان و خدا،
عیفان  کا بازتا  یافته است. اقاوا  و ثااار بگرناان تصاوش، ک ازون از      

ونوها کثان انساان و خداسات. در ایا      تیی  نفت تیی  و صنثن  عاکقانه
 کاه ی ا  از عیفاا و    -جاکاناد  از ابوایزسا  خیقاان     باه  کثان، در کقاکاا  

باه   «انساان و خادا  » رابطاة  -کاود  نااکریدار تصاوش کزساو  کا      بگرنان
تجل  پثادا کاید     وتوکیدن با خداتیی  ک م در قایب ک  زیراتیی  و نا 

 را بیکرناا   است. از ثنجاکه کارتث  بوبی، فثلسوش ثینان ، نظییة ک  و تاو 
انسان و خدا و نقا  رابطاة انساان و     کاهثت و چگونگ  رابطة ک  و توی 
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ساکان بخ ثد  است، ای  نوکتار بی ثن است تا با ایهام از نظییة ک  و  نسانا
هاا    روایات  در ا  از رابطاة انساان و خادا   بوبی، به ترثث  و تزلثم تااز   تو

 بپیدازد.  خیقان  چهارنانة کقاکا 
 

 خدا، ک ، تو.  خیقان ، بوبی، :های کلیدیواژه
 

 مقدمه
بخ   به اصایت بیثناه  است و  ةفلسف ،کدرنثته که از دکار  تا هوسی  دنرا  کد  ةفلسف
و کتعلا  کناساای  و    2اباه   ،در ایا  تلقا ، عاای    . یعن  انسان استوار است 1کزورسوژ  عقم

بنثاان علا  جدیاد قایار      ،سازای  تف ی ابه . کود ک کعیف   ءو فعا  کای ا 3کناساانسان فاعم 
و...  عای ، اع  از خادا، دیا ، هنای، انساان، ترثعات      ها  پدید که تناک  ا  نونه به ؛نثید ک 
 غثای  ،پااراداین  باه تعرثای دیگای، در چناث      . ندکاو  ک کطایعه  کناسای  و که ندهست های  ابه 
و هسات   ژان پام ساارتی، در    چنان ه ؛دکو ک تابع انسان است یا حذش  یا 5سوژ  4(دیگی )

هینگ توجه پثایوان حقثقات    ،دیگی  ةکسئل»که  کود ک اعجا  و کگفت  یادثور  با 6نثست 
باه وجاود دیگای      ا  اکاار   کادام  هاث   ،قادی   هاا   فلسافه و  را به خود جلب ن ید  اسات 

 :1353ساارتی،  ) «نگاید  ک  کسئلهبدی   تی عنث جدید است که با نظی   ةفلسف تنها. اند ن ید 
در نایو   و... ، نابییام کارسام، کثخایثام بااختث      7کاارتث  باوبی   ،ای  کثاان  در. (211 -210

سااز  از تف ای اباه    ،ثن ةوساثل  باه تاا   ثیناد  بیکا   تیح  ةارائ درصددکه  هستنداندی نندان  
که از  ثید بیک پ  ثن در 9ک  و تو ةرابط یا 8 کواجههکفهوم  با تیح بوبی. عرور کننددکارت  

و  کنفعام  ا  اباه  هنچاون   را که هی غثای  - فلسف  غی  بی سنت نیا  حاک انویت تقابم
ایا    بای فایاز  ناک  فیاتی نهد و  -پنداکت ک کناسا  ةسوژ، کسخی و رام وپابسته دست اسثی 
در سنت فلسف  غی   که انویت  ،تعرثی دیگیبه . ندکحثثثت  ةاعاد، از غثی و دیگی  دونانه

کاهثات  تاو تیثثای    -کا   ةدونانا باه   در تلقا  باوبی    ،ک م نیفتاه باود   10ثن - بیاساس ک 
نوع  ،در ای  سپهی اندی گ . کود ک بنا  ا  تاز  9 بیاساس چنث  روی ید ، پارادای . دهد ک 

، کوجاودا   و ترثعات ، انساان  هنی خدا، دی ، با ک  و تو کواجهه و نسرت ةپایرابطة ثدک  بی
 ةکواجها توی  انسان با خداوناد،   -ک  ةکواجه درثکد پث در ای  تلق ، . کود ک تعییف ... و

 ؛اسات  ساخن   ها  دیاایو  و   ،انسان با انسان ةکواجهاساس . توی  انسان با انسان است -ک 
 . دنادکیکگ اقم حقثقت و کناخت ب ،کس  خود را در کقایسه با دیگی  ثن ه ب 

جایگاا  و   ،در نظام ف ی  و فلسف  نا  هث  ،توجه به غثی و دیگی  ،کا ةنذکتدر سنت 
کویااود  ،اشدر قلناایو تناادن اساا ک  ،هفتادودوکلااتجنااو و نااگاع . اعترااار  پثاادا ن ااید

 ی اادیگیدر نفا  و تااید   اغلاابباود کااه   کختلااف ک کا  و فلسااف  و فقهاا   هااا  نظیناا  
ک لاف، در   کاارع و  ةرابطا باه  در نظام فقها    ،خدا و انسان بیثن، رابطةع و . کوکثدند ک 

خاای  و کخلاو     ةرابطا باه   در نظاام ف ای  ک کا     وجو  و اک ان و ةرابطبه  نظام فلسف 
تفساثی کتفااو  از خادا، هسات  و      خااتی بهدر نظام عیفان  است که  تنها. کد ک  بند  تقسث 
باا هسات  و انساان و     ثدک  ،در عیفان. یابد ک  ا  تاز کاهثت کثان انسان و خدا  نسرتانسان، 

هسات  و  . ع ا  اسات   ،، بنثااد ثفایین  عاای    انظی عیفا در . کند ک خدا نسرت  وجود  پثدا 
و هو حب الله یلعراد  »بیاساس . یعن  خداست ،کظهی و ننود حقثقت هست  ،هیچه در اوست

هست  و انسان کتوجه خداست و حاب   ةهن ،«و حب ایعرد لله کنا قا  تعای : یزره  و یزرونه
 تاور  باه به هست   ثدک به ع   ، ع   دوسویه کثان انسان و خدا. هست  و انسان کتوجهایه  
 کاه  و فای   هاا  نزلهبیخ ش بسثار  از . کند ک خاص بسط پثدا  تور به ها انساندیگی عام و 

و باورها را باه چاو     ها اندی هو دیگی  دانستند ک حقثقت  تام و تنام خود را کزک و کعثار
، «نفوس ایخ ی  ای  الله بعدد ایطی » عارفان با درنظینیفت  اصم، راندند ک ایزاد و بدعت 

و کاایدم را بااه تساااهم و تساااک   پنداکااتند کاا ی اا   را هااا تییقاات ةهنااکقصااود و غایاات 
از رو  ثزاد  » (368: 1381) کاو   زری به قو   ،ای  تساهم و تساک  ایرته. خواندند فیاک 

کاه عناوم کایدم باا های       کاهی   ثرکاان  «.نثاید  ک و اختثار است و از کوضع قدر  صور  
بگرنااان  چنان اه  ؛بتوانناد در کناار ها  در صاال  و دوسات  زنادن  کنناد       اعتقااد و بااور   

و  بثان   خود را کقثد و ک لف به چناث   ،ه  در عای  نظی و ه  در زندن  روزکی  ،تصوش
بیاسااس   انی بخاواهث   ،رو ای  از. خود نوا  ای  حقثقت است ،و تاریخ دانستند ک رهثافت  

 ،بنگایی   کوجود در کران  ف ی  عیفاان   کناس  هست و  کناس  کعیفتبه  کارتث  بوبی ةنظیی
و نگاا  از بااب باه    (  پنادار ء کا  ) ثن -ک  ةرابطاز  ، انسان و خدا،جهانبا  ثدک  ةرابطنوع 
 اسااس، بایای  . یاباد  کا  تیثثی کاهثات   تو -ک  ةرابطک ک  به  قه ، فلسف  ودر نظام ف پایث 
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ساکان بخ ثد  است، ای  نوکتار بی ثن است تا با ایهام از نظییة ک  و  نسانا
هاا    روایات  در ا  از رابطاة انساان و خادا   بوبی، به ترثث  و تزلثم تااز   تو

 بپیدازد.  خیقان  چهارنانة کقاکا 
 

 خدا، ک ، تو.  خیقان ، بوبی، :های کلیدیواژه
 

 مقدمه
بخ   به اصایت بیثناه  است و  ةفلسف ،کدرنثته که از دکار  تا هوسی  دنرا  کد  ةفلسف
و کتعلا  کناساای  و    2اباه   ،در ایا  تلقا ، عاای    . یعن  انسان استوار است 1کزورسوژ  عقم

بنثاان علا  جدیاد قایار      ،سازای  تف ی ابه . کود ک کعیف   ءو فعا  کای ا 3کناساانسان فاعم 
و...  عای ، اع  از خادا، دیا ، هنای، انساان، ترثعات      ها  پدید که تناک  ا  نونه به ؛نثید ک 
 غثای  ،پااراداین  باه تعرثای دیگای، در چناث      . ندکاو  ک کطایعه  کناسای  و که ندهست های  ابه 
و هسات   ژان پام ساارتی، در    چنان ه ؛دکو ک تابع انسان است یا حذش  یا 5سوژ  4(دیگی )

هینگ توجه پثایوان حقثقات    ،دیگی  ةکسئل»که  کود ک اعجا  و کگفت  یادثور  با 6نثست 
باه وجاود دیگای      ا  اکاار   کادام  هاث   ،قادی   هاا   فلسافه و  را به خود جلب ن ید  اسات 

 :1353ساارتی،  ) «نگاید  ک  کسئلهبدی   تی عنث جدید است که با نظی   ةفلسف تنها. اند ن ید 
در نایو   و... ، نابییام کارسام، کثخایثام بااختث      7کاارتث  باوبی   ،ای  کثاان  در. (211 -210

سااز  از تف ای اباه    ،ثن ةوساثل  باه تاا   ثیناد  بیکا   تیح  ةارائ درصددکه  هستنداندی نندان  
که از  ثید بیک پ  ثن در 9ک  و تو ةرابط یا 8 کواجههکفهوم  با تیح بوبی. عرور کننددکارت  

و  کنفعام  ا  اباه  هنچاون   را که هی غثای  - فلسف  غی  بی سنت نیا  حاک انویت تقابم
ایا    بای فایاز  ناک  فیاتی نهد و  -پنداکت ک کناسا  ةسوژ، کسخی و رام وپابسته دست اسثی 
در سنت فلسف  غی   که انویت  ،تعرثی دیگیبه . ندکحثثثت  ةاعاد، از غثی و دیگی  دونانه

کاهثات  تاو تیثثای    -کا   ةدونانا باه   در تلقا  باوبی    ،ک م نیفتاه باود   10ثن - بیاساس ک 
نوع  ،در ای  سپهی اندی گ . کود ک بنا  ا  تاز  9 بیاساس چنث  روی ید ، پارادای . دهد ک 

، کوجاودا   و ترثعات ، انساان  هنی خدا، دی ، با ک  و تو کواجهه و نسرت ةپایرابطة ثدک  بی
 ةکواجها توی  انسان با خداوناد،   -ک  ةکواجه درثکد پث در ای  تلق ، . کود ک تعییف ... و

 ؛اسات  ساخن   ها  دیاایو  و   ،انسان با انسان ةکواجهاساس . توی  انسان با انسان است -ک 
 . دنادکیکگ اقم حقثقت و کناخت ب ،کس  خود را در کقایسه با دیگی  ثن ه ب 

جایگاا  و   ،در نظام ف ی  و فلسف  نا  هث  ،توجه به غثی و دیگی  ،کا ةنذکتدر سنت 
کویااود  ،اشدر قلناایو تناادن اساا ک  ،هفتادودوکلااتجنااو و نااگاع . اعترااار  پثاادا ن ااید

 ی اادیگیدر نفا  و تااید   اغلاابباود کااه   کختلااف ک کا  و فلسااف  و فقهاا   هااا  نظیناا  
ک لاف، در   کاارع و  ةرابطا باه  در نظام فقها    ،خدا و انسان بیثن، رابطةع و . کوکثدند ک 

خاای  و کخلاو     ةرابطا باه   در نظاام ف ای  ک کا     وجو  و اک ان و ةرابطبه  نظام فلسف 
تفساثی کتفااو  از خادا، هسات  و      خااتی بهدر نظام عیفان  است که  تنها. کد ک  بند  تقسث 
باا هسات  و انساان و     ثدک  ،در عیفان. یابد ک  ا  تاز کاهثت کثان انسان و خدا  نسرتانسان، 

هسات  و  . ع ا  اسات   ،، بنثااد ثفایین  عاای    انظی عیفا در . کند ک خدا نسرت  وجود  پثدا 
و هو حب الله یلعراد  »بیاساس . یعن  خداست ،کظهی و ننود حقثقت هست  ،هیچه در اوست

هست  و انسان کتوجه خداست و حاب   ةهن ،«و حب ایعرد لله کنا قا  تعای : یزره  و یزرونه
 تاور  باه به هست   ثدک به ع   ، ع   دوسویه کثان انسان و خدا. هست  و انسان کتوجهایه  
 کاه  و فای   هاا  نزلهبیخ ش بسثار  از . کند ک خاص بسط پثدا  تور به ها انساندیگی عام و 

و باورها را باه چاو     ها اندی هو دیگی  دانستند ک حقثقت  تام و تنام خود را کزک و کعثار
، «نفوس ایخ ی  ای  الله بعدد ایطی » عارفان با درنظینیفت  اصم، راندند ک ایزاد و بدعت 

و کاایدم را بااه تساااهم و تساااک   پنداکااتند کاا ی اا   را هااا تییقاات ةهنااکقصااود و غایاات 
از رو  ثزاد  » (368: 1381) کاو   زری به قو   ،ای  تساهم و تساک  ایرته. خواندند فیاک 

کاه عناوم کایدم باا های       کاهی   ثرکاان  «.نثاید  ک و اختثار است و از کوضع قدر  صور  
بگرنااان  چنان اه  ؛بتوانناد در کناار ها  در صاال  و دوسات  زنادن  کنناد       اعتقااد و بااور   

و  بثان   خود را کقثد و ک لف به چناث   ،ه  در عای  نظی و ه  در زندن  روزکی  ،تصوش
بیاسااس   انی بخاواهث   ،رو ای  از. خود نوا  ای  حقثقت است ،و تاریخ دانستند ک رهثافت  

 ،بنگایی   کوجود در کران  ف ی  عیفاان   کناس  هست و  کناس  کعیفتبه  کارتث  بوبی ةنظیی
و نگاا  از بااب باه    (  پنادار ء کا  ) ثن -ک  ةرابطاز  ، انسان و خدا،جهانبا  ثدک  ةرابطنوع 
 اسااس، بایای  . یاباد  کا  تیثثی کاهثات   تو -ک  ةرابطک ک  به  قه ، فلسف  ودر نظام ف پایث 
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 در نظاام ( اربا  و بناد  ) ک لف کارع و ةرابط بیخ ش ،انسان و خدا در نظام عیفان  ةرابط
 ةرابطا در نظاام ف ای  ک کا ، باه      خای  و کخلاو   ،در نظام فلسف وجو  و اک ان  فقه ،

هاا در قایاب رابطاه    ونو نفات  تایی   ناا  و  تایی   صنثن و  کود ک عاک  و کع و  تردیم 
 . رسد ک ظهور  ةکنصبه  وتوی  ک 

 کاه باوبی از   ا  تلق و تعییف و  انداز چ  که ثیا با  ای  است حاضی ةکقای پیس  اصل 
ی ا  از   از ا  تااز  باه خاوان     تاوان  کا   ،دارد کا  و تاو  در کتا  کعیوف   «و خداانسان »

 ،دارد «و خداانسان » رابطة ةدربار نفتارهای  که ابوایزس  خیقان یعن   ،عیفان  ها  کثیا 
 کید.دست پثدا 

اکا در دو کقایه از یاث    ؛پهوه   انجام نگیفته است کنونتا ،حاضی ةکقایدربا  کوضوع 
بای ثااار    تأکثاد در ادبثاا  خداکناسا  و عیفاان  باا      و انسانرابطة خدا »با عناوی   پهوهند 
ثراء باه   کویاو  باا نگااه  تطرثقا      انداز چ  از  ونو نفتط یفلسفه و کیا» کقایةو « کویو 
کاا  . کارتث  بوبی و ثرا  او کد  استبه  ا  اکار  ،تلویز  و نذرا صور  به ،«بوبی باختث  و

باا  « و خادا انساان  »کدع  تطاب  ثرا  بوبی دربا  کواجهاه و نسارت    ثن ه ب در ای  نوکتار، 
 ،کا  و تاو  کانون  بوبی در کتا   ةنظییبه توصثف و ترثث   ،ابوایزس  خیقان  باکث دیدنا  

در  تاو  کا  و  ةرابطا  هاا   ویهنا  بثاان   و وت -ارتراط ک  ،ثن -یعن  تف ثک ارتراط کثان ک 
 ،باوبی  ةنظیینا  با ایهام از ثن زی .پیداک  و خدا، انسان جهان کواجهه و نسرت ثدک  با ةنزو

 .  کنث ک خیقان  را بازخوان  و تزلثم  کقاکا 
 

 مارتین بوبر ةاندیشدر  «و خداانسان » و «انسان و انسان» ةرابطباب در تأملی
  تاأاثی بساثار   ،او ا که تف ی بیجسته است  یک کتف ی یهود( 1965 ا1878) کارتث  بوبی
و... کناساان  کناساان، جاکعاه  ، روانکنتقادان ادبا   کت لناان، فثلساوفان،   از   ساثع وو بی قلنی
حسثدیسا  و انساان    ،(1923) کا  و تاو   ،(1913) 11دانثم. داکته استو  و پس از  عصی ه 

 15خداوناد  کساوش  ،(1944) 14کای  خثای و  ،(1965) 13انسانانسان با  ةرابط ،(1954) 12کدرن
 87در  1965باوبی در ساوم ژوئا     . کاود  کا  ثااارش کزساو     تایی   که از  - و...( 1952)

 . در اورکلث  درنذکت سایگ 

 ةدورتاا واپساث     ثغازین  و ثاار تأک  که بوبی از  اند عقثد غلب پهوه گیان بی ای  ا
 ایا  اسات  ت اکای  قاکا حقث ؛اندی گ  را تجیبه و ت  کید  است ةدور، سه اش ف ی حثا  
 داد اداکاه  انتهاا  تاا  را ثن و کات دا ف ای  یاک  فقاط  و فقاط  بایاد  کاه - هایدنی ةنفت ای  که
(Bloom, 1997: xi)- هنوار  یک ف ای  نثگو   چیاکه ؛کند ک کورد کارتث  بوبی صد  در 
 کا  و در کتاا   نهای  و کااکل    و ساختارتا سیانجام ثن را در فیم  کیدک را دنرا   اید و 
 .  ثراست تو

ک  که در کتا   -تو ک  و ةنظیییعن   کانون تف ی بوبی در بث تی تأکمپث  از ، در اینجا
 .  داری  اش ف ی کیاحم کختلف نگاه  نذرا به  -کجا  تیح یافته است و تو
 

 عرفانی تأملات. 1
 هااای  رسااایه تااأیثفو  16حسثدیساا تعلثنااا  کااذهب  ةکطایعاابااه  ،او  ف اای  بااوبی ةکیحلاا

 حساثد عرای    ةکلن». نویسد ک  عنوان حثا  حسثدیس  با 1908سا   در کهاختصاص دارد 
ک ات    قار  کعنا  عاک  کهیبان ، رحنت و به hesedکه از اس   ار  استپیهثگن کعنا به

ثزار و  رغا   علا  در یهساتان پدیاد ثکاد و     هجاده  جنر  حسثدیسا  در قاین   . کد  است
پثادا کاید و   در کثان یهودیاان غای  اروپاا نساتیش      سیعت بهیهود،  ها  خاخام ها  اذیت

کاه   اسات ( 1700 -60) ثن اسیایثم ب  ایثعگر کؤسس. هنیا  ساختخود  را با ها ثننثن  از 
در کااانون کااذهب . (Friedman, 1955: 16-17) «بااه نااام بعاام کاا  تااوو کعاایوش اساات  

کثاان   ایا  ارترااط  . کاود  کا   وجود دارد که کوجب ارتراط خداوند و انسانحسثدیس  ع   
وحد  وجود و اتزاد انساان  ) و ترثعت و حلو  خدا در انسان حضور ةایدتا  «انسان و خدا»

  حسثدیسا  از ایناان ،   کذهبجا به دهد ک کارتث  بوبی خود تیجث  ». رود ک پث  ( و خدا
بل اه در کعناا     ،کعاارش  و کفیوضاا   عجثاب از  ا  کلینه اینان نه در کعنا . سخ  بگوید

کاه صایش تتراع و     از ای  فصم از زندن  باوبی . (Buber, 1968: 253) «اکثد و اعتناد است
 که ا  دور . کنند ک تعرثی  و  عیفان  تأک   ةدوربه  ،کدکذهب حسثدیس   بارةدر تأیثف

 ةدغدغا ایرتاه  ز ابادیت،  بایدن باه رکاگ و را   پا  . در کعناا و کااورا و ابادیت باود    ی سی  غی  
، تنهاا  ابادیت  در نظای او . که تا پایان عنی او را باه حاا  خاود رهاا ن اید     بود  ناپذیی  سثی 
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 ةدورتاا واپساث     ثغازین  و ثاار تأک  که بوبی از  اند عقثد غلب پهوه گیان بی ای  ا
 ایا  اسات  ت اکای  قاکا حقث ؛اندی گ  را تجیبه و ت  کید  است ةدور، سه اش ف ی حثا  
 داد اداکاه  انتهاا  تاا  را ثن و کات دا ف ای  یاک  فقاط  و فقاط  بایاد  کاه - هایدنی ةنفت ای  که
(Bloom, 1997: xi)- هنوار  یک ف ای  نثگو   چیاکه ؛کند ک کورد کارتث  بوبی صد  در 
 کا  و در کتاا   نهای  و کااکل    و ساختارتا سیانجام ثن را در فیم  کیدک را دنرا   اید و 
 .  ثراست تو

ک  که در کتا   -تو ک  و ةنظیییعن   کانون تف ی بوبی در بث تی تأکمپث  از ، در اینجا
 .  داری  اش ف ی کیاحم کختلف نگاه  نذرا به  -کجا  تیح یافته است و تو
 

 عرفانی تأملات. 1
 هااای  رسااایه تااأیثفو  16حسثدیساا تعلثنااا  کااذهب  ةکطایعاابااه  ،او  ف اای  بااوبی ةکیحلاا

 حساثد عرای    ةکلن». نویسد ک  عنوان حثا  حسثدیس  با 1908سا   در کهاختصاص دارد 
ک ات    قار  کعنا  عاک  کهیبان ، رحنت و به hesedکه از اس   ار  استپیهثگن کعنا به

ثزار و  رغا   علا  در یهساتان پدیاد ثکاد و     هجاده  جنر  حسثدیسا  در قاین   . کد  است
پثادا کاید و   در کثان یهودیاان غای  اروپاا نساتیش      سیعت بهیهود،  ها  خاخام ها  اذیت

کاه   اسات ( 1700 -60) ثن اسیایثم ب  ایثعگر کؤسس. هنیا  ساختخود  را با ها ثننثن  از 
در کااانون کااذهب . (Friedman, 1955: 16-17) «بااه نااام بعاام کاا  تااوو کعاایوش اساات  

کثاان   ایا  ارترااط  . کاود  کا   وجود دارد که کوجب ارتراط خداوند و انسانحسثدیس  ع   
وحد  وجود و اتزاد انساان  ) و ترثعت و حلو  خدا در انسان حضور ةایدتا  «انسان و خدا»

  حسثدیسا  از ایناان ،   کذهبجا به دهد ک کارتث  بوبی خود تیجث  ». رود ک پث  ( و خدا
بل اه در کعناا     ،کعاارش  و کفیوضاا   عجثاب از  ا  کلینه اینان نه در کعنا . سخ  بگوید

کاه صایش تتراع و     از ای  فصم از زندن  باوبی . (Buber, 1968: 253) «اکثد و اعتناد است
 که ا  دور . کنند ک تعرثی  و  عیفان  تأک   ةدوربه  ،کدکذهب حسثدیس   بارةدر تأیثف

 ةدغدغا ایرتاه  ز ابادیت،  بایدن باه رکاگ و را   پا  . در کعناا و کااورا و ابادیت باود    ی سی  غی  
، تنهاا  ابادیت  در نظای او . که تا پایان عنی او را باه حاا  خاود رهاا ن اید     بود  ناپذیی  سثی 



48 / تحلیل رابطة »انسان و خدا« در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریة »من و تو« مارتین بوبر

باه نظای    بناابیای ،  ؛نیفات  ک در دستیس فه  و تصور قیار  زکان و ک اندرصور  پثوند با 
اصام   زکاان و ک اان از ساو  دیگای،     و پنداکت تصور و وسیکپثوند کثان ابدیت از  بوبی،
نگا   ،زکان  ةبیهدر ای   .هنیا  داکتبهبیا  زندن  ثدکثان  ارکیان  عنوان به را« کعنادار »

را تناک  هنات خاود    و جست ک زندن  واقع  را در ابدیت و  بوبی کعطوش به ثسنان بود
باه ترثاث  کیاحام     اجنا  به د  کیحله،در کتا   بوبی. با خدا خ صه کید  بود اتزاد نیو در
خدا و انسان، عراد ، ثسنان و زکاث ، خادکت،   ، یعن  پارسای  و کادکانگ  عیفان  ةنان د 

 هاا   ثکاوز  بیاساس ، غیور و تواضع و سیانجام رستگار  و کی، خثی ع   تعایث ، تییقت،
 ،عیفاان   ةکیحلدر که  استای  حقثقت اکی . (Buber, 2002: 15-89) پیدازد ک حسثدیس  

 ا  رابطاه  ثن از غثای اکا ای  رابطه  ؛کود ک در تف ی بوبی ظاهی  -انسان و خدا -ک  و تو ةرابط
از وحاد  تایفث     ،زیایا در ایا  کیحلاه    ؛کاود  ک کطیح  ک  و تواست که بعدها در کتا  

در  ثن اه حاا   . ؛ اتزاد انسان و خدا یاا باه تعرثای دیگای کا  و تاو      ثید ک کثان رابطه سخ  به
 . کانند ک کستقم ، بسثار نگدیک ةرابطتیفث  رابطه در عث   ،سوم ف ی  بوبی ةکیحل
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کانات، دیلتاا ، نثچاه، کا       هاا   اندی اه در پیتاو کطایعاا  وساثع و ثکانای  باا       ،رفته رفته 

و نسرت ثدک  با دیگای    ثن با زکان و ک ان ترع بهاز ابدیت و  بوبی که ا  تلق و... ییکگور 
ن ثو فصم دوم زندن  ف ی  او را رق  زد که از  دستخوش تزو  کگیف  کد ،داکتو... 
 تاأاثی ، باه  19وناو  نفات بای  کرتنا   زنادن   فییادک  در . کنناد  ک تعرثی  بخ   تزق  ةفلسفبه 

اکاار    بخ ا   تزقا   ةفلساف و کا  ییکگاور در نظاام ف ای  باوبی در       کانت، دیلتا ، نثچاه 
زکان و ک ان ساختارها  ذها  کاا هساتند؛     با ای  دستاورد فلسف  که ویه  به کانت» :کند ک 

و کتعل  کناساای  را در   کند ک با تف ث   که کثان علوم تجیب  و علوم انسان  ایجاد  دیلتا 
؛ داناد  کا  بای ک ااهد ، ک اارکت    ک اهد  و تجیبه و کتعل  کناسای  در دوک  را ع و  اوی 
و  نیایا    ث ایاد نیایا  و  کقابام ذهنثات  اقعثات زنادن  در  وبی عثنثت  کثدتأ خاتیبهنثچه 

خداوند را با یفا  تاو    ،که فید ثنجاکستقث  فید و خدا،  ةرابطبابخی  ک  ییکگور در اصم 
ثااار ساورن    ةکطایع ویه  به، کثان در ای . (Friedman, 1955: 35-36) «دهد ک خطا  قیار 

کاه جاای  بایا  فاید هساتثنند بااز        ا  فلسافه » که با نقد نظام فلسف  هگام،  -ک  ییکگارد
 بخ اثد  کا  کگفت کلثت  ا  کثو ای  بود که او را به  کید ک و تنها کار  که  نذاکت نن 

کاپلساتون،  ) «افتااد  کا  و از چ ا    کاد  ک کنید   اهنثت ب کلثت یابد  توانست نن و ثنچه 
 بث تی  ن اان  توجه روزکی  فیدیت و اکور واقع  زندن به تا بوبی  سرب کد -( 327: 1366
حثا  روزکای  و در تعاکام   و ابدیت را اینک در  بگذاردعیفان  را فیو ةخلسجذبه و  و دهد

کنعاگ    ةعارفانا از ای  چیخ  بوبی از خلو   20.کندجو وجست ها انسانبا هننوعان و دیگی 
انگیستانسثایثسات  یااد    روی اید  و به زندن  روزکای ، باه فصام دوم زنادن  و      از جاکعه

زکان و ک اان   ةدونان بیفیازایستادن و  بیا   ناپذیی وصفدیگی دغدغه و اکتثا  . کنند ک 
و حاس تعهاد و کسائویثت نسارت باه هننوعاان        با زندن  روزکی و ابدیت  کند ک فیوک  

کاه   ا  تااز  در عرار  زیی، رهثافت انگیستانسثایثست  و  و تعییف  چنان ه. خورد ک نی  
کگی پیبودن  کناس  نن ک  هث  پیبودن  را » :ثک ار است روکن  به ،دهد ک ارائه  از ابدیت

 ةعیصا ( 1913) دانثام کتاا   . (153 :1388 ،فن وکا ) «از ادعاا و کسائویثت  هی ساعت فان  
 هاا   نسارت باه ترثاث     کاه در ثن،  بوبی باا روی اید  انگیستانسثایثسات  اسات     پیداز  نظییه
نسارت   و 21بخ ا  نسارت نظاام  : پایدازد  کا   بایا  ک اف حقثقات    ثدک  باا کزاثط   ةدونان
اخت ش کثان ای  دو نسارت، باه کاهثات کوضاوع  کاه ثدکا  باا ثن نسارت         . 22بخ   تزق 
ساوژ  یاا فاعام     بخ ا ، در نسرت نظام. نیدد بیک بل ه به خود نسرت  ؛نثست کند ک بیقیار 
 ةقاو در اینجاا  . کناد  تاا ثن را کناساای    بخ اد  کا  ، به کزثط اتیاش خود نظاام  (ک ) کناسا

و  اساتث  کاه   -نام اجاگا  دیگای وجاود انساان را درجهات یاک هادش خااص        کناخت، ت
از کساو  فاعام کناساا      «کا  »، بخ   تزق اکا در نسرت  ؛دهد ک سو   -است کند  بهی 
تاوی  بیقایار    -در اینجا نسرت ک . کند ک و به بات  کعنا و زندن  نفوذ  ثید درک  عثار تنام
 پاذیید  کا  نثست و کواجهه با تناام وجاود صاور      ا  فاصله واسطه و نونه هث یعن   ؛است
(Friedman, 1955: 36; Buber, 1968: 12) . تاو   -و کا   ثن - کا   ةرابطا بوبی با تف ثک

 کانند ک  ییکگور و نثچه، بی ای  عقثد  بود که دنثا  کدرن ها انگیستانسثایثستدیگی  کانند
و بثگاناه   ، انساان را از خوی ات  اصاثم و راساتثن  دور داکاته     ناپذییش اجتنا  ها  کؤیفهبا 

 وانساان   ،و جهاان  انساان  ةرابطا پ  ثن باود تاا باه تیثثای و تصازث       در ،بنابیای  ؛کید  است
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کاه جاای  بایا  فاید هساتثنند بااز        ا  فلسافه » که با نقد نظام فلسف  هگام،  -ک  ییکگارد
 بخ اثد  کا  کگفت کلثت  ا  کثو ای  بود که او را به  کید ک و تنها کار  که  نذاکت نن 

کاپلساتون،  ) «افتااد  کا  و از چ ا    کاد  ک کنید   اهنثت ب کلثت یابد  توانست نن و ثنچه 
 بث تی  ن اان  توجه روزکی  فیدیت و اکور واقع  زندن به تا بوبی  سرب کد -( 327: 1366
حثا  روزکای  و در تعاکام   و ابدیت را اینک در  بگذاردعیفان  را فیو ةخلسجذبه و  و دهد

کنعاگ    ةعارفانا از ای  چیخ  بوبی از خلو   20.کندجو وجست ها انسانبا هننوعان و دیگی 
انگیستانسثایثسات  یااد    روی اید  و به زندن  روزکای ، باه فصام دوم زنادن  و      از جاکعه

زکان و ک اان   ةدونان بیفیازایستادن و  بیا   ناپذیی وصفدیگی دغدغه و اکتثا  . کنند ک 
و حاس تعهاد و کسائویثت نسارت باه هننوعاان        با زندن  روزکی و ابدیت  کند ک فیوک  

کاه   ا  تااز  در عرار  زیی، رهثافت انگیستانسثایثست  و  و تعییف  چنان ه. خورد ک نی  
کگی پیبودن  کناس  نن ک  هث  پیبودن  را » :ثک ار است روکن  به ،دهد ک ارائه  از ابدیت

 ةعیصا ( 1913) دانثام کتاا   . (153 :1388 ،فن وکا ) «از ادعاا و کسائویثت  هی ساعت فان  
 هاا   نسارت باه ترثاث     کاه در ثن،  بوبی باا روی اید  انگیستانسثایثسات  اسات     پیداز  نظییه
نسارت   و 21بخ ا  نسارت نظاام  : پایدازد  کا   بایا  ک اف حقثقات    ثدک  باا کزاثط   ةدونان
اخت ش کثان ای  دو نسارت، باه کاهثات کوضاوع  کاه ثدکا  باا ثن نسارت         . 22بخ   تزق 
ساوژ  یاا فاعام     بخ ا ، در نسرت نظام. نیدد بیک بل ه به خود نسرت  ؛نثست کند ک بیقیار 
 ةقاو در اینجاا  . کناد  تاا ثن را کناساای    بخ اد  کا  ، به کزثط اتیاش خود نظاام  (ک ) کناسا

و  اساتث  کاه   -نام اجاگا  دیگای وجاود انساان را درجهات یاک هادش خااص        کناخت، ت
از کساو  فاعام کناساا      «کا  »، بخ   تزق اکا در نسرت  ؛دهد ک سو   -است کند  بهی 
تاوی  بیقایار    -در اینجا نسرت ک . کند ک و به بات  کعنا و زندن  نفوذ  ثید درک  عثار تنام
 پاذیید  کا  نثست و کواجهه با تناام وجاود صاور      ا  فاصله واسطه و نونه هث یعن   ؛است
(Friedman, 1955: 36; Buber, 1968: 12) . تاو   -و کا   ثن - کا   ةرابطا بوبی با تف ثک

 کانند ک  ییکگور و نثچه، بی ای  عقثد  بود که دنثا  کدرن ها انگیستانسثایثستدیگی  کانند
و بثگاناه   ، انساان را از خوی ات  اصاثم و راساتثن  دور داکاته     ناپذییش اجتنا  ها  کؤیفهبا 

 وانساان   ،و جهاان  انساان  ةرابطا پ  ثن باود تاا باه تیثثای و تصازث       در ،بنابیای  ؛کید  است
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ثن نهفتاه   -کا   ةرابطا  ،در بط  تف ی کادرن  .خدا بپیدازدو  انسان دیگی و بابخی  ها  انسان
دیگای    ةاساتفاد و درجهات اساتخدام و    باود  که هدش غای  ثن ابگارانگارانه ا  رابطه ؛بود

از  «بخ  تزق » ةکیبوط به کیحل «ک  و تو» ةرابط باید نفتای ، با وجود  .نیفت ک ک م 
 ؛کتفااو  اسات   «ی وناو  نفات  ةفلساف » ةکیحلو  «عیفان » ةکیبوط به کیحل «ک  و تو» ةرابط

کا   » ةو از جهت  نثگ با رابطا  کند ک تزق  پثدا  «زندن  کلثت» در «بخ   تزق » ةزییا رابط
نثاگ کتفااو     کاود  کا  بثان  ک  و توی  که در کتا  ونو نفت ةفلسف ةکیبوط به کیحل« و تو
 یعنا  در  اسات؛  در قلنایو ذهنثات   بخ   تزق  ةکیبوط به کیحل ،ک  و تو ةزییا رابط ؛است

 وناو  نفات بی کرتن  «ک  و تو» ةرابط تا هنوز. و نه بث  انسان و دیگی  دهد ک درون فید رخ 
 .ید کنتظی نام بعد  کاندبث  کوجود  با

 
 23ییوگو گفتو  سخنی هم ةفلسف. 3

 در بعاد دیگای    باه کفهاوم   هایادنی و ساارتی،   کانند های  انگیستانسثایثست غیب ، در سنت
بعد  از وجاود انساان    عنوان به که بث تی  ن ان دادند توجه کناخت و هست  کناخت  کعیفت

 «یااا هنرااود  انضااناک  کااناخت هنرااود  هساات یعناا  بیاساااس  ؛کااود کاا نظاای نیفتااه در
(Theunissen, 1984: 203) .  ناه   ،دیگای   -نسارت کا   تنهاا در   بوبی، شنگیدر  ثن هحا
 انساان اصاثم   تصاور  وجود ، واقعثت تیی  که  عنوان بهعد  از وجود انسان، بل ه ب عنوان به

و جهاان، انساان    وکثان انسان  ةنان سه ها  نسرتبوبی بی  تأکثد، اساسبیای . است پذیی اک ان
در تلقا    ، اکثبیا  اکه یچ ؛کند ک جدا  ها انگیستانسثایثستاو را از  ،خدا و و انسان ،انسان

 هاا  نسارت و نسرت کثان انسان و خدا را  را بی دیگای  ( کنفید فید) ک بی  تأکثد ،ک  ییکگارد
 ةاندی ا در . خاای  اسات   سو  بهپنجی   ن ودن ةثستانرو  خل  بست ، اساساً در به. بندد ک 

؛ اکاا خادا   پثوستگ  با خداسات ، دن فید به ذا  خوی بخ ث تزق وابتیی  کیترة » ،کگارد
 .(331 :7، ج 1366کاپلساتون،  ) «کعنا  وجود کل  یا اندی ة کطلا ، بل اه تاو  کطلا     نه به

بیقیار  نسرت کثان انسان و خدا، بیقیار  نسرت واقعا    کیط پث حا  ثن ه در تف ی بوبی، 
 خاود را  ةنظییا  ،کا  و تاو   کتاا   باوبی در ». انسان و انسان اسات  ویه  به ،کثان انسان و جهان

 یکگاردی ک  25کنفید فیدفوییباخ و  24جوهی کسثزثتبا ایهام از . بی هست  اصثم انسان کرن 

 :Buber, 1965) «کناد  ک  تأکثد کواجهه ةکثاب بههست  ثدک   فیض پث بی  دهد و ک ساکان 

در استلگام حف  دیگیبودن  دیگی   ها انگیستانسثایثست تلق بوبی از بنابیای ،  ؛(250-251
بای یاک   کرتنا  » باوبی  ةاندی ا در  ک  و تو چه این ه. نذارد ک پا را فیاتی  ،و غثییت در رابطه

یاک بیخاورد کلناوس،     ؛دارد تأکثاد کتقابام اسات کاه بای هسات  جااکع دو کوجاود         ةرابط
بدون هاث  قثاد    ،یابند درک  خود تناکثت هست  که ای  دو کوجود، ی دیگی را درا  نونه به

 کا  و تاو،   ةکواجها در . دنندار  نق  زکثنهدر ای   ها اید تخثم و  حت . و کیت  از ی دیگی
 کناد  ک تزق  پثدا  کاک ً واقع  تور به کنوی  جهانو  نهایت  ب  ،ذهن  صیفاً   کفاهث جا به
(Kramer & Gawlick, 2003: 39) .انای کسا  باا     بایا  کثاا ،   ،باوبی  در تف ای ، روی ا از

نخاواهث    فید و جهاان  کتقابم ةکواجهتناکثت و کاهد  ،وارد کود ثن -ک  ةرابطاز در  جهان
زییا تجیبه در  ؛ورزند نن در اکور دنثا ک ارکت  ،کنند ک تجیبه صیفاً  کسان  که»زییا  ؛بود

جهاان اجااز    . جهان نثگ ک ارکت  در ای  تجیبه نادارد . «بث  ای ان و جهان»ای ان است و نه 
زیایا جهاان ناه از خاود      به ای  تجیبه داکاته باکاد؛   ا  ع قهتجیبه کود، بدون ثن ه  دهد ک 
کنگیة تجیبه کتعل  به ک م اساسا   به جهان. کود ک جهان واقع  و نه چثگ  بی نذارد ک کایه 
. (54: 1380باوبی،  ) رابطاه اسات   ةسیچ انة ن ائ   ،تاو  -ثن است و کا م اساسا  کا     - ک 

ناوع رابطاه و    این اه بساته باه   . نثاید  ک کناخت بیاساس رابطه ک م  ،که پثداستتور هنان
یناد کلا ،   در یاک بیا . ث کیاترا  کاواجه  با کناخت  سلساله  ،ک انثس  ایجاد ثن چگونه باکد

ثن، جهاان   -کا   ةرابط. تو، بثانگی سطوح کختلف کناخت است -، و ک ثن - ک  ها  رابطه
اعا  از انساان و حثاوان،     ،انساان باه ترثعات و کوجاودا      ،کاه در ثن  کناد  کا  تجیبه را بنا 

در  ثدکا  و، تا  -کا   ةرابطا در . کناد  بایاد تجیباه   را ها ثنکه  کند ک نگا   های  ابه  عنوان به
بناابیای ، کاناخت در    ؛کاود  کا   وناو  نفتوارد تعاکم و  ،و کوجودا  با جهاننسرت  بیابی 
از ثکانای  کساتقث ، کاهود وجاود حقثقا        ثکاد   دسات  باه کاناخت  اسات   »تو،  -ارتراط ک 

 . (143: 1388فن ، وک) «دیگی ، ارتراط حضور  واقع  بث  افیاد و در یک کلنه کواجهه
کا  و  در کتا   خود، کورد نظی حثا  واقع  و انسان اصثم تصور و جهت ترثث دربوبی 

جهاان رابطاه بیافیاکاته     ،کاه در ثن  پایدازد  کا   هاای   اقلاث   تای  عنثا   تصویی و تیسث به  ،تو
 :کود ک 
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 :Buber, 1965) «کناد  ک  تأکثد کواجهه ةکثاب بههست  ثدک   فیض پث بی  دهد و ک ساکان 

در استلگام حف  دیگیبودن  دیگی   ها انگیستانسثایثست تلق بوبی از بنابیای ،  ؛(250-251
بای یاک   کرتنا  » باوبی  ةاندی ا در  ک  و تو چه این ه. نذارد ک پا را فیاتی  ،و غثییت در رابطه

یاک بیخاورد کلناوس،     ؛دارد تأکثاد کتقابام اسات کاه بای هسات  جااکع دو کوجاود         ةرابط
بدون هاث  قثاد    ،یابند درک  خود تناکثت هست  که ای  دو کوجود، ی دیگی را درا  نونه به

 کا  و تاو،   ةکواجها در . دنندار  نق  زکثنهدر ای   ها اید تخثم و  حت . و کیت  از ی دیگی
 کناد  ک تزق  پثدا  کاک ً واقع  تور به کنوی  جهانو  نهایت  ب  ،ذهن  صیفاً   کفاهث جا به
(Kramer & Gawlick, 2003: 39) .انای کسا  باا     بایا  کثاا ،   ،باوبی  در تف ای ، روی ا از

نخاواهث    فید و جهاان  کتقابم ةکواجهتناکثت و کاهد  ،وارد کود ثن -ک  ةرابطاز در  جهان
زییا تجیبه در  ؛ورزند نن در اکور دنثا ک ارکت  ،کنند ک تجیبه صیفاً  کسان  که»زییا  ؛بود

جهاان اجااز    . جهان نثگ ک ارکت  در ای  تجیبه نادارد . «بث  ای ان و جهان»ای ان است و نه 
زیایا جهاان ناه از خاود      به ای  تجیبه داکاته باکاد؛   ا  ع قهتجیبه کود، بدون ثن ه  دهد ک 
کنگیة تجیبه کتعل  به ک م اساسا   به جهان. کود ک جهان واقع  و نه چثگ  بی نذارد ک کایه 
. (54: 1380باوبی،  ) رابطاه اسات   ةسیچ انة ن ائ   ،تاو  -ثن است و کا م اساسا  کا     - ک 

ناوع رابطاه و    این اه بساته باه   . نثاید  ک کناخت بیاساس رابطه ک م  ،که پثداستتور هنان
یناد کلا ،   در یاک بیا . ث کیاترا  کاواجه  با کناخت  سلساله  ،ک انثس  ایجاد ثن چگونه باکد

ثن، جهاان   -کا   ةرابط. تو، بثانگی سطوح کختلف کناخت است -، و ک ثن - ک  ها  رابطه
اعا  از انساان و حثاوان،     ،انساان باه ترثعات و کوجاودا      ،کاه در ثن  کناد  کا  تجیبه را بنا 

در  ثدکا  و، تا  -کا   ةرابطا در . کناد  بایاد تجیباه   را ها ثنکه  کند ک نگا   های  ابه  عنوان به
بناابیای ، کاناخت در    ؛کاود  کا   وناو  نفتوارد تعاکم و  ،و کوجودا  با جهاننسرت  بیابی 
از ثکانای  کساتقث ، کاهود وجاود حقثقا        ثکاد   دسات  باه کاناخت  اسات   »تو،  -ارتراط ک 

 . (143: 1388فن ، وک) «دیگی ، ارتراط حضور  واقع  بث  افیاد و در یک کلنه کواجهه
کا  و  در کتا   خود، کورد نظی حثا  واقع  و انسان اصثم تصور و جهت ترثث دربوبی 

جهاان رابطاه بیافیاکاته     ،کاه در ثن  پایدازد  کا   هاای   اقلاث   تای  عنثا   تصویی و تیسث به  ،تو
 :کود ک 
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 .  خورد ک رابطه به ثستانه پثوند  ،او : زندن  با ترثعت که در ثن»
 . کود ک که زبان وارد رابطه  ها انساندوم: زندن  با 

 «کود ک  کؤد سوم: زندن  با حثثثا  روحان  در عث  فقدان، به خل  زبان 
 . (152 :1380بوبی، )

 
باوبی، کادخم    از دیادنا  . دارد ا  ویاه  ت اخ    ها انسان، زندن  با ها رابطهای   از کثان

 ةرابطا از  «انساان و انساان  » ةرابطوتوی  با خدا، ایجاد و ارتقا  ک  ةرابطنییگناپذیی ورود به 
در  انساان و  انساان  ةرابطا  ،رو ایا   از. وتاوی  اسات  کا   ةرابطدر قایب  ثن -ک  پندار ء ک 
 ةرابطا از  را «انسان و انسان» ةرابطکه  های  ویهن ی   از . دارد ا  ویه بوبی جایگا   ةاندی 

« و انساان  انساان » ةرابطکه  ای  است ،سازد ک کتنایگ  «خدا باانسان » ةرابط و« جهانبا انسان »
 ةجنرا و خطاا  و پاساخ    دیاب ک ک م در قایب زبان انعقاد . است بثان قابمثک ار و  ا رابطه
اصال  اسات    ةدروازای  هنان . دکونفته و کفهوم  تواند ک « تو»اینجاست که . یابد ک عثن  

 ةرابطا  بوبی. ن اید ک ان رخ ان  با دیگیانس ةرابط: کود ک ثن باز  ةنستیکه دو در جانر  به 
. بایا  رابطاه باا خادا     داناد  ک  دین ثن  ةاستعار عاکقانه و نگدیک و صنثن  کید  با زن  را

در پاسخ خداوناد،   ،کود ک که در خطا  انسان  با پاسخ  صنثنانه پاداش داد   نونه هنان
باوبی   ،رو ایا   از. (154 -153هناان:  ) «ن اید ک جهان و کنا  ایه  در هثئت زبان رخ  ةهن

باه نسارت،    ،پثیاکاون  هاا   انسانبا جهان و  هرابطدر نسرت، کواجهه و  ثدک  تا کند ک  تأکثد
: توی  با خداوند حاصم نخواهد کاد  -ک  ةرابط ،توی  ارتقا پثدا ن ند - ک  ةرابطکواجهه و 

 نوناه  هناث  خداوند را نثگ به  ،خود قیار دهد افگار دستکس  که بخواهد جهان یا انسان را »
باوبی اکاار     ،حاا   باای . (158هنان: ) «این ه خدا را در ییت به ستای  بن ثند نو ؛پندارد ک 
 ،نادارد  را «ثن»باه   کادن  ترادیم بیحساب ذا  خاود قابلثات     26ابد  «تو»که انیچه  کند ک 

 کییضاانه  ،کاار ایرتاه در ایا    . «چثگ »به  دهد ک کاه  « ثن»را به  ابد  «تو» هنوار ثدک  
انسان کایم اسات  . کند ک تردیم « چثگ»زییا خداوند را بیحسب ذا  خود به  ؛کند نن عنم 

ناکفهوم بثاان  رضاایت    تأکثدبه  خواهد نن انسان . خدا داکته باکد هنوار در زکان و ک ان 

و کااربید دوباار  و دوباار      اساتفاد   قابام کاه   چثاگ   کانند را تأکثدکه ای   خواهد ک  .دهد
 . (164 -163 ان:هن) در دستیس برثند ،باکد

بایا    یید، زکثناه وتاوی  انجاام پاذ   کا   ةرابطا باا انساان بیاسااس     انسان ةکواجهپس انی 
انساان و خادا    که بوبی از ثن باه کواجهاة   کود ک فیاه   بیقیار  یک کواجهه و نسرت عنث 

ابد  باه   «تو»بی اای استنیار، در  ،خطوط رابطه» بار . کند ک تعرثی توی  وک  ةرابط در قایب
 باا دیگای  کطلا ، تاو سایکد  یاا خداوناد         ثدک  که در ثن، (122هنان: ) «رسند ک ه  

 ،کناد  کا  خدای  که بوبی از ثن به تاو سایکد  تعرثای    . دکو ک  واقعکورد کواجهه و کخاتره 
بایا    اساتنراط باکاد؛  نثست کاه از چثاگ  قابام    خدا  فثلسوفان، کت لنان، فقهثان و عارفان

نفاس باا خادا در یاک وجاود      یاا اتزااد    عای  در تلق  فلساف  ثن،  ایعلم علت عنوان به کثا ،
تواتاد  کا   هییزظاه  ،توصاثف  غثیقابام  ا  نگدی  و کستقث  و در  واسطه ب بل ه  غثیکتنایگ؛

 ؛سیکد ، نام بعد  نثسات  با تو کدن کواجه» بنابیای ، ؛دکو واقع ونو نفتو  کورد خطا 
 «بل ه چثگ  است که تناکاً در کواجهاه باا دیگای ، کواجهاه باا های دیگای  ک ناون اسات         

بل اه  » ؛یا وحاد  عیفاان  نثسات    هنه خدایگ  ،در اینجا کنظور بوبی. (53: 1385اسنثت، )
بل ه این ه خداوناد   ر خداست؛ نه این ه هی چثگ  خداست.د چثگ هنهاعتقاد به ای  است که 

باه   تاو  ک  ودر کتا   بوبیکاید ای  تعرثی . (48 -47 :هنان) «کن   است در هی چثگ  باکد
 ؛ساازد  نن  تی خدای روبینیداندن از دنثا کا را » :دکنکنک بث تی او  تی کقصود عنث درک 
 «در حضور خداوند قایار دارد  ،بثند ک کس  که جهان را در او  کدن به دنثا؛خثی  تور هنث 

خداوناد، ایرتاه    وحاد  جهاان، انساان و    که کیاد بوبی از کنث  ک  تأکثد. (127: 1380 بوبی،)
 خداوند کاک ً دیگای  اسات؛  » در نظی او. بل ه صیفاً ک ارکت است وحد  عیفان  نثست؛

بناابیای ،   ؛(55: 1385اسنثت، ) «کاک ً با کا ی   است، کاک ً حاضی است حا  درعث اکا او 
 نهاد  کا  از تفسثی کتعارش عیفان  از جهان ناک  فیاتای   ،نسرت کثان جهان و خدا ةدرباربوبی 

ین ه بگویث  جهان چثگ  است ا» :بپیدازدسیکد  و کطل   از تو تی  دقث تا به ترثث  تصویی 
، ویا  باه   اناد  روح با  کلناات    دواین ه خدا کندکج در جهان اسات، های  و خدا چثگ دیگی یا 

نگذکت ، هنه را دربینیفت ، یعن  هنة جهاان را   چثگ هث ندادن، از رضایت چثگ هث حذش 
نناودن  و ح  جهان را به جهان تفاوی   انجام دادن« تو» دربینیفت و ای  عنم را در ضن  
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و کااربید دوباار  و دوباار      اساتفاد   قابام کاه   چثاگ   کانند را تأکثدکه ای   خواهد ک  .دهد
 . (164 -163 ان:هن) در دستیس برثند ،باکد

بایا    یید، زکثناه وتاوی  انجاام پاذ   کا   ةرابطا باا انساان بیاسااس     انسان ةکواجهپس انی 
انساان و خادا    که بوبی از ثن باه کواجهاة   کود ک فیاه   بیقیار  یک کواجهه و نسرت عنث 

ابد  باه   «تو»بی اای استنیار، در  ،خطوط رابطه» بار . کند ک تعرثی توی  وک  ةرابط در قایب
 باا دیگای  کطلا ، تاو سایکد  یاا خداوناد         ثدک  که در ثن، (122هنان: ) «رسند ک ه  

 ،کناد  کا  خدای  که بوبی از ثن به تاو سایکد  تعرثای    . دکو ک  واقعکورد کواجهه و کخاتره 
بایا    اساتنراط باکاد؛  نثست کاه از چثاگ  قابام    خدا  فثلسوفان، کت لنان، فقهثان و عارفان

نفاس باا خادا در یاک وجاود      یاا اتزااد    عای  در تلق  فلساف  ثن،  ایعلم علت عنوان به کثا ،
تواتاد  کا   هییزظاه  ،توصاثف  غثیقابام  ا  نگدی  و کستقث  و در  واسطه ب بل ه  غثیکتنایگ؛

 ؛سیکد ، نام بعد  نثسات  با تو کدن کواجه» بنابیای ، ؛دکو واقع ونو نفتو  کورد خطا 
 «بل ه چثگ  است که تناکاً در کواجهاه باا دیگای ، کواجهاه باا های دیگای  ک ناون اسات         

بل اه  » ؛یا وحاد  عیفاان  نثسات    هنه خدایگ  ،در اینجا کنظور بوبی. (53: 1385اسنثت، )
بل ه این ه خداوناد   ر خداست؛ نه این ه هی چثگ  خداست.د چثگ هنهاعتقاد به ای  است که 

باه   تاو  ک  ودر کتا   بوبیکاید ای  تعرثی . (48 -47 :هنان) «کن   است در هی چثگ  باکد
 ؛ساازد  نن  تی خدای روبینیداندن از دنثا کا را » :دکنکنک بث تی او  تی کقصود عنث درک 
 «در حضور خداوند قایار دارد  ،بثند ک کس  که جهان را در او  کدن به دنثا؛خثی  تور هنث 

خداوناد، ایرتاه    وحاد  جهاان، انساان و    که کیاد بوبی از کنث  ک  تأکثد. (127: 1380 بوبی،)
 خداوند کاک ً دیگای  اسات؛  » در نظی او. بل ه صیفاً ک ارکت است وحد  عیفان  نثست؛

بناابیای ،   ؛(55: 1385اسنثت، ) «کاک ً با کا ی   است، کاک ً حاضی است حا  درعث اکا او 
 نهاد  کا  از تفسثی کتعارش عیفان  از جهان ناک  فیاتای   ،نسرت کثان جهان و خدا ةدرباربوبی 

ین ه بگویث  جهان چثگ  است ا» :بپیدازدسیکد  و کطل   از تو تی  دقث تا به ترثث  تصویی 
، ویا  باه   اناد  روح با  کلناات    دواین ه خدا کندکج در جهان اسات، های  و خدا چثگ دیگی یا 

نگذکت ، هنه را دربینیفت ، یعن  هنة جهاان را   چثگ هث ندادن، از رضایت چثگ هث حذش 
نناودن  و ح  جهان را به جهان تفاوی   انجام دادن« تو» دربینیفت و ای  عنم را در ضن  
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انای  . را در او دیادن، ایا  اسات رابطاة واقعا       چثاگ  هنهجگ خدا نثندی ثدن و  چثگ هث و به 
و انای جهاان را تایک     یاباد  درننا  خداوناد را   ،به کناخت جهاان اکتفاا کناد    تنها ،کخ 
 ،که حثثثتا  کساتقم دارد   حا  درعث ایرته خداوند ... باز ه  خداوند را نخواهد یافت ،بگوید

 . (127: 1380 بوبی،) «حضور کاکم یعن  ؛حثثثت او حثثثت جهان است
تصازث  و   ةساای وتوی  با خدا را در ک  ةرابطوصو  به  کیط پث  کارتث  بوبی ازثنجاکه

نثگ پاس   کا ،داند ک انسان و انسان « وتوی  ک » ةرابطو بیقیار  « انسان و انسان» ةرابطتعدیم 
را از ایا  حثا    « انسان و انساان » از ابوایزس  خیقان ، ابتدا رابطة کوتاه  حا  کیحاز ذکی 

انساان و خادا در اقاوا  و     ةرابطا و پس از ثن به تزلثام   ث کن ک خیقان  بیرس   کقاکا در 
 .پیدازی ک  احوا  و 

 
 از او جامانده به مقاماتو  ابوالحسن خرقانی

، ی ا  از نااکورتیی    (425 -352) ابوایزس  عل  با  احناد با  جعفای با  سالنان خیقاان        
در  پانج  دوم قاین چهاارم تاا پایاان رباع او  قاین        ةنثنا  ةفاصال عیفا  اییان  است کاه در  

سواد کزایوم باود و بایخ ش     از نعنت. زیست ک روستا  خیقان از توابع کوهستان بسطام 
از باه قصاد سافی     عنی  تا پایانو  داد ک حضی را بی سفی تیجث   ،کثثی  از بگرنان کتصوفه

 از و و پاس   و  عصای  ها  در اقوا  و ثاار عیفا  بگر   تأکماز . خارج ن دزادنا  خود 
بلناد   باه جایگاا   خواجاه عرادالله انصاار      ابوایخثی، اکاام ابوایقاسا  ق اثی  و    کانند ابوسعثد
و بساثار باه و     دانسات  کا  بایگید بسطاک  را کقتدا  خاود   خیقان ،. بیی  ک عیفان  او پ  

اکاا  . اسات  کنتخب نورایعلوماای کنسو  به خیقان   تیی  که . دکی ک ابیاز اراد  و کثفتگ  
نفت که نام اصل   کقاکا    توان ک با اتنثنان  بودن خود تصیی  داردو  به اک  ثنجاکه از

کنتخرا  اسات از کقاکاا  اصال  او کاه       کنتخاب نورایعلاوم  بود  و  نورایعلوماز کثان رفتة او 
در ایا  نوکاتار، چهاار روایات از     . (82 :1391کافثع  کادکن ،   ) اکیوز بااق  نناناد  اسات   

کرناا  تزلثام قایار     ،ناید ها  ثکاد  اسات     ی دریاا نوکته با خیقان  را که در کتا   کقاکا 
 .دهث  ک 
 

 خرقانی مقاماتدر  انسان و انسان ةرابط
 ناوع  تایی   خاصو  تیی  کاکم، اش ی ونو نفت ةفلسفبوبی در  ،نفتث  تی پث که تور هنان 

صور  تزق  ای  اکای،  در چنان ه. داند ک توی  وک  ةرابطدر قایب را  «انسان و انسان» ةرابط
اکناون باه چگاونگ     . کاود  ک انسان و خدا فیاه   وتوی  ک  ةکواجهکیایط بیا  کخاتره و 

 :پیدازی  ک در کیح احوا  خیقان   جاکاند  به انسان و انسان در کقاکا  ةرابط
 

 26شفقت بر خلقو  دوستی انسان. 1
الله أنفعها     فأحاب ایخلا   یا   ا  الله ثا لها  ع کایخلا   با استناد به حادی    ،بگرنان تصوش 
 ؛دانساتند  کا  از خداوناد   ا  جلو هست  و از جنله انسان را کظهی و  ها  پدید تناک   ،ایهثیع

کیاد انسان به کا هو انساان اسات و هاث  انزصاار و      ،نویند ک بنابیای ، وقت  از انسان سخ  
اساااس چنااث  بی ک ااایخ صااوفثه. باای ثن کتیتااب نثسااتو... قثااد  دیناا  و اقلثناا  و زبااان  

عرادالله انصاار     خواجاه . کیدند ک ت وی   کیدم را به دوست  و خدکت دیگیان دیدناه ،
 که: کند ک نقم 

ه کثاان خلا  کناساندف نفات با      را در اویثاءاللهسلن  را پیسثدند که به چه چثگ  ابوعردالله
روی  و سخا  نفس و انادک  اعتایاض و پاذییفت  عاذر     یطافت زبان و حس  اخ   و تاز 

 . (112 :1361عردالله انصار ، ) که عذر دهد با ای ان و تناک  کفقت بی خل  کسثن 
* 

و  دوسات   انساان در یافات کاه    تاوان  کا  کنتی کسا  را   ،کتأخیکتقدم و  در کثان عارفان
کاف  است کاه تاور    . باکد ابوایزس  خیقان هنسنو  اندی ثدن به کصائب حثا  انسان ،

در باابتیی  ساط  کن ا      را اش دوسات   انساان  تاا  ،خیقان  در کقاکا داکته باکث   تأکل و 
او  حا  کاه در   است سگاوار ،کنث  ک وقت  به کنه ای  اقوا  و اکارا  توجه . باکث  نی نظار 
 نه درد دیانت که درد انسانثت داکته است: بگویث 

کس  را قدک  در سنگ  ثید زیاان ثن کیاسات و از ثن کا      ،انی از تیکستان تا در کام
 (.70 ش) ست ثن د  از ثن ک  استکام اندوه  در دی  تا در. است

* 
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 خرقانی مقاماتدر  انسان و انسان ةرابط
 ناوع  تایی   خاصو  تیی  کاکم، اش ی ونو نفت ةفلسفبوبی در  ،نفتث  تی پث که تور هنان 

صور  تزق  ای  اکای،  در چنان ه. داند ک توی  وک  ةرابطدر قایب را  «انسان و انسان» ةرابط
اکناون باه چگاونگ     . کاود  ک انسان و خدا فیاه   وتوی  ک  ةکواجهکیایط بیا  کخاتره و 

 :پیدازی  ک در کیح احوا  خیقان   جاکاند  به انسان و انسان در کقاکا  ةرابط
 

 26شفقت بر خلقو  دوستی انسان. 1
الله أنفعها     فأحاب ایخلا   یا   ا  الله ثا لها  ع کایخلا   با استناد به حادی    ،بگرنان تصوش 
 ؛دانساتند  کا  از خداوناد   ا  جلو هست  و از جنله انسان را کظهی و  ها  پدید تناک   ،ایهثیع

کیاد انسان به کا هو انساان اسات و هاث  انزصاار و      ،نویند ک بنابیای ، وقت  از انسان سخ  
اساااس چنااث  بی ک ااایخ صااوفثه. باای ثن کتیتااب نثسااتو... قثااد  دیناا  و اقلثناا  و زبااان  

عرادالله انصاار     خواجاه . کیدند ک ت وی   کیدم را به دوست  و خدکت دیگیان دیدناه ،
 که: کند ک نقم 

ه کثاان خلا  کناساندف نفات با      را در اویثاءاللهسلن  را پیسثدند که به چه چثگ  ابوعردالله
روی  و سخا  نفس و انادک  اعتایاض و پاذییفت  عاذر     یطافت زبان و حس  اخ   و تاز 

 . (112 :1361عردالله انصار ، ) که عذر دهد با ای ان و تناک  کفقت بی خل  کسثن 
* 

و  دوسات   انساان در یافات کاه    تاوان  کا  کنتی کسا  را   ،کتأخیکتقدم و  در کثان عارفان
کاف  است کاه تاور    . باکد ابوایزس  خیقان هنسنو  اندی ثدن به کصائب حثا  انسان ،

در باابتیی  ساط  کن ا      را اش دوسات   انساان  تاا  ،خیقان  در کقاکا داکته باکث   تأکل و 
او  حا  کاه در   است سگاوار ،کنث  ک وقت  به کنه ای  اقوا  و اکارا  توجه . باکث  نی نظار 
 نه درد دیانت که درد انسانثت داکته است: بگویث 

کس  را قدک  در سنگ  ثید زیاان ثن کیاسات و از ثن کا      ،انی از تیکستان تا در کام
 (.70 ش) ست ثن د  از ثن ک  استکام اندوه  در دی  تا در. است

* 
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سثی و سلوک  را وصو  به یگانگ  خدا و کافقت بای    ةکیحلبابتیی  و بیتیی  خیقان  
  جاا  باه  کند ک و ثرزو  داند نن از خود به خل   تی ک ف تا جای  که کس  را . داند ک خل  
و تا    باه جاان  و به نثابات از نناه ااران ثتا  جهان  را      رفت ک خ ی  به کام کی   هنة
 . خیید ک 

کایم و  . در ثن بناندم ،خدا  تعای ، کیا ف یت  داد که هیچه او ثفیید  است» :و نفت
ثن ف ی  بثنای  ک ف سنع نیدید، نستاخ  نیدید، کزرات نیدیاد،   . روز در ک  بیسثد

ی  رساثدم کاه ف ای  ح نات     جا به درافتادمنیانرار  نیدید، از ثن ف ی  به یگانگ  او 
از خاود کسا  را    تای  ک اف  نیدید را  راست نیدید و کفقت بی خل  نیدیاد، بای خلا  او    

  خلا  را کای  نرایسات  دیاد،     خل  ک  بنیدکا  تاا ایا    ةهنندیدم تا نفت  کاک   به بد  
خل  با ک  ب ید  تا خل  را به قثاکت حساا  نرایسات  دیاد، کاکا        ةهنکاک   حسا  

 .(91 ش) «خل  کیا کید  تا ای ان را دوزخ نرایست  دید ةهنعقوبت 
بوایزس  نخواهد و انی خواهد نوید کاک   بیا  خل  بنیدکا   ( نفت) کهنقم است 

و  کید  تاا باا ای اان نرایسات      خل  با  ةهنو روز قثاکت حسا  . تا ای ان را نرایست  کیدن
 . (938ش ) را در دوزخ خواهد کید و  را کید ای  خل   و انی کید

* 
 . (365 ش) نرود که بی خلق  کفقت نرود کس ثنو نفت: دوست  خداوند در د  

و  زیناد  کا  کانا   وحوش حو ای  کخلوقا  در »یادثور ای  سخ  کارتث  بوبی است که: 
باوبی،  ) «ایاد  کاید  هسات  جاوداناه دراز    ساو   باه که نگدیک کوید هنث ه دست  هیکدامبه 

1380 :63). 
 

 احترام به پیروان ادیان و مذاهب. 2
و کن ی جدا  و یجااج و بادرفتار     نذاکتند ک به پثیوان ادیان دیگی احتیام ، ک ایخ صوفثه

-و هسات   کاناخت   کعیفتبا توجه به خاستگا   رو،ی ا از. و خ ونت نسرت به دیگیان بودند

و  پنداکاتند  کا  و کاذاهب را در ناام و نظیناا      کثان فی  و نزام  ، غایراً اخت شکان کناخت 
 . دانستند ک ی    و کقصد و کقصود را اصم و بنثاد

 :کند ک کوبنا به نث   به ای  اکی اکار   چنان ه
 اخااات ش خلااا  از ناااام اوفتااااد

 

 رفت ثرام اوفتااد چون به کعن   
 

 (3680)کثنو ، دفتی دوم، بثت 
 از نظیناا  اسات ا  کیاگ وجااود   

 

 اخت ش کؤک  و نری و جزاود  
 

 (1258دفتی سوم: بثت  )هنان،
 

بثن  عنثا    که ری ه در ا  کناخت و هست   کناخت  کعیفتخیقان  با توجه به خاستگا  
او نثگ . دکن ک  ت یی فارغ از هی نهاد و زبان و رنو و کذهب  را نوع انسان  ،دارد او عیفان 
نفوس انسان  را اهام نجاا     ةهن، ایطی  ای  الله بعددنفوس ایخ ی  اصم تصوش با صدا ه 
. (140) «چناناک بناد  اسات باه خادا  را  اسات       .را  خدا  را عدد بنتاوان کاید  » :داند ک 

 در کقاکا  خیقان  داستان  ثکد  که چنان ه. که به تعصر  و تگید  ک د نوید نن سخن  
باا این اه ابوساعثد اباوایخثی خاود نثاگ ی ا  از         ؛بوساعثد رفتناد   خانقاا  بیا  زیاار    ا  عد 

و از  درثکاد  کاه باا خ یا  از در رفا  و کادارا       کاود  کا  کزسو   های  چهی  تیی  بیجسته
سی بااز   پذییفتن انبوسعثد از ، با ای ان تیسای  بود  ثنجاکه ازاکا  ،تعصب به دور بود  است

بساثار کاورد    ،اکا وقت  به خانقا  خیقان  درثکدند ؛  استرفتار کید ها ثنزد  و با درکت  با 
زناار خاود را کجاا     دانسات  ننا  ح ات  وو کید تیسا که از کد  تیس  و تفقد قیار نیفتند

از خیاساان   :خواسات کاه زناار بادو بساپارد و خثاا  ثساود  دارد       ، خیقان  از او پنهان کند
 تیسای  با ای ان کوافقت کید و حا  خاوی  پوکاثد   . جناعت  زیارتثان عگم خیقان کیدند

کاثخ   ،چاون باه در خانقاا  رساثد    . و او  به زیار  کثخ ابوساعثد اباوایخثی رفتناد   . داکت ک 
. بی ای ان نیان ثکاد ایا  ساخ  و بازن اتند    . ابوسعثد نفت: دکننان خدا را به کا را  نثست

. کثخ ای ان را عگیگ داکت و در ح  ثن تیسا زیاد  یطف نناود  ،پث  کثخ ثکدندچون به 
کسافیان کاد کدند و ثن بثگانه . غسل  باید کید و جاکه کوی  راروز  ای ان را نفت: کنا 

بی خاتی بثگانه بگذکت که: زنار کجا پنهان کن ف کثخ در نوک  نفت که باه  . رنجور کد
 . (625ش )... ن باکندک  سپار که خادکان کنا اکثنا
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 :کند ک کوبنا به نث   به ای  اکی اکار   چنان ه
 اخااات ش خلااا  از ناااام اوفتااااد

 

 رفت ثرام اوفتااد چون به کعن   
 

 (3680)کثنو ، دفتی دوم، بثت 
 از نظیناا  اسات ا  کیاگ وجااود   

 

 اخت ش کؤک  و نری و جزاود  
 

 (1258دفتی سوم: بثت  )هنان،
 

بثن  عنثا    که ری ه در ا  کناخت و هست   کناخت  کعیفتخیقان  با توجه به خاستگا  
او نثگ . دکن ک  ت یی فارغ از هی نهاد و زبان و رنو و کذهب  را نوع انسان  ،دارد او عیفان 
نفوس انسان  را اهام نجاا     ةهن، ایطی  ای  الله بعددنفوس ایخ ی  اصم تصوش با صدا ه 
. (140) «چناناک بناد  اسات باه خادا  را  اسات       .را  خدا  را عدد بنتاوان کاید  » :داند ک 

 در کقاکا  خیقان  داستان  ثکد  که چنان ه. که به تعصر  و تگید  ک د نوید نن سخن  
باا این اه ابوساعثد اباوایخثی خاود نثاگ ی ا  از         ؛بوساعثد رفتناد   خانقاا  بیا  زیاار    ا  عد 

و از  درثکاد  کاه باا خ یا  از در رفا  و کادارا       کاود  کا  کزسو   های  چهی  تیی  بیجسته
سی بااز   پذییفتن انبوسعثد از ، با ای ان تیسای  بود  ثنجاکه ازاکا  ،تعصب به دور بود  است

بساثار کاورد    ،اکا وقت  به خانقا  خیقان  درثکدند ؛  استرفتار کید ها ثنزد  و با درکت  با 
زناار خاود را کجاا     دانسات  ننا  ح ات  وو کید تیسا که از کد  تیس  و تفقد قیار نیفتند

از خیاساان   :خواسات کاه زناار بادو بساپارد و خثاا  ثساود  دارد       ، خیقان  از او پنهان کند
 تیسای  با ای ان کوافقت کید و حا  خاوی  پوکاثد   . جناعت  زیارتثان عگم خیقان کیدند

کاثخ   ،چاون باه در خانقاا  رساثد    . و او  به زیار  کثخ ابوساعثد اباوایخثی رفتناد   . داکت ک 
. بی ای ان نیان ثکاد ایا  ساخ  و بازن اتند    . ابوسعثد نفت: دکننان خدا را به کا را  نثست

. کثخ ای ان را عگیگ داکت و در ح  ثن تیسا زیاد  یطف نناود  ،پث  کثخ ثکدندچون به 
کسافیان کاد کدند و ثن بثگانه . غسل  باید کید و جاکه کوی  راروز  ای ان را نفت: کنا 

بی خاتی بثگانه بگذکت که: زنار کجا پنهان کن ف کثخ در نوک  نفت که باه  . رنجور کد
 . (625ش )... ن باکندک  سپار که خادکان کنا اکثنا
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نراود    قائام کیاد و کییاد    ةرابطهینگ کثان خود و دیگیان  که جایب اینجاست ةن تو 
ش ) «الله و باس  » ناوی  زییا که ک  دعو  ن یدم، ک   و نفت: هینگ کیا کیید نرود؛ :است
374) . 
 

 خدمت به خلق. 3
 جاواننید   ،درواقع. کند ک با عنوان جواننید یاد خود ابوایزس  خیقان  از خود و دوستان 

 و کاود  کا  هجی  کزساو    ها  سد اصل  تصوش اییان  در نخستث   ها  ویهن ی   از 
ثنااان جااواننید  را خاادکت بااه خلاا  باادون   ». از دیاادنا  صااوفثان کعنااا  خاصاا  دارد 

فتاو   »: نویاد  ک ابوحف  حداد . دانند ک داکت  به خدکت خود چ نداکت پاداش و نظی
 . (21: 1384 نوربخ ،) «که انصاش بده  و انصاش نطلر نگدیک ک  ثن است 

 . (202ش ) خادم خل  تو وو ازثن رسو  ت توأمکوب   جا هنه: در و نفت
* 

در ثن  نساخت  کگی بایا  کثهناناان، و کاا    چثگ هث از چهم سا  باز نان نپخت  و  و نفت:
هناوز   ،کنثد و در دهان کهنان نهثاد  ا  یقنهجهان  ةجنلچنث  باکثد انی  .تعام تفثل  بودی 

هناوز   ،و از ک ی  تا کیی  بیوید تا ی   را بیا  خدا  زیار  کنثد. ح  او نگگارد  باکثد
 . (485ش ) «بسثار نرود

* 
هناه یاک    فایورود تا ثنجا کاه   ،ثفتا  بیثید ثنجاکه ازپیسثدند از حقو ، نفت: انی 

هناوز حا  او نگاذارد  باکاد و      ،نهد کؤکن ا  کند و در دهان کخ  را باکد و ثن را نوایه
 ،بایا  حا  برثناد    ا  بناد  بیود تا  فیورودثفتا { بیثید تا ثنجا که } که ثنجا ازانی کس  

 . (992ش ) بس چثگ  نیفته باکد
یادثور ایا  بثات    نوع  بهکه  دهد ک ، پاسخ  پیسند ک  از خیقان اعت اش  ةدرباروقت  

 .  نثستبه تسرث  و سجاد  و دی   /خدکت خل  نثست جگ بهتییقت  سعد  است:
جهت وصو  به  عراد  و اتاعت خداوند به زبان و د  و تنام ت ش و ثدک  را خیقان 

پیساثدند در   :که فاید  و کنفعت  از قرم ثن به کیدم بیسد داند ک زکان  سودکند و کفثد ، ثن

و به زبان ذکای کثگاویث     کنث  ک نفت: اکا کا و کنا را چنان بهتی که به دست کار . اعت اش
 .(972ش ) باکد فایثدتا خلقان را از کار کا  بثنث  ک و به د  با ح  

 
 با نوع انسانی و آشتیصلح . 4

در . در صال  اسات   هاا  انساان  ةهنا خیقان  با . است واثق کثان بثن  و کن  خیقان  پثوند 
 :ثزردن و رنجاندن جای  نداردقاکوس او 

جنگا  کایدم کاه     با نفسنفت: ک  با خل  خدا  صل  کیدم که هینگ جنو ن ن  و 
 . (152ش ) هینگ صل  ن ن 

* 
ش ) «کرانیوز  تیا با کس  خصوکت  بود از ثن نثست که تی صعبو نفت: در دنثا هث  

386) . 
* 

 «جواننید  چثستف»پیسثدند که  خ ابوایزس  خیقان ، قدس الله سی و نفت: }از{ کث
ننادنا   ا  دساته تاا ثنگاه کاه بایادر      »نفات:  « تا چه حادف »نفتند: . «تیک ثزار» کهنفت 

 . (1305 ش) «، ثزار و  کید  باک ا  خیید ن نوی  که ای  نیا او راخیید  باکد و تو 
* 

ثن روز باا پثینرای    ،را نثاازرد  باود   کاؤکن  که روز به کب ثرد که  کس ثن: هی و نفت
ش ) «را بثازارد خدا  تعاای  ثن روز تااعت  فایا نپاذیید     کؤکن زندنان  کید  بود، و انی 

369) . 
* 

 نابااک خیدکند با خداوناد  ( ع) با خل  کدارا با کصطف . به نرود به کداراو نفت: با خدا »
ش ) «ناباکاان را دوسات دارد   ،باکست و هیکسا  کاه او نابااک باود    زییا که او ب  ؛(است)

395) . 
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و به زبان ذکای کثگاویث     کنث  ک نفت: اکا کا و کنا را چنان بهتی که به دست کار . اعت اش
 .(972ش ) باکد فایثدتا خلقان را از کار کا  بثنث  ک و به د  با ح  

 
 با نوع انسانی و آشتیصلح . 4

در . در صال  اسات   هاا  انساان  ةهنا خیقان  با . است واثق کثان بثن  و کن  خیقان  پثوند 
 :ثزردن و رنجاندن جای  نداردقاکوس او 

جنگا  کایدم کاه     با نفسنفت: ک  با خل  خدا  صل  کیدم که هینگ جنو ن ن  و 
 . (152ش ) هینگ صل  ن ن 

* 
ش ) «کرانیوز  تیا با کس  خصوکت  بود از ثن نثست که تی صعبو نفت: در دنثا هث  

386) . 
* 

 «جواننید  چثستف»پیسثدند که  خ ابوایزس  خیقان ، قدس الله سی و نفت: }از{ کث
ننادنا   ا  دساته تاا ثنگاه کاه بایادر      »نفات:  « تا چه حادف »نفتند: . «تیک ثزار» کهنفت 

 . (1305 ش) «، ثزار و  کید  باک ا  خیید ن نوی  که ای  نیا او راخیید  باکد و تو 
* 

ثن روز باا پثینرای    ،را نثاازرد  باود   کاؤکن  که روز به کب ثرد که  کس ثن: هی و نفت
ش ) «را بثازارد خدا  تعاای  ثن روز تااعت  فایا نپاذیید     کؤکن زندنان  کید  بود، و انی 

369) . 
* 

 نابااک خیدکند با خداوناد  ( ع) با خل  کدارا با کصطف . به نرود به کداراو نفت: با خدا »
ش ) «ناباکاان را دوسات دارد   ،باکست و هیکسا  کاه او نابااک باود    زییا که او ب  ؛(است)

395) . 
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 خرقانی در مقامات خدا و انسان ةرابط
 از زکاان ثفایین  انساان   . کتصاور کاد   تاوان  نن خاستگاه  بیا  ثغاز ارتراط انسان و خدا 

 ةرابطا  ،که ذه  و زبان کتف یان عای  را به خود ک یو  داکته است کسائل ی   از  ،تاکنون
انساان در کثاان   . باود  اسات   کهای  سیبهدر چگونگ  ترثث  ای  اصم  تأکمانسان و خدا و ایرته 

و خداوناد بای رو  زکاث      ثکانا   که کخاتاب  کود ک تنها کوجود  کزسو   ،کوجودا 
و  کؤیاف  در کقام خداوند است که ک ک  قیثن کیی . کود کزسو  ک  دار اکانت اودیعهو

خادا و  در کتاا   ایگوتساو  . کخاتب فیو فیستاد  اسات  عنوان بهدر کواجهه با انسان  نویند 
 ةرابطا  اسااس، بیای . : خدا و انسانداند ک ، قیثن را جوبنگا  دو قطب اصل  انسان در قیثن

لثیا  یاا ارتراات ،    کناخت ، رابطاة تر : رابطة وجودکند ک تقسث   نوع خدا و انسان را به چهار
دارد کاه ارترااط کثاان خادا و      تأکثدبی ای  ن ته  و  .اخ ق  ةرابطبند  و  -رابطة پیوردنار

بل ه دوتیف  و کتعااکس   ؛نثست تیف  یکانسان، خوا  کفاه  و خوا  غثیکفاه ، ننود  
 . (187: 1361ایگوتسو، ) است

خادا و   ةدوسوی ةکواجهی   از اح ام عراد ، ساحت  است که  عنوان بهنناز  بیا  کثا ،
نویناد  و   عناوان  باه خداوناد و انساان    جایگاا   ای  کعنا کاه به . نذارد ک را به ننای   انسان

خداوناد نویناد  اسات و     ،در قسنت  از نثاای  . کند ک در فیایند نثای  تیثثی پثدا  کخاتب
تیفثن   ةرابطاب  عیب ، . خداوند کخاتبانسان کخاتب و در قسنت  دیگی انسان نویند  و 

 :کند ک توصثف  نونه ای خداوند و انسان را در هنگام نثای   ةدوسویو 
بث  خدا و انسان، باث  عاکا    . عاک  و کع و  است ةرابطخدا و انسان  ةرابطدر عیفان »

بودن نثای  کساتلگم تصاور دو کوجاود در    ک ارکت . فیکاست ح  کزرت  ةرابطو کع و ، 
زیایا رحنات خادا  رحناان تنهاا       است؛ «نوی هوضع  دو»با ه ، یعن  کستلگم  ونو نفت

از کخلاو  باه خاای     ... بل اه کتقااب ً  . یا از عاک  به کع و  نثسات  درجهت خای  به کخلو 
انای رحنات ایها  را نثاای  بادانث  کاه       . خود، از عاک  به کع و  خود نثاگ حیکتا  دارد  
وباار   انسان بیا  ثن است کاه د ( یا نناز) ک تا  خیوج از اعنا  پوکثدة غثرت است نثای 

 . (406 -405: 1373کایگان، ) «بینیددبه خدا  خود 

کاه در تنلاک و    داناد  ک  را اکی کارتث  بوبی با تف ثک کثان احساس و ع  ، احساس 
چنان ه نوی   ؛ع   به هث  کعنای  کتنسک نثست. دهد ک ع   رخ  اکا ؛اختثار انسان است

کسائویثت کا  در قراا      ،ع ا  . کاود  ک و بث  ک  و تو واقع  ستتوتنها کزتو  و هدش ثن 
 تایی   نا خای   ،خیقان  در کخاتره و کواجهه با خداوند. (64 -63: 1380بوبی، ) توی  است

کا م   ی وتاو کا   ةعاکقان ةرابطهاست که در قایب ونو نفت تیی  صنثن و  تیی  صیی و 
-کا  . از سای ساودای  و ع ا  اسات    اصال  ثن   ةجاوهی کاه   های  کیدنوتوک . نیفته است

و از سو   28داردوند خدا ت خ  و ت رثهصنثنثت و ن ان از  سواز یککه  های  کیدنوتو
کاه   هاا ونو نفات ایا   رسد  نظی ک بهایرته  است.خداوند   هثرت و تنگیهاوج  ن انگیدیگی، 

ناظی به وحد  عیفان  و اتزاد بند  و خادا   ثن هبث  از  ،نثید درک بث  خیقان  و خداوند 
ثن در تلق  باوبی    صنثنت و پثوستگ  در عث  ونو نفتاستق   تیفث   نی تداع ، باکد
کاثخ  ) سهیورد » :نویسد ک  وتوکیدن خیقان  با خداک  ةدربار کدکن  دکتی کفثع . باکد
 دهنادنان  اداکه ،، ابوایزس  خیقان  را در کنار قصا  ثکل ، ح ج و بایگید بسطاک (اکیا 

، نوع  نساتاخ  و  نگیی  ک وقت  به جوهی اندی ة اینان . خواند ک ح نت خسیوان  اییان 
 تعای  ح در ارتراط کستقث  با  ویه  بهدر عیضة ابهثا  و تجار  روحان  ای ان،  پیوای  ب 
و . یا انی دید  کاود انادک اسات    کود نن که در دیگی عارفان یا دید   های  یزظه. بثنث  ک 

خیقاان    پیوا  ب نستاخ  و بثان صنثن  و . هنان اندک غایراً کثیا  هنث  چهار ت  است
. (24: 1385، کادکن   کفثع ) «نناید ک  تی بیجستهاز ثن سه ت  دیگی  تعای  ح در ارتراط با 
 :نویساد  ک  تعای  ح خیقان  در ارتراط با  پیوای  ب نستاخ  و  ةدربار الاولیاۀتذکرعطار در 

 «داکات کاه صافت نتاوان کاید       ی  عظث  داکت و در نستاخ  کیوفیدر حضی ، ثکنا»
 ( 661: 1363عطار، )

 :پیدازی  ک  در کقاکا  خیقان  خدا و ارتراط انسان ها  ویهن از  ا  پار در اینجا به 

 
 در پرتو دیدار وگو گفت الف(

 ةرابطا حصو  باه   در نتثجة ونو نفتکیایط بیا  بیقیار   تیی  بنثاد در نظی بوبی، ی   از 
جاای  کاه   . (171: 1380باوبی،  ) «کساتقی در ک اکافه اسات    ،کا م ». دیدار اسات  توی  -ک 
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کاه در تنلاک و    داناد  ک  را اکی کارتث  بوبی با تف ثک کثان احساس و ع  ، احساس 
چنان ه نوی   ؛ع   به هث  کعنای  کتنسک نثست. دهد ک ع   رخ  اکا ؛اختثار انسان است

کسائویثت کا  در قراا      ،ع ا  . کاود  ک و بث  ک  و تو واقع  ستتوتنها کزتو  و هدش ثن 
 تایی   نا خای   ،خیقان  در کخاتره و کواجهه با خداوند. (64 -63: 1380بوبی، ) توی  است

کا م   ی وتاو کا   ةعاکقان ةرابطهاست که در قایب ونو نفت تیی  صنثن و  تیی  صیی و 
-کا  . از سای ساودای  و ع ا  اسات    اصال  ثن   ةجاوهی کاه   های  کیدنوتوک . نیفته است

و از سو   28داردوند خدا ت خ  و ت رثهصنثنثت و ن ان از  سواز یککه  های  کیدنوتو
کاه   هاا ونو نفات ایا   رسد  نظی ک بهایرته  است.خداوند   هثرت و تنگیهاوج  ن انگیدیگی، 

ناظی به وحد  عیفان  و اتزاد بند  و خادا   ثن هبث  از  ،نثید درک بث  خیقان  و خداوند 
ثن در تلق  باوبی    صنثنت و پثوستگ  در عث  ونو نفتاستق   تیفث   نی تداع ، باکد
کاثخ  ) سهیورد » :نویسد ک  وتوکیدن خیقان  با خداک  ةدربار کدکن  دکتی کفثع . باکد
 دهنادنان  اداکه ،، ابوایزس  خیقان  را در کنار قصا  ثکل ، ح ج و بایگید بسطاک (اکیا 

، نوع  نساتاخ  و  نگیی  ک وقت  به جوهی اندی ة اینان . خواند ک ح نت خسیوان  اییان 
 تعای  ح در ارتراط کستقث  با  ویه  بهدر عیضة ابهثا  و تجار  روحان  ای ان،  پیوای  ب 
و . یا انی دید  کاود انادک اسات    کود نن که در دیگی عارفان یا دید   های  یزظه. بثنث  ک 

خیقاان    پیوا  ب نستاخ  و بثان صنثن  و . هنان اندک غایراً کثیا  هنث  چهار ت  است
. (24: 1385، کادکن   کفثع ) «نناید ک  تی بیجستهاز ثن سه ت  دیگی  تعای  ح در ارتراط با 
 :نویساد  ک  تعای  ح خیقان  در ارتراط با  پیوای  ب نستاخ  و  ةدربار الاولیاۀتذکرعطار در 

 «داکات کاه صافت نتاوان کاید       ی  عظث  داکت و در نستاخ  کیوفیدر حضی ، ثکنا»
 ( 661: 1363عطار، )

 :پیدازی  ک  در کقاکا  خیقان  خدا و ارتراط انسان ها  ویهن از  ا  پار در اینجا به 

 
 در پرتو دیدار وگو گفت الف(

 ةرابطا حصو  باه   در نتثجة ونو نفتکیایط بیا  بیقیار   تیی  بنثاد در نظی بوبی، ی   از 
جاای  کاه   . (171: 1380باوبی،  ) «کساتقی در ک اکافه اسات    ،کا م ». دیدار اسات  توی  -ک 
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. کاود  کا  به رسنثت پذییفته پندار  ء ک با پیهثگ از  وجود هی تیش دیدار در نگا  دیگی 
از نظای صاوفثه    بایسات  کا  بناابیای ،   ان درپ  ارترااط کساتقث  باا خداسات،    عیف ثنجاکه از»
هیچاه از قاین دوم جلاوتی    . کثان خدا و عارش بیداکاته کاود   ها  واسطهیا  ها ن انه تدریج به
 . (132: 1380پورناکداریان، ) «کوی  ک کواجه  ها واسطهبا حذش بث تی ای   ،ثیث  ک 

و نفت: سخ  کگویثد تا کانوندة ساخ  خاوی  خادا  را نرثنثاد و ساخ  ک انوید تاا         
 .(401ش ) نویندة سخ  خدا  را نرثنثد

* 
 . (391ش ) نرود ک اهد و نفت: ک م ب 

 
 استقلال و فردیت خدا و انسان در عین پیوستگی ب(

باا   کخایفت نظای کا  باا تاو در     ،توی ، حائگ اهنثت است -ک  ةرابطی   از ن ات  که در 
اینجاست که ها   . پذییم ک کخایف  ةعقثد ةدارند عنوان بهاکا تو را  ؛ستونو نفتکوضوع 

 ؛کاود  کا  ن اود    وناو  نفات ه  با  تعاکم و  و کود ک فیدیت و استق   ک  و تو حف  
  وناو  نفتفیدیت و استق   خدا و انسان را در قایب  اوج ،زییها  ونو نفتدر  چنان ه

 :بثنث  ک کثان ابوایزس  خیقان  و خداوند 
باا   دانا   کا  هان  بویزسنو  خواه  کاه ثنچاه از تاو    »ثواز  کنثد که . کید ک کر  نناز 

ا  بار خدایا  خواه  تاا ثنچاه از رحنات تاو     »خل  بگوی  تا سنگسار  کنندف کثخ نفت: 
ناه  » :کنثد کاه  ثواز « سجود ن ندف کست هث با خل  بگوی  تا  بثن  ک و از کیم تو  دان  ک 
 (.33ش ) «نه از ک  واز ت

* 
نناا  عفاو    از خل  ثسنان و زکث  را ک  هنة»نفت: خدا  تعای  در  به ک  ن ود که 
ازیا    ،نثست تو عفو انی از جانب»نفت :  «.کن  اب کس  را که دعو  دوست  ک  کید  بود

 ش) «پ ثنان نثساتث    ای  نفتهجانب نثگ پ ثنان  پدید نثست  ب و  تا ب وبث  که کا بدانچه 
187). 

* 

نفات : ایها ، روز قثاکات داور  هناه خلا  بگسالد ثن       . نفت رو  به خدا بااز کایدم  
  .(188 ش) که کثان ک  و توست نگسلدداور  

* 
کاه بادی    هی. و نفت: ا  جواننیدان، هوکثار باکثد که او را کیقع و سجاد  نتواند دید 

چاه باود  نفسا  و جاان      . چه خواه  ناو بااش  ، او را کوفته نیداند، هیدعو  بثیون ثید
چون خص  او باود داور   . خص  کا خداوند است. روز قثاکت خص  خل ، خل  است. نرود

 . (321 ش) تی سختهینگ کنقطع ن ود او کا را سخت نیفته است کا او را 
* 

 نفات: ( 85/12) «ان بطا  رباک ی ادید   » خواناد کاه   ک نقم است که: یک روز ثیت 
  اوست که ]او[ عای  و اهم عای  را نثاید و کا  داکا  کرییاا او     طاز ب تی سختبط  ک  »

 (.169 ش) «نوی 
* 

تاوان  از کایم تاو بش خاواه  زد، فایدا هیچاه        ن اه اخداوندا ک  در دنثا چند و نفت:
 (.214 ش) خواه  با ک  ب  

* 
خیدکناد باا    ایسا م  علثاه  باا خلا  کادارا ]و[ باا کصاطف      . به نرود به کداراو نفت: با خدا 

ناباکان را دوست  ،باکست و هیکس  که او ناباک بودزییا که او ب  ؛(است) ناباکخداوند 
 . (395 ش) دارد
 
 خداوند: سرچشمه و آغازگر عشق پ(
 تایی   کزراو  از  «یزاره  و یزروناه  » و کانون  و اسا  اعظا    ةنقطدر سنت عیفان ، « ع  »

فسوش یاأت  الله  » ةثیبگرنان تصوش با استناد به  چنان ه ؛کود ک کزسو   کلنا  نگد عیفا
و کوکا   ( یزاره  ) دانناد ک  خداوند را خاستگا  ع  ، (53کائد /) «بقوم یزره  و یزرونه

که کا  او را دوسات    پنداکت  ک سا   هفتاد بایگید  باید تا نوید:». (یزرونه) بند  را ،پسثن 
 . (2/12ایقضا   عث) «دارد ک دارم؛ چون به حقثقت کار بثنا کدم، اوست که کیا دوست 
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نفات : ایها ، روز قثاکات داور  هناه خلا  بگسالد ثن       . نفت رو  به خدا بااز کایدم  
  .(188 ش) که کثان ک  و توست نگسلدداور  

* 
کاه بادی    هی. و نفت: ا  جواننیدان، هوکثار باکثد که او را کیقع و سجاد  نتواند دید 

چاه باود  نفسا  و جاان      . چه خواه  ناو بااش  ، او را کوفته نیداند، هیدعو  بثیون ثید
چون خص  او باود داور   . خص  کا خداوند است. روز قثاکت خص  خل ، خل  است. نرود

 . (321 ش) تی سختهینگ کنقطع ن ود او کا را سخت نیفته است کا او را 
* 

 نفات: ( 85/12) «ان بطا  رباک ی ادید   » خواناد کاه   ک نقم است که: یک روز ثیت 
  اوست که ]او[ عای  و اهم عای  را نثاید و کا  داکا  کرییاا او     طاز ب تی سختبط  ک  »

 (.169 ش) «نوی 
* 

تاوان  از کایم تاو بش خاواه  زد، فایدا هیچاه        ن اه اخداوندا ک  در دنثا چند و نفت:
 (.214 ش) خواه  با ک  ب  

* 
خیدکناد باا    ایسا م  علثاه  باا خلا  کادارا ]و[ باا کصاطف      . به نرود به کداراو نفت: با خدا 

ناباکان را دوست  ،باکست و هیکس  که او ناباک بودزییا که او ب  ؛(است) ناباکخداوند 
 . (395 ش) دارد
 
 خداوند: سرچشمه و آغازگر عشق پ(
 تایی   کزراو  از  «یزاره  و یزروناه  » و کانون  و اسا  اعظا    ةنقطدر سنت عیفان ، « ع  »

فسوش یاأت  الله  » ةثیبگرنان تصوش با استناد به  چنان ه ؛کود ک کزسو   کلنا  نگد عیفا
و کوکا   ( یزاره  ) دانناد ک  خداوند را خاستگا  ع  ، (53کائد /) «بقوم یزره  و یزرونه

که کا  او را دوسات    پنداکت  ک سا   هفتاد بایگید  باید تا نوید:». (یزرونه) بند  را ،پسثن 
 . (2/12ایقضا   عث) «دارد ک دارم؛ چون به حقثقت کار بثنا کدم، اوست که کیا دوست 
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 ع   از سو  خداست: نفتار زیی از ابوایزس  خیقان ، ناظی به ثغازنی 
کصات ساا  اسات تاا در اکثاد      »نقم است که: یک کب ح  را به خاوا  دیاد نفات:    

تو باه ساای  کصات تلاب     » ح ، تعای ، نفت: «باک  ک و در کو  تو  نذارم ک دوست  تو 
[B/184 ] (500 ش) «تیا ای  کید در قدم دعو  دوست   علت  ب کا در از  ابزا   ا  کید . 

 
 انسان و خدا ةدوسویعشق و محبت  ت(
در  چنان اه  ؛بیقایار اسات   ساو ع   از دو    از کران  ک تب تصوش ای  است که جییان ی

کع او    چنان اه » کد  است: پیداخته کثان انسان و خدا ةدوجانرغایب کتب صوفثه به ع   
بی  کعارشوید در ء بها. (49 /صادکی) «نانگران عاک  است، عاک  ه  نانگران کع و  است

الله کزب ک  نرود، ک  کزاب الله چگوناه    :کند ک  تأکثد نونه ای خدا و انسان  ع   تیفثن 
 کا  و تاو  کاارتث  باوبی در کتاا     . (148 /1کعاارش  ) باک ف ع   از یک تیش کزا  باکد

خود به خداوند کزتاجثاد و  « بودن»کنا بیا  » :نویسد ک انسان و خدا  ةنسرت دوسوی ةدربار
خاود  »به قو  کوبناا  . (131) «، به کنا نثازکند استکناست« کفهوم بودن» ثنچه ةخدا بی هن

ا  کایدک  . ایا  خطاا  باکاد    را کؤکناان حاکاا کاه   . ثیت استینا بیا  کافیان ثکاد  اسات  
اب انی تو را حای  باکد که چثگ  ارزد از تو کستین  نراکاد باه قادر     ؛استینا  او اابت است

 . (99: 1369کویو ، ) «عگ  تو
انساان و خادا    ةدوسویاز ابوایزس  خیقان  نثگ به ع   و کزرت  جاکاند  بهنفتارها   در

 اکار  کد  است:
کیا وقت  بادیاد ثکاد  کاه در    »نفت که . دهد ک ابوایزس  خیقان  ازی  کقام ن ان باز 

« .ا  تاو کع او  کا    »و در حاا  دیگای نفتنا  کاه:     « .ک  کع و  تو»ثن وقت نفتن  که 
و از تاو درد  دارم کاه تاا    . درد  بادیاد ثکاد  اسات    از تاو ا  خادا کایا   »قت  نفتن  که و

خداوند  تو بی جا  باکد ای  درد ک  بی جا  باکد و خداوند  تو هنث ه باکاد پاس ایا     
 (.1218ش ) «درد ک  هنث ه خواهد بودن

* 

جناا  کا  و    بهو ک   به جا ایه  به ح  ک  و »جواننیدا  در کعیفت بود که کید نوید: 
 ش) «ا  کا  کع اوقة تاو    »ابوایزس  خیقاان  نفتا :    «و...به رو  ک  و به زیف ک  رو  ت

1224 ) 
 
 و انسان به خداوند عشق و غیرت خداوند به انسان ث(
 هاا   کوقعثات نسرت کثاان عاکا  و کع او  در     ،ع   انسان و خدا دوسویه است ثنجاکه از

( خادا ) و نااه  کع او   ( خدا) در کقام کع و ( انسان) ناه  عاک . کند ک کختلف تیثثی 
جاای  نسارت عاکا  و کع اوق      هک  وتوی  نثگ با توجه به جابا  ةرابط. (انسان) در کقام عاک 
کعتقدناد کاه غثای  از    و  دانناد  کا  غثی  را از یوازم ع   و کزرت  عیفا. کند ک تیثثی پثدا 

زییا عاک  خواستار ای  است که کزرو  از دیگی  و دیگای  نثاگ از    ؛کود ک کزرت ناک  
 «با هیچه بخواهناد ثراکثادن، با  بگیداناد تاا جاگ باا و  نثاراکناد        ». کندکزرو  قطع تعل  

 . (43کیح تعیش )
ع   و غثای    ةکنند تداع  نوع  بهنثگ نفتارهای  هست که  در ک م ابوایزس  خیقان 

 :است «خداوندبه انسان »و  «به انسان خداوند»
 
 عشق و غیرت خداوند به انسان ج(

جنلاة خلا  او  و ثخای از ی ساو       ونوید ک  و خیقان  از یک س تعای  ح و نفت: فیدا 
 ( 171 ش) تا ک  به ثیدف

* 
که به کسجد تو درثیاد نوکات    ا  بند هی »و نفت: یک روز خدا  به ک  ندا کید که 

باه   ،که در کسجد تو دو رکعت نناز کناد  ا  بند و پوست او بی ثت  حیام کیدم، و هی ثن 
 . (490 ش) «پس از کی  تو، روز قثاکت از عابدان خثگد وزندنان  ت

* 
ه  راهت کن  و چون به کنگ  کاورثی    ،ن ثن  به راه نفت: ح  نفت: بندة ک  چون 

 ا  اندی اه ون سخ  نوی  کنوندة سخ  کن  و چون اندی اه کنا  داننادة    کثگبانت کن  و چ
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جناا  کا  و    بهو ک   به جا ایه  به ح  ک  و »جواننیدا  در کعیفت بود که کید نوید: 
 ش) «ا  کا  کع اوقة تاو    »ابوایزس  خیقاان  نفتا :    «و...به رو  ک  و به زیف ک  رو  ت

1224 ) 
 
 و انسان به خداوند عشق و غیرت خداوند به انسان ث(
 هاا   کوقعثات نسرت کثاان عاکا  و کع او  در     ،ع   انسان و خدا دوسویه است ثنجاکه از

( خادا ) و نااه  کع او   ( خدا) در کقام کع و ( انسان) ناه  عاک . کند ک کختلف تیثثی 
جاای  نسارت عاکا  و کع اوق      هک  وتوی  نثگ با توجه به جابا  ةرابط. (انسان) در کقام عاک 
کعتقدناد کاه غثای  از    و  دانناد  کا  غثی  را از یوازم ع   و کزرت  عیفا. کند ک تیثثی پثدا 

زییا عاک  خواستار ای  است که کزرو  از دیگی  و دیگای  نثاگ از    ؛کود ک کزرت ناک  
 «با هیچه بخواهناد ثراکثادن، با  بگیداناد تاا جاگ باا و  نثاراکناد        ». کندکزرو  قطع تعل  

 . (43کیح تعیش )
ع   و غثای    ةکنند تداع  نوع  بهنثگ نفتارهای  هست که  در ک م ابوایزس  خیقان 

 :است «خداوندبه انسان »و  «به انسان خداوند»
 
 عشق و غیرت خداوند به انسان ج(

جنلاة خلا  او  و ثخای از ی ساو       ونوید ک  و خیقان  از یک س تعای  ح و نفت: فیدا 
 ( 171 ش) تا ک  به ثیدف

* 
که به کسجد تو درثیاد نوکات    ا  بند هی »و نفت: یک روز خدا  به ک  ندا کید که 

باه   ،که در کسجد تو دو رکعت نناز کناد  ا  بند و پوست او بی ثت  حیام کیدم، و هی ثن 
 . (490 ش) «پس از کی  تو، روز قثاکت از عابدان خثگد وزندنان  ت

* 
ه  راهت کن  و چون به کنگ  کاورثی    ،ن ثن  به راه نفت: ح  نفت: بندة ک  چون 

 ا  اندی اه ون سخ  نوی  کنوندة سخ  کن  و چون اندی اه کنا  داننادة    کثگبانت کن  و چ
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و چاون   کن  ا  کنند کن  و چون به ک  درنییگ  دستگثی  کن  و چون از ک  تیس  این  
و باه   تاوأم که باه ثباادان  باا     تو نثگ با ک  باش .توأمک  با . ا  کن به ک  اکثد دار  وفاکنند 

 . (757 ش) توأموییان  با 
* 

نفت: یعن  کأوانا  کناخت .« وانا  ک  استکأ کؤکناند  » نوید ک  ثن هپیسثدند: در 
 . (991 ش) وانا  دوست  ک  استک  است و کأوانا  پاک  ک  است و کأ

* 
ن اان   هاا  ای . و نفت: ح  از خل  ن ان بندن  خواست و از ابوایزس  ن ان خداوند  

 . (952 ش) []خداوند  ست
* 

. رو  زکث  حاضی کیدند که دیدار ک  بای ثن افگندناد   ها  ننج ةهنو نفت: وقت  که 
بلزسانو، دنثاا را در تاو در    » کاه از ح  ندا ثکد . «ایه  غی  باد ثن ه به چنث  غی  کود»نفت  

 . (113) «دو سیا  تیا کن ای  هی. نصثب نثست، عقرا ه  هنت تو را حسثب نثست
 
 غیرت و عشق انسان به خداوند چ(
کاه در باا  کاهثات و     هاای   روایات از  ا  پاار  دارد کاه باا    تو ک  وبوبی تعرثی  در کتا   

هادش  »هنخاوان  بساثار  دارد:    است، خیقان  ثکد  کقاکا انسان و خدا در  ةرابطچثست  
زیایا باه کجاید  کاه باا تاوی  کنااس         ؛کاود  کا  کنااس   «تو»خود رابطه است که با  ،رابطه
، زیای  ها  ننونهدر  چنان ه ؛(111: 1380 بوبی،) «یابد درک نفزة حثا  ابد  کا را  ،کوی  ک 

 از های خواه ا    و، جاگ رابطاه نثسات    (خیقان  با خادا ) انسان با خدا وتوی  ک  ةرابطهدش 
 فارغ است: بیا  جذ  کنفعت  یا دفع کضیت 

ناکاه  »چه کیدف نفت ح ، تعای ، با تو »بعد از ثن کثخ را به خوا  دیدند پیسثدند که »
 ثن اه نفت : کیا به ناکه چه خوان  و چاه ک ایو  کنا ف تاو خاود پاث  از       . به دست ک  داد

ناکاة کا  باه    . کاه از کا  چاه ثیاد     دانا   کا  کیدم دانست  که از کا  چاه ثیاد، و کا  خاود      

اند ه  ای ان خوانند و کیا بگذار تاا باا تاو نفسا      که چون ای ان نر ته رها ک  ای اترث  کیام
 . (506ش ) «بگن 

* 
ناه   ؛نی ی  باید که پنجا  سا  فیا ثن ک  رار ح  را ثزرد و نفت: انی در هنة عنی ی
 (.599ش ) ا  ثزرد بلک از ثن جهت که چون توی  را  ،از ثن جهت که عقوبت کند

* 
نیی  از بسثار  جهد و اندو  و غ  که به ک  رسد از بایا  ایا  یقناة     نا  نا و نفت:  

انای  . خاورم  ک ای  یقنة زقوم  ا  فیکود تو  ثن هزقوم رو  خدا باز کن  نوی : ایه  ک  از 
 (.494ش ) تا به تو بگذارم خواه  ک 

* 
نثاگ باه    به تو ده  اب خداوند  ]نفات  خداوناد [   چثگ هنهو نفت: ح  نفت بندة ک   

ش ) نویناد کاه ایا  بث ارناان     بینثیان بوایزس  ده  ه  نخواهد و ای  دادن و ده  از کث
755) . 

* 
بساط کزرت  بدار  در ثن کست نیدم و در دوست  تو، و انی بی بسااط   انی بیو نفت: 

باک  و  خود ک هثرت  بدار  دیوانه نیدم در سلطنت تو، چون نور نستاخ  سی بگند هی دو 
 . (184ش ) کن  ک  توی 

* 
خادا   »و کا  ناوی    « ناان و خادا  »و بع  نویناد   «خدا و نان»و نفت: کیدکان نویند 

 . (180ش ) «چثگ هنه ب ، خدا  ث  ب  نان ب 
* 

های  چنانک بند  اسات باه خادا  را  اسات، باه       .و نفت: را  خدا  را عدد بنتوان کید
تاو باکاث ، خلا      کیا به راه  بثیون بی که ک  و بار خدایا» نفت . که بیفت  قوک  دیدم راه 
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ان اسات، خلا    نای  باار ، انادو  ایا   »را  اندو  در پث  ک  نهااد و نفات    «.در ثن را  نراکد
 . (140 ش) «نتوانند ک ثد

 
 گیری نتیجه
باا صانثنثت    توأمفید  و کثان ةرابطوصو  به  ،ک  و تو کتا  کارتث  بوبی در اصل  ةدغدغ

و یاگوم حصاو  باه چناث  نسارت      . اسات  وتاوی   ک  ةرابط در قایب انسان و خدا و پثوستگ 
ثدکا  کوفا  کاود     انی. با ی دیگی است ها انسان ةرابطتصزث  و تنقث  نسرت و  ،ا  کواجهه

در پیتاو کافقت و کزرات باا دیگای       ویاه   باه پندار  جهان و انسان دسات بایدارد و   ء ک  از
قایار  باا خادا   کواجهاه  حضاور در   ةثساتان  در ،اوج بگثید ها ثنبا  وتوی  ک  ةرابطبه  ها انسان
 تو  وک   ةنظیی انداز چ  وقت  که از . تو  سیکد  با وتوی  ک  ةرابط ةثستان در؛ نثید ک 
باه دساتاوردها  تااز      ،پایدازی   کا  از ابوایزسا  خیقاان     جاکاناد   بهبه تزلثم کقاکا   بوبی
 «انسان و خدا» و «انسان و انسان» ةرابط کاهثت حث ا و تجار  ک تیک از هت ابه :رسث  ک 
 درثکاد  پث  عنوان به وتوی  ک در قایب « انسان و انسان» ةرابط تقدمکختلف ثن،  ها  جلو  و

از اعا  ایا    و... باا تاو  سایکد      وتاوی   کا   ةرابطا کثفثات  ، انسان و خادا  وتوی  ک  رابطة
ورز  کد که ثنچه بوبی در عاای  نظای  دع  ک توان ک در پایان . کود ک دستاوردها کزسو  

در به بهتایی  کا م   ست خود را کارب، ک  وتو کثان انسان و خدا بدان پیداخته است ةرابطاز 
خیقاان  باا ایهاام از     ترثث  و تزلثم کقاکا . خیقان  با خدا پثدا کید  است ها  کیدنوتوک 
و  تای  فایاخ هاا    کیوع و عگینت  بایا  پاهوه    نقطة ،درواقعتو  کارتث  بوبی  ک  و ةنظیی

در خوان  کتاون   ا  تاز  ها  اف  ،تیدید ب . کثیا  غن  عیفان  کاست ةعیصدر  تی نستید 
 . خواهد کد  عیفان  از ای  حث  ن ود

 
 نوشتیپ

1. Subject-centered reason 
2. Object 
3. Subject 
4. Otherness 
5. Subject 
6. Being and Nothingness 

7. Martin Buber 
8. Encounter 
 9. I and thou Communication 
10. I- IT Communication 
11. Daniel 
12. Hasidism and modern 
13. between man and man 
14. Good and evil 
15. Eclipse of God 
16. Hinduism 
17. Philosophy of realization 
18. The life of dialogue 
19. Period of existentialism 

ظااهیاً خودک ا  جاوان  کاه در ثخایی        ،کناد   کا که کوفن  اکاار    تور ثن، ها ی ابی ع و  .20
باه  دادن به زندن ، باه او پناا  باید  باود و از قضاا ر       ش بیا  یافت  کعنای  بیا  اداکهیزظا  عنی

 . (151: 1388 کوفن ،) بود تأاثینذارنثگ در تیثثی نگیش و   ی  نریدجا
21.  The realization 
22. The orienting 
23. Dialogical philosophy 
24. The Essence of Christiani 
25. Single One 
26. Eternal You 

خیقاان  نقام    کقاکا در « انسان و خدا»و « انسان و انسان» ةرابطتزلثم  در بخ که  ی ها ننونه .27
 . ثکد  است نوکته بی دریا ارجاع داد  کد  که در کتا  ی ها کنار بیاساس  ،کد 
باا   در کواجهاه وارنا   استفاد  از تعابثی ت رثه  یا کاخ   ،کند  کاکار  ه  که بوبی تور هنان .28

ترادیم  « چثاگ »نثسات؛ زیایا انساان، خداوناد را بیحساب ذا  خاود باه         ا  کییضاانه عنم  ،خداوند
 «چثاگ »یاا  « ثن»دادن خادا باه   کثاان تقلثام   ثکدوکاد  بنابیای ، ثدک  در رابطه با خادا، در   ؛کند  ک
ایرته در عیفان اس ک  . (163: 1380بوبی، ) استدر نوسان ( تنگیه) ا  استعار  هث  ب  «تو»و ( ت رثه)
از  ا  پاار   کثا ،بیا   ؛جنع کثان ت رثه و تنگیه است ،دارند نظی اتفا ی  که غایب عیفا بی ثن رأ نثگ
ابا    :ک. ر. کناد ک  دیگی بی تنگیه صیش دبیت ا  پار اب  عیب  دا  بی ت رثه دارد و   ها  عرار

 .1405، چاپ عثنان یزث ، قاهی  195 -194و  93، ص 1سفی  ایفتوحا  این ثه،عیب ، 
وَ انْ قلات   جناع کناد:    و تنگیهکوحد واقع  کس  است که بث  ت رثه  :کند  کاکا در کعی  تصیی  
، 1ج فصوص ایز   و ایتعلقثا  علثه بقل  ابوایع ء عفثف ،عیب ،  ب ا :ک. ر .بابکیی  کنت کسدّد

 . 1370، تهیان 68 ص
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 شهادت؟ یا غیبت تبریزی، شمس
 (مولانا مکتوبات ویژه به کهن منابع بر تکیه با)

 
 1سیداحمد پارسا
 2 یداله محمدی

 
 07/09/1394تاریخ دریافت: 
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 چکیده

 تبریکی   دادملک   بن علی بن محمد الدین شمس کار پایان به پژوهش این
 بکه  مکورد  ایکن  در اخکلاف  . کنکد مکی  نوع مرگ او را بررسکی  پردازد و می

 ذهکن  تکاکنون   زمکان  آن از گردد. این اخکلاف    برمی مولانا خود روزگار
 .ساخلاه است مشغول خود به را شناسان مولو  بیشلار

 شکیراز    انجو  ابوالقاسم صفا  الله ذبیح فروزانفر  الیمان بدیع دشلای  علی
 توفیک   موحکد   محمکدعلی  شمیسکا   سکیرو   ککدکنی   شفیعی محمدرضا

 هلمکو   گولپینکارلی   عبکدالبایی  سکرو،   عبکدالرریم  سکبحانی   پور هاشم
 ابکراز  شکمس  سکرانجا   دربارة نعمانی  شبلی محمد و شیمل مار  آن ریلار 
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و  بنکد   طبقکه  رویرکرد  چهکار  در دعقایک  در این مقاله  این. اند کرده عقیده
 شکیوة  بکه  هکا  داده. است تحلیلی -توصیفی پژوهش  رو، .شوندتحلیل می
 مطالعککه محلاککوا تحلیککل رو، از اسککلافاده و بککا سککندکاو  و ا  کلاابخانککه

 از برخی تردیدها  و ها گمان و حد  برخف  براسا  نلاایج و .شوند می
 بکه  تبریکی   الکدین  شکمس  انکد   نپذیرفلاکه  را شمس شهاد  که پژوهشگران
 مولانکا  بکیرگ  فرزنکد  محمکد   عفءالکدین  مکاررا  این در و رسیده شهاد 
 حککف   از پککس رو از ایککن. اسککت داشککلاه ا  عمککده نقککش الککدین  رککفل
 .نامید عش  شهید چهارمین را شمس توان می سهرورد  و القضا  عین

 
 شکهاد     ولدنامکه  مولانا  مرلاوبا    تبریی  شمس های کلیدی:واژه

 محمد. عفءالدین
 
 همقدم. 1
بیکان  درمورد سرانجا  شمس تبریی  نظرها  مخلالف و گاه ملانایضکی    پژوهشگران معاصر 

رکو  دلایکل   ورسکت را بکه  و آنان  شدهخوانندگان  نشدنایناعسبب   مسئلههمین اند.  دهکر
ب شمس اظهکار تعجک   ةوایعها  فراوان در  از تنایض  نعمانی شبلی .واداشلاه استاسلاوارتر  

 :نویسد می کند ومی
وایعکا    تکرین  بکیرگ مفیا  شمس تبریی  که  ةوایعرا  بسی تعجب است که »

یدر  مخلالکف و ملانکایض    ها به ها و تاریخ در تذکره  شود زندگی مولانا شمرده می
 -32: 1375 نعمکانی   شبلی) «آید نظر مشرل مینقل شده که دریافت اصل وایعه به

33.) 
 

الله صکفا  ابوالقاسکم    الیمکان فروزانفکر  ذبکیح    علی دشکلای  بکدیع  ران زیاد  چون پژوهشگ
شکفیعی ککدکنی  سکیرو  شمیسکا  محمکدعلی موحکد  توفیک         انجو  شیراز   محمدرضا 
د محمک  و مار  شکیمل  آن  عبدالبایی گولپینارلی  هلمو  ریلار  سبحانی  عبدالرریم سرو،

تکوان در   ایکن آرا و عقایکد را مکی    انکد.  دهککر  اظهکارنظر سرانجا  شمس  ةدربار  نعمانی شبلی
 بند  کرد: طبقه رویررد چهار

 یونیکه ککه شکمس ناگهکان از     بر این باورنکد برخی از پژوهشگران معاصر  :غیبترویکرد  .1
محمدرضکا  فروزانفکر    الیمان بدیع دشلای  علی .مرگ او معلو  نیست چگونگی و کردغیبت 

 کنند. می رویررد رانبدار از این  و عبدالرریم سرو، شفیعی کدکنی
شرح زنکدگانی  »با چاپ کلااب   مولانا و شرح زندگانی او ةدربارباب پژوهش   در ایران

 درمکورد شکمس  نظکر نهکایی خکود را    او . شکد فروزانفر آغاز  از سو  1315در سال « مولو 
 بیان کرده است: صور  بدین

بکه یلاکل نرسکیده  ولکی پکس از       یونیکه باید گفکت ککه شکمس در     تر یو به احلامال »
معلو  نیست و سال  درسلای بهو انجا  کار او  اند نیافلاههجر  هم خبر و اثر  از و  

 .(94: 1380 )فروزانفر « بوده است 645غیبلاش بالاتفاق 
 

 نوشلاه است: (308: 1380) دشلای
مرگ او اطفع زیاد  در دست نیست و روایاتی که او را یربانی گروهی  ةنحواز »

  از اسکلاوار   دانکد  مکی از مریدان با همراهی عفءالدین محمکد  فرزنکد دو  مولانکا    
 «.چندانی برخوردار نیست

 
غیبکت شکمس و بازگشکت او بکه      اولکین ضمن اشاره به  : دوازده( 1370) شفیعی کدکنی

این بار نیی با رهل و تعصب عکوا  روبکرو شکد و نکاگییر بکه      »ت: نوشلاه اس 644در سال  یونیه
 (367: 1382) سرو، «.غایب گردید و دانسلاه نبود که به کجا رفت یونیه.ق از ک ه 645سال 
 است: نوشلاه یمار عاشقانهدر 

دفن  محلکه  اند مدعیکسانی  یونیهمعلو  نشد که چه بر سر، آمد. در  درسلای به»
گویند که  و می دهند میدر یری از مسارد آن شهر است یا چاهی را نشان   شمس

دانکد   نمکی  ککس  هیچبیش نیست   ا  افسانهها  ولی این ؛اند انداخلاهرسد  را در آن 
 «.چه بر سر، آمد

 
 توفیک   و موحکد  علیمحمکد ماننکد  گروهی دیگر از پژوهشگران معاصکر   :وفاترویکرد  .2

بر این باورند که شمس به مرگ طبیعی از دنیکا رفلاکه اسکت. افکراد  از ایکن گکروه         سبحانی
 است که   این باور بر اند. موحد دهکر مشخصدفن شمس را نیی در آثار خود  محلحلای 
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 .(94: 1380 )فروزانفر « بوده است 645غیبلاش بالاتفاق 
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  از اسکلاوار   دانکد  مکی از مریدان با همراهی عفءالدین محمکد  فرزنکد دو  مولانکا    
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این بار نیی با رهل و تعصب عکوا  روبکرو شکد و نکاگییر بکه      »ت: نوشلاه اس 644در سال  یونیه
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 است: نوشلاه یمار عاشقانهدر 
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دانکد   نمکی  ککس  هیچبیش نیست   ا  افسانهها  ولی این ؛اند انداخلاهرسد  را در آن 
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بر این باورند که شمس به مرگ طبیعی از دنیکا رفلاکه اسکت. افکراد  از ایکن گکروه         سبحانی
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توان اسلانباط کرد این است که شمس پس از تکر    ها می از مجموع روایت آنچه»
آذربایجان رفلاه و در سر راه تبریی در شهر خو  درگذشلاه و این امکر   سو  به یونیه

 645و پیش از پایان سکال   یونیهیری دو ماه پس از تر   ةفاصلبه احلامال زیاد در 
 ا  مقبکره ورکود    م است و تردید در آن راه نکدارد و آنچه مسل ...اتفاق افلااده است

س تبریکی... و ایکن مقبکره را    ماست در خار  شهر خو  با منار  معرو  به منار ش
 «از آن شکمس تبریکی دانسکت     مادا  ککه خکف  آن بکه ثبکو  نرسکیده اسکت       باید
 .(210-208: 1390موحد  )

 
ککه   -(845فصکیحی )  مجمکل ول ضکعیف  بکا اسکلاناد بکه یک    نیی  (59و  57: 1384) سبحانی

 است: نوشلاه -دویست سال پس از مرگ شمس تألیف شده
کرده  در خو  رحکل ایامکت    شمس که همیشه در لبا  درویش ناشنا  سفر می»

شده و سرانجا  سر شوریده بر بکالین   عا و  خاصافرنده و مریدانی یافلاه و مشهور 
آسایش نهاده است... اخیراً مسلم شده است ککه شکمس تبریکی  در شکهر باسکلاانی      

 «.خو ... آرمیده است
 

مریکدان   ةوسکیل  بکه که شمس  از پژوهشگران معاصر عقیده دارندبعضی  :شهادترویکرد  .3
عبککدالبایی   فرزنککد مولانککا  بککه شکهاد  رسککیده اسککت.  محمکد  الککدینمولانکا و از رملککه عفء 

را تأییکد   شکهاد  شکمس    نعمکانی  شبلی محمدمار  شیمل  هلمو  ریلار و  آنگولپینارلی  
دست عفءالدین سخن گفلاه و نوشکلاه  صراحت از شهاد  شمس به بهنعمانی  شبلی اند. کرده
 اینجکا نکامش از   الکدین . عفءولکد  سکلطان و  محمکد  الکدین مولانا دو پسر داشکت: عفء » :است

 اینرککهاز . او (50 :1375 نعمککانی  شککبلی)« باییمانککده کککه شککمس تبریککی را شککهید کککرده بککود 
 رکا   :است کرده تعجب اظهار  داده به دستکمی  بسیار اطفعا شمس  دربارةسپهسالار 

به یول خود، چهل سال در خدمت مولانکا بکه سکر بکرده      اینرهسپهسالار با  که است بتعج
نویسد که او رنجید  به طرفی رفت و دیگر خبکر    می یدر همینبریی  شمس ت دربارة  است

  ایامی که شمس نکید مولانکا مقکیم بکود     در سایر ارباب تذکره اتفاق دارند که ؛ امااز او نشد
ایکن عمکل را بکه     الانکس  نفحکا  و  را شکهید کردنکد.     حقد و حسکد  ةدرنلایجبعض مریدان 

  شکهاد  شکمس   صاحب کلاکاب میبکور   ةگفلاعفءالدین  فرزند مولانا نسبت داده است و به 
 (.41 :هماناتفاق افلااده است ) 645در سال 

مولانکا  »اسکت:  نوشکلاه  مثنکو    و شکارح شنا   مولو  ( 94: 1382) عبدالبایی گولپینارلی
 .«... شهاد  شمس را باور کرده بودشمس را از یاد نبرده بود

مکاررا    «شدن شمسروایت اففکی از کشلاه»عنوان  با  شروه شمسشیمل در آن مار  
ککه شکمس را بکا موافقکت      دهکد  مکی اففکی  با تهکور شکرح    ده است:کررا به شرح زیر بیان 

اخیکر محکل    هکا   سکال پسر مولانا کشلاند. این تعبیر  تا  الدینیعنی عفء  «فخر اساتید»پنهانی 
مولو   مرترکب   ةخانوادآید که عضو  از اعضا   نظر میتردید بوده است. بسیار غریب به

پکنجم   /645انگیکی در شکب پکنجم شکعبان      ن غم  این داسلااهرحال بهچنین رنایلای شده باشد. 
امگکاه  مرمکت آر  منظور بهمقا  شمس   ها  اخیر  که در اتفاق افلااد... حفار  1247دسامبر 

 ةدورنسکبلااً فراخکی را ککه ملاعلک  بکه       اندودشد گچصور  گرفت  ورود گور [ یونیه]در او 
ه شدحقیقت بیان اففکی مسلم   سلجویی است  به حقیقت ثابت کرد. به لطف این کشف...

 (.41: 1370 است )شیمل 
 در دیدگاهی دیگر 

یکا بکه تحریک  و     الکدین   عفءولکد  سلطانبا همدسلای برادر  645  در پنجم شعبان»
آن  ولکد  سلطان بعدهااو کشلاه شد و رسد، را به درون چاهی انداخلاند که  اغوا 

تابو  او در آخرین تعمیراتی ککه در   رسد که رنازه/ نظر میبه. را پیدا و دفن کرد
 مولانکا  از را شکمس  مرگ ماررا ... در مدفن او انجا  گرفلاه  پیدا شده است یونیه
 (.16-15: 1382)ریلار   «داشلاند پنهان رفت  دمش  به او یافلان هوا  در بار دو که

 
انکد و از   دچکار تردیکد شکده    مسکئله در این ا  دیگر از پژوهشگران  دسلاه :رویکرد تردید .4

زمینکه     منحصر به ایکن الله صفا ا  ذبیحیها  برخی از آنان مانند تاریخ ادب که یا پژوهشآنجا
  مثکال   اربک  ؛اند نظران اکلافا کرده مخلالف و گاه ملانایض صاحب  اه  تنها به بیان نظرنیست

شکمس بکرا  دانشکجویان     غیلیکا  ا  از  آوردن گییکده فکراهم   خرمشکاهی هد  شمیسکا و  
   آنکان رواز ایکن  .مولو  یا شمس تبریکی   ةدربارنه پژوهش مسلاقل  و است بودهکارشناسی 
از  گاه از غیبت شمس و گکاه   و در آثار خود انددیگران اکلافا کرده ها دیدگاه تنها به بیان
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  شکهاد  شکمس   صاحب کلاکاب میبکور   ةگفلاعفءالدین  فرزند مولانا نسبت داده است و به 
 (.41 :هماناتفاق افلااده است ) 645در سال 

مولانکا  »اسکت:  نوشکلاه  مثنکو    و شکارح شنا   مولو  ( 94: 1382) عبدالبایی گولپینارلی
 .«... شهاد  شمس را باور کرده بودشمس را از یاد نبرده بود

مکاررا    «شدن شمسروایت اففکی از کشلاه»عنوان  با  شروه شمسشیمل در آن مار  
ککه شکمس را بکا موافقکت      دهکد  مکی اففکی  با تهکور شکرح    ده است:کررا به شرح زیر بیان 

اخیکر محکل    هکا   سکال پسر مولانا کشلاند. این تعبیر  تا  الدینیعنی عفء  «فخر اساتید»پنهانی 
مولو   مرترکب   ةخانوادآید که عضو  از اعضا   نظر میتردید بوده است. بسیار غریب به

پکنجم   /645انگیکی در شکب پکنجم شکعبان      ن غم  این داسلااهرحال بهچنین رنایلای شده باشد. 
امگکاه  مرمکت آر  منظور بهمقا  شمس   ها  اخیر  که در اتفاق افلااد... حفار  1247دسامبر 

 ةدورنسکبلااً فراخکی را ککه ملاعلک  بکه       اندودشد گچصور  گرفت  ورود گور [ یونیه]در او 
ه شدحقیقت بیان اففکی مسلم   سلجویی است  به حقیقت ثابت کرد. به لطف این کشف...

 (.41: 1370 است )شیمل 
 در دیدگاهی دیگر 

یکا بکه تحریک  و     الکدین   عفءولکد  سلطانبا همدسلای برادر  645  در پنجم شعبان»
آن  ولکد  سلطان بعدهااو کشلاه شد و رسد، را به درون چاهی انداخلاند که  اغوا 

تابو  او در آخرین تعمیراتی ککه در   رسد که رنازه/ نظر میبه. را پیدا و دفن کرد
 مولانکا  از را شکمس  مرگ ماررا ... در مدفن او انجا  گرفلاه  پیدا شده است یونیه
 (.16-15: 1382)ریلار   «داشلاند پنهان رفت  دمش  به او یافلان هوا  در بار دو که

 
انکد و از   دچکار تردیکد شکده    مسکئله در این ا  دیگر از پژوهشگران  دسلاه :رویکرد تردید .4

زمینکه     منحصر به ایکن الله صفا ا  ذبیحیها  برخی از آنان مانند تاریخ ادب که یا پژوهشآنجا
  مثکال   اربک  ؛اند نظران اکلافا کرده مخلالف و گاه ملانایض صاحب  اه  تنها به بیان نظرنیست

شکمس بکرا  دانشکجویان     غیلیکا  ا  از  آوردن گییکده فکراهم   خرمشکاهی هد  شمیسکا و  
   آنکان رواز ایکن  .مولو  یا شمس تبریکی   ةدربارنه پژوهش مسلاقل  و است بودهکارشناسی 
از  گاه از غیبت شمس و گکاه   و در آثار خود انددیگران اکلافا کرده ها دیدگاه تنها به بیان
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ابوالقاسکم انجکو  شکیراز   سکیرو  شمیسکا و      صکفا    الله ذبکیح انکد.   هگفلاک  سکخن شهاد  او 
 حکال  شکرح در  ایکران  ادبیکا  تکاریخ   در گیرنکد.  در این گروه را  مکی  خرمشاهی بهاءالدین
 -از شاگردان ملاعصکب مولانکا   ا  عدهبه دست  ق.ک ه 645شمس در سال »است:  آمدهمولانا 

در  صکفا (. 96: 1374)صکفا   « کشلاه شد -نیی در میان آنان بود الدینکه گویا فرزند،  عفء
 :)همکان « بکه یکول دیگکر ناپدیکد شکد     »است:  ضمن تررار این سخن نوشلاه  شمس حال شرح
 ده است:کربیان  گونه اینانجو  شیراز  نظر خود را  (.207

امیدوار بودند عاش  و معشکوق  رو، خکود را تعکدیل کننکد  مکأیو        که نامرید»
ا از گذشکلاه عبکر    گشلاند. مخالفان و معاندان نیی که منلاظر بودنکد شکمس و مولانک   

و  پکرده  بکی برخف  انلاظارشان بود... ایکن بکار     دیدند و شنیدند آنچهگرفلاه باشند  
  ناپدید شد. اگکر غیبکت ککرد    645ردند و شمس در سال فا، یصد ران شمس ک

: 1364 )انجکو  شکیراز    « از مولانکا پنهکان داشکلاند     روشن نشد و اگر کشکلاه شکد  
 (.وهفت پنجاه

 
دوبکاره   645مریدان این بکار نیکی شکمس را رنجاندنکد و او در سکال      »  شمیساهمچنین به بیان 

 انکد  کشکلاه شایع بود که او را با دشنه  ...نیستاحوال او معلو   غایب شد. از این تاریخ به بعد 
پسکر دو  مولانکا      ... در این دسیسکه اند درانداخلاهو بعدها گفلاه شد که رسد او را در چاهی 

لحاظ مولانا در مراسکم تکدفین   همینکه در زمان پدر درگذشت  دست داشت. به الدینعفء
  خرمشاهیبه سخن  (.18: 1368)« رفت ها باغاو شرکت نررد و به یول اففکی به 

او  بیشلار  پیکدا ککرد و گروهکی      اعلاراض دوسلاداران مولانا به بازگشت شمس»
  رویان فلانهمولانا  و نابرار  بعضی از  تر کوچ   فرزند الدینبه سرکردگی عفء

 یونیهبه ی  روایت شمس را به یلال آوردند. از آن همه غوغایی که اهل غوغا در 
 645  در سکال  درهرحکال برضد شمس برانگیخلاه بودند  چنین رنایلای بعید نیسکت.  

 (.8: الف1386« )برا  همیشه ناپدید شد ق.
 

که برا  همایش هشلاصدمین سال تولد مولانا ارائه داده  در همین بکاره نوشکلاه    ا  مقالهاو در 
« دانند نمیمنلافی  لیک بهرا  [الدیناین احلامال ]یلال شمس به سرکردگی عفء محققان»است: 

 (.144: ب1386  خرمشاهی)
 اظهکارنظر  بدون اسلاثنا    شناسان ایرانی یابیم که مولو  درمی آرااین  درمجموعبا دیّت 

شکنا  خکارری بکه اتفکاق آرا بکه       چهکار مولکو    ککه  درحکالی  ؛اند نررده زمینهصریح در این 
 .اند دادهشهاد  شمس رأ  

 
 های پژوهش اهداف و پرسش. 2

شمس مکلاهم   ضدبه توطئه بر محمد الدیندر میان تما  مریدان مولانا  عفءچرا  .1
 شد و در افواه افلااد؟

وفکا    660ککه در سکال    -الکدین چرا مولانا در تقسیم میکرا  و مکاتر  عفء   .2
 هیچ دخاللای نررد و در مراسم تدفین او حاضر نشد؟ -یافت

 
 پایکان ککار شکمس اسکت    برا  روشن و مسلاند  ییافلان پاسخ  این مقاله نگار،هد  از 

 امکا  ؛ککرده اسکت  را بکه خکود مشکغول     پژوهشگران احکوال مولکو   نویسان و  ذهن منایبکه 
همکراه بکا حکد  و      چه بیان شکده و هر صور  نگرفلاه زمینه تاکنون تحقیقی مسلادل در این

رسکیدن شکمس   شکهاد  دلایلی برا  اثبا  بکه  ةایامدر   این مقاله ها  تازهبوده است.  گمان
 ه نشده است.اراش ها بدان ا  مقاله. دلایلی که در هیچ کلااب و است
 

 ترین منابع کهن. 3
  تکاریخ سکرایش یکا    دگیکر می انجا مولانا  حال شرحترین منابع  یدیمیمعرفی   در این بخش

از:  عبارتنکد  منکابع . ایکن  دشکو  واککاو  مکی   آنجکا چگونگی وایعکه از   و تعییننگار، هری  
 .الراشفین العارفین و مرآ  منایب  سپهسالار  الجواهرالمضیئه ةرسالولدنامه  
 کهآنجا از و سروده  پسر مولانا  ولد سلطان 690 سال در را این مثنو  :ولدنامه .1

آن هجکده سکال پکس از وفکا       کلاابکت  یافلاه  تکاریخ  وفا  672 سال در مولانا
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که برا  همایش هشلاصدمین سال تولد مولانا ارائه داده  در همین بکاره نوشکلاه    ا  مقالهاو در 
« دانند نمیمنلافی  لیک بهرا  [الدیناین احلامال ]یلال شمس به سرکردگی عفء محققان»است: 

 (.144: ب1386  خرمشاهی)
 اظهکارنظر  بدون اسلاثنا    شناسان ایرانی یابیم که مولو  درمی آرااین  درمجموعبا دیّت 

شکنا  خکارری بکه اتفکاق آرا بکه       چهکار مولکو    ککه  درحکالی  ؛اند نررده زمینهصریح در این 
 .اند دادهشهاد  شمس رأ  

 
 های پژوهش اهداف و پرسش. 2

شمس مکلاهم   ضدبه توطئه بر محمد الدیندر میان تما  مریدان مولانا  عفءچرا  .1
 شد و در افواه افلااد؟

وفکا    660ککه در سکال    -الکدین چرا مولانا در تقسیم میکرا  و مکاتر  عفء   .2
 هیچ دخاللای نررد و در مراسم تدفین او حاضر نشد؟ -یافت

 
 پایکان ککار شکمس اسکت    برا  روشن و مسلاند  ییافلان پاسخ  این مقاله نگار،هد  از 

 امکا  ؛ککرده اسکت  را بکه خکود مشکغول     پژوهشگران احکوال مولکو   نویسان و  ذهن منایبکه 
همکراه بکا حکد  و      چه بیان شکده و هر صور  نگرفلاه زمینه تاکنون تحقیقی مسلادل در این

رسکیدن شکمس   شکهاد  دلایلی برا  اثبا  بکه  ةایامدر   این مقاله ها  تازهبوده است.  گمان
 ه نشده است.اراش ها بدان ا  مقاله. دلایلی که در هیچ کلااب و است
 

 ترین منابع کهن. 3
  تکاریخ سکرایش یکا    دگیکر می انجا مولانا  حال شرحترین منابع  یدیمیمعرفی   در این بخش

از:  عبارتنکد  منکابع . ایکن  دشکو  واککاو  مکی   آنجکا چگونگی وایعکه از   و تعییننگار، هری  
 .الراشفین العارفین و مرآ  منایب  سپهسالار  الجواهرالمضیئه ةرسالولدنامه  
 کهآنجا از و سروده  پسر مولانا  ولد سلطان 690 سال در را این مثنو  :ولدنامه .1

آن هجکده سکال پکس از وفکا       کلاابکت  یافلاه  تکاریخ  وفا  672 سال در مولانا
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این مثنو  رو  بیان احوال مولانا و »: است آمده ولدنامه ةمقدمدر ناست. مولا
ترین سند تاریخی است  ترین و صحیح اصحاب و یارانش ساخلاه شده و یدیمی

او در دسکت   ةخکانواد دان و حکالا  مولکو  و مشکایخ و مریک     ةتررمک که برا  
 .: پانیده(1376  ولدسلطان« )داریم

سپهسکالار در ایکران  در    ةرسکال مصکحح   اولکین   سعید نفیسکی : سپهسالار ةرسال .2
تألیف شده  729و  719ها   یطعاً این رساله در میان سال»نویسد:  آن می ةمقدم

 720ر. آ. نیرلسون تاریخ تألیف آن را صریحاً در  معرو  خاورشنا است... 
ایکن تکاریخ را از مأخکذ     و چون و  مرد دییقی بوده  پیداست ککه  است نوشلاه

 (.6 -5: 1388  )سپهسالار« معلابر  گرفلاه است
 الکدین  محکی  شکیخ   الحنفیه طبقا  فی الجواهرالمضیئه مؤلف: الجواهرالمضیئه .3

 زنکدگی  اوایل در  (775 –696) حنفی مصر  ابوالوفاء عبدالقادر بن محمدابو
در حکالا  علمکا  حنفکی  اول    » ایکن کلاکاب   .اسکت  بکوده  معاصر ولدسلطان با

از  (.33: 1375نعمکانی    )شبلی «کلااب و زیاده از همه مسلاند شناخلاه شده است
زمکان   احلامالاً این کلااب هکم   زیسلاه می 775 -696ها   که مؤلف بین سالآنجا

( نوشلاه شده اسکت؛ زیکرا   754العارفین یا حلای پیش از خلام آن کلااب ) با منایب
« اسکت  آورده را شکمس  یلاکل  ةشکایع  ککه  اسکت  اثکر   تکرین  کهکن »این کلاکاب  
 (.199: 1390)موحد  

احمکد اففککی    الکدین  این کلاکاب را شکمس  »: الراشفین و مرآ  العارفین منایب .4
 770و در  امیرعابکد  الکدین  فریدون عار  و شکمس  الدین که از اصحاب رفل

به تألیف آن آغاز کرده و  718درگذشلاه است  به فرمان مشایخ این طریقه در 
 (.10: 1388)سپهسالار  « ها  آن را پرداخلاه است آخرین یسمت 754در 

 
 )بازتاب کار شمس در این آثار( تجزیه و تحلیل. 4

در اشعار، گفلاکه اسکت پکس از یک  دو سکال آسکودن شکمس و         ولد سلطان :ولدنامه .4.1
همگی به خون او تشنه  .ندکردشمس را به سحر و افسون ملاهم   خبر مولانا با هم  مریدان بی

حکد   ها از برا  کشلانش دشنه ساخلاند و آشرارا بر و  تیغ کشیدند. چون دشمنی آن  شدند
را بکا   ولکد  سکلطان حیین شکد و   و شمار گذشت  شمس به دمش  رفت. مولانا از هجر شمس

شکمس رسکالت ولکد را     مقدار  هدیه به رسالت به دمشک  فرسکلااد تکا شکمس را بازگردانکد.     
 :در شرح سرانجا  شمس ولد سلطاناز چند این  ابیاتی پذیرفت و به رو  بازگشت. 

 بازگشکککت از دمشککک  رانکککب رو  
 پهلککککو  شککککه نشسککککلاه مولانککککا   

 چنککین گذشککت زمککان  مککدتی ایککن 
 صکککورتی دیگکککر بکککاز شکککیطان بکککه

 بککککاز  گشککککلاند همچککککو اول بککککار
 باز چون شمس دیکن بدانسکت ایکن   
 گفت شکه بکا ولکد ککه: دیکد  بکاز      

 چنککان رفککلان  خککواهم ایککن بککار آن  
 همکککه گردنکککد در طلکککب عکککاری   

 هکککا بگکککذرد چنکککین بسکککیار  سکککال
 چککون کشککانم دراز  گوینککد ایککن   
 چنککد بککار ایککن سککخن مرککرر کککرد 
 ناگهکککان گکککم شکککد از میکککان همکککه

 

 خکککود مکککأمو ...تکککا رسکککد در امکککا   
 چون دو خور که زننکد سکر ز سکما...   
 در حضککور شککهان هککر دو رهککان...   
 زد در ایشکککان ککککدورتی دیگکککر...  
 می و مسلای گذشت و مانکد خمکار...  
 کککه شککدند آن گککروه پککر از کککین... 

 دمسککاز... همککه شککقا از شککدند چککون
 مکککن کجکککایم کسکککی ندانکککد ککککه

 ندهکککد ککککس نشکککان ز مکککن هرگکککی
 ککککس نیابکککد ز گکککرد مکککن آثکککار    

 ورا دشکککمنی برشکککت یقکککین   ککککه
 بهکککککر تأکیکککککد را مقکککککرر ککککککرد 
 تککککا رهککککد از دل  انککککدهان همککککه 

 (44 -34: 1376ولد   سلطان)      
 

خوانکد؛   ولکد  سکلطان را پیکرو  سپهسالار باید   شمسمورد پایان کار در :سپهسالار ةرسال. 4.2
هرگاه که فرصت یافلاند   به اسلاخفا    الجمله همان رمع فی آمده است: او ةرسال درزیرا 

آوردنکد. مکدتی    انفعال باشد به عمل میآن حضر  مشغول گشلاند  و حرکاتی که مورب 
گفکت. بعکد از    حرکا  آن رمع را از سر لطف و احسان و کمال حلم به خداوندگار بازنمی

تقریکر فرمکود ککه     ا  شکمه  ولکد  سلطانبر سبیل حرایت به خدمت   مدتی که از حد گذشت
این نوبت از حرکا  این رمع معلو  گردد که چنان غیبت خکواهم ککرد ککه اثکر مکرا هکیچ       

 (.134 -128: 1388آفریده نیابد و هم در آن مد  ناگاه غیبت فرمود )سپهسالار  
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حکد   ها از برا  کشلانش دشنه ساخلاند و آشرارا بر و  تیغ کشیدند. چون دشمنی آن  شدند
را بکا   ولکد  سکلطان حیین شکد و   و شمار گذشت  شمس به دمش  رفت. مولانا از هجر شمس

شکمس رسکالت ولکد را     مقدار  هدیه به رسالت به دمشک  فرسکلااد تکا شکمس را بازگردانکد.     
 :در شرح سرانجا  شمس ولد سلطاناز چند این  ابیاتی پذیرفت و به رو  بازگشت. 

 بازگشکککت از دمشککک  رانکککب رو  
 پهلککککو  شککککه نشسککککلاه مولانککککا   

 چنککین گذشککت زمککان  مککدتی ایککن 
 صکککورتی دیگکککر بکککاز شکککیطان بکککه

 بککککاز  گشککککلاند همچککککو اول بککککار
 باز چون شمس دیکن بدانسکت ایکن   
 گفت شکه بکا ولکد ککه: دیکد  بکاز      

 چنککان رفککلان  خککواهم ایککن بککار آن  
 همکککه گردنکککد در طلکککب عکککاری   

 هکککا بگکککذرد چنکککین بسکککیار  سکککال
 چککون کشککانم دراز  گوینککد ایککن   
 چنککد بککار ایککن سککخن مرککرر کککرد 
 ناگهکککان گکککم شکککد از میکککان همکککه

 

 خکککود مکککأمو ...تکککا رسکککد در امکککا   
 چون دو خور که زننکد سکر ز سکما...   
 در حضککور شککهان هککر دو رهککان...   
 زد در ایشکککان ککککدورتی دیگکککر...  
 می و مسلای گذشت و مانکد خمکار...  
 کککه شککدند آن گککروه پککر از کککین... 

 دمسککاز... همککه شککقا از شککدند چککون
 مکککن کجکککایم کسکککی ندانکککد ککککه

 ندهکککد ککککس نشکککان ز مکککن هرگکککی
 ککککس نیابکککد ز گکککرد مکککن آثکککار    

 ورا دشکککمنی برشکککت یقکککین   ککککه
 بهکککککر تأکیکککککد را مقکککککرر ککککککرد 
 تککککا رهککککد از دل  انککککدهان همککککه 

 (44 -34: 1376ولد   سلطان)      
 

خوانکد؛   ولکد  سکلطان را پیکرو  سپهسالار باید   شمسمورد پایان کار در :سپهسالار ةرسال. 4.2
هرگاه که فرصت یافلاند   به اسلاخفا    الجمله همان رمع فی آمده است: او ةرسال درزیرا 

آوردنکد. مکدتی    انفعال باشد به عمل میآن حضر  مشغول گشلاند  و حرکاتی که مورب 
گفکت. بعکد از    حرکا  آن رمع را از سر لطف و احسان و کمال حلم به خداوندگار بازنمی

تقریکر فرمکود ککه     ا  شکمه  ولکد  سلطانبر سبیل حرایت به خدمت   مدتی که از حد گذشت
این نوبت از حرکا  این رمع معلو  گردد که چنان غیبت خکواهم ککرد ککه اثکر مکرا هکیچ       

 (.134 -128: 1388آفریده نیابد و هم در آن مد  ناگاه غیبت فرمود )سپهسالار  



82 / شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ )با تکیه بر منابع کهن به ویژه مکتوبات مولانا(

و »گفلاکه اسکت:    شکمس  یلاکل  ةحادثک  ةدربارالجواهرالمضیئه  ةنویسند: الجواهرالمضیئه. 4.3
یصدوه و اغلاکالوه والله   الدین حاشیه مولانا رفل و لم یعر  له موضع فیقال انّعد  اللابریی  

فروزانفکر   بکه نقکل از     حنفکی  مصر  ابوالوفاء عبدالقادر بن محمدابو الدین محی شیخ) «اعلم
1380 :93). 

 
 -718سکال )  36 یکلاکاب خکود را در دو رلکد و طک     اففککی : افلاکی العارفین مناقب. 4.4
ایکن روایکا  در کنکار هکم      .پایان ککار شکمس دو روایکت دارد    ةدربار( نوشلاه است. او 754

حدود بیست صکفحه فاصکله اسکت. ایکن فاصکله بیکانگر آن         میان آن دوبلره  ؛اند نوشلاه نشده
 خاصکی  زمانی ةفاصلبا  و پیدا نررده دسلارسیاست که اففکی در ی  زمان به این روایا  

در  آنچهبا  که نقل کرده است ولد سلطانرا از زبان  روایت اول اوه است. یافلادست  ها آنبه 
تعداد یاتفن شمس را هفت کس ذکر ککرده و از   اففکیتفاو  بسیار دارد.   ولدنامه آمده

ا از سکرانجا   م؛ اکرده است  فرزند مولانا  تصریح الدینتنها به اسم عفء  میان این هفت نفر
 . روایت اول چنین است:برداشلاه استتلخ بقیه نیی پرده 

... الکدین  چنان است که... حضر  مولانا شمس ولد سلطاناصح روایت از حضر  
مگر شبی در بندگی مولانا نشسلاه بود در خلو ؛ شخصی از بیرون آهسلاه اشکار   

حضکر  مولانکا گفکت: بکه کشکلانم       الحکال برخاسکت و بکه    فکی  .کرد تا بیکرون آیکد  
( مصکلحت  7/53بعد از تویف بسیار پدر  فرمود: اَلا لَهُ الخل ُ و الأمکرُ )  .خواهند می

بودنکد و  دسکت یرکدگر ککرده      است  و گویند هفت ککس نکاکس حسکود عنکود    
 حضر  چون فرصت یافلاند  کارد  راندند و همچنان .ملحدوار در کمین ایسلااده

و چون به خود ا  بید که آن رماعت بیهو، گشلاند  چنان نعره الدین شمس مولانا
نشانی و اثکر  از    غیر از چند یطره خون هیچ ندیدند و از آن روز تا غایت  دندمآ

صور  نبسکت... چکون خبکر ایکن وایعکه بکه سکمع مبکار  مولانکا           آن سلطان معنی
(... بعد از آن شکورها  عظکیم   22/19  3/40رسانیدند  فرمود که یفعل الله ما یشاء )

-توارد نموده به سماع شروع فرمود و غیلیکا  مرثیکه  ها کردند؛  کرد و یاران گریه

انگیکی    فلانکه  چنکین  ایکن گفلان گرفت... و آن ناکسان مملاحن که اسیر یدر بودند و 
د و نلاظاهر نمودند  در اند  زمانی بعضی کشلاه شدند و بعضی به افف  مبلاف گشک 

از با  افلاادند و هف  شدند و بعضکی را مسکخ معنکی شکد... و گوینکد:       دو تن ی 
( موسکو   11/46را که به داغ إنّهُ لَیسَ مِن أهلِ َ إنّهُ عمََکل  غَیکرُ صکالح  )    الدینعفء

مولانا    در آن ایا  وفا  یافت و حضر پیدا گشلاهبود  تب محریه و عللای عجب 
او حاضر نشد... و تاریخ الغیبه  ةرنازلاه  به ها روانه گش از غایت انفعال به رانب باغ

... منقکول اسکت   یو  الخمیس لسنه خمس و اربعین و سلامائه الدین و الاسلالاار شمس
دسلاار دخانی بر سر نهاد  دیگکر دسکلاار سکپید     مولانا حضر   که بعد از چهلم روز

 (.687 -683: 2 . 1362)اففکی   نبست
 

  نقل ککرده  ولد سلطانالعارفین چلبی عار   فرزند  از زبان سلطانرا  روایت دو اففکی 
زرکوب شنیده اسکت.   الدین صفحخاتون دخلار  است که او نیی آن را از مادر خویش  فاطمه

بکر   عامکه  نداشکلان از شهاد  شمس سخن به میان آورده و از ویو  صراحت بهخاتون  فاطمه
 :خبر داده است سراین 

خککود   ةوالککداز حضککر    رفین چلبککی عککار  العککا سککلطانحضککر  شککیخ مککا   
 الکدین  شکمس  مولانا روایت کرد که چون حضر  -رضی الله عنهما -خاتون فاطمه
سعاد  شهاد  مشر  گشلاه  آن دونکان مغفکل او را در چکاهی انداخلاکه      ةدرربه 

 نرا در خواب دید که مکن فکف   الدین شمس مولاناشبی  ولد سلطانحضر    بودند
شب یاران محر  را رمع کرده  ورود مبار  او را بیرون کردنکد  ا . نیم خفلاه  را

مولانکا در   ةمدرسک و معطکر گردانیدنکد و در    ممسک  و به گفب و مشک  و عبیکر   
اسکت ککه      سکر امیربدرالکدین گهرتکا، دفکن کردنکد و ایکن        پهلو  بانی مدرسه

 (.701 -700هرکسی را برین ویوفی نیست )همان  
 
  انکد  شکده نوشکلاه   نکا کلاابی ککه نیدیک  بکه زمکان حیکا  مولا      چهارمعلو  شد از  اینجا تا

؛ امکا  نکد ا شکمس خبکر داده   شکهاد   یکا یلاکل  از  صکراحت  بکه  العارفین منایبو  الجواهرالمضیئه
نظکر  بکه  .انکد  ککرده در ایکن مکورد سکرو      صکدا  ی هماهنگ و   سپهسالار ةرسالولدنامه و 

برا  اثبا  دوسکلای ایکن    .است ولد سلطان باسپهسالار  نیدی  دوسلای  دلیل این امررسد  می
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از با  افلاادند و هف  شدند و بعضکی را مسکخ معنکی شکد... و گوینکد:       دو تن ی 
( موسکو   11/46را که به داغ إنّهُ لَیسَ مِن أهلِ َ إنّهُ عمََکل  غَیکرُ صکالح  )    الدینعفء

مولانا    در آن ایا  وفا  یافت و حضر پیدا گشلاهبود  تب محریه و عللای عجب 
او حاضر نشد... و تاریخ الغیبه  ةرنازلاه  به ها روانه گش از غایت انفعال به رانب باغ

... منقکول اسکت   یو  الخمیس لسنه خمس و اربعین و سلامائه الدین و الاسلالاار شمس
دسلاار دخانی بر سر نهاد  دیگکر دسکلاار سکپید     مولانا حضر   که بعد از چهلم روز

 (.687 -683: 2 . 1362)اففکی   نبست
 

  نقل ککرده  ولد سلطانالعارفین چلبی عار   فرزند  از زبان سلطانرا  روایت دو اففکی 
زرکوب شنیده اسکت.   الدین صفحخاتون دخلار  است که او نیی آن را از مادر خویش  فاطمه

بکر   عامکه  نداشکلان از شهاد  شمس سخن به میان آورده و از ویو  صراحت بهخاتون  فاطمه
 :خبر داده است سراین 

خککود   ةوالککداز حضککر    رفین چلبککی عککار  العککا سککلطانحضککر  شککیخ مککا   
 الکدین  شکمس  مولانا روایت کرد که چون حضر  -رضی الله عنهما -خاتون فاطمه
سعاد  شهاد  مشر  گشلاه  آن دونکان مغفکل او را در چکاهی انداخلاکه      ةدرربه 

 نرا در خواب دید که مکن فکف   الدین شمس مولاناشبی  ولد سلطانحضر    بودند
شب یاران محر  را رمع کرده  ورود مبار  او را بیرون کردنکد  ا . نیم خفلاه  را

مولانکا در   ةمدرسک و معطکر گردانیدنکد و در    ممسک  و به گفب و مشک  و عبیکر   
اسکت ککه      سکر امیربدرالکدین گهرتکا، دفکن کردنکد و ایکن        پهلو  بانی مدرسه

 (.701 -700هرکسی را برین ویوفی نیست )همان  
 
  انکد  شکده نوشکلاه   نکا کلاابی ککه نیدیک  بکه زمکان حیکا  مولا      چهارمعلو  شد از  اینجا تا

؛ امکا  نکد ا شکمس خبکر داده   شکهاد   یکا یلاکل  از  صکراحت  بکه  العارفین منایبو  الجواهرالمضیئه
نظکر  بکه  .انکد  ککرده در ایکن مکورد سکرو      صکدا  ی هماهنگ و   سپهسالار ةرسالولدنامه و 

برا  اثبا  دوسکلای ایکن    .است ولد سلطان باسپهسالار  نیدی  دوسلای  دلیل این امررسد  می



84 / شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ )با تکیه بر منابع کهن به ویژه مکتوبات مولانا(

 او یاران ترین محر  از ظاهراً که- سپهسالار یا ولد سلطان: »توان به این یول بسنده کرد دو می
 (.200: 1390موحد  ) «دهد نمی آگاهی هیچ آن از -بود

 نرکرد  مولانا را از یلال شمس آگکاه   ولد سلطاند که چرا شو مطرح میاکنون این پرسش 
 ؟داشتو این راز را مرلاو  

پکس از غیبکت و   »پدر باشد؛ زیکرا   عوایب شد  ناراحلای تواند تر  او از دلیل می اولین
گیا   ران ةوایعانلاشار یافلاه بود و مولانا هم از این  یونیهشدن او در  خبر کشلاه  اسلالاار شمس
ورکو    از رسکت  ... مولانا پکس داد نمیاین خبر گواهی  صحتولی دلش بر  ؛آگهی داشت

اخلایار و تدبیر، از دسکت   ةسررشلاحال گردید و  باره آشفلاه یرار و ی  اخلایار و بی بی  بسیار
 (.94 -96 :1380 )فروزانفر « برفت

 ککه  اسکت  طبیعکی : »اسکت  دهککر  بیکان  گونکه  ایکن  (16: 1382) ریلاکر  دلیل دو  را هلمو 
 رسکوایی  ایکن  خواهکد  نمکی  چراکه ؛نیاورد میان به نامه ءابلادا در سخنی یلال این از ولد سلطان

 بکا  رد نیکی  (230 -229: 1373) ککوب  یکن زر (.16: 1382 ریلاکر  ) «سکازد  بکرمف  را خانوادگی
 بعکدها . شکد  ناپدید باز ناگاه به شمس :است نوشلاه ودلیل نموده  ةایامریلار  مانند حله کاروان
  الکدین عفء ککه  شکد  گفلاکه  .شد کشلاه مولو  مریدان دستبه شمس که پدید آمد ا  شایعه
 مکنعرس  مولکو   آثکار  در شکایعه  ایکن  امکا  ؛داشکت  دسکلای  توطئه این در نیی مولانا دیگر پسر
 از عمکر  پایکان  تکا  رهکت  همکین  بکه  او و داشکلاند  پنهان مولانا از را وایعه این گویند می. نیست
 را او رسد که درصورتی ...کرد شا  عییمت او طلب به نیی بار دو و نشد نومید شمس دیدار
 خکویش  کلاکاب  در نیکی  ولد سلطان اگر اما ...کردند دفن و آوردند بیرون چاه از مولانا از بعد
 شکهر   و بکرادر  نکا   خواسکلاه  نمی که است به این دلیل لابد است  نررده اشاره فارعه این به

 .کند آلوده را پدر مریدان
 

 ولد سلطاندر آثار  1انگاری پیش. 5
مرلاکو    آنچکه از ککه   یمپرداز می ولد سلطانایوالی از  محلاوا ه کنرا، در ب در این یسمت 

 الکدین  صکفح مریکدان مولانکا بکرا  یلاکل      ةتوطئماررا   ولد سلطان .پرده بردارد  است مانده
 :ده استکرزرکوب پس از به خففت رسیدن او را چنین توصیف 

 بککککاز در منرککککران غریککککو افلاککککاد
 بکککاز آغکککاز ککککرد رکککو، حسکککد

 هکم: ککی آن یرکی رسکلایم    گفلاه بکا  
 کککه آمککد ز اولککین بلاککر اسککت   ایککن

 کککا، کککه آن اولینککه بککود  بککاز   
 

 بکککاز در هکککم شکککدند اهکککل فسکککاد    
 زآنرککه بودنککد غککرق نفککس و رسککد 

 کنکککیم در شسکککلایم چکککون نگکککه مکککی
 اولککین نککور بککود  ایککن شککرر اسککت... 
 شکککیخ مکککا را رفیککک  و هکککم دمسکککاز 

 (60: 1376ولد   سلطان)            
بکه  « شکیخ مکا  » آخردر بیت مولانا شد.  ةخلیف  دو سال پس از غروب شمس الدین صفح

 بیکت  در مریکدان او هسکلاند.    انکد  کردهگو را آغاز وکسانی که این گفت و مولانا اشاره دارد
  بنکابراین  ؛دارد گذشکلاه  زمان در عملی کامل گرفلانانجا  از نشان «رسلایم» ماضی فعلسو   

از شمس تبریی  نشان  ییدوشرط بیاطمینان خاطر مریدان را از رهایی   مصراع اول این بیت
بکاور یلبکی و   مریکدان  . مولانکا ندارنکد   نیداو بازگشت  دربارة ا  دغدغههیچ  اینرهدهد و  می

 همکه  ایکن شکمس زنکده بکود     اگکر   .انکد  رها شکده شمس  از دستیقین دارند که برا  همیشه 
 شکدن بکه کشکلاه   هکا  آنرسکد   نظکر مکی  بکه  براینبنا ؛داد نمیدست اطمینان و آرامش به مریدان 

 .اندیافلاهیقین شمس 
ایکن   ولد سلطان کند. تأیید می را انگار  پیش این و بافت کف  نیی ولد سلطانسخن  ةادام

د کنک  اشاره می الدین صفحمریدان برا  کشلان  ةنقشمطلب را در رایی گنجانده است که به 
 نکند ککه بپکذیریم رو، و راهرکار مریکدان بکرا  ازمیکا       میو مشابهت این دو بافت ایجاب 

تکر بکوده    از اولکی آسکان   هکا  آن  بکرا   دونفکر  کشلان  و برداشلان هردو معشوق مولانا یرسان
( با مولانا مراوده داشت تکا او را از میکان   645تا  642دو سه سالی ) حدایلزیرا شمس  ؛است
 چکون  امکا  ؛تکا او را برشکند   انکد  تصمیم گرفلاکه  الدین صفحبا آغاز خففت این بار  اما ؛بردند
  ندشکد  مکی  موفک   اگکر  بسکا  چکه  و گفلاکه  سکخن  آن از نیی ولد سلطان  شده برمف ها آن ةتوطئ
 کشکلان  بکرا   مولانکا  مریکدان  از ا  دسکلاه  پیمکانی  هکم  از ولدنامکه  .کرد می سرو  آن بارةدر

 :دارد برمی پرده گونهبدین زرکوب الدین صفح
 چنککین افلاککاد  ایککنرملککه را رأ  

 ا، نهلکککیم سکککر ببکککازیم و زنکککده
 کککه چککو ز اسککب مککراد زیککن افلاککاد    

 دلکیم  خسکلاه فرکار و   چون از آن رکان 
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 بککککاز در منرککککران غریککککو افلاککککاد
 بکککاز آغکککاز ککککرد رکککو، حسکککد

 هکم: ککی آن یرکی رسکلایم    گفلاه بکا  
 کککه آمککد ز اولککین بلاککر اسککت   ایککن

 کککا، کککه آن اولینککه بککود  بککاز   
 

 بکککاز در هکککم شکککدند اهکککل فسکککاد    
 زآنرککه بودنککد غککرق نفککس و رسککد 

 کنکککیم در شسکککلایم چکککون نگکککه مکککی
 اولککین نککور بککود  ایککن شککرر اسککت... 
 شکککیخ مکککا را رفیککک  و هکککم دمسکککاز 

 (60: 1376ولد   سلطان)            
بکه  « شکیخ مکا  » آخردر بیت مولانا شد.  ةخلیف  دو سال پس از غروب شمس الدین صفح

 بیکت  در مریکدان او هسکلاند.    انکد  کردهگو را آغاز وکسانی که این گفت و مولانا اشاره دارد
  بنکابراین  ؛دارد گذشکلاه  زمان در عملی کامل گرفلانانجا  از نشان «رسلایم» ماضی فعلسو   

از شمس تبریی  نشان  ییدوشرط بیاطمینان خاطر مریدان را از رهایی   مصراع اول این بیت
بکاور یلبکی و   مریکدان  . مولانکا ندارنکد   نیداو بازگشت  دربارة ا  دغدغههیچ  اینرهدهد و  می

 همکه  ایکن شکمس زنکده بکود     اگکر   .انکد  رها شکده شمس  از دستیقین دارند که برا  همیشه 
 شکدن بکه کشکلاه   هکا  آنرسکد   نظکر مکی  بکه  براینبنا ؛داد نمیدست اطمینان و آرامش به مریدان 

 .اندیافلاهیقین شمس 
ایکن   ولد سلطان کند. تأیید می را انگار  پیش این و بافت کف  نیی ولد سلطانسخن  ةادام

د کنک  اشاره می الدین صفحمریدان برا  کشلان  ةنقشمطلب را در رایی گنجانده است که به 
 نکند ککه بپکذیریم رو، و راهرکار مریکدان بکرا  ازمیکا       میو مشابهت این دو بافت ایجاب 

تکر بکوده    از اولکی آسکان   هکا  آن  بکرا   دونفکر  کشلان  و برداشلان هردو معشوق مولانا یرسان
( با مولانا مراوده داشت تکا او را از میکان   645تا  642دو سه سالی ) حدایلزیرا شمس  ؛است
 چکون  امکا  ؛تکا او را برشکند   انکد  تصمیم گرفلاکه  الدین صفحبا آغاز خففت این بار  اما ؛بردند
  ندشکد  مکی  موفک   اگکر  بسکا  چکه  و گفلاکه  سکخن  آن از نیی ولد سلطان  شده برمف ها آن ةتوطئ
 کشکلان  بکرا   مولانکا  مریکدان  از ا  دسکلاه  پیمکانی  هکم  از ولدنامکه  .کرد می سرو  آن بارةدر

 :دارد برمی پرده گونهبدین زرکوب الدین صفح
 چنککین افلاککاد  ایککنرملککه را رأ  

 ا، نهلکککیم سکککر ببکککازیم و زنکککده
 کککه چککو ز اسککب مککراد زیککن افلاککاد    

 دلکیم  خسکلاه فرکار و   چون از آن رکان 
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 همکککه گشکککلاند رمکککع در رکککایی
 کککککه ورا از میانککککه برگیککککریم  
 همککه سککوگندها بخککورده کککیین 
 یکک  مریککد  بککه رسککم طنککاز   
 او همکککان لحظکککه نکککید مولانکککا  
 کککه همککه رمککع یصککد آن دارنککد
 بعککد زرککر،  کشککند از ره کککین

 

 کککه رککی ایککن نیسککلامان گککیین رایککی 
 عشککک  آن شکککاه را ز سکککر گیکککریم  

 دیککن هککر کککه گککردد  بککود یقککین بککی 
 شکککد از ایشککککان و ککککرد غم ککککاز   
 آمکککد و گفکککت ایکککن حرایکککت را   
 کککککه فککککفن را زننککککد و آزارنککککد  
 زیککر خککاکش نهککان کننککد و دفککین   

 (63: همان)                          
 چیی  که بودند شده یسم هم محرمش یاران و ولد سلطانتوان نلایجه گرفت  می  بنابراین

 ایکدا   خکاتون  فاطمکه  پدر یلال به مریدان از گروهی که بعدها ولد سلطان نگویند؛ ام ا کسی به
 و همسکر  ککه  خکاتون  فاطمکه  بکا  فقط را مریدان مولانا ةوسیل بهشهیدشدن شمس  راز  کنند می
 نوشکلان  ولد سلطان وفا  از پس سال چندین اففکی چون و گذاشلاه میان در بوده  او راز هم

 بعکداً  و داشکلاه  نگکه  همسکر،  وفکا   از پس تا را راز این خاتون فاطمه کرده  آغاز را کلاابش
 .است نموده افشا

 
 مکتوبات مولانا. 6

و در کلاکابی بکه نکا       نامکه گکردآور    یرصکدوپنجاه  دیگکران مولانکا بکه    ها  نامهاز مجموع 
ایکن   ةمقدم. فریدون نافذ اوزلوق در تبه چاپ رسیده اس رومی الدین رفلمرلاوبا  مولانا 

  و از زبان شکخص او رکار  شکده   مسلم است سخنانی که در زمان مولانا » نویسد:می کلااب
 در آثکار  خصوصکیت گرچکه ایکن    .البلاه ارز، زیاد  دارد و طبعاً حائی اهمیت فکراوان اسکت  

ولکی از نظکر     خکورد  مکی او نیکی بکه چشکم     رباعیکا  دیکوان و    مثنو چون   مولانا ةشد چاپ
 مولکو   ) «برابر  کننکد  توانند نمی  کنیم میکه تقدیملاان  ها با کلاابی از آن ی  هیچتاریخی 
1371: 36.) 

در داسکلاان   الکدین مولانکا احسکا  ککرد ککه عفء    »نوشلاه اسکت:   (43 -42: 1370) شیمل
نیکی   هکایش  نامکه گوینکد و   می ها داسلاانبسیار  از  ...انگیی کشلان شمس دست داشلاه است غم

ککه   الکدین هنگا  مرگ عفءکه او از آن پس هرگی به پسر، تورهی نررد. به کند میثابت 
. اتفاق افلااد مولانا حلای از حضور در مراسکم تشکییع و تکدفین او سکر       1260ق/ 658در سال 
اسکت.   دسکت نکداده  سند  بکه ها  ا  نامهشیمل به همین اشاره بسنده کرده و از محلاو «.باز زد

 گیرنکد  میرا پی  هایی نامه  در این پژوهش  اهمیت تاریخی مرلاوبا با اعلاقاد به نگارندگان 
ترتیکب  بکه هکا را   آن  د با تورکه بکه یکراین   کنن میمربوط است و سعی  محمد الدینکه به عفء
 .کنند بررسیتاریخی 
 
 وهفتمشصت ةنام. 6.1

 شکمس خود  کیمیا را بکه عقکد    ةدخلارخواندو مولانا  بازگشت یونیهبه  644شمس در محر  
مولانا را داده بودنکد. چکون دخلاکر بکه      ةمدرس ها  صفهدر یری از   درآورد. برا  این زو 
و یصد داشکت بکا    کرد میبه کیمیا احسا   محبلایکه در دل  الدینعقد شمس درآمد  عفء

دیدن پدر و مکادر خکود    ةبهانبه  گاهوبی گاهاو ازدوا  کند  با شمس به مخالفت برخاست و 
 ککرد  مکی ایکن امکر شکمس را ناراحکت      ککه  شکد  مکی و سرزده وارد  رفت میمدرسه  ةتابخانبه 
شکمس   .(148 -136: 1389کوب   زرین ؛52 -50: 1384سبحانی  ؛ 133: 1388پهسالار  )س

شدن خاطر، از آن رفلاکار  چنکین اشکاره ککرده     و مشو، الدیندر مقالا  به آمدوشد عفء
 است:

به حجره اسکت.   ا  ربهرا دید  چگونه تهدید کرد  در پرده؟ گفلام:  الدینعفء»
گفت: بازرگان را بگویم تا بیاورد. گفلام: نی؛ من او را منع کرد  که به حجره بیاید 

ضکع رهکت خلکو  و تنهکایی اخلایکار ککرد . رنجانیکد         مرا تشکویش بدهکد. آن مو  
آیی؟ دگر میا. و آن زن آمد که آب آر   گفکلام: آن ویکت    بازرگان را که چرا می

امکا   ؛طمع تو این است که ناکه بگویمت بیا و اگرنه لرا  ]پول خرد  یراضه[ بسلا
تبریی   « )تا نخواهم میا. من برهنه باشم یا ساخلاه  ثف  عورا  لرم و انهم صبروا

1377: 198.) 
 
 در شکمس  بکا  حسکن  خلک   بکه  الکدین عفء دعو  برا  وهفلامشصت ةنام  زیاد احلامال به
 نامه لحن است. شده داده اندرز الدینعفءبه   نامهاین  در. است شده نوشلاه 645 -644 سال
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ککه   الکدین هنگا  مرگ عفءکه او از آن پس هرگی به پسر، تورهی نررد. به کند میثابت 
. اتفاق افلااد مولانا حلای از حضور در مراسکم تشکییع و تکدفین او سکر       1260ق/ 658در سال 
اسکت.   دسکت نکداده  سند  بکه ها  ا  نامهشیمل به همین اشاره بسنده کرده و از محلاو «.باز زد

 گیرنکد  میرا پی  هایی نامه  در این پژوهش  اهمیت تاریخی مرلاوبا با اعلاقاد به نگارندگان 
ترتیکب  بکه هکا را   آن  د با تورکه بکه یکراین   کنن میمربوط است و سعی  محمد الدینکه به عفء
 .کنند بررسیتاریخی 
 
 وهفتمشصت ةنام. 6.1

 شکمس خود  کیمیا را بکه عقکد    ةدخلارخواندو مولانا  بازگشت یونیهبه  644شمس در محر  
مولانا را داده بودنکد. چکون دخلاکر بکه      ةمدرس ها  صفهدر یری از   درآورد. برا  این زو 
و یصد داشکت بکا    کرد میبه کیمیا احسا   محبلایکه در دل  الدینعقد شمس درآمد  عفء

دیدن پدر و مکادر خکود    ةبهانبه  گاهوبی گاهاو ازدوا  کند  با شمس به مخالفت برخاست و 
 ککرد  مکی ایکن امکر شکمس را ناراحکت      ککه  شکد  مکی و سرزده وارد  رفت میمدرسه  ةتابخانبه 
شکمس   .(148 -136: 1389کوب   زرین ؛52 -50: 1384سبحانی  ؛ 133: 1388پهسالار  )س

شدن خاطر، از آن رفلاکار  چنکین اشکاره ککرده     و مشو، الدیندر مقالا  به آمدوشد عفء
 است:

به حجره اسکت.   ا  ربهرا دید  چگونه تهدید کرد  در پرده؟ گفلام:  الدینعفء»
گفت: بازرگان را بگویم تا بیاورد. گفلام: نی؛ من او را منع کرد  که به حجره بیاید 

ضکع رهکت خلکو  و تنهکایی اخلایکار ککرد . رنجانیکد         مرا تشکویش بدهکد. آن مو  
آیی؟ دگر میا. و آن زن آمد که آب آر   گفکلام: آن ویکت    بازرگان را که چرا می

امکا   ؛طمع تو این است که ناکه بگویمت بیا و اگرنه لرا  ]پول خرد  یراضه[ بسلا
تبریی   « )تا نخواهم میا. من برهنه باشم یا ساخلاه  ثف  عورا  لرم و انهم صبروا

1377: 198.) 
 
 در شکمس  بکا  حسکن  خلک   بکه  الکدین عفء دعو  برا  وهفلامشصت ةنام  زیاد احلامال به
 نامه لحن است. شده داده اندرز الدینعفءبه   نامهاین  در. است شده نوشلاه 645 -644 سال
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 نهکی  هکوا  خارسکلاان  بکه  گرایش از و امر حجره ساکن با همسایگی حسن به را او و است تند
( الکدین مجد خواره) یاصد ةوسیل به  نبوده نامه در نوشلانیابل که را مطالب از بعضی و دهکر
 :است چنین نامه ةخفص. است دهکر ابفغ او به

 دعکا   بکه  و بخوانکد  سکف   والد این از الاوابین  محبوب خیرالبنین  فخرالمدرسین 
 خکود  اصکلی  طکالع  نفکس  سکخا   طبکع  و عنصر همان به و داند مذکور را خود خیر

 از هکیچ  ککه  نرنکد  بیکرون  نفکو   شکح  و من و ما خبث ةدریچ به سر و کند رروع
 منثکور  گکوهر  و پکرزر  و پرحکور  رهکان  ةهمک  بکه  آمکدن  هوا خارسلاان به فنا گلسلاان
 و تحمککل. توسککت ةهمسککای پککدر ایککن  حجککره آن در کککه انگککارد چنککان ...نیککرزد
 و راضکی  مکذمو   اخکفق  بکه  دلان سکلیم  بسا ...زیبد او از که کند چنان الجوار حسن
 بینکا   ةدید عایلی هرگی. کرد آغاز ففن و است همچنین ففن که شوند می راغب
 دارد روا یبکیح  فعکل  خکود  بر یا است؟ اعور یا است بدیده هم ففن که برکند خود
 بکا . کثیراً فیه القبح وروه لعرفت یلیفً فیه تأملت و ...است مخنث همچنین ففن که

 (.146: 1371  مولو ) دارد مسموع هم ا  گفلاه چند رمی  الدینمجد خواره
 
 وچهارمبیست ةنام. 6.2
زیکرا از مکلان نامکه     ؛شکود  مکی مربوط  و کیمیا شمسازدوا  پس از ماررا   مدتیبه  نامهاین 

؛ ولکی عشک  و   ازدوا  ککرده و زن و فرزنکد دارد  نیکی   الکدین عفءککه   شود میچنین اسلانباط 
 پایکانی  عبکار   و ظاهراً عش  کیمیا هنوز در سکر اوسکت.   ندارد و عیال خود اهلا  به  عفیه
 مکرا  زنده زنده تو که گوید می پسر، به و دهد می نشان را مولانا درماندگی و اسلایصال  نامه
 و نهکی  هو  و هوا از را او نیی نامه این در. ا  کرده سلب من از را زندگی امران و ا  کشلاه
این در  .است کرده امر -گفلاه سخن ها آن از سرپوشیده که- رماعت آن و خانه مفزمت به
 آمده است: نامه

  و تحیکت بخوانکد و   از این پدر مخلص سف ...نالبنیافلاخار  العیونةقر عییی  دفرزن
 کند  خسبد و دلدار  آن ضعیفان نمی از خانه بیرون می آنره رنجم از بداند که در

مکفز  خانکه    از رهکت رضکا  دل ایکن پکدر       الله الله علی کلّ حال امانت خدایند.
وفکا آن نیکرزد ککه مکرد  و مکرو  و دل دوسکلاان را        هوا و هو  فکانی بکی   ...باشد

الله حجاب غرور از پیش چشکم آن فرزنکد زودتکر برخیکید تکا      اءش ان مجروح دار .
و مرککب را سکقط    دوانکی  مکی ن طر  ککه اسکب را   آ که بداند که آن آب نیست؛

ده بکار بکا   ایکن ضکعیف    ...مرکن  مرکن   مرکن   مرکن   مرن  ...سرابی است کنی می
ندان شد  و دسکت بکه سکینه زد  و    و با اهل او پای -سلمه الله تعالی -الدین امیرسیف

رهت شفقت تو کرد  و اگر این ساعت در نظکر تکو آن مصکلحت      عاد  من نبود
 .ر ابکود  و از غیکب اشک   وایعا  دیده  اما آن به هوا  خود نررد    بازیچه نماید

مفز   و مفز  خانه الله  الله  الله  الله   کنم میگویم و لابه  پوشیده میالجمله سر فی
بهل تا دل پدر فکارغ باشکد     کش مرده زیار  کن من ا  زنده ...باشد رماعتآن 

 (.93 -92 :همان) ریعه نوشلان ةاندیشاز ریعه و 
 
 هفتم ةنام .6.3

دهکد ککه    نشکان مکی   صکراحت  بکه  اینجکا یبلی نوشلاه شده است؛ زیرا  ةناماین نامه گویا پس از 
بکرآن  شکاگردان و ملاعلمکانی دارد ککه احلامکالاً      بیش از ی  فرزند دارد و عکفوه  الدینعفء

هکا   بکرا  آن  ...در تدریس و ردیتبه  الدینیبل  ترغیب عفء ةنامدر « آن رماعت»ترکیب 
 بکیش   مولانکا  وفکا   زمان تا او زیرا ؛باشد ولد سلطان به خطاب تواند نمی نامه این باشد؛ ولی

مرلاوبا   برگولپینارلی  ةمقدمدر  (.198 -197: 1380 فروزانفر ) است نداشلاه فرزند ی  از
 :استاشاره شده  به مضمون این نامه گونه این  مولانا

 در اطفعکاتی . اسکت  مکرتبط  ککامفً  و  حیکا   زمکان  و مولانا زندگی با مرلاوبا 
 خکود   پسکر  هفکلام   ةنامک  در مکثفً  بکودیم؛  خبر بی ها آن از که دهد می یرار ما اخلایار
 شکهر  بکه  را و  و کنکد  مکی  ملقکب  «افلاخارالمدرسکین » لقکب  با را محمد الدینعفء
 خکود  طکفب  و عیال و اهل سر بر سایه و برگردد و  که خواهد می و خواند فرامی
 نحککوبککدین. اسککت رفلاککه بککین از کککدور  کککه رسککاند مککی و  اطککفع بککه و بینککدازد
 بکه  مربکوط  روایکت  هکم  و اسکت  داشکلاه  درسکی  مسند الدینعفء هم که یابیم درمی

 (.14: 1371  مولو ) دارد صحت شمس با الدینعفء مخالفت
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الله حجاب غرور از پیش چشکم آن فرزنکد زودتکر برخیکید تکا      اءش ان مجروح دار .
و مرککب را سکقط    دوانکی  مکی ن طر  ککه اسکب را   آ که بداند که آن آب نیست؛

ده بکار بکا   ایکن ضکعیف    ...مرکن  مرکن   مرکن   مرکن   مرن  ...سرابی است کنی می
ندان شد  و دسکت بکه سکینه زد  و    و با اهل او پای -سلمه الله تعالی -الدین امیرسیف

رهت شفقت تو کرد  و اگر این ساعت در نظکر تکو آن مصکلحت      عاد  من نبود
 .ر ابکود  و از غیکب اشک   وایعا  دیده  اما آن به هوا  خود نررد    بازیچه نماید

مفز   و مفز  خانه الله  الله  الله  الله   کنم میگویم و لابه  پوشیده میالجمله سر فی
بهل تا دل پدر فکارغ باشکد     کش مرده زیار  کن من ا  زنده ...باشد رماعتآن 

 (.93 -92 :همان) ریعه نوشلان ةاندیشاز ریعه و 
 
 هفتم ةنام .6.3

دهکد ککه    نشکان مکی   صکراحت  بکه  اینجکا یبلی نوشلاه شده است؛ زیرا  ةناماین نامه گویا پس از 
بکرآن  شکاگردان و ملاعلمکانی دارد ککه احلامکالاً      بیش از ی  فرزند دارد و عکفوه  الدینعفء

هکا   بکرا  آن  ...در تدریس و ردیتبه  الدینیبل  ترغیب عفء ةنامدر « آن رماعت»ترکیب 
 بکیش   مولانکا  وفکا   زمان تا او زیرا ؛باشد ولد سلطان به خطاب تواند نمی نامه این باشد؛ ولی

مرلاوبا   برگولپینارلی  ةمقدمدر  (.198 -197: 1380 فروزانفر ) است نداشلاه فرزند ی  از
 :استاشاره شده  به مضمون این نامه گونه این  مولانا

 در اطفعکاتی . اسکت  مکرتبط  ککامفً  و  حیکا   زمکان  و مولانا زندگی با مرلاوبا 
 خکود   پسکر  هفکلام   ةنامک  در مکثفً  بکودیم؛  خبر بی ها آن از که دهد می یرار ما اخلایار
 شکهر  بکه  را و  و کنکد  مکی  ملقکب  «افلاخارالمدرسکین » لقکب  با را محمد الدینعفء
 خکود  طکفب  و عیال و اهل سر بر سایه و برگردد و  که خواهد می و خواند فرامی
 نحککوبککدین. اسککت رفلاککه بککین از کککدور  کککه رسککاند مککی و  اطککفع بککه و بینککدازد
 بکه  مربکوط  روایکت  هکم  و اسکت  داشکلاه  درسکی  مسند الدینعفء هم که یابیم درمی

 (.14: 1371  مولو ) دارد صحت شمس با الدینعفء مخالفت
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تا شکاید از   دادهنامه رو، تربیلای خود را تغییر در این   اخفق استمولانا که خود اسلااد 
 از نامه چنین است: ا  خفصه .این طری  بلاواند فرزند را به راه آورد
والکد  از تقصیر  ...الفقراء مونس سین المدرافلاخار  العیونةقر اگر خاطر فرزند عییی 
  شکهر بکه   ر  کرده باشد و از تعجیل رماعت درآمدن از باغدر سف  و پرسش تغی

ست که این مرروها  را به خل  خوب و خل  محبوب خود احلامال کنکد و  اومید
شاد  تا همه را یقین شود ککه   زود به شهر آید و نقل کند به مبارکی وو عفو کند 

و پوشیده  ...ها  مخالفان از مخالفتر  و آزار  نمانده است تغیدر خاطر عییی، 
در ایکن    زود  بکه  اینجکا  یکل تعج بهکردن ن فرزند که در نقلآنباشد بر عقل درا  

بر شاگردان و ملاعلمان مصالح بسیار اسکت   سایه افرندن بر فرزندان عییی و و ویت 
ال کید ایشان و مصالح تسلی نلاوان نوشت و بسلان دهان بدگویان و ابط تفصیل بهکه 

چکون بکاز از نشکیمن آشکیان و چکون تیکر از         زود زود الله  الله ...و دفع مفمت خل 
لت غکم و وسکوا    این ضعیفان را از مکذ  ...این دعوا  را ارابت کند کمان  ةیبض

 (.72 -71 :)همان فریت خفص دهد و آزاد کند
 

 هفتادم ةنام. 6.4
 ةفاصکل در  یطعکاً  -چنکین اسکت   امک  ةعقیکد ککه بکه    -باشکد  الکدین اگر خطاب بکه عفء  این نامه
 ؛اسکت  شکده  نوشکلاه  (الکدین )وفا  عفء 660زرکوب( و  الدین صفح)وفا   657 ها  سال

 الویککت  امککا  المشککایخ  الشککیو  شککیخصککحبت »زیککرا مولانککا مخاطککب نامککه را بککه مفزمککت  
مولانکا   د شده است.یا «الدین ففن»ز مخاطب این نامه با عنوان ا .کرده استامر  «الدین حسا 

ع و با عبار  شرو «الشیطان اثالثهم له فانّ لُّحِیَهٍ لامربا ررل  نَّوَخلُلایَ»نامه را با حدیث نبو  
و چند عبار  دیگر در این موضوع  «همیقفن موایف اللاّان یؤمن بالله و الیو  الأخر ففمن ک»
 :است نامه این ةخفص است. کردهمؤکد  یرآن ةآیو 

 ةمحشکرکد خلکو    ککنج  ککه در ایکن روزگکار     بدانکد  ...الکدین  فکفن   فرزند عییی
نهنکد و بانکگ    اما دهکان بکه گوشکم مکی     ...این پدر گو، کر کرده ...شیاطین است

 خکواب دیکدمی    گویند از آن فرزند ککه اگکر در   در این مد  چییها می ...زنند می
نصکیحت   کر چند  سفر کردمی. اگر ممرن بود   خواب بر خود حرا  کردمی.

کرد و زیر بساط نهاد و فریکب نفکس را هکیچ     ها را تأویل نن فرزند آآکرده شد و 

دعکا خکود ککار مکن      ...به دست این پدر دعوتی است و دعایی است ...تأویل نررد
وار أرککب معنکا و      نکوح و دوبکاره  بکاره  ی گویم  ست و دعو  این است که میا
زیکرا لا   ؛منی مکن المکاء  صک یع ربل  الی  واشاءالله نگویی س ان ترن مع الرافرین.لا
آخکر بکرادر  بکه     شو ؟ ه میبر روانی چه غر ...ا من رحمالله الّالیو  من امرصم عا

 الله  ا  دریغا او را دسلاور  بود تا با تو حال خود بگفلای. .بود تر کوچ سن از تو 
که در رو  کسی نصکیحت  تابد  نمیرو  بر جره را ویران کند.حن آدریابد و  الله 
خکر از  آ امران نبشلان آن نیست. پر است ؛ دل   امران گفلان نیدهان پر استکنم. 

الحکرا    ککه چکو بیکت    ا  خانکه  .روان آن شاه بلار  و از روان آن سکلطان شکر  دار  
 .  نیدی  است که چون کاروانسرا  ضیا مشهور شکود نما بود نیرنا  بود و انگشت

. رود میو باخبر است از یلیل و کثیر آنچه  غرد میچون شیر  که روح او للهوالله و با
باژگونکه   را هکا  حکال ن که بر سر  فرود آید. سکوگند مخکور و منرکر مشکو و     مرِیُ

ز ککن؛  غکا لمنکا آ ظربنکا   وار آد . شدن یرکی گنکاه دیگکر اسکت    که آن منرر ...مگو
 ...حجت مگو وار ابلیس

 عایل تلخ گیرد رهان آن به که
 

زندگانی تلخ میرد              که شیرین 
(150 -149: همان)            

 

 :است نوشلاهاین نامه  مورد در گولپینارلی
 ...اسکت  شده معلو  ها نامه مخاطب نا  مرلاوب  چند اسلاثنا  به مولانا  مرلاوبا  در
 ییکد  و  از صکریحی  اسکم  و شکده  خوانکده  «الکدین  ففن» مخاطب  نامه دو یری در

 بکود   نیامکده  نکویس  پکیش  در مخاطکب  نا  گویا باشد  که صور  هربه. است نشده
 ةنامک  در ککه  کنیم می گمان ولی ؛است گذاشلاه و نوشلاه «الدین ففن» کنندهاسلانسا 
 رانکب  از آن مخاطب که زیرا است؛ شده داشلاه نگه مخفی عمداً مخاطب  هفلااد 
 از. شکود  مکی  داده شکرح  او کارهکا   و گیکرد  مکی  یکرار  نروهش مورد سخت مولانا
 (.34 -33 :همان) اند داده تشخیص ادب مخالف را و  نا  شدنروشن  رو این

 
 :نویسد می نامه این مورد در توفی  سبحانی نیی

 نیست تردید  خوانده  «پدر این» را خود و «عییی فرزند» را مخاطب کهییآنجا از
 عبکار   از. اوسکت  راه وابسکلاگان  و پیروان از که است نوشلاه کسی برا  را آن که
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دعکا خکود ککار مکن      ...به دست این پدر دعوتی است و دعایی است ...تأویل نررد
وار أرککب معنکا و      نکوح و دوبکاره  بکاره  ی گویم  ست و دعو  این است که میا
زیکرا لا   ؛منی مکن المکاء  صک یع ربل  الی  واشاءالله نگویی س ان ترن مع الرافرین.لا
آخکر بکرادر  بکه     شو ؟ ه میبر روانی چه غر ...ا من رحمالله الّالیو  من امرصم عا

 الله  ا  دریغا او را دسلاور  بود تا با تو حال خود بگفلای. .بود تر کوچ سن از تو 
که در رو  کسی نصکیحت  تابد  نمیرو  بر جره را ویران کند.حن آدریابد و  الله 
خکر از  آ امران نبشلان آن نیست. پر است ؛ دل   امران گفلان نیدهان پر استکنم. 

الحکرا    ککه چکو بیکت    ا  خانکه  .روان آن شاه بلار  و از روان آن سکلطان شکر  دار  
 .  نیدی  است که چون کاروانسرا  ضیا مشهور شکود نما بود نیرنا  بود و انگشت

. رود میو باخبر است از یلیل و کثیر آنچه  غرد میچون شیر  که روح او للهوالله و با
باژگونکه   را هکا  حکال ن که بر سر  فرود آید. سکوگند مخکور و منرکر مشکو و     مرِیُ

ز ککن؛  غکا لمنکا آ ظربنکا   وار آد . شدن یرکی گنکاه دیگکر اسکت    که آن منرر ...مگو
 ...حجت مگو وار ابلیس

 عایل تلخ گیرد رهان آن به که
 

زندگانی تلخ میرد              که شیرین 
(150 -149: همان)            

 

 :است نوشلاهاین نامه  مورد در گولپینارلی
 ...اسکت  شده معلو  ها نامه مخاطب نا  مرلاوب  چند اسلاثنا  به مولانا  مرلاوبا  در
 ییکد  و  از صکریحی  اسکم  و شکده  خوانکده  «الکدین  ففن» مخاطب  نامه دو یری در

 بکود   نیامکده  نکویس  پکیش  در مخاطکب  نا  گویا باشد  که صور  هربه. است نشده
 ةنامک  در ککه  کنیم می گمان ولی ؛است گذاشلاه و نوشلاه «الدین ففن» کنندهاسلانسا 
 رانکب  از آن مخاطب که زیرا است؛ شده داشلاه نگه مخفی عمداً مخاطب  هفلااد 
 از. شکود  مکی  داده شکرح  او کارهکا   و گیکرد  مکی  یکرار  نروهش مورد سخت مولانا
 (.34 -33 :همان) اند داده تشخیص ادب مخالف را و  نا  شدنروشن  رو این

 
 :نویسد می نامه این مورد در توفی  سبحانی نیی

 نیست تردید  خوانده  «پدر این» را خود و «عییی فرزند» را مخاطب کهییآنجا از
 عبکار   از. اوسکت  راه وابسکلاگان  و پیروان از که است نوشلاه کسی برا  را آن که
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 تکو  بکا  تکا  بود  دسلاور  را او دریغا ا  بود  تر کوچ  تو از سن به برادر  آخر»
 که است داشلاه کهلار  برادر  نامه مخاطب که شود می اسلانباط« ...بگفلای خود حال
 گذاشکلاه  راه ایکن  سر بر را خود ران و بوده باز  رهالت و ها روانی در غرق نیی او

 یکا  چلبکی  الکدین عفء بکه  نامکه  ایکن  ککه  دهکد  مکی  نشکان  وضوح به سخنان این. است
 فرزنکدان  از یرکی  «عییکی  فرزنکد » این صور   این در. است نشده نوشلاه ولد سلطان
 مکورد  افکراد  از گویکا   کنکد  می دنبال را مسئله زیاد اینره از. است بوده مولانا طری 
 سکخت  را او ککه  بوده شنیده و  ةدربار سخنانی مولانا. است بوده هم مولانا ةعفی

: خکوانیم  مکی  نامکه  در. اسکت  بکوده  ککرده  دور و  چشکمان  از را خکواب  و ناراحت
 چکون  اسکت  نیدیک   بکود   نمکا  انگشکت  و بود نیرنا  الحرا  الله بیت چو که ا  خانه»

 و زیبککا بسککیار زن[ کاروانسککرا] خککان آن در ...شککود مشککهور ضککیا کاروانسککرا 
 ةشیفلا همه. داشت مهار  هم چنگ نواخلان در که بود طاوو  نا  به لباسی خو،
 فجکور  و فسک   کاروانسکرا  آن در ککه  شکود  مکی  معلو  ...بودند و  زیبایی و چنگ
 .(285 -284 :همان) است گرفلاه می انجا 

 
 انکد  هکرد اسلادلال و مطرح نامه این مورد در سبحانی و گولپینارلی که است نراتی ها این
 .اسکت  ضکعیف  هکا  آن دلایکل  امکا  اسکت؛  نشکده  نوشلاه ولد سلطان یا الدینعفء به نامه این که

 است:چلبی  الدینمخاطب این نامه هم عفء که معلاقدندگان به چند دلیل نگارند
رکی از  خطکاب بکه ی   و دیگران باشد خطاب به فرزند تواند نمیاست که  ا  گونه بهان نسخ. 1

 اوست.خود فرزندان 

هکیچ   چکون  .دارد هماهنگی  نوشلاه شده الدینکه برا  عفء هایی نامهمحلاوا  نامه فقط با . 2
 هکا   نامکه  رکی  بکه  -مورکود در مرلاوبکا  مولانکا    ةنامک پنجاه یرصکدو  مجموع دردیگر   ةنام

 .عبار  نوشلاه نشده است و با این لحن - الدینمربوط به عفء
 نکوح )ع(   ککه در آن  آورده را هکود  ةسکور  43 و 42 آیا  مخاطب  به خطاب در . مولانا3

 پیکدا  نجکا   طوفکان  از تکا  شکود  سکوار  کشلای در ها آن همراه تا کند می دعو  را خود فرزند
 و خیکر  راه بکه  پسکر،  دعکو   در نکوح  با مولانا مشابهت گویا  نامه در «وار نوح» ةواژ. کند

 .است صفح

 روان از و بلاکر   شکاه  آن روان از آخکر » عبار  در سلطان و شاه از منظور رسد می نظر. به4
 کثیکر  و یلیکل  از است باخبر و غرد می شیر چون او روح که بالله و والله ...دار شر  سلطان آن
 «او روح» و «سلطان آن روان»  «شاه آن روان» از چون و باشد تبریی  شمس  «رود می آنچه
 را شکمس  وفکا  ( 660 تکا  657) هکا  سکال  این در مولانا که دهد می نشان  است کرده اسلافاده
 .است کرده باور

 ککه  ا  حجکره  بکه  الکدین عفء ظکاهراً . اسکت  آمده میان به «حجره» از سخن نیی نامه این . در5
 ا  خانه: »در نامه آمده است زیرا داشلاه است؛ روا حرملای بی  زیست می آن در شمس زمانی
 تقابل «شود مشهور ضیا کاروانسرا  چون که است نیدی  ...بود نیرنا  الحر  بیت چون که
 «مشکهور »  بنکابراین  ؛شود می منجر «مشهور» و «نیرنا » تقابل به ضیا کاروانسرا  و الحر  بیت
 .است «بدنامی به شهره» یا «بدنا » معنا به اینجا در
بکود. ا  دریغکا او را    تر کوچ آخر برادر  به سن از تو »از عبار   نگارندگانبرداشت . 6
 ملافکاو  اسکت ککه   سکبحانی  برداشکت  بکا  ککامفً  «   بود  تا با تو حکال خکود بگفلاکی   سلاورد

بکوده و رکان    هکا  باز  رهالتو  ها روانیبرادر کوچ  مخاطب نامه نیی غرق در  پنداشلاه که
از نظکر  « الکدین  ففن»برادر کوچ   گان معلاقدندنگارند خود را بر سر این راه گذاشلاه است.

 در خود از تر بیرگ برادر با را خود حال ندارد ارازه که ا  رسیده مقاما  عرفانی به مرحله
که عرفان به  کسی؛ یعنی (489: 1390 فروزانفر ) «هُلسانُ کلَّ اللهَ عر َ منَ» زیرا ؛گذارد میان
 .شود زبانش بسلاه می  دا کردخدا پی
اسکت ککه    تکر  بکیرگ نیست؛ بلره برا  برادر  تر کوچ مولانا برا  برادر   «ا  دریغا» 

  عکالم  امیکر  الدینمظفر»  الدینتر عفء برادر کوچ که آنجااما از  ؛فهمد نمیآن حالا  را 
و پکدر فاصکله    رکد گونکه از هکردو بکرادر و از میکرا      به کار دیوانی عفیه پیدا کرد و بکدین 

اگکر   بوده است. تر کوچ  الدیناز نظر سنی از عفء ولد سلطانت کنیم که د ثابیاب  «گرفت
سکال سکن    36 تکا  33بکین   ولکد  سلطان  ه به تاریخ نگار، این نامهبا تور  این نرلاه ثابت شود

 برا  رسیدن به آن مقاما  عرفانی کامفً مناسب است.داشلاه است و این سن 
 :نوشلاه است ولد سلطان عرفانی مقاما  ةزمینسپهسالار در 
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 روان از و بلاکر   شکاه  آن روان از آخکر » عبار  در سلطان و شاه از منظور رسد می نظر. به4
 کثیکر  و یلیکل  از است باخبر و غرد می شیر چون او روح که بالله و والله ...دار شر  سلطان آن
 «او روح» و «سلطان آن روان»  «شاه آن روان» از چون و باشد تبریی  شمس  «رود می آنچه
 را شکمس  وفکا  ( 660 تکا  657) هکا  سکال  این در مولانا که دهد می نشان  است کرده اسلافاده
 .است کرده باور

 ککه  ا  حجکره  بکه  الکدین عفء ظکاهراً . اسکت  آمده میان به «حجره» از سخن نیی نامه این . در5
 ا  خانه: »در نامه آمده است زیرا داشلاه است؛ روا حرملای بی  زیست می آن در شمس زمانی
 تقابل «شود مشهور ضیا کاروانسرا  چون که است نیدی  ...بود نیرنا  الحر  بیت چون که
 «مشکهور »  بنکابراین  ؛شود می منجر «مشهور» و «نیرنا » تقابل به ضیا کاروانسرا  و الحر  بیت
 .است «بدنامی به شهره» یا «بدنا » معنا به اینجا در
بکود. ا  دریغکا او را    تر کوچ آخر برادر  به سن از تو »از عبار   نگارندگانبرداشت . 6
 ملافکاو  اسکت ککه   سکبحانی  برداشکت  بکا  ککامفً  «   بود  تا با تو حکال خکود بگفلاکی   سلاورد

بکوده و رکان    هکا  باز  رهالتو  ها روانیبرادر کوچ  مخاطب نامه نیی غرق در  پنداشلاه که
از نظکر  « الکدین  ففن»برادر کوچ   گان معلاقدندنگارند خود را بر سر این راه گذاشلاه است.

 در خود از تر بیرگ برادر با را خود حال ندارد ارازه که ا  رسیده مقاما  عرفانی به مرحله
که عرفان به  کسی؛ یعنی (489: 1390 فروزانفر ) «هُلسانُ کلَّ اللهَ عر َ منَ» زیرا ؛گذارد میان
 .شود زبانش بسلاه می  دا کردخدا پی
اسکت ککه    تکر  بکیرگ نیست؛ بلره برا  برادر  تر کوچ مولانا برا  برادر   «ا  دریغا» 

  عکالم  امیکر  الدینمظفر»  الدینتر عفء برادر کوچ که آنجااما از  ؛فهمد نمیآن حالا  را 
و پکدر فاصکله    رکد گونکه از هکردو بکرادر و از میکرا      به کار دیوانی عفیه پیدا کرد و بکدین 

اگکر   بوده است. تر کوچ  الدیناز نظر سنی از عفء ولد سلطانت کنیم که د ثابیاب  «گرفت
سکال سکن    36 تکا  33بکین   ولکد  سلطان  ه به تاریخ نگار، این نامهبا تور  این نرلاه ثابت شود

 برا  رسیدن به آن مقاما  عرفانی کامفً مناسب است.داشلاه است و این سن 
 :نوشلاه است ولد سلطان عرفانی مقاما  ةزمینسپهسالار در 
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 العکیه  ربو منارا  از حضکر    تجلیا ویا  در ا ...الدین شمسحضر  مولانا »
ککدور  و مشکقت    زحمکت  بکی اعف  مقاما  ولایت را [ ولد سلطان] رهت ایشان

و را به کمال حاصل گشت و ظکاهر  لارر  آن گنج حقای  ا اسلادعا فرمود .طلب 
 (.149: 1388 ر )سپهسالا «مبارکش همه به نور یدسی میین شدو باطن 

 
را فرزند بیرگ مولانا و سال تولد او  ولد سلطان نویسان معاصر  حال شرحغالب  ملاأسفانه

دهکد ککه    نشکان مکی   ملاعکدد  دلایکل  ؛ امکا  انکد  نوشکلاه  624را  الکدین و سال تولد عفء 623را 
حرکایلای از کلاکاب اففککی    نمونکه    عنکوان  بکه  تر بوده اسکت؛  بیرگ ولد سلطاناز  الدینعفء

با  الدینتوان پذیرفت عفء . اگر این حرایت درست باشد  میدو استبیانگر دویلوبودن این
 الکدین  حضکر  مولانکا رکفل   : »به دنیکا آمکده اسکت    ولد سلطانزمانی اند   پیش از  ةفاصل

و حضککر   ...لالا  سککمریند  را بککه نرککاح آوردنککد الککدین شککر ... دخلاککر خوارککه محمککد
« ثلکث و عشکرین و سکلامائه    ةسکن ورکود آمدنکد در   از آن خکاتون بکه   الکدین و عفء ولد سلطان

 صکحه  الکدین عفءبودن تر   بر بیرگحرایت دیگر  از این کلااب ؛ اما(26: 1362)اففکی  
همچنان حضر  ولد فرمود که شبی در بندگی پکدر  نشسکلاه بودنکد و حرایکت     »گذارد:  می
بکوده و بککرادر،    سکاله  هفکت مکا   بهاءالکدین رفکت؛ مولانکا فرمکود ککه      سکور یرکی مکی    ةخلانک 
گوهرتا، دزدار  ایشان را  الدینیره حصار دوله  بدر ةیلعبود که در  ساله هشت  الدینعفء

 (.303 :مان)ه« سنت کرد
و  ولککد سککلطاناز تککیویج اتفککاق بککه هککا و منایککب تککذکره ةهمککدلیککل دیگککر آن اسککت کککه 

خبکر   (647سکال  )غکاز خففکت او   آپکس از   زرککوب   الدین صفحدخلار شیخ  خاتون  فاطمه
شکمس   چنانرکه »مولانا   شدمرشد و شیخ پیروان مولانا   الدین صفحن پس که از آ ؛ندا هداد

بکا  را هکم   الکدین  صکفح خویشکاوند  خکود درآورده بکود      ةحلقک را با تیویج کیمیاخاتون به 
  با خانکدان خکود مربکوط و منسکوب ککرده      ولد سلطان ...خاتون برا  تیویج دخلار و  فاطمه

 657و  647 هم ایکن وصکلت را بکین    (116: 1380) فروزانفر (.175: 1389  کوب زرین) «بود
 ةارکاز   (188: 1389  ککوب  زرین) است 632خاتون نیی که ملاولد حدود سن فاطمه .داند می

 از پکس  مولانکا دهکد ککه    مکی  خبکر  ککوب  زریکن  ؛ امکا دهکد  نمکی را  تاریخ این از پیش ازدوا 

 کراخکاتون . ازدوا  ککرد  یونکو   کراخکاتون  با 640 سال حدود در  اولش همسر درگذشت
 وارد مولانکا  حکر   به او با که داشلاه کیمیاخاتون نا  به دخلار  سابقش شوهر از بوده  بیوه که
(. 316 و 100 :همکان ) اسکت  دهککر  رلکب  خود به را محمد الدینعفء ةعفی زود  به و شده

 ؛«کنکد  ازدوا  او بکا  که است داشلاه یصد: »است نوشلاه هزمین این درنیی  (51: 1384) سبحانی
بکا   ولکد  سکلطان ازدوا  بکا کیمیکا و    الکدین   عفءازدوا یصکد  زمکانی  ةفاصلحدایل رو   از این
 .دادحرم  الدینبودن عفءتر بیرگبه باید  ؛ بنابراین هفت سال استشش   خاتون فاطمه

اسکت ککه مولانکا در هنگکا  تحصکیل ایکن دو بکرادر در         وچهکار  شصکت  ةنام  سو دلیل 
بکرا  تحصکیل بکه     -فرزندان مولانکا  -بهاءالدینو  الدینعفء .نوشلاه استها  برا  آن  دمش 

هایش همکراه   مولانا و برا  مرایبت از نوه ةتوصی  نیی به الدین شر   ردشانروند.  دمش  می
احلاکرا  بکه    ةتوصکی در  ولکد  سلطانچلبی و  الدینبه عفء نامهکند. این  ها به دمش  سفر می آن

نکا  (. مولا303و  13: 1371 سمریند   پدر مادرشان  نوشلاه شده است )مولکو    الدین شر 
 در این نامه نوشلاه است:

  و فرزنکد عییکی امجکد اسکعد     بهاءالکدین فرزند عییی مقبل محسکن خکوب اعلاقکاد     »
و الخدمکه    اللاربیکه  ولکی سف  این پدر یاد دارند و پدر عییی   ...  الدیناشر   عفء

نرننکد و بکه نظکر ایکن      مجازا را هیچ خشونت و درشلای و مرافا  و  الدین شر 
هرچه گویند  ...پدر نگرند؛ و چنان پندارند که آن صفرا این پدر کرد  تحمل کنند

 (. 142 :)همان« با او به لطف گویند
 
از صکفت   نرکردن سکلافاده و ا الکدین دنبال هم بکرا  عفء کارگیر  سه صفت تفضیلی به به

 .دهد می حرم الدینبودن عفءبه بیرگ (بهاءالدین) ولد سلطانتفضیلی برا  
 
 ودومسی ةنام .6.5
 شکده  نوشکلاه  الدین سرا  یاضی به و  ماتر  ةدربار  الدینعفء مرگ از بعد ودو  سی ةنام

 ؛ ولکی مولانکا  خواسکلاه  نظکر  مولانا از الدینعفء میرا  تقسیم ةنحو درباب الدین سرا . است
 بکاب  این در من که است نوشلاه یاضیدر پاسخ نررده و  دخاللای و بحث هیچ ةترک در حلای
 اسکلانباط  چنکین  مطلکب  ایکن  از. شکود  حفک   ایلاکا   حک   ککه  خواهم می تنها ندار ؛ نظر  هیچ
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 کراخکاتون . ازدوا  ککرد  یونکو   کراخکاتون  با 640 سال حدود در  اولش همسر درگذشت
 وارد مولانکا  حکر   به او با که داشلاه کیمیاخاتون نا  به دخلار  سابقش شوهر از بوده  بیوه که
(. 316 و 100 :همکان ) اسکت  دهککر  رلکب  خود به را محمد الدینعفء ةعفی زود  به و شده

 ؛«کنکد  ازدوا  او بکا  که است داشلاه یصد: »است نوشلاه هزمین این درنیی  (51: 1384) سبحانی
بکا   ولکد  سکلطان ازدوا  بکا کیمیکا و    الکدین   عفءازدوا یصکد  زمکانی  ةفاصلحدایل رو   از این
 .دادحرم  الدینبودن عفءتر بیرگبه باید  ؛ بنابراین هفت سال استشش   خاتون فاطمه

اسکت ککه مولانکا در هنگکا  تحصکیل ایکن دو بکرادر در         وچهکار  شصکت  ةنام  سو دلیل 
بکرا  تحصکیل بکه     -فرزندان مولانکا  -بهاءالدینو  الدینعفء .نوشلاه استها  برا  آن  دمش 

هایش همکراه   مولانا و برا  مرایبت از نوه ةتوصی  نیی به الدین شر   ردشانروند.  دمش  می
احلاکرا  بکه    ةتوصکی در  ولکد  سلطانچلبی و  الدینبه عفء نامهکند. این  ها به دمش  سفر می آن

نکا  (. مولا303و  13: 1371 سمریند   پدر مادرشان  نوشلاه شده است )مولکو    الدین شر 
 در این نامه نوشلاه است:

  و فرزنکد عییکی امجکد اسکعد     بهاءالکدین فرزند عییی مقبل محسکن خکوب اعلاقکاد     »
و الخدمکه    اللاربیکه  ولکی سف  این پدر یاد دارند و پدر عییی   ...  الدیناشر   عفء

نرننکد و بکه نظکر ایکن      مجازا را هیچ خشونت و درشلای و مرافا  و  الدین شر 
هرچه گویند  ...پدر نگرند؛ و چنان پندارند که آن صفرا این پدر کرد  تحمل کنند

 (. 142 :)همان« با او به لطف گویند
 
از صکفت   نرکردن سکلافاده و ا الکدین دنبال هم بکرا  عفء کارگیر  سه صفت تفضیلی به به

 .دهد می حرم الدینبودن عفءبه بیرگ (بهاءالدین) ولد سلطانتفضیلی برا  
 
 ودومسی ةنام .6.5
 شکده  نوشکلاه  الدین سرا  یاضی به و  ماتر  ةدربار  الدینعفء مرگ از بعد ودو  سی ةنام

 ؛ ولکی مولانکا  خواسکلاه  نظکر  مولانا از الدینعفء میرا  تقسیم ةنحو درباب الدین سرا . است
 بکاب  این در من که است نوشلاه یاضیدر پاسخ نررده و  دخاللای و بحث هیچ ةترک در حلای
 اسکلانباط  چنکین  مطلکب  ایکن  از. شکود  حفک   ایلاکا   حک   ککه  خواهم می تنها ندار ؛ نظر  هیچ
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راه پسر نوح را در پیش گرفلاه و تا پایان زندگی بر راه ضکفلت خکود    الدینعفء که شود می
 (.265 :همکان ) اسکت شکده   شرسکلاه  دل الدینعفء ازبسیار  مولانا بنابراین  ؛اسلاوار بوده است

 :است چنین -نوشلاه شده 660 در سال الدینکه بعد از مرگ عفء -ملان نامه ةخفص
نکد  کرد چنکین نقکل   ...شود میکه داده  ها زحمتبعد از اوراد سف  و تحیت و عذر 

 ةترکک در ضکبط و کدخکدایی محقکر  ککه     ککه   به سمع این داعی مخلص کرا  به
ا ایلاکا  او چکون از خکدمت مولانک    رهکت مصکلحت    ...اسکت  الکدین عفء  زاده داعی

گکه  آن بکاب آن مولانکا چنکین فرمکود ککه در     [ اللاما  کردند  ارمو  الدین سرا ]
و چنکین   بر من بنویسکد ککه چنکین تیمکار ککن      -داعییعنی  -سخن نمایم که ففنی

سکلاغرق اسکت. تویکع    م ارمکو [  الدین سرا ] داعی به دعا  مولانا ...کدخدایی کن
عنایکت مولانکا    نظکر  بکی شنود این داعی ندارد تا آن ضکعفا  و است که مویو  گفت
 .(101 :)همان و بدین گسلااخی معذور فرماید ...دضایع و محرو  نمانن

 
 گیری نتیجه

هکا را   آن توان می اند که شمس سخن گفلاه درمورد پایان کار  داخلی و خارری پژوهشگران
د. گروهکی  ککر برخی معلاقدند که شمس ناگهکان از یونیکه غیبکت     :تقسیم کرد دسلاه چهار به

 ةوسکیل  بهبه مرگ طبیعی از دنیا رفت. بعضی بر این باورند که شمس عقیده دارند که شمس 
ا  دیگکر گکاهی از    مریدان مولانا و از رمله عفءالدین  پسر او  بکه شکهاد  رسکید و دسکلاه    

معاصر  از میان آثار پیشینیان   پژوهشگران براند. عفوه غیبت و گاهی از شهاد  سخن گفلاه
از شکهاد  شکمس    العکارفین  منایکب و  الجواهرالمضکیئه از غیبت و  سپهسالار ةرسالو  ولدنامه

 نیدیرکی  علکت بکه  مولانکا   احکوال  ایرانکی  معاصر پژوهشگران تما  درکل  .اند صحبت کرده
 هکا  آن یکول  بکر  کلکی  اعلامکاد  او  بکا  حشرونشکر  و مولانکا  حیکا   با اول نویس منایب دو زمان
 عقایکد  و   آراانکد دانسلاه سایط اعلابار ةدرر از را الجواهرالمضیئه و اففکی روایا  اند  کرده
 امکا  ؛یا وفا  یافت شد ناپدید شمس اند گفلاه و کرده بیان احلامال و تردید و ش  با را خود
 ةارائک   هکد  ایکن مقالکه    .انکد  گفلاکه  سکخن  شمس شهاد  از اتفاق به خارری پژوهان مولو 

مسلاند درمورد سرانجا  شمس است و نگارندگان برا  اثبا  دیدگاه خود  پاسخی روشن و
 انکد  بیکرون کشکیده  را  اطفعکاتی  ولدنامکه لا  اشعار  از لابه ها آناند.  دهکرا  ایامه  دلایل تازه

 ةنویسکند تکرین   عنکوان یکدیمی   بکه  ولکد  سلطان. ده استکر شایانی کم  یید نظرشانکه به تأ
 درمقابکل  -دکن اگرچه خود رسد شمس را از چاه بیرون آورده  دفن می -مولو  حال شرح
 اخلایکار  سکرو   پکدر  مریدان از( ناکس تن هفت) چند تنی و الدینعفء دست به شمس یلال

تککرین یککاران  دهککد و سپهسککالار کککه از محککر  از شککهاد  شککمس هککیچ آگککاهی نمککیکککرده  
دلیکل تکر  از   یک  سکو بکه    گیکرد. ولکد از   او  همین رویه را پیش مکی  تبع بهبوده   ولد سلطان

و  پکدر  مریکدان  و بکرادر  بکدنامی  بکرا  رلکوگیر  از    پدر و از سو  دیگکر  عوایب ناراحلای
انگکار    سازد؛ اما بکه کمک  پکیش      مولانا را از شهاد  شمس آگاه نمیرسوایی خانوادگی

  پکی بکرد.   در آن( الکدین )یقین از شهاد  شمس و نقکش عفء  مرلاو  داشلاه آنچهتوان به  می
 الکدین  صکفح ا  از مریدان مولانا برا  کشلان  هدسلا ةتوطئدر ضمن شرح ماررا   ولد سلطان

آن »نظکور از  ؛ م«گفلاه بکا هکم ککی آن یرکی رسکلایم     »ده که: زرکوب  از زبان مریدان نقل کر
 شمس تبریی  است.« یری

 هکا   ترتیکب تکاریخی نامکه   مرلاوبا  مولانا نیی پنج نامه )بکه   در ولدنامهبر محلاوا  عفوه
هکا   ایکن نامکه   تکاریخ اسکت.   الکدین هکا عفء  ( ورود دارد که مخاطب آن32و  70  7  24  67

 تنکد  هکا  نامکه  این از بسیار  عبار  و لحن .گیرد را دربرمی الدینحیا  شمس تا مما  عفء
در  داشکت  در زمان حیا  شمس با او سکر ناسکازگار     الدیندهد که عفء و نشان می است

ا  بکه   عشک  و عفیکه   کیمیکا   بکه  عش  دلیلبهپس از ازدوا  نیی   داد حجره او را تشویش می
ورزیکد و مثکل پسکر نکوح بکا بکدان        همچنان با شمس مخالفکت مکی    اهل و عیال خود نداشت

 الکدین مراسکم تکدفین عفء  ککه مولانکا در    رسکید کار به رکایی    درنهایتکرد و  می نشینی هم
. اگرچکه مولانکا پکس از غیبکت     نرکرد و در تقسیم میرا  او هیچ بحث و دخکاللای   حاضر نشد

در سکر  برا  یافلان او به شا  سفر کرد و حلای یصکد سکفر سکو  را نیکی      بار دوناگهانی شمس 
شکهاد  شکمس را     درنهایکت رسد مرلاوبا  او بیانگر آن اسکت ککه او    نظر میداشت؛ اما به

 .داشتنیی در این ماررا نقش اصلی  الدینپذیرفت و به این نلایجه رسید که عفء
روایکت    رسد بلاکوان گفکت ککه مرلاوبکا  مولانکا      نظر میره به مجموع این دلایل بهبا تو

 پکژوهش   درنلایجکه نکد.  ک را درمورد شهاد  شمس تأیید می العارفین منایبو  رواهرالمضیئه
قدند شمس به شکهاد  رسکیده    که معلانعمانی  گولپینارلی  شیمل و ریلار  شبلی مانندکسانی 
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 ةنویسکند تکرین   عنکوان یکدیمی   بکه  ولکد  سلطان. ده استکر شایانی کم  یید نظرشانکه به تأ
 درمقابکل  -دکن اگرچه خود رسد شمس را از چاه بیرون آورده  دفن می -مولو  حال شرح
 اخلایکار  سکرو   پکدر  مریدان از( ناکس تن هفت) چند تنی و الدینعفء دست به شمس یلال

تککرین یککاران  دهککد و سپهسککالار کککه از محککر  از شککهاد  شککمس هککیچ آگککاهی نمککیکککرده  
دلیکل تکر  از   یک  سکو بکه    گیکرد. ولکد از   او  همین رویه را پیش مکی  تبع بهبوده   ولد سلطان

و  پکدر  مریکدان  و بکرادر  بکدنامی  بکرا  رلکوگیر  از    پدر و از سو  دیگکر  عوایب ناراحلای
انگکار    سازد؛ اما بکه کمک  پکیش      مولانا را از شهاد  شمس آگاه نمیرسوایی خانوادگی

  پکی بکرد.   در آن( الکدین )یقین از شهاد  شمس و نقکش عفء  مرلاو  داشلاه آنچهتوان به  می
 الکدین  صکفح ا  از مریدان مولانا برا  کشلان  هدسلا ةتوطئدر ضمن شرح ماررا   ولد سلطان

آن »نظکور از  ؛ م«گفلاه بکا هکم ککی آن یرکی رسکلایم     »ده که: زرکوب  از زبان مریدان نقل کر
 شمس تبریی  است.« یری

 هکا   ترتیکب تکاریخی نامکه   مرلاوبا  مولانا نیی پنج نامه )بکه   در ولدنامهبر محلاوا  عفوه
هکا   ایکن نامکه   تکاریخ اسکت.   الکدین هکا عفء  ( ورود دارد که مخاطب آن32و  70  7  24  67

 تنکد  هکا  نامکه  این از بسیار  عبار  و لحن .گیرد را دربرمی الدینحیا  شمس تا مما  عفء
در  داشکت  در زمان حیا  شمس با او سکر ناسکازگار     الدیندهد که عفء و نشان می است

ا  بکه   عشک  و عفیکه   کیمیکا   بکه  عش  دلیلبهپس از ازدوا  نیی   داد حجره او را تشویش می
ورزیکد و مثکل پسکر نکوح بکا بکدان        همچنان با شمس مخالفکت مکی    اهل و عیال خود نداشت

 الکدین مراسکم تکدفین عفء  ککه مولانکا در    رسکید کار به رکایی    درنهایتکرد و  می نشینی هم
. اگرچکه مولانکا پکس از غیبکت     نرکرد و در تقسیم میرا  او هیچ بحث و دخکاللای   حاضر نشد

در سکر  برا  یافلان او به شا  سفر کرد و حلای یصکد سکفر سکو  را نیکی      بار دوناگهانی شمس 
شکهاد  شکمس را     درنهایکت رسد مرلاوبا  او بیانگر آن اسکت ککه او    نظر میداشت؛ اما به

 .داشتنیی در این ماررا نقش اصلی  الدینپذیرفت و به این نلایجه رسید که عفء
روایکت    رسد بلاکوان گفکت ککه مرلاوبکا  مولانکا      نظر میره به مجموع این دلایل بهبا تو

 پکژوهش   درنلایجکه نکد.  ک را درمورد شهاد  شمس تأیید می العارفین منایبو  رواهرالمضیئه
قدند شمس به شکهاد  رسکیده    که معلانعمانی  گولپینارلی  شیمل و ریلار  شبلی مانندکسانی 
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 در شکمس است ککه  نظر این  ها  پژوهش حاضر نیی مؤید تر است و یافلاه نیدی  وایعیتبه 
 اصکلی  مکلاهم  میکان  ایکن  در الکدین عفء و شکد  شهید غیبت  تاریخ همان در و 645 سال همان
 بود  آرا  بی و آهنگ گر  و پرشور آسمانی عش  مثل هم زمینی عش  در که شمس و است
 اشکراق   شکیخ  و القضکا   عین حف   از پس باید را او  بنابراین ؛نهاد عش  هردو سر بر ران

 .داد لقب عرفانی عش  شهید چهارمین
 
 نوشتپی
 شناسی  آشنایی با معنیدر معناشناسی ردید  رایگاه مهمی دارد. کور، صفو  در  «انگار  پیش»

 گوید که: انگار  در این مورد سخن می هایی توضیح داده است. پیش انگار  را با ذکر مثال پیش
این امران ورود دارد که گوینده بنا به دلایلی اطفعاتی را در اخلایار مخاطب خود 
یرار ندهد؛ ولی مخاطب بلاواند از محلاوا  آنچه گوینده عنوان کرده است  به ایکن  

تواند ورود داشلاه باشد؛ مثفً  این مورد  دلایل مخلالفی می اطفعا  دست یابد. در
داند  یا فکرض کنکد    ممرن است گوینده تصور کند  مخاطبش این اطفعا  را می

ا  میکان رملکة    خورد. در چنین شکرایطی  رابطکه   این اطفعا  به درد مخاطب نمی
 انگکار   پکیش شدة مخاطکب ورکود خواهکد داشکت ککه       گوینده و اطفعا  کسب

شکوند و مخاطکب بکه کمک       انگاشلاه تلقکی مکی   شود. این اطفعا   پیش امیده مین
تورکه   48و  47هکا    یابکد. بکه رملکه    ها دست می اطفعا  مورود در رمله  به آن

 کنید:
 ( مریم خواهر دارد.48( خواهر مریم ازدوا  کرد. )47)

 
م خواهر مکریم ازدوا  ککرد    گویی برد؛ زیرا ویلای می پی می 48به رملة  47مخاطب با شنیدن رملة 

نکامیم؛   انگاشکلاه مکی   را رملکة پکیش   48فرض بر این است که مکریم خکواهر  داشکلاه باشکد... رملکة      
لا   ا  اسکت ککه مخاطکب از لابکه     انگاشکلاه  رابطة یک  رملکه بکا رملکة پکیش      انگار  پیشبنابراین  

را منفکی کنکیم  در در      اگر فعل رملکه  47ا  مثل  یابد... در نمونه اطفعا  رملة گوینده درمی
تر  از هردو رملة خواهر مکریم ازدوا    عبار  سادهگیرد. به انگاشلاه تغییر  صور  نمی رملة پیش

 (.92 -91: 1386توان فهمید که مریم خواهر دارد )صفو    کرد و خواهر مریم ازدوا  نررد  می
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 _____ .(1389) .تهران .علمی .ا  سی چ .پله تا مفیا  خداپله. 

 ةمیضکم ]بکه   مولکو   الدین رفلمولانا  ةنامیزندگ .(1388) .سپهسالار  فریدون بن احمد 
هشکلام.   سکعید نفیسکی. چ   ةمقدمک بکا   [.الراشکفین العارفین و مکرآ  منلاخبی از کلااب منایب

 تهران. .ایبال

 ها  آن رهکانی )سکیر  در    تحفه عشقی.مولو  و تصو  (. 1382) .سرو،  عبدالرریم
. تهکران  . سخن.لاو چ علی دهباشی. رومی( به کوشش الدین زندگی و آثار مولانا رفل

 .373 -353صص 
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 .تهران

  خرمشکاهی  بهاءالکدین  ةتررمک . «رومکی  الدین رفل ةنامیزندگ»(. 1382) .ریلار  هلمو. 
علی  رومی( به کوشش الدین ها  آن رهانی )سیر  در زندگی و آثار مولانا رفل تحفه

 .20 – 13صص  .تهران .سخن .لاو چ .دهباشی

 تهران. علمی .هشلام چ .کاروان حله با (.1373) .کوب  عبدالحسین زرین. 

 _____ .(1389) .تهران .علمی .ا  سی چ .پله تا مفیا  خداپله. 

 ةمیضکم ]بکه   مولکو   الدین رفلمولانا  ةنامیزندگ .(1388) .سپهسالار  فریدون بن احمد 
هشکلام.   سکعید نفیسکی. چ   ةمقدمک بکا   [.الراشکفین العارفین و مکرآ  منلاخبی از کلااب منایب

 تهران. .ایبال

 ها  آن رهکانی )سکیر  در    تحفه عشقی.مولو  و تصو  (. 1382) .سرو،  عبدالرریم
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100 / شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ )با تکیه بر منابع کهن به ویژه مکتوبات مولانا(

   ةتررم .رو ( ءمولانا )سوانح الدین رفلمولانا  ةنامیزندگ (.1382) .محمدشبلی نعمانی 
 .تهران علم. .توفی  هک. سبحانی

 _____ .(1375 .) ةتررمک  (.الکدین  رفل مولو  )تحقی  احوال و زندگانی مولاناسوانح 
 .تهراندنیا  کلااب. اول.  تقی فخر داعی گیفنی. چ محمدسید 

  علی محمکد  بکه تصکحیح   مقکالا  شکمس تبریکی .   (. 1377. )محمد الدین شمس  تبریی
 . تهرانخوارزمی. . 1  دو .  چ علیرضا حیدر . ةراسلایو موحد.

   الکدین  رکفل  ةمقدمک حسن لاهکوتی )بکا    ةتررم .شروه شمس (.1370) . مار آنشیمل 
 .تهران .علمی و فرهنگی .دو  چ .آشلایانی(

 دو (. -رلد سو : بخکش اول   ةخفص) 2   .ایران ادبیا تاریخ  (.1374) .الله صفا  ذبیح 
 .تهران .بدیهه )با همرار  انلاشارا  فردو (دهم.  ترابی. چ محمدتلخیص 

 ،تهران .کیوان پژوا  .اول چ شناسی. آشنایی با معنی (.1386) .صفو   کور. 

 تهرانتیرگان. . اول چ شرح زندگانی مولو .(. 1380) .الیمان فروزانفر  بدیع. 

 _____( .1390 .) احادیث و یصص مثنو : تلفیقی از دو کلااب احادیث مثنو  و مآخذ
 امیرکبیر. تهران. پنجم. نظیم حسین داود . چتررمه و ت یصص و تمثیف  مثنو .

 هکا    توفی  سکبحانی  تحفکه   ةتررم مولانا و معاصران او.(. 1382) .گولپینارلی  عبدالبایی
 علی دهباشکی.  به کوشش .رومی( الدین رهانی )سیر  در زندگی و آثار مولانا رفلآن
 .123 – 73صص . تهران . سخن.لاو چ

   تهران .طرح نو. پنجم چ شمس تبریی .(. 1390) .علیمحمدموحد. 

 شکرکت سکهامی    .هشکلام  چ .شمس غیلیا  ةدیگی (.1370) .رضامحمد  شفیعی کدکنی
 .تهران ریبی.  ها کلااب

  تهران چاپ و نشر بنیاد. .لاو چ مولو . غیلیا  گییدة(. 1368) .شمیسا  سیرو. 

  مطکاب  ) تبریی  شمس کلیا (. 1386) .(مولو ) رومی بلخی محمد الدین رفل مولانا 
 .تهران .طفیه چهار . چ(. فروزانفر الیمان بدیع شده تصحیح نسخه

 مقدمکه   رومی. الدین مرلاوبا  مولانا رفل(. 1371) .محمدبن محمد الدین مولو   رفل
 نشککر مرکککی. اول چ مرلاوبککا  اثککر فریککدون نافککذ اوزلککوق. تصککحیح توفیکک  سککبحانی. بککر

 تهران. .دانشگاهی

 بلخی رومی )زنکدگانی    الدین مولانا رفل ةنامیزندگ(. 1384) .پور سبحانی  توفی  هاشم
 .تهران یطره.. اول چ ها(. ا  از آن فلسفه  آثار و گییده
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 مقدمکه   رومی. الدین مرلاوبا  مولانا رفل(. 1371) .محمدبن محمد الدین مولو   رفل
 نشککر مرکککی. اول چ مرلاوبککا  اثککر فریککدون نافککذ اوزلککوق. تصککحیح توفیکک  سککبحانی. بککر

 تهران. .دانشگاهی

 بلخی رومی )زنکدگانی    الدین مولانا رفل ةنامیزندگ(. 1384) .پور سبحانی  توفی  هاشم
 .تهران یطره.. اول چ ها(. ا  از آن فلسفه  آثار و گییده



 

 
 
 
 
 

 سیرالعبادجایگاه عرفانی نقد 
 های شخصیتی سنایی اساس ساحت بر

 
 1زاده هادی جوادی امام

 2فر محمد بهنام
 

 10/02/1393تاریخ دریافت: 
 08/10/1393تاریخ تصویب: 

 
 چکیده

دینی، از مضامین ثابت و اساسیی در ثثیار    -مسائل اخلاقی و نقد اجتماعی
حکیم سنایی است که با زبان لطیف و تأثیرگیاار سی ن منمیوب، بیه بییان      

ها پرداخته اسیت  مننیوس سییرالد اد الیی المدیاد، از جمای  ثثیار سینایی          ثن
رود که برخی از محققان ادبی، با این تصور که عرفانی محی   شمار می به

افزاید، به عرفیانی و   ادبی و جایگاه عرفانی ثن مینامیدن این اثر، بر ارزش 
اس  اند؛ اما نتایج این تحقیق که با روش کتاب انیه  بودن ثن رأس دادهفاسفی

کند که ایین اثیر،   و شیوۀ تحایل محتوا انجاب گرفته، این فرضیه را تأیید می
سه ساحت ش صییتی سینایی اعیارم، میدا  و     رفانی مح  نیست و هرع

اس  گونیه  رونید م احید در ثن بیه    چراکیه را در خود دارد؛ ناقد اجتماعی( 
                                                           

 h.javadiemamzadeh@urmia.ac.ir  انویسنده مسئول(   دانشجوس دکترس دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران1
 mbehnamfar@birjand.ac.ir  دانشیار دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران  2
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ها پرداخته اسیت  مننیوس سییرالد اد الیی المدیاد، از جمای  ثثیار سینایی          ثن
رود که برخی از محققان ادبی، با این تصور که عرفانی محی   شمار می به

افزاید، به عرفیانی و   ادبی و جایگاه عرفانی ثن مینامیدن این اثر، بر ارزش 
اس  اند؛ اما نتایج این تحقیق که با روش کتاب انیه  بودن ثن رأس دادهفاسفی

کند که ایین اثیر،   و شیوۀ تحایل محتوا انجاب گرفته، این فرضیه را تأیید می
سه ساحت ش صییتی سینایی اعیارم، میدا  و     رفانی مح  نیست و هرع

اس  گونیه  رونید م احید در ثن بیه    چراکیه را در خود دارد؛ ناقد اجتماعی( 
                                                           

 h.javadiemamzadeh@urmia.ac.ir  انویسنده مسئول(   دانشجوس دکترس دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران1
 mbehnamfar@birjand.ac.ir  دانشیار دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران  2



104 / معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرت نامة محمود بن عثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم

 

هایی براس بیان م احید اخلاقیی،    است که مضامین عرفانی در قالب مقدمه
 یکصید سیرایی همیراه بیا درخواسیت  یا        دینی و مدیحیه  -نقد اجتماعی

شیوند  ایین سییر     دینارس از محمد بن منصور اقاضی سرخس( نماییان میی  
هاس ش صیتی سنایی در این منمومه  می با ساحتتغییر محتوا، رابط  مستقی

 دارد که به ثن توجه چندانی نشده است 
 

هیاس ش صییتی    ، سیاحت المدیاد سیرالد ادالیسنایی،  های کلیدی:واژه
 سنایی، عرفان سنایی 

 
 مقدمه
بر اهیل   ،مننوس، قصیده و غزل هاس قالبسنایی در تغییر مضامین  شکنی سنتو  گرایی تحول

م تاف اخلاقیی، اجتمیاعی و    مفاهیم ، گاهی سنایی با ادغاببراین علاوهادب پوشیده نیست  
مضیمون و ایجیاد ابمیاب در شیناخت      تنیو  از مضیامین عرفیانی، سی ب     هیایی  لایهمدحی در 

هیاس  پژوهش از اس پیشینهمحتوایی برخی از ثثار خود شده است  در این ب ش از مقدمه، به 
 مننییوسجایگییاه و ابدییاد م تاییف م احیید عرفییانی سیینایی در قصییاید و      زمینییدر  پیشییین

خواهد  سیرالد ادشاس شناخت جایگاه و نو  عرفان شاعر در مننوس گکه راه- الحقیقهیقۀحد
پروفسیور    نمریی  برابیر در ها گیرس موضع ویژه بهو  نمرها اختلامو سپس  شود میاشاره  -بود

بررسیی   از سیرودن ایین منمومیه    سینایی و هدم سیرالد اد نو  مفاهیم در   زمیندر  د  بروین
کیه از   -سنایی در این مننیوس  ش صیتی هاس ساحتذکر است که ثشنایی با  شایان  شودمی

و تحاییل ایین    سییرالد اد به شناخت محتوایی  -نادیده گرفته شده پژوهشگراندیدگاه برخی 
  شودمنجر می ها دیدگاه

 
 پژوهشة پیشین

 حدیقةالحقیقه مثنویجایگاه مباحث عرفانی در قصاید سنایی و 
 ادغاب مفاهیم عرفانی با مضامین دیگیر، م حنیی اسیت کیه میورد توجیه       ۀنحو شناخت س ک و

هیدم سینایی در شیدر  یوفیانه، بییان و توجییه        تیرین  مممثثار سنایی بوده است   پژوهشگران

 

شیفیدی   ( 6: 1381 ،سینائی غزنیوس  خیا  و تیازه اسیت ا    ۀشییو مسائل حکمیی و انیدرزس بیا    
مدرفیی   ،عرفیانی  -شیدر اخلاقیی    برجسیت  ۀنماینید نیز با بررسیی قصیاید سینایی، او را     کدکنی

نیییز از همییین سیی ک گنجانییدن چنیید  ق الحقیقییهیحد(  سیینایی در مننییوس 10 :1372ا کنیید مییی
ایین مننیوس، بیه     از زاده اشیرم   در توضیی  و گیزارش   کنید  میمضمون در یک قالب استفاده 

و عارفانه در این منمومه اشیاره   زاهدانهادغاب و ثمیزش مسائل اخلاق اجتماعی با اخلاق   مسئا
ادغیاب ایین    ۀنحیو در ایین ب یش،    توجیه  قابیل   نکتی اما  ؛(19: 1381 ،سنائی غزنوساشده است 

 ۀشییو از ثثیار خیود، بیه دو     گونیه  ایین گفت کیه سینایی در    توان می  استمضامین با یکدیگر 
توجیه دارد: الیف( در فضیایی سرتاسیر عرفیانی، بیه بییان مضیامین م تایف اجتمیاعی،            ،ادغاب

 عنیوان  بیه ب( مضیامین عرفیانی،     پیردازد  میی اخلاقی و مدحی در ب شی از همین فضا و قالب 
 ۀشییو بدیدس، بیه    هیاس  ب ش  در است دیگر ورود به بیان مضامین براس درثمدس پیشمقدمه و 

 اشاره خواهد شد  سیرالد اد  منمومفاهیم در م گونه اینادغاب 
 

 سیرالعبادمتفاوت در شناخت محتوایی مثنوی  های دیدگاهنقد و بررسی 
 از سیرودن مننیوس   سینایی  شیناخت محتیوا و هیدم     زمینی در  نمیر  اخیتلام در این ب ش به 

اسیت  در ایین    سینایی  بدیدس  سیه  ش صییت بیه   یتیوجم بی ازکه ناشی پردازیم می سیرالد اد
  دشو می بیان وس  نمریو منتقد  م الف هاس دیدگاه زمینه، ابتدا دیدگاه بروین و سپس

حکییم  عنیوان   بیا کیه   of piety and poetryدر کتیاب   (479 -471الیف:  1378ا بروین
 را ن سیتین گیاب سینایی در وادس مننیوس تدایمیی      سییرالد اد ترجمه شیده اسیت،    اقایم عشق

بیه   مشی    و هیدم سینایی از سیرودن ثن را القیاس ا یول اخلاقیی و میاه ی        پنیدارد  می
  داند میم اط ان و همچنین مد  و ستایش یکی از مشایخ حنفی 

 
 پروفسور بروین ةنظریمتفاوت با  های دیدگاه
بیا دو  بایخ    کارنامعرفانی مننوس   سوی، در توضی  سوززلف عالمدر  (255: 1381ا زرقانی

داراس مضیامین عرفیانی   » کارنامی  بایخ،  است  ( مدتقدحدیقه و سیرالد ادسنایی امننوس دیگر 
سیفر بیرونیی و درونیی     ،است کیه شیاعر   اس دورهبرجسته نیست؛ اما به حید محتوا متداق به 
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شیفیدی   ( 6: 1381 ،سینائی غزنیوس  خیا  و تیازه اسیت ا    ۀشییو مسائل حکمیی و انیدرزس بیا    
مدرفیی   ،عرفیانی  -شیدر اخلاقیی    برجسیت  ۀنماینید نیز با بررسیی قصیاید سینایی، او را     کدکنی

نیییز از همییین سیی ک گنجانییدن چنیید  ق الحقیقییهیحد(  سیینایی در مننییوس 10 :1372ا کنیید مییی
ایین مننیوس، بیه     از زاده اشیرم   در توضیی  و گیزارش   کنید  میمضمون در یک قالب استفاده 

و عارفانه در این منمومه اشیاره   زاهدانهادغاب و ثمیزش مسائل اخلاق اجتماعی با اخلاق   مسئا
ادغیاب ایین    ۀنحیو در ایین ب یش،    توجیه  قابیل   نکتی اما  ؛(19: 1381 ،سنائی غزنوساشده است 

 ۀشییو از ثثیار خیود، بیه دو     گونیه  ایین گفت کیه سینایی در    توان می  استمضامین با یکدیگر 
توجیه دارد: الیف( در فضیایی سرتاسیر عرفیانی، بیه بییان مضیامین م تایف اجتمیاعی،            ،ادغاب

 عنیوان  بیه ب( مضیامین عرفیانی،     پیردازد  میی اخلاقی و مدحی در ب شی از همین فضا و قالب 
 ۀشییو بدیدس، بیه    هیاس  ب ش  در است دیگر ورود به بیان مضامین براس درثمدس پیشمقدمه و 

 اشاره خواهد شد  سیرالد اد  منمومفاهیم در م گونه اینادغاب 
 

 سیرالعبادمتفاوت در شناخت محتوایی مثنوی  های دیدگاهنقد و بررسی 
 از سیرودن مننیوس   سینایی  شیناخت محتیوا و هیدم     زمینی در  نمیر  اخیتلام در این ب ش به 

اسیت  در ایین    سینایی  بدیدس  سیه  ش صییت بیه   یتیوجم بی ازکه ناشی پردازیم می سیرالد اد
  دشو می بیان وس  نمریو منتقد  م الف هاس دیدگاه زمینه، ابتدا دیدگاه بروین و سپس

حکییم  عنیوان   بیا کیه   of piety and poetryدر کتیاب   (479 -471الیف:  1378ا بروین
 را ن سیتین گیاب سینایی در وادس مننیوس تدایمیی      سییرالد اد ترجمه شیده اسیت،    اقایم عشق

بیه   مشی    و هیدم سینایی از سیرودن ثن را القیاس ا یول اخلاقیی و میاه ی        پنیدارد  می
  داند میم اط ان و همچنین مد  و ستایش یکی از مشایخ حنفی 

 
 پروفسور بروین ةنظریمتفاوت با  های دیدگاه
بیا دو  بایخ    کارنامعرفانی مننوس   سوی، در توضی  سوززلف عالمدر  (255: 1381ا زرقانی

داراس مضیامین عرفیانی   » کارنامی  بایخ،  است  ( مدتقدحدیقه و سیرالد ادسنایی امننوس دیگر 
سیفر بیرونیی و درونیی     ،است کیه شیاعر   اس دورهبرجسته نیست؛ اما به حید محتوا متداق به 
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را  حدیقیه و سییرالد اد   ادامه، دو مننوسوس در«  ثغاز کرده است اولیه وضدیتخویش را از 
 اهمان(  داند میکاملاً عرفانی 

عنیوان   بیا کیه   «سینایی  حکییم و ثثیار   هیا  اندیشیه  بازشناسیی »همیایش   مقیالا  مجموعهدر 
مننیوس    مقایسی در  (305: 1385ا به چاپ رسیده اسیت، محمیود فتیوحی   « در غزنه سا شوریده»

کیه اثیر    عقیده است( بر این ین بانیااثر جان  ساوک زائرااثر دانته( و  کمدس المی با سیرالد اد
عرفیانی   بینیی  جمیان ، سیرالد ادمننوس  دینی و اخلاقی استوارند؛ اما بینی جمان، بر ین بانیدانته و 

اخلاقیی و   راهنمیایی را بیر   المیی کمیدس   ا ای، محور (279: 1385ا و گنوسی دارد  مجرو 
ایین   بنیابراین، ؛ کنید  میرا ثشنایی انسان با رموز حیا  روحانی تصوفی مدرفی  سیرالد ادم ناس 

دینیی و   هیاس  جن هو  اندتوجه کرده سیرالد اد  منمومنیز تنما به بدد عرفانی و روحانی  محققدو 
  در پاییان نییز   داننید  میی سییرالد اد  را وجه تمایز این ثثار با  ساوک زائر و کمدس المیاخلاقی 
 :نویسد می سیرالد اد بودن اندرزسبر بروین م نی  نمری ۀدربار (309: 1385ا فتوحی

و  مدنیا با وجود ژرفاس  سیرالد ادتا  شدهس ب  بندس فصلو  نامگاارسمتأسفانه همین »
شگرم مفاهیم، چندان مورد توجیه مفسیران ثثیار سیم ولیک و تمنیایی قیرار        ۀگستر

نگیرد و این اثر ژرم عرفانی را به چشم یک اثر اخلاقی سطحی بنگرند  دور نیسیت  
خود پس از  ارزشمندهمین نامگاارس، در کتاب  تأثیر تحتکه پروفسور د بروین نیز 

 راثن  انییدرزس  جن یی، درنمایییت سییرالد اد  مدنییایی و بیییانی هیاس  جن ییه  همییکاوییدن  
 « ب یند تر پررنگ

 
 جایگاه این مقاله

 حدیق الحقیقیه  مننیوس اکنون با ثگاهی از جایگاه و نو  مضامین عرفانی در قصاید سنایی و 
 شیود  میی ، این پرسش مطیر   سیرالد اد مننوس  محتواسدر شناخت  ها دیدگاهو بیان اختلام 

منمومیه   ایین از سرودن  سناییکه م احد عرفانی در این مننوس چه جایگاهی دارند و هدم 
  بوده است چه

در  ها ساحتو تأثیر این  سیرالد ادوجودس سنایی در  هاس ساحتدر این مقاله، با بررسی 
دینیی و میدحی در ایین     -، نقید اجتمیاعی  عرفانی مه، جایگاه مضامینسیر محتوایی این منمو

 

در مراحل پایانی این سفر نیز ثشکار « نور»و سرانجاب سفر رو  و مفموب  شودمی نمایان ،اثر
  دشو می

 
 سیرالعباد ةمنظومسنایی در  وجودی های ساحتآشنایی با 

، از تیورق  ها افسانه، یا حتی با پایرفتن ها افسانهدر ثن سوس »ثمده است: ساوک  هاس تازیانه در
بسییار   بدید سیه   ،سینایی ش صییت  دریافت که  توان می دیوان سنایی در همان ن ستین برخورد

ب(  و هجاگوس اقطیب تارییک وجیود او(،   از: الف( سنایی مدا   اند ع ار متفاو  دارد که 
انیدر و عاشیق اقطیب    پ( سینایی ق  عی امدار خاکسترس وجود او( وسنایی واعظ و ناقد اجتما

متفیاو    ش صییت ایین سیه    ۀدربیار درادامیه،   ( 25: 1372 اشفیدی کدکنی، «روشن وجود او(
شیاعر   ش صییتی سیه سیاحت    ایین که نماب منطقی خا ی در ظمور یا زوال  ثمده است سنایی

 -خیوار  لاس  دیوانی همچیون سینایی و    -او ش صییتی تحول فکیرس و   هاس داستان  وجود ندارد
نییز   سییرالد اد در  و سنایی تا ثخر عمر، گرفتار این سه حالت بیوده اسیت اهمیان(     است جدای

 کیدکنی  شیفیدی  بنیدس  تقسیمسنایی وجود دارد که مطابق با  ش صیتیشواهدس از سه ساحت 
 شود:میاست و در شناخت محتوایی این اثر مفید واقع 

 
 عارف )قطب روشن( سنایی. 1

 بییان  بیه  ،بییت  159سینایی در  در ثن از مضامین عرفانی اسیت کیه    اس مقدمهشامل  ،این ب ش
ثغیاز ثفیرینش    ،بیه رو   عنصیر  و بییان شی اهت ایین   « بیاد »تو ییف و سیتایش    مضامینی مانند

، نامییه  نفیس ن رو  از عالم مدنی به عالم  یور ( و تشیکیل مراتیب    یر نزول ن ستیس  مرحاا
  پردازد میبا نفس عاقاه امرشد اول سنایی(  شاعر رو  حیوانی و ثشنایی

 
 اجتماعی )مدار خاکستری( منتقدسنایی واعظ و . 2

ایین سییر در قالیب      ادامی بیت به تو یف ثغاز سفر و  299عرفانی، سنایی در  اس مقدمهپس از 
 ۀدربرگیرنید کیه   پیردازد  میی  گانیه  نیه ع چمارگانیه و افیلاک   یساکنان ط ا هاس ویژگیشناخت 
 اخلاقی و نقد اجتماعی و دینی است م احد 
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در مراحل پایانی این سفر نیز ثشکار « نور»و سرانجاب سفر رو  و مفموب  شودمی نمایان ،اثر
  دشو می

 
 سیرالعباد ةمنظومسنایی در  وجودی های ساحتآشنایی با 

، از تیورق  ها افسانه، یا حتی با پایرفتن ها افسانهدر ثن سوس »ثمده است: ساوک  هاس تازیانه در
بسییار   بدید سیه   ،سینایی ش صییت  دریافت که  توان می دیوان سنایی در همان ن ستین برخورد

ب(  و هجاگوس اقطیب تارییک وجیود او(،   از: الف( سنایی مدا   اند ع ار متفاو  دارد که 
انیدر و عاشیق اقطیب    پ( سینایی ق  عی امدار خاکسترس وجود او( وسنایی واعظ و ناقد اجتما

متفیاو    ش صییت ایین سیه    ۀدربیار درادامیه،   ( 25: 1372 اشفیدی کدکنی، «روشن وجود او(
شیاعر   ش صییتی سیه سیاحت    ایین که نماب منطقی خا ی در ظمور یا زوال  ثمده است سنایی

 -خیوار  لاس  دیوانی همچیون سینایی و    -او ش صییتی تحول فکیرس و   هاس داستان  وجود ندارد
نییز   سییرالد اد در  و سنایی تا ثخر عمر، گرفتار این سه حالت بیوده اسیت اهمیان(     است جدای

 کیدکنی  شیفیدی  بنیدس  تقسیمسنایی وجود دارد که مطابق با  ش صیتیشواهدس از سه ساحت 
 شود:میاست و در شناخت محتوایی این اثر مفید واقع 

 
 عارف )قطب روشن( سنایی. 1

 بییان  بیه  ،بییت  159سینایی در  در ثن از مضامین عرفانی اسیت کیه    اس مقدمهشامل  ،این ب ش
ثغیاز ثفیرینش    ،بیه رو   عنصیر  و بییان شی اهت ایین   « بیاد »تو ییف و سیتایش    مضامینی مانند

، نامییه  نفیس ن رو  از عالم مدنی به عالم  یور ( و تشیکیل مراتیب    یر نزول ن ستیس  مرحاا
  پردازد میبا نفس عاقاه امرشد اول سنایی(  شاعر رو  حیوانی و ثشنایی

 
 اجتماعی )مدار خاکستری( منتقدسنایی واعظ و . 2

ایین سییر در قالیب      ادامی بیت به تو یف ثغاز سفر و  299عرفانی، سنایی در  اس مقدمهپس از 
 ۀدربرگیرنید کیه   پیردازد  میی  گانیه  نیه ع چمارگانیه و افیلاک   یساکنان ط ا هاس ویژگیشناخت 
 اخلاقی و نقد اجتماعی و دینی است م احد 
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 مداح )قطب تاریک( سنایی. 3
عرفیانی سیالکان و    هیاس  حالیت عقیل کیل و    هیاس  ویژگیی بیتی از  80 اس مقدمهبا  ،این ساحت

وس بیر   ثمیز اغراقحضور ممدو  اقاضی سرخس( و برترس  ساز زمینهکه  شود میعابدان ثغاز 
بیه مضیامین میدحی، ایین مننیوس را بیا        بییت  261که بیا اختصیا    اس گونه به ست؛ها گروهاین 

  رساند میدینارس از ممدو  به پایان  یکصد   ادرخواست 
 

 شخصیت سنایی گانةابعاد سه مصادیق
 عارف )قطب روشن( سنایی. 1

ر یحاوس مضامین عرفانی از زبان سینایی اسیت کیه شیامل شیر  سی       سیرالد اد،مننوس   مقدم
  جن ی   بیا توجیه بیه    اسیت ن رو  از عالم مدنی به عالم  ور  اثغاز ثفیرینش(  ینزول ن ست

  کارنامی »و  «نامیه عقیل » هیاس  مننیوس ثغاز سرمچون ، سنایی ه«باد» عنصر رهایی و ثزادبودن
   تو ییف سینایی از  کند میه ثن به رو ، ثغاز یش باد و تش یرا با ستا سیرالد اد، مننوس «باخ

(  سنایی با اشیاره  42: 1384 بنامند احسینی، «شاعر باد»را  که وس است س ب شده این عنصر
ایین   -شینش خیو یربا بییان رمیز ثفی    - ر ثب و ثتشاان عنیگرفتارس و اسار  باد در م به

ش از اسیار  عنا یر   یرو  خو ییقت، خواهان رهایحقو در خواند فرامی ییرا به رهاعنصر 
 :هاست رنگع و یو ط ا

 پسیتی تییو  رو  را مانی ار چیه  »
 وشبرهییان یییک ره اس فریشییته 

 

 کس ن یند تیو را و هستیی تییو     
«خیویشتین را ز ثب و از ثتیش   

(182 -181: 1348اسنایی،   
تشیکیل   یچگیونگ بیه   ،اشیمر بیدن(   یوانیی ه و رو  حیی درادامه، شاعر با تو یف نفس نام

ن، یه زمی کی  کند یمان یو ب زدپردامیجنینی، تولد و رشد جسمانی تا کمال نفسانی   مرحانطفه، 
 ده است:یامل رسکبه ت مرور بهبوده و  ی، در حالت ن اتخ ر یب یاهیگ ماننداوست و او   یدا

 دانکییه در سیییاحت سییراس کمیین »
 سیییوس پستییییی رسییییدب از بییییالا  

 نمییییییادییافتیییییم دایییییی  قدییییییم 

شیید ز میین مشیییم  کیین چییون تمییی    
«اه طییییوا منمیییا»حاقییه در گیییوش ز   

 بییوده بییییا جنی ش فایک همیییزاد      

 

 اولییین سیی ز سییاخت کسییو  مییین
 چییون بریییدب ز سیی ز و لدییل امییییید

 

 بدیید از ثن لدییل ییییافت خایییدت میین
«بییییییاز دادب یکییییییی قمیییاد سپیییید  

(183 -182اهمان:   
او  نیبی  حیال  ۀدید  در اثناس این تو یف، پردازد یمحیوانی  رو ایی به تو یف س سنپ

ن یی   پیس دلیزده از ا  ابید ی یمدر خوردن و خفتن   و خود را همچون ستوران، شود یمگشوده 
ور (، بیه نیداس فطیر  خیویش گیوش      ع به تحت اعالم  ی یو درمقابل دعو  ط ا یزندگ
 :کند یمجو وو راه نجا  را جست دهد یمفرا

 رانییدسثخشیییجم بیییه تحییت میییی»
 روزس ثخیییییر بییییه راه باریکیییی  

 نورانییییییپیییرمیییردس لطییییف و  
 

خییواندس    فطییرتم سیوس فییوق می   
 عییاشییییق راه و راه ییییییر گشتییییییم 
«همچیییو در کیییافییرس  مسامیییانی    

(187اهمان:   
ن راه س ت یمودن ایاست که در پ سر و مرشدیمقصود، حضور پ سرمنزلرسیدن به   لازم

 سروه، روبی یف و نیوران یی لط سرمیرد یپ هیئیت ، در نفس عاقایه باشد  پس  رو  همراهو پرخطر 
و  یح ت از   یمدرفی  ،انک، خود را فارغ از گوهر و ماین نفس  شود میدار یدگان سنایی پدید

خیاطر فرمیان پیدر و از    است و تنمیا بیه   یاردار درگاه المکه ک کند می( عقل کلا خویشپدر 
جمان نااهل مانده است  پس با دعو  نفس عاقاه به سییر   یکان یه در مکمصاحت است  سرو

در قالیب ط یایع چمارگانیه و افیلاک      دینیی و  اخلاقیی و نقید اجتمیاعی    م احد بیان دودس، 
 :دشو میثغاز  گانه نه

 هردو کردیم سیوس رفیتن راس  »
 

«او مرا چشم شید مین او را پیاس      
(191: 1348اسنایی،   

 

 )مدار خاکستری(منتقد اجتماعی سنایی واعظ و . 2
سنایی با ثغاز سفر وس به همراهیی نفیس    ش صیتاز  ددبعرفانی، این  اس مقدمهپس از بیان 

 :شود میعاقاه ثشکار 
 روز اول که رخ به ره دادییم »
 

«به یکی خیاک تیوده افتیادیم      
 اهمان(



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 109

 

 اولییین سیی ز سییاخت کسییو  مییین
 چییون بریییدب ز سیی ز و لدییل امییییید

 

 بدیید از ثن لدییل ییییافت خایییدت میین
«بییییییاز دادب یکییییییی قمیییاد سپیییید  

(183 -182اهمان:   
او  نیبی  حیال  ۀدید  در اثناس این تو یف، پردازد یمحیوانی  رو ایی به تو یف س سنپ

ن یی   پیس دلیزده از ا  ابید ی یمدر خوردن و خفتن   و خود را همچون ستوران، شود یمگشوده 
ور (، بیه نیداس فطیر  خیویش گیوش      ع به تحت اعالم  ی یو درمقابل دعو  ط ا یزندگ
 :کند یمجو وو راه نجا  را جست دهد یمفرا

 رانییدسثخشیییجم بیییه تحییت میییی»
 روزس ثخیییییر بییییه راه باریکیییی  

 نورانییییییپیییرمیییردس لطییییف و  
 

خییواندس    فطییرتم سیوس فییوق می   
 عییاشییییق راه و راه ییییییر گشتییییییم 
«همچیییو در کیییافییرس  مسامیییانی    

(187اهمان:   
ن راه س ت یمودن ایاست که در پ سر و مرشدیمقصود، حضور پ سرمنزلرسیدن به   لازم

 سروه، روبی یف و نیوران یی لط سرمیرد یپ هیئیت ، در نفس عاقایه باشد  پس  رو  همراهو پرخطر 
و  یح ت از   یمدرفی  ،انک، خود را فارغ از گوهر و ماین نفس  شود میدار یدگان سنایی پدید

خیاطر فرمیان پیدر و از    است و تنمیا بیه   یاردار درگاه المکه ک کند می( عقل کلا خویشپدر 
جمان نااهل مانده است  پس با دعو  نفس عاقاه به سییر   یکان یه در مکمصاحت است  سرو

در قالیب ط یایع چمارگانیه و افیلاک      دینیی و  اخلاقیی و نقید اجتمیاعی    م احد بیان دودس، 
 :دشو میثغاز  گانه نه

 هردو کردیم سیوس رفیتن راس  »
 

«او مرا چشم شید مین او را پیاس      
(191: 1348اسنایی،   

 

 )مدار خاکستری(منتقد اجتماعی سنایی واعظ و . 2
سنایی با ثغاز سفر وس به همراهیی نفیس    ش صیتاز  ددبعرفانی، این  اس مقدمهپس از بیان 

 :شود میعاقاه ثشکار 
 روز اول که رخ به ره دادییم »
 

«به یکی خیاک تیوده افتیادیم      
 اهمان(
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یافتیه  ط ایع چمارگانه اانتقیاد از رذاییل اخلاقیی روا     ساکناناین سفر در قالب شناخت 
دینیی   هیاس  ناهنجیارس اانتقیاد از   گانیه  نیه  افیلاک  سیاکنان میان مردب( و همچنین ثشینایی بیا   

، در قالب هریک مصاحی خیرخواه عنوان به  شاعر یابد میماه ی و فاسفی( ادامه  هاس گروه
از ط ایع چمارگانه،  فا  مامومی از ق یل ب ل، حسد، حقد، طمع و    را ذکر و دارندگان 

از  پیس   کنید  میی تو ییف   را با تصاویرس همچون گرگ، دیو، مار، نمنیگ و     این  فا 
  در نامید  میی « دوزخ کشیان  هییزب »را  چمیار ط یع  نییز سیاکنان ایین     مرحاه ایننمادن سرپشت
-بیه  ،اشاره شده است که اشدار سینایی « اشدار اجتماعی سنایی هاس ویژگی»با عنوان  اس مقاله

در  میثثر  هیاس  گروهتصویرس کامل و روشن از جامده و  لحاظ  راحت در بیان و فراگیرس،
(  18: 1384 کیه هیدم از ثن، ا یلا  امیور اجتمیاعی اسیت انامیدار،        دهید  میثن را ارائه 

ان، ارزشمندترین ب ش ثثار این شاعر را، قصاید انتقیادس  پژوهشگرهمچنین برخی دیگر از 
نقید   هیاس  نمونهط ایع چمارگانه و  (  پس با ساکنان67: 1384 انوریان و دیگران، دانند میاو 

 :شویم میمسائل اخلاقی ثشنا   حیطدر  اجتماعی سنایی
 

 
 

 
  

اافیلاک   ر در عیالم دیگیر  یسنایی را به س نفس عاقاهط ایع چمارگانه،   مرحاپس از طی 
  :خواند فرامی( گانه نه

 شیاد گشتیم کییه دیده شید بینیییا »
 گفتم این راه چیست گفتیا راسیت 

 اکنون بییه جییان بپیییوستی    رو کیه
 

 بیییر  و دروازه دیییدب از مینیییا    
 پییاس حد زمییانه تییا ثنجییاست  
«که از ایین رسیت  خسیان رسیتی      

(204: 1348اسنایی،   
 

مقایدان دیین،    مانندم تافی  هاس گروهثغاز م احد انتقادس سنایی از عقاید دینی و ماه ی 
را در ایجاد اوضا  نابسامان دینیی، اجتمیاعی و فرهنگیی     ها ثنکه  -و     پرستان ستارهدهریان، 
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اافیلاک   ر در عیالم دیگیر  یسنایی را به س نفس عاقاهط ایع چمارگانه،   مرحاپس از طی 
  :خواند فرامی( گانه نه

 شیاد گشتیم کییه دیده شید بینیییا »
 گفتم این راه چیست گفتیا راسیت 

 اکنون بییه جییان بپیییوستی    رو کیه
 

 بیییر  و دروازه دیییدب از مینیییا    
 پییاس حد زمییانه تییا ثنجییاست  
«که از ایین رسیت  خسیان رسیتی      

(204: 1348اسنایی،   
 

مقایدان دیین،    مانندم تافی  هاس گروهثغاز م احد انتقادس سنایی از عقاید دینی و ماه ی 
را در ایجاد اوضا  نابسامان دینیی، اجتمیاعی و فرهنگیی     ها ثنکه  -و     پرستان ستارهدهریان، 
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ز همانند سیفر در  ین مرحاه از سفر نیاست  ا کر در افلایدر قالب س -داند می خود مقصر  زمان
از راه ا یای   اس گونیه  بیه  کیی هره کی  جمدیتیی اسیت  ، ممایو از  کع، مرات ی دارد  هیر فای  یط ا

که سینایی بیراس    هایی ویژگی  اند رسیدهقت یش به حقیال خویو در خ اندبازمانده شناخت حق
اشیاره دارد  در   هیا  ثن  ق ای  انحیرام و  تیرگی جان، نابینایی دل، بر کند میساکنان افلاک بیان 

از اقامیت در   سو دور بانیدهمتی ن سفر، نفس عاقاه همراه سنایی اسیت و او را بیه   یا جاس جاس
اسیت کیه شیرایی دینیی و      اس ثینهمانند  سنایی، ابیا   این قسمت از کند مین منازل دعو  یا

 هیاس  نمونهو  گانه نه   اکنون به شناخت ساکنان افلاکسازد میجامده را ثشکار  ماه ی اوضا 
 :پردازیم میمسائل دینی   حیطنقد اجتماعی سنایی در 
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 رسییم  میی ، به این نتیجه گانه نهبا بررسی سیر مضامین ابیا  در ط ایع چمارگانه و افلاک 
از  رامننیوس   ایین ، روال کنید  میی او را همراهی  نفس عاقاهثغاز سفر که   مرحاکه سنایی از 

 -و با گریزس ثگاهانه به نکا  اخلاقی و نقید اجتمیاعی   کندمیحالت عرفانی  رم خار  
  پس از طی این مراحیل نییز   سازد میواعظ و منتقد اجتماعی خود را نمایان  ش صیتدینی، 
 بیرخلام   پیس  دشیو  میی  سیوب خیود ثغیاز    ش صییت سنایی براس ثشکارکردن  سازس زمینه

راه و شیناخت    ادامی او را بیه   ،، نفس عاقایه نفس کلاشتیاق رو  اسنایی( به اقامت در منزل 
 :کند میدعو   عقل کلجایگاه 

 اس خیییواستم کییییه بیییردوزب کیسییییه»
 نیییزد ثن قییییوب خییواستییییم تیییین زد  

 چییییون اوبیییییاشنگفتیییم تیییییرا کییییه 
 چیییون پییییدر دارس از پسییییر بگییییار 

 دوسییت خییواهی ثنجییا پییوسشییمر بییی
 

 بیاشیییییم ثنجیییییییا و دانیییش ثمییییییوزب 
 پییییر درحییییال بیییانگ بییییر میییین زد    
 م تصیرچشیییییم و بدپسنیییید م یییاش     
 بییییر لییب کیوثیییر  ثب شیییور م یییور    

«پوسییت خییواهی ثنجییا جییوس مغییز بییی  
(212اهمان:   

 

عرفیانی کیه شیامل شیناخت      اس مقدمیه ش از مد  قاضی سرخس، بار دیگیر از  سنایی پی
بمیره   ،سالکان طریقیت و اربیاب توحیید و ع ودییت اسیت      مقاما جایگاه عقل کل و ذکر 

 هاس ویژگیو اغراق در رجحان  سازس برجستهاما این بار هدم وس از این مقدمه،  ؛گیرد می
که درادامیه اشیاره   اس گونه به ؛اخلاقی و دینی قاضی سرخس بر گروه سالکان و عابدان است

« نغیز و مغیز  »و ممیدو  خیود را   « زشیت و پوسیت  »د، شاعر تمیاب مراحیل گاشیته را    وشمی
  داند می

 
 آن های پردهو شناخت ساکنان  عقل کلجایگاه 

سییر در فایک الافیلاک، رو  بیه همیراه نفیس عاقایه، وارد قامیرو           مرحای پس از ع یور از  
و  خواند فرامینیز  پردهاز این  ع وربه  را، سنایی نفس عاقاه؛ اما شود می« کل عقل»پادشاهی 

طی این منزل، با وحد  وجود مییان نفیس عاقایه و رو  اسینایی(، ایین سیفر ادامیه         پس از
 :یابد می

 شهیییا دارد از شییرم در پییییپییرده»
 انیید ییف اول کییییه پیییییردۀ عیییین 

 
 پس تییو ایییین پایگیییاه بگییاارس   »

 ت نیییه خیییز و پییی بییر سییر ج ایی  
 بییا خییرس در سییثال تیییا نشیییوس   
 همییت از گفیییت او چیییو نییو کییردب
 ثن مکان بیر دلیم چیو دشیمن شیید    
 چیون دگیییر شکییل گشیت بنییادب    

 

 زیییر هییر پییرده یییک جمییان درویییش 
«انییدقیییییاب قییییوسیندر خیرابییییا    

(213اهمییییان:                                  
هیییا فییییرود ثرسسییییر بییدین کا ییییه  

ت نیییییهرخ سیییییوس پیشگیییییاه خاییی  
 بییییا سگییییی در جییوال تیییییا نشیییوس
 بییییاز از ثنجییییاس قصیید رو کیییردب  
 در زمییان  من نمییاندب او مین شید      
«رخ دگییربییییاره سیییییییوس ره دادب   

(214اهمان:   
 قتیان طرکصف سال

ف کی مدت راز سو در سیرا  دهند میسر « اًریتح یرب زدن»ر کذ دب به دبه کهستند  یسانکنان یا
 :اند شده
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عرفیانی کیه شیامل شیناخت      اس مقدمیه ش از مد  قاضی سرخس، بار دیگیر از  سنایی پی
بمیره   ،سالکان طریقیت و اربیاب توحیید و ع ودییت اسیت      مقاما جایگاه عقل کل و ذکر 

 هاس ویژگیو اغراق در رجحان  سازس برجستهاما این بار هدم وس از این مقدمه،  ؛گیرد می
که درادامیه اشیاره   اس گونه به ؛اخلاقی و دینی قاضی سرخس بر گروه سالکان و عابدان است

« نغیز و مغیز  »و ممیدو  خیود را   « زشیت و پوسیت  »د، شاعر تمیاب مراحیل گاشیته را    وشمی
  داند می

 
 آن های پردهو شناخت ساکنان  عقل کلجایگاه 

سییر در فایک الافیلاک، رو  بیه همیراه نفیس عاقایه، وارد قامیرو           مرحای پس از ع یور از  
و  خواند فرامینیز  پردهاز این  ع وربه  را، سنایی نفس عاقاه؛ اما شود می« کل عقل»پادشاهی 

طی این منزل، با وحد  وجود مییان نفیس عاقایه و رو  اسینایی(، ایین سیفر ادامیه         پس از
 :یابد می

 شهیییا دارد از شییرم در پییییپییرده»
 انیید ییف اول کییییه پیییییردۀ عیییین 

 
 پس تییو ایییین پایگیییاه بگییاارس   »

 ت نیییه خیییز و پییی بییر سییر ج ایی  
 بییا خییرس در سییثال تیییا نشیییوس   
 همییت از گفیییت او چیییو نییو کییردب
 ثن مکان بیر دلیم چیو دشیمن شیید    
 چیون دگیییر شکییل گشیت بنییادب    

 

 زیییر هییر پییرده یییک جمییان درویییش 
«انییدقیییییاب قییییوسیندر خیرابییییا    

(213اهمییییان:                                  
هیییا فییییرود ثرسسییییر بییدین کا ییییه  

ت نیییییهرخ سیییییوس پیشگیییییاه خاییی  
 بییییا سگییییی در جییوال تیییییا نشیییوس
 بییییاز از ثنجییییاس قصیید رو کیییردب  
 در زمییان  من نمییاندب او مین شید      
«رخ دگییربییییاره سیییییییوس ره دادب   

(214اهمان:   
 قتیان طرکصف سال

ف کی مدت راز سو در سیرا  دهند میسر « اًریتح یرب زدن»ر کذ دب به دبه کهستند  یسانکنان یا
 :اند شده
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 ساکنیییان دیییدب انیییدر او پویییییان»
 جستیییه از چنییگ خییدمت حیییوان 

 

گییویییان    « ربّ زدنییی تحیّیییرا »   
«رستیه از ننیگ قیدمت و حدثییان     

(215اهمان:   
 

 تید و عبودیتوحصف ارباب 
ن یی   اشیود  میی ت ظیاهر  یی د و ع ودیی با ع ور از میان گروه سالکان طریقت،  یف اربیاب توح  

 :اند شده سا  عالم مادیو فارغ از خصو  اندانکاز سال تر خا  ،گروه
 اجتمیییاد همییییه  « میییاع دناک»
 

«اعتقیییاد همیییه  « مییا عرفنییاک »   
(216اهمان:   

 
 تاریک(سنایی مداح )قطب . 3

ثابیت   هیاس  ش صیتیکی از  -نمود بارزس دارد سیرالد اد نیزکه در  -مدا  سنایی ش صیت
سراسیر   در مدتقد اسیت کیه سینایی    (145: 1377ا و دائمی وس است  در این زمینه، مدرسی

 (55ب: 1378ا   همچنیین بیروین  از ستایشیگرس برنداشیته اسیت   دست  گاه هیچش، ازندگی
تأکیید دارد کیه    مسیئاه امحمد بین منصیور( بیر ایین      میان سنایی و ممدو  او  رابطدرمورد 

 شیدن  بیرثورده جمیانی( کیه شیامل    جمیانی و ثن عجی ی از نکا  مادس و مدنوس اایین  ۀثمیز
  حامی و مرید اسنایی( وجود دارد نیازهاس مادس سنایی و پیوندس روحانی است، در میان

سالکان طریقت و اربیاب توحیید و ع ودییت،     گروهدو ان یاین سفر، سنایی در م  ادامدر
، به تکریم ثن نور پرداخته و به احتراب ورودش، اولییا را پییاده   ها گروه  همه ک بیند می سنور
از  یعاشیق  امیا ؛ شیود  میی ن راه یی نمیادن در ا دن این نور، خواسیتار گیاب  ی  سنایی با دکنند می

  ایین مرحایه،   دانید  نمیی و او را لایق ایین جایگیاه    نمدمید، دست رد بر کتفش یاربابان توح
 اوست: سرایی مدیحهزمان بازگشت سنایی به عالم  ور  و ثغاز 

 نیییییور دیییییدب در او  رونیییییده یکییییی»
 کییردنییییدپییییش او ره گشیییییاده مییییی 

 خواستییییم تیییییا در ثن طییییریق ش یییییوب 

 همچییو مییییاهی رونیده بییر فاکیییی    
کییییردنییید    اولیییییا را پییییییاده میییی  

 یییا بیییه رنگیییی از ثن فیییریق  ش یییوب  

 

 عیاشقییییی زان  یییف سقیییییم  یییحی  
 دسییت بیییر میین نمییاد و گفییت مایسییت  

 رو سییییوس لایجیییییوز و یجییییییوز بییییاز
 
 رهنمییاس تییو دان کیییه ثن نییور اسییت   »

 اییین همییه زشییت بییود و نغییز ثن اسییت  
 گفییتم ثن نییور کیسییت گفییت ثن نییور  

 

خمییوش لیییک فصیییی   پیشییم ثمیید   
 هم برین جا که جاس جاس تیو نیسیت     
«رشته در دست  ییور  اسیت هنیییوز     

(217 -216: 1348اسنایی،                    
 نییک نیزدیک لییک بیس دور اسیت    
 ایین همیه پوست بیود و مغز ثن است   
«بییوالمفییییاخیییییر محمیییید  منصیییییور  

(218 -217اهمان:   
رو ، م حنی است که دکتر مشرم، در ب شی  پایانی سفردر مراحل « نور»ب شناخت مفمو

 انید  ثوردهبه ثن پرداخته و  «دانته کمدس المیو  سنایی غزنوس سیرالد اد»خود با عنوان   مقالاز 
؛ باکیه  شوند نمیسنایی نیز همچون دانته، اروا  بمشتی در قالب جسمانی ظاهر   منمومدر »که: 

که سی ن ثنیان از بطین     ندشو میتابناک و رونده متجای  هایی فروغهمچون در دیدگان شاعر 
 ( 50: 1386 امشرم، «شود میفروغشان شنیده 

 یکییی  رونیییده نییییور دییدب در او   »
 

«همچیییو مییاهییی رونده بییر فاکیی    
(216: 1348اسنایی،   

که اشاره شد، در چند بیت بددس، خود سنایی این نور را مدرفی کیرده   گونه هماننکته: 
 یاد نکرده است:« اروا  بمشتی»با عنوان  ، این مننوس از نوراز ابیا  یک هیچو شاعر در 

 گفتم ثن نیور کیسیت گفیت ثن نیور    »
 

«بییوالمفییاخییر محمیید منصییییور    
(218اهمان:   

ی از نیور ممیدو  زمینیی اوسیت،     که منمور سنای مسئاهمدصومه غیورس نیز در تأیید این 
کیه   کند میرا مطر   پرسشاین  «سنایی سیرالد اد الی المدادتحایای بر »با عنوان  اس مقاله در
؟ چیرا نیور قاضیی    جویید  میی چرا سنایی در پایان سفر، ثن نور را در زمین و زندگی مادس »

را در برگزیدن  دلایل سنایی وس(  22: 1387 اغیورس،« اوست سرخس، راهگشا و راهنماس
 فر یت حییا     2، زندگی میادس حیا  و   قید 1: »کند می بیان چنین اینممدو  زمینی،  نور
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 عیاشقییییی زان  یییف سقیییییم  یییحی  
 دسییت بیییر میین نمییاد و گفییت مایسییت  

 رو سییییوس لایجیییییوز و یجییییییوز بییییاز
 
 رهنمییاس تییو دان کیییه ثن نییور اسییت   »

 اییین همییه زشییت بییود و نغییز ثن اسییت  
 گفییتم ثن نییور کیسییت گفییت ثن نییور  

 

خمییوش لیییک فصیییی   پیشییم ثمیید   
 هم برین جا که جاس جاس تیو نیسیت     
«رشته در دست  ییور  اسیت هنیییوز     

(217 -216: 1348اسنایی،                    
 نییک نیزدیک لییک بیس دور اسیت    
 ایین همیه پوست بیود و مغز ثن است   
«بییوالمفییییاخیییییر محمیییید  منصیییییور  

(218 -217اهمان:   
رو ، م حنی است که دکتر مشرم، در ب شی  پایانی سفردر مراحل « نور»ب شناخت مفمو

 انید  ثوردهبه ثن پرداخته و  «دانته کمدس المیو  سنایی غزنوس سیرالد اد»خود با عنوان   مقالاز 
؛ باکیه  شوند نمیسنایی نیز همچون دانته، اروا  بمشتی در قالب جسمانی ظاهر   منمومدر »که: 

که سی ن ثنیان از بطین     ندشو میتابناک و رونده متجای  هایی فروغهمچون در دیدگان شاعر 
 ( 50: 1386 امشرم، «شود میفروغشان شنیده 

 یکییی  رونیییده نییییور دییدب در او   »
 

«همچیییو مییاهییی رونده بییر فاکیی    
(216: 1348اسنایی،   

که اشاره شد، در چند بیت بددس، خود سنایی این نور را مدرفی کیرده   گونه هماننکته: 
 یاد نکرده است:« اروا  بمشتی»با عنوان  ، این مننوس از نوراز ابیا  یک هیچو شاعر در 

 گفتم ثن نیور کیسیت گفیت ثن نیور    »
 

«بییوالمفییاخییر محمیید منصییییور    
(218اهمان:   

ی از نیور ممیدو  زمینیی اوسیت،     که منمور سنای مسئاهمدصومه غیورس نیز در تأیید این 
کیه   کند میرا مطر   پرسشاین  «سنایی سیرالد اد الی المدادتحایای بر »با عنوان  اس مقاله در
؟ چیرا نیور قاضیی    جویید  میی چرا سنایی در پایان سفر، ثن نور را در زمین و زندگی مادس »

را در برگزیدن  دلایل سنایی وس(  22: 1387 اغیورس،« اوست سرخس، راهگشا و راهنماس
 فر یت حییا     2، زندگی میادس حیا  و   قید 1: »کند می بیان چنین اینممدو  زمینی،  نور
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مجیدد    تجرب  4 ،  ناپایدارس احوال مربود به عرو  و تدالی3، و بندگی شر  تکایف در اداس
 ( 23 اهمان: «نا ب شیدن به زندگی مادسثن در مد ۀدوباروحد  و میل بازیافتن 

، به سیر در عیالم  یور  و   عالی کمالدن رو  به حد یل نرسیدل، بهسیرالد اد  منمومپایان 
( و مید  او خیتم   قاضیی سیرخس    از من ع نور و روشنایی به ناب محمد بن منصور ایسب فک

اوسیت کیه شیاعر قصید دارد      ممدو  زمینین مرشد سنایی، ی، دومیر نزولی  در این سشود می
بیه ذکیر  یفا  اخلاقیی و میاه ی ممیدو         بییت  261 پس در این مننوس را به او تقدیم کند 

   یا در پاییان نییز بیا درخواسیت       پیردازد  می دیندارس، س اوتمندس، شجاعت و    مانندخود 
 :ب شد میو به مننوس خود خاتمه  کندمی مدا  خود را ثشکار ش صیتیدد دینارس، ب یکصد
 واعیظ عقیییل و حییافییظ تنیزییییل   »

 خنجیییر از روس خشییییم بییرنکشییید 
 زخمش از بمیر شیر  و دیین بیاشیید    

 هیییاست حاییم او ت یت حیید پسیتی    
 چییرخ را بیییا سی ا  نیییاب نمیانیید    

 
 کار  اییزد همییه نکییو کییردست   »

 ثخیییر از بمیییییر رغییییم انییجمنیییییی 
 شد میرا همچو شسیت میییاهی کییار   

 قدر کیار مییین فییراهییم گییییر    زین
 بده اس هم تو خصم و هیم تیو شیفیع   

 

 محییرب عشیق و محییییرب تییأوییییل      
 سپیییر از هیییچ خصییم درنکشیییید    
 سیف چیون حییق بیود چنیین بییاشیید    

هییاست عایم او تیییا  سیید هستییییی     
«ط یع بییا ثتیش تیو خییاب نمییانییید     

 -218: 1348، اسیییییییینایی                
223)  
 با من ثن کن که بییا تییو او کردسیت   
 چییون توئی را نکیو بیود چیییو منییی  
 همچییو دریییاب کن بیییه  ید دینیییار   
 کییاه بیرگی ز کیییاهدان کییم گییییر  
«خواهی از خا  و خیواهی از توزییع    

(233 -232اهمان:   
 نکته

ک از ریی مدتقد است که ه اس گانه سهساختار مدای  سنایی، به وجود الگوهاس   زمینزرقانی در 
اول  ۀدور  از دیدگاه این محقیق، الگیوس اول متدایق بیه     نددارخا ی  هاس ویژگی ،این الگوها

مدمول شیاعران میدا  سی ک خراسیانی سیروده       ۀشیوزندگی شاعر است که ثثار این دوره به 

 

دینیی، عرفیانی و    هیاس  ماییه  درون هیا  ثندر  اسیت کیه  ثثیارس  مربود بیه   ،الگوس دوب  اند شده
دوب زنیدگی سینایی اسیت کیه       مرحای   ایین الگیو متدایق بیه     خیورد  میی اخلاقی نیز بیه چشیم   

جوس ممدوحانی است کیه بیراس   ودینی و عرفانی او بیشتر شده و شاعر در جست هاس گرایش
بدهنید  سیومین الگیو مربیود بیه       شدرهاس ستایشی ثمی ته به تدالیم دینی و عرفانی بیه او  یاه  

و تنمیا   اسیت دینی و عرفیانی   هاس مایه درونل ریز از  هاثن اشدارس است که مقدمه و متن ا ای
در ایین الگیو، محورییت     از دیدگاه وس چند بیت پایانی به مد  ممدو  اختصا  یافته است 

و ثیانوس دارد    عارضیی   جن ی و مید    اسیت دینی و عرفانی شاعر  هاس اندیشهاز ثن  ،مضمونی
 کنید  میی الگوس سیوب مدرفیی     زیرمجموعرا باخ و سیرالد اد   کارنامحدیقه،  مانندوس ثثارس 

 ( 255 -253: 1381 ازرقانی،
 
دینیی و   هیاس  ماییه  دروناز نمیر وجیود    سیرالد ادحاضر مدتقدند که اگرچه   مقال نگارندگان *

  منمومی بییت   799 مجمیو  از  اینکیه بیه  بیا توجیه    امیا عرفانی، شی اهتی بیه الگیوس سیوب دارد؛     
سینایی در ایین    خواهی  اهاست و  سرایی مدیحهمستقیم، مربود به  طور به بیت 261 ،سیرالد اد
جوس ممدو  براس دریافت  یاه(  وادر جست الگوس دوبهمسو با ب شی از محتواس  ،منمومه
الگوهاس دوب و سوب دانست  همچنین بیا توجیه بیه    از این منمومه را تافیقی  توان میپس  ؛است
و ایین سیفر در قالیب ط یایع      اسیت  بر سفر سینایی م نی ،سیرالد ادا ای مننوس   مای دروناینکه 

مسائل اخلاقیی و دینیی     حیطم احد نقد اجتماعی در  ۀدربرگیرند ،گانه نهچمارگانه و افلاک 
م احد نقد مسیائل اخلاقیی و دینیی،    گفت که ب ش  توان می ترتیب،  بدینشکل گرفته است

از م احید   تیر  برجسیته و هیم از لحیاظ محتیوایی،     (بییت  299اهم از لحاظ حجم تدداد ابییا   
  اند شدهمقدمه ذکر   ور  بهجداگانه و  ب شعرفانی است که در دو 

 
 گیرینتیجه

 عنیوان  بیه است که سینایی بیا گنجانیدن مضیامین عرفیانی       اس منمومه ،سیرالد اد  1
، اندکاسیی از اسیتمرار   سرایی مدیحه دینی و -براس بیان نقد اجتماعی اس مقدمه

  گییاارد میییخییود را بییه نمییایش  ش صیییتیو تییداوب سییه سییاحت وجییودس و 
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دینیی، عرفیانی و    هیاس  ماییه  درون هیا  ثندر  اسیت کیه  ثثیارس  مربود بیه   ،الگوس دوب  اند شده
دوب زنیدگی سینایی اسیت کیه       مرحای   ایین الگیو متدایق بیه     خیورد  میی اخلاقی نیز بیه چشیم   

جوس ممدوحانی است کیه بیراس   ودینی و عرفانی او بیشتر شده و شاعر در جست هاس گرایش
بدهنید  سیومین الگیو مربیود بیه       شدرهاس ستایشی ثمی ته به تدالیم دینی و عرفانی بیه او  یاه  

و تنمیا   اسیت دینی و عرفیانی   هاس مایه درونل ریز از  هاثن اشدارس است که مقدمه و متن ا ای
در ایین الگیو، محورییت     از دیدگاه وس چند بیت پایانی به مد  ممدو  اختصا  یافته است 

و ثیانوس دارد    عارضیی   جن ی و مید    اسیت دینی و عرفانی شاعر  هاس اندیشهاز ثن  ،مضمونی
 کنید  میی الگوس سیوب مدرفیی     زیرمجموعرا باخ و سیرالد اد   کارنامحدیقه،  مانندوس ثثارس 

 ( 255 -253: 1381 ازرقانی،
 
دینیی و   هیاس  ماییه  دروناز نمیر وجیود    سیرالد ادحاضر مدتقدند که اگرچه   مقال نگارندگان *

  منمومی بییت   799 مجمیو  از  اینکیه بیه  بیا توجیه    امیا عرفانی، شی اهتی بیه الگیوس سیوب دارد؛     
سینایی در ایین    خواهی  اهاست و  سرایی مدیحهمستقیم، مربود به  طور به بیت 261 ،سیرالد اد
جوس ممدو  براس دریافت  یاه(  وادر جست الگوس دوبهمسو با ب شی از محتواس  ،منمومه
الگوهاس دوب و سوب دانست  همچنین بیا توجیه بیه    از این منمومه را تافیقی  توان میپس  ؛است
و ایین سیفر در قالیب ط یایع      اسیت  بر سفر سینایی م نی ،سیرالد ادا ای مننوس   مای دروناینکه 

مسائل اخلاقیی و دینیی     حیطم احد نقد اجتماعی در  ۀدربرگیرند ،گانه نهچمارگانه و افلاک 
م احد نقد مسیائل اخلاقیی و دینیی،    گفت که ب ش  توان می ترتیب،  بدینشکل گرفته است

از م احید   تیر  برجسیته و هیم از لحیاظ محتیوایی،     (بییت  299اهم از لحاظ حجم تدداد ابییا   
  اند شدهمقدمه ذکر   ور  بهجداگانه و  ب شعرفانی است که در دو 

 
 گیرینتیجه

 عنیوان  بیه است که سینایی بیا گنجانیدن مضیامین عرفیانی       اس منمومه ،سیرالد اد  1
، اندکاسیی از اسیتمرار   سرایی مدیحه دینی و -براس بیان نقد اجتماعی اس مقدمه

  گییاارد میییخییود را بییه نمییایش  ش صیییتیو تییداوب سییه سییاحت وجییودس و 
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ود نمیاب منطقیی خیا  در    ن ی بیر  م نیشفیدی کدکنی   نمریکه با  هایی ساحت
عمر  و گرفتارس سنایی در این سه حالت تا ثخر ها ش صیتظمور یا زوال این 
 وس همسویی دارد 

عرفانی بیه بییان مضیامینی از     هاس مقدمهمحسوس  حال درعینسیر تغییر ثراب و   2
، سی ب  سیرایی  مدیحیه دینی و همچنین  -مسائل اخلاقی  حیطنقد اجتماعی در 

 هیاس  برداشیت کیه  اس گونه به ؛در میان پژوهشگران شده است نمر اختلامبروز 
ییا   ماننید شیناخت مفمیوب نیور    میواردس   در ،برخی از این محققیان  ضدونقی 

 هیاس  سیاحت بیه   یتیوجم بیی ، ریشیه در  سیرالد ادعرفانی مح  نامیدن مننوس 
دینیی و   -نقید اجتمیاعی   هیاس  ب یش  دنکیر  تاقی اهمیت بیسنایی و  ش صیتی

 در این منمومه است  سرایی مدیحه

ذکر است که وجود سه ساحت ش صیتی سنایی در ییک اثیر، تحیول و     شایان  3
زمان و کسب  مرور بهکه  دهد میتغییر در ابداد ش صیتی این شاعر را اندکاس 

 وجیودس پیشیین   هیاس  سیاحت به حام  اما؛ است تجارب زندگی شکل گرفته
جدایی و ت یایی در    هیاس  داسیتان تحول، جیداس از   گونه ایننشده است   منجر
 سنایی است  ش صیتیتحول   زمین

، شی اهت بسییارس بیه    سییرالد اد در  خیواهی سینایی   اهو  سرایی مدیحهاگرچه   4
با برقیرارس پیل ارت یاطی مییان میدای  سینایی و ب یش         اما مد  دربارس دارد؛

ضییمنی و   ییور  بییهدینییی(  -پیشییین ثن ام احیید اخلاقییی و نقیید اجتمییاعی 
 جاب براس سرایی مدیحهابزارس از  ۀاستفادسنایی به   علاق توان میغیرمستقیم، 

توجه ممدو  خود اقاضی سرخس( به مسائل اندرزس و انتقادس را از اهیدام  
 این شاعر دانست 

 
 
 

 

 منابع
 تصیحی  رضیا   (  الحقیقهحدیقۀ ۀگزیدا فروزثب ثتش(  1381ا  سنائی غزنوس، ابوالمجد

 تمران    جامی زادهاشرم

  ،عایوب انسیانی دانشیگاه      فصیانام  « ثثیار سینایی  در  بیاد رمزپردازس (  »1384ا  مریمحسینی
  50 -35     1385بمار  و 1384  زمستان 57و  56 ش  س(ا الزهرا

  ،مقدب و ممیار عاوس  ترجم  حکیم اقایم عشق(  الف1378ا پیتر  یوهانس توماسدبروین
 مشمد   هاس اسلامی پژوهشمحمدجوادممدوس  بنیاد 

 ._____ تمران  مجدالدین کیوانی  مرکز   ترجم  فارسی   وفیانشدر (  ب1378ا 

    تصییحی  محمدرضییا راشیید  ،الحقیقهههۀحدیق ۀگزییید .(1381اسینائی غزنییوس، ابوالمجیید
 تمران    جامی محصل

 تمران    روزگار سوززلف عالم(  1381ا  س، سیدممدیزرقان 

 میدرس  محمیدتقی   مصیح :  م سینایی  کیی ح هاس مننوس(  1348، ابوالمجد  اسسنایی غزنو
 تمران    دانشگاه تمران سرضو

  ،تمران    ثگاه ساوک هاس تازیانه(  1372ا  محمدرضاشفیدی کدکنی 

 پیژوهش    فصیانام دو  «سینایی  المداد یال رالد ادیس بر یایتحا» ( 1387ا مدصومه  ،سوریغ
  29 -1     11 ش  یا  فارسیزبان و ادب

   مقالا  همایش بازشناسیی  مجموعهدر  ،«تمنیل رؤیاس تشرم»(  1385افتوحی، محمود
 س ن   محمدخانی ا غر عای و به کوشش محمود فتوحی و ثثار حکیم سنایی  ها اندیشه
 تمران 

   مقییالا  همییایش  مجموعییهدر  ،«سیییرس در سیییرالد اد » ( 1385ا مجییرو ، بمالالییدین
 ا ییغر عایی  و بیه کوشییش محمیود فتیوحی     و ثثییار حکییم سینایی   هیا  اندیشیه بازشناسیی  
 تمران   س ن  محمدخانی
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 منابع
 تصیحی  رضیا   (  الحقیقهحدیقۀ ۀگزیدا فروزثب ثتش(  1381ا  سنائی غزنوس، ابوالمجد

 تمران    جامی زادهاشرم

  ،عایوب انسیانی دانشیگاه      فصیانام  « ثثیار سینایی  در  بیاد رمزپردازس (  »1384ا  مریمحسینی
  50 -35     1385بمار  و 1384  زمستان 57و  56 ش  س(ا الزهرا

  ،مقدب و ممیار عاوس  ترجم  حکیم اقایم عشق(  الف1378ا پیتر  یوهانس توماسدبروین
 مشمد   هاس اسلامی پژوهشمحمدجوادممدوس  بنیاد 

 ._____ تمران  مجدالدین کیوانی  مرکز   ترجم  فارسی   وفیانشدر (  ب1378ا 

    تصییحی  محمدرضییا راشیید  ،الحقیقهههۀحدیق ۀگزییید .(1381اسینائی غزنییوس، ابوالمجیید
 تمران    جامی محصل

 تمران    روزگار سوززلف عالم(  1381ا  س، سیدممدیزرقان 

 میدرس  محمیدتقی   مصیح :  م سینایی  کیی ح هاس مننوس(  1348، ابوالمجد  اسسنایی غزنو
 تمران    دانشگاه تمران سرضو

  ،تمران    ثگاه ساوک هاس تازیانه(  1372ا  محمدرضاشفیدی کدکنی 

 پیژوهش    فصیانام دو  «سینایی  المداد یال رالد ادیس بر یایتحا» ( 1387ا مدصومه  ،سوریغ
  29 -1     11 ش  یا  فارسیزبان و ادب

   مقالا  همایش بازشناسیی  مجموعهدر  ،«تمنیل رؤیاس تشرم»(  1385افتوحی، محمود
 س ن   محمدخانی ا غر عای و به کوشش محمود فتوحی و ثثار حکیم سنایی  ها اندیشه
 تمران 

   مقییالا  همییایش  مجموعییهدر  ،«سیییرس در سیییرالد اد » ( 1385ا مجییرو ، بمالالییدین
 ا ییغر عایی  و بیه کوشییش محمیود فتیوحی     و ثثییار حکییم سینایی   هیا  اندیشیه بازشناسیی  
 تمران   س ن  محمدخانی
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  زبیان و ادبییا      مجای   «سینایی  هیاس  اندیشیه ثثیار و   درسیرس » ( 1377ا مدرسی، فاطمه
  ی    تابسیتان و پیاییز    147 و 146ش   ادبیا  و عاوب انسانی دانشگاه تمیران  ۀدانشکد

140- 153  

 ۀدانشیکد   مجای «  سییرالد اد سینایی غزنیوس و کمیدس المیی دانتیه      (  »1386مشرم، مریم  ا 
  55 -23  بمار     3  ش ادبیا  و عاوب انسانی دانشگاه قم

 ،رشد ثمیوزش زبیان و     مجا«  سنایی اجتماعی اشدار هاس ویژگی» ( 1384  اکاظم نامدار
  20 -18     پاییز  75 ش  ادب فارسی

 ،ثثیار   موضوعی شناسی جامده(  »1384ا سدید  حاتمی، اسحاق و طغیانی، ممدس، نوریان
  92 -63     بمار و تابستان  10 ش  یا  فارسیزبان و ادب  نامکاوش  فصانام  «سنایی

 
 
 
 
 

 عثمان محمود بن نامةسه سیرت سةیمقاو معرفی تحلیلی 
 دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم

 الدین بلیانی()شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین
 

 1نیامریم رجبی
 2مریم حسینی

 
 10/11/94تاریخ دریافت: 

 31/3/95تاریخ تصویب: 
 

 چکیده
 نامـ  هـ  ق ـم مد ـود    سـ  سـتر   ، در خطـ  اـاور ن   هــ    در قرن هشتم 

یعنی در فارس،  هـ   عث ان، درهارة د  عارف نامدار قرن پنجم   هشتم  هن
الدین ه تانی، نوشت ، ترج     خلاص   شتخ اهواسدا  ااور نی   شتخ امتن

ــ   ــا توجــ  ه  یهــا اه تــت اتــا ، حــا   درعــتن شــناخت انــد  شــد  ه
ص دی ، انوارال رشـدی  فـی اسرارالصـ دی       ال رشدی  فی اسرارال فرد س
جز ه تن سـ  ارـر درهـارة احـوا       ود منبعی، نبالعنای الهدای    مصباحمفتاح

، نویسی، در این مقالـ  عث ان در ستره خاص مد ود هن توةنویسنده   نتز ش

                                                           
 m.rajabinia@alzahra.ac.ir  )نویسنده مسئو (   دانشجوی داتری ادهتا  عرفانی دانشگاه الزهرا )س(1
  drhoseini@alzahra.ac.ir  الزهرا )س( دهتا  فارسی دانشگاه  استاد وهان   ا2
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 عثمان محمود بن نامةسه سیرت سةیمقاو معرفی تحلیلی 
 دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم

 الدین بلیانی()شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین
 

 1نیامریم رجبی
 2مریم حسینی

 
 10/11/94تاریخ دریافت: 

 31/3/95تاریخ تصویب: 
 

 چکیده
 نامـ  هـ  ق ـم مد ـود    سـ  سـتر   ، در خطـ  اـاور ن   هــ    در قرن هشتم 

یعنی در فارس،  هـ   عث ان، درهارة د  عارف نامدار قرن پنجم   هشتم  هن
الدین ه تانی، نوشت ، ترج     خلاص   شتخ اهواسدا  ااور نی   شتخ امتن

ــ   ــا توجــ  ه  یهــا اه تــت اتــا ، حــا   درعــتن شــناخت انــد  شــد  ه
ص دی ، انوارال رشـدی  فـی اسرارالصـ دی       ال رشدی  فی اسرارال فرد س
جز ه تن سـ  ارـر درهـارة احـوا       ود منبعی، نبالعنای الهدای    مصباحمفتاح

، نویسی، در این مقالـ  عث ان در ستره خاص مد ود هن توةنویسنده   نتز ش

                                                           
 m.rajabinia@alzahra.ac.ir  )نویسنده مسئو (   دانشجوی داتری ادهتا  عرفانی دانشگاه الزهرا )س(1
  drhoseini@alzahra.ac.ir  الزهرا )س( دهتا  فارسی دانشگاه  استاد وهان   ا2
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هـا   ارتبـام مد ـود     نام  ستر  یتن ها در آ   مؤلفان اتا  ست ای عارفان
الـدین ه تـانی ر شـن     عث ان هـا شـتخ اهواسـدا  اـاور نی   شـتخ امـتن       هن
در  اشـعار شـعرای ملت ـ    اـارهرد  سـب  نگـار ،   او آن،  پـ    شود می
مشتر ، عقاید   مضامتن مشـتر ، جایگـاه  ا ی ون،    یها ، ها ها ترهس

هررسـی     هـا  امـ  ن تر اراما    نتز نوع   جهت ارامـا  موجـود در س ـ  
، فرا انـی در ایـن آرـار    مشـاههت  جـوه  شـود  درپایـان،   میتطبتقی  یس مقا
هـای مثبـت    پرهسامد او اراما  معنوی ها جهت استفادة یژه اشترا  در  ه 

  آیددست میتعصبی شتخ درهارة مذاهب دیگر ه  مشتر  مانند هی
 

ال رشـدی ،   فـرد س نویسـی،  عث ان، سـتره  مد ود هن :یکلیدهای واژه
  العنای الهدای    مصباحمفتاح، انوارال رشدی 

 
 مقدمه

مشـایخ   ترةسمقاما  یا  یها ع ومی   فردی تقستم انتم، اتا را ه  د  گر ه  ها اگر تذاره
هـا   اسـرارالتوحتد عرفـانی فـردی ماننـد     یهـا  تـذاره   تفـا    گترنـد  یم ـدر گر ه د م قـرار  

معرفـی عرفـای    یجـا  در ایـن اسـت اـ  هـ      الصوفت طبقا عرفانی ع ومی مانند  یها تذاره
، تنهـا هـ  هتـان احـوا    اقـوا  یـ  عـارف         ، اق ت ی، موضوعی     ترتتب ومانیملت   ه 

، عث ـان  هـن   آرـار مد ـود   شـود  ی ی تأاتد م یها   ارامت ها یاضتر  هتشتر هر  پرداود یم
الهدایـ    ص دی ، انوارال رشدی  فی اسرارالص دی    مفتـاح ال رشدی  فی اسرارال فرد سیعنی 

   ال رشـدی   فـرد س اد  ا  در فـردی قـرار د   یها را نتز هاید در گر ه تذاره  مصباح العنای  
 ــ  انوارال رشــدی  ــاور نی م ــدا  ا ــا  شــتخ اهواس ــوا    ارام ــان اح ــ  هت ــرداود ی، ه   در  پ

  شناسـاند  یم ـ گان ارـر  ه تـانی را هـا هتـانی سـاده هـ  خواننـد       الـدین  امتنشتخ ، الهدای  مفتاح
عث ـان هـا    ارتبام مد ود هـن نتز  این آرار    مؤلفان  ست ای عارفان، در این مقال نگارندگان 

سـس  هـ  هررسـی       اننـد  مـی ر شـن   را الدین ه تـانی  شتخ اهواسدا  ااور نی   شتخ امتن
مشـتر ،   یها ، ها ها ترهسدر  شعرای ملت  اشعار اارهرد تطبتقی سب  نگار ،  یس مقا

عقاید   مضامتن مشتر ، جایگاه  ا ی ون، اراما    نتز نوع   جهـت ارامـا  موجـود    

هودن   تکرار ویاد نام س  ارر یادشده، درمـتن  ها توج  ه  طو نی  پرداوندمی ها نام  تر در س
 شود سلن گفت  می مفتاح   انوار، فرد سهای اوتاه یعنی  مقال  او این آرار ها نام

 
 پژوهش یشینةپ

 احـوا   هتان ه  تنها ا  هستند فردی ییها تذارهمشایخ،  های نام  ستر  یا مقاما  یها اتا 
 تنـ  ومدر   اننـد  مـی  تأاتـد   ی یهـا  ارامـت  هـر    هتشـتر  پرداونـد  یم ـ عـارف  ی  اقوا   
ــنمد ــود  نویســی ترهســ ــ  عث ــان،  ه ــی اام ــرد سمعرف ــی  ف اسرارالصــ دی ، ال رشــدی  ف

  هتان احـوا    اقـوا  شـتخ    العنای  الهدای    مصباحانوارال رشدی  فی اسرارالص دی    مفتاح
پژ هشـی مسـتق  انجـام نشـده   نـام مد ـود       ، الدین ه تـانی  اهواسدا  ااور نی   شتخ امتن

توسـ    اـ   عث ـان  هنآرار مد ود  مقدم تنها در   نتامده است یا در هتچ تذاره عث ان نتز هن
توضـتدا   ،   ونـدگی عارفـان مـورد هدـ      نامـ   تر س ، درهارةنوشت  شده ها مصددان آن
« ال رشـدی  فـی اسرارالصـ دی     فـرد س »انـد او:   شده است  این آرار عبـار  ارائ  ملتصری 

ال رشدی  فی اسرارالصـ دی  هـ     فرد س»(، 1333تصدتح فریتز مایر ه  اوشش ایرج افشار )
هـ  اوشـش ایـرج    « ن موسوم ه  انوارال رشـدی  فـی اسرارالصـ دی    انض ام ر ایت م لص آ

   (1376) ییتصدتح ع ادالدین شتخ الدک ا« العنای الهدای    مصباحمفتاح»(، 1358افشار )
هـا   هناهراین، در ایـن مقالـ    ؛(1380) یانتصدتح منوچهر مظفر« العنای الهدای    مصباحمفتاح»

معرفـی   هـا  نامـ   تر مشایخ مورد هدـ    نویسـندگان س ـ  عث ان،  انکا  در آرار مد ود هن
را در مقاما  یـا   عث ان هننگار  مد ود  توةش شوند  هدف دیگر نویسندگان این است ا 

عقایـد   مضـامتن   هـا،   اتـا  تطبتقـی اهـوا     یس مقا  ه  تد ت     انند مشایخ هررسی ترةس
 د نر مذاور هسرداورامشتر    نوع   جهت اراما  در حکایا  آ

 
 ها یرهمعرفی س

 (نامة شیخ ابواسحاق کازرونیالمرشدیه فی اسرارالصمدیه )سیرت فردوس .1
( اقتبـاس او  نامـ  شـتخ اهـو اسـدا  اـاور نی      ال رشدی  فـی اسرارالصـ دی  )سـتر     فرد س
مج وعـ  صـفت     »عث ـان،   گفت  صاحب آن، مد ود هـن  ه  وهان عرهی   هناهر یا نام  ستر 
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هودن   تکرار ویاد نام س  ارر یادشده، درمـتن  ها توج  ه  طو نی  پرداوندمی ها نام  تر در س
 شود سلن گفت  می مفتاح   انوار، فرد سهای اوتاه یعنی  مقال  او این آرار ها نام

 
 پژوهش یشینةپ

 احـوا   هتان ه  تنها ا  هستند فردی ییها تذارهمشایخ،  های نام  ستر  یا مقاما  یها اتا 
 تنـ  ومدر   اننـد  مـی  تأاتـد   ی یهـا  ارامـت  هـر    هتشـتر  پرداونـد  یم ـ عـارف  ی  اقوا   
ــنمد ــود  نویســی ترهســ ــ  عث ــان،  ه ــی اام ــرد سمعرف ــی  ف اسرارالصــ دی ، ال رشــدی  ف

  هتان احـوا    اقـوا  شـتخ    العنای  الهدای    مصباحانوارال رشدی  فی اسرارالص دی    مفتاح
پژ هشـی مسـتق  انجـام نشـده   نـام مد ـود       ، الدین ه تـانی  اهواسدا  ااور نی   شتخ امتن

توسـ    اـ   عث ـان  هنآرار مد ود  مقدم تنها در   نتامده است یا در هتچ تذاره عث ان نتز هن
توضـتدا   ،   ونـدگی عارفـان مـورد هدـ      نامـ   تر س ، درهارةنوشت  شده ها مصددان آن
« ال رشـدی  فـی اسرارالصـ دی     فـرد س »انـد او:   شده است  این آرار عبـار  ارائ  ملتصری 

ال رشدی  فی اسرارالصـ دی  هـ     فرد س»(، 1333تصدتح فریتز مایر ه  اوشش ایرج افشار )
هـ  اوشـش ایـرج    « ن موسوم ه  انوارال رشـدی  فـی اسرارالصـ دی    انض ام ر ایت م لص آ

   (1376) ییتصدتح ع ادالدین شتخ الدک ا« العنای الهدای    مصباحمفتاح»(، 1358افشار )
هـا   هناهراین، در ایـن مقالـ    ؛(1380) یانتصدتح منوچهر مظفر« العنای الهدای    مصباحمفتاح»

معرفـی   هـا  نامـ   تر مشایخ مورد هدـ    نویسـندگان س ـ  عث ان،  انکا  در آرار مد ود هن
را در مقاما  یـا   عث ان هننگار  مد ود  توةش شوند  هدف دیگر نویسندگان این است ا 

عقایـد   مضـامتن   هـا،   اتـا  تطبتقـی اهـوا     یس مقا  ه  تد ت     انند مشایخ هررسی ترةس
 د نر مذاور هسرداورامشتر    نوع   جهت اراما  در حکایا  آ

 
 ها یرهمعرفی س

 (نامة شیخ ابواسحاق کازرونیالمرشدیه فی اسرارالصمدیه )سیرت فردوس .1
( اقتبـاس او  نامـ  شـتخ اهـو اسـدا  اـاور نی      ال رشدی  فـی اسرارالصـ دی  )سـتر     فرد س
مج وعـ  صـفت     »عث ـان،   گفت  صاحب آن، مد ود هـن  ه  وهان عرهی   هناهر یا نام  ستر 
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عرهی، خطتب امـام   نام  ر ت( است  درهارة مؤل  س5: 1333« )مرشدستر    معام ت شتخ 
اهوهکر مد د عبدالکریم هن ع ی هن سعد اـ  احت ـا ا ارـر  را در هتسـت سـا  پایـان قـرن        

در قـرن ششـم   ، ایـن اتـا  عرهـی     دوش ـمـی پنجم نوشت  است، در جای دیگر سـلن گفتـ    
قـرار   تذکرةالاولیا  در تـألت    هجری  جود داشت   مورد اسـتفادة شـتخ فریدالـدین عطـار    

را در  ال رشـدی  فـی اسرارالصـ دی     فـرد س ، هــ     728در سا  ، عث ان مد ود هن  گرفت
اتـا  درهـارة    نیتـر  هـزر   دیگو یدرهارة نامگذاری این اتا  مد   ی ااور ن تألت  ار

(  چنانکـ  خـود در هـا     4ا    شام  ه   اسرار الهی مکشوف هر ا ست )ه ان:  یها ر تس
در یی، هـا  نلست فرد س گفت  است، اتا  را هد ن ام   ااست   البتـ  ه ـراه هـا افـز ده    

(   هرای مطالبی ا  افز ده د ی ی 5قرن هشتم ه  فارسی ترج     تألت  ارده است )ه ان: 
گتری خاص   عام او مطالب عرهـی  لز م در  ع وم   ههرهآ رده ا  حاای او توج  ا  ه  

خطتب امام اهوهکر   اهتا    اشارا  ااور نی شتخ مرشـد اسـت   نتـز هـ  تصـدتح اشـتباه       
   فـرد س  در مطاهقـت (  5سـلنان شـتخ اشـاره دارد )ه ـان:      نشـدن هـ  دلتـ  فهـم   ، نساخان

آمـده   تکرةالاولیا سلنانی ا  در  ها توج  ه  این ا  ت ام ر ایا    حکایا   ، تکرةالاولیا 
ترج   فارسـی اتـاهی اسـت هـ       فرد سا   متاهی ینتز  جود دارد، یقتن مفرد س است، در 

ــألت    ــی اــ  عطــار در ت ــان عره ــوان در دســت داشــت  اســت  مــی  لاولییتذذکرةاوه  گفــت ت
هتـان  سب    متان چراا است؛ استفاده نکرده او اتا  عطار، فرد سآ رنده   مترجم  فراهم
هسـتند    شبت  ه  هما  در نق  عبارا  عرهی درحالی ؛آن د  اختلاف هستار  جود دارد   نثر

نثـر   امـا  ؛لفـ  مـتن عرهـی خطتـب امـام اهـوهکر اسـت       هـ  عث ـان، ترج ـ  لفـ     هن نثر مد ود
در نگـار     انـد اـ   ی      مایر هـر ایـن نکتـ  تأاتـد مـی     تر استویباتر   ادهیتکرةالاولیا 

-سعی داشت ا  او متن اص ی عرهی د ر نشود   اگر در جـایی هـ    ال رشدی  فرد سترج   

انـد   ترتتـب فصـو      ای را حذف ارده یا او خود افز ده است، ه  آن اشاره مـی  اجبار نکت 
ویـرا   ؛تنها ترج   نامتـد  توان یاند )ه ان: ده(  البت  این ارر را ن  رعایت می نتز متن عرهی را

اسـت   کاتی را در شرح معانی لطت  سلنان شـتخ مرشـد هـ  مـتن افـز ده     ن، خود ا  ه  سلن
اهتا  عرهی را ه  فارسی منظوم ترج   اـرده   دیگـر اینکـ  در    ، (، در هتشتر موارد5)ه ان: 

این   (470: 1358عث ان،  داند )مد ود هن یم ال رشدی  فرد سخود را مؤل   انوارال رشدی 

ضت ت شتخ   نتز مولد  ی اسـت   هـا  آخـر  در    ها  دارد  ها  نلستش در ف 40اتا  
ایـن اتـا  هـر    »، فـرد س  سـندة ینو ه  هتـان   ترهت این عارف هزر  است  ذار فضت ت گِ

هاشد نویسـنده   خواننـده   داننـده       یا رهته  ختر تا این ارهعتن ذخ شود یچه  ها  نهاده م
اتـا   او  جـوه اه تـت    ( 6: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن  « الایذنیا  ل لاورذة  فذی دریاهنده را 

مد ی اـاور نی   شـتراوی    یها ها ه  لهج  ای او اشعار   ج    جود پاره، ال رشدی  فرد س
است  هتشتر اهتا ، سر دة خود شتخ مرشد است   چون سـلنان  ی هـرای مریـدانش جنبـ      

 ی ضـب  شـده اسـت      نام ـ سـتر  تقدس داشت ، ناچار ه  ه ان لهجـ  اـاور نی در اتـا     
عـارف    یـژه سبب آنکـ  در شـرح عقایـد صـوفتان   هـ       ی (  این اتا  ه : شصت)ه ان

او لداظ ادهی   تـاریلی   جررافتـایی نتـز فوایـدی     ، شتخ اهواسدا  ااور نی استشهور، م
  شش( اروش ند دارد )ه ان: شصت

 
شمیخ ابواسمحاق    ناممة سمیرت  دةیم )گزانوارالمرشدیه فی اسرارالصممدیه  . 2

 کازرونی(
  عث ـان آن را ه ـ  ای است او فرد س ا  مد ود هـن  گزیده، انوارال رشدی  فی اسرارالص دی 

 دانـد  یاتـا ، خـود را مؤلـ  آن م ـ    باچـ  یخواهش یاران در سی ها  نوشـت  اسـت   در د  
هـا     او نظر ترتتب ها فرد س اندای ها ، (  این اتا 470 -469: 1358عث ان،  هن )مد ود

حکایا ، تفا   دارد   نتـز در عبـارا    ا  ـا  آن   اسـتفاده او     ام   اسری فصو    
توجـ   ها اما  ؛شود  تاریخ نگار  این اتا  مشلص نتست هایی تاوه دیده می اشعار،  یژگی

در  ج لاتـش    دانـد  یهنـدة ا تنـ    در ایـن اتـا  مؤلـ  م ـ     ، فرد سه  اینک  خود را در 
ه   اشـعار ویـادی او خـود یـا او شـعرای      تـر   شـتواتر شـد    ا ـی فارسـی  ، فرد س مقایس  ها
را هـا فاصـ   ومـانی     انـوار حـدس ود اـ     تـوان  یخود آ رده است، م ـ دةیوهان در گزپارسی
ه  پلتگـی هتشـتری   ، نگار    مرتب  دانش وةتدر ش، نوشت    در این مد فرد س  ها ویادی

 رستده است 
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ضت ت شتخ   نتز مولد  ی اسـت   هـا  آخـر  در    ها  دارد  ها  نلستش در ف 40اتا  
ایـن اتـا  هـر    »، فـرد س  سـندة ینو ه  هتـان   ترهت این عارف هزر  است  ذار فضت ت گِ

هاشد نویسـنده   خواننـده   داننـده       یا رهته  ختر تا این ارهعتن ذخ شود یچه  ها  نهاده م
اتـا   او  جـوه اه تـت    ( 6: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن  « الایذنیا  ل لاورذة  فذی دریاهنده را 

مد ی اـاور نی   شـتراوی    یها ها ه  لهج  ای او اشعار   ج    جود پاره، ال رشدی  فرد س
است  هتشتر اهتا ، سر دة خود شتخ مرشد است   چون سـلنان  ی هـرای مریـدانش جنبـ      

 ی ضـب  شـده اسـت      نام ـ سـتر  تقدس داشت ، ناچار ه  ه ان لهجـ  اـاور نی در اتـا     
عـارف    یـژه سبب آنکـ  در شـرح عقایـد صـوفتان   هـ       ی (  این اتا  ه : شصت)ه ان

او لداظ ادهی   تـاریلی   جررافتـایی نتـز فوایـدی     ، شتخ اهواسدا  ااور نی استشهور، م
  شش( اروش ند دارد )ه ان: شصت

 
شمیخ ابواسمحاق    ناممة سمیرت  دةیم )گزانوارالمرشدیه فی اسرارالصممدیه  . 2

 کازرونی(
  عث ـان آن را ه ـ  ای است او فرد س ا  مد ود هـن  گزیده، انوارال رشدی  فی اسرارالص دی 

 دانـد  یاتـا ، خـود را مؤلـ  آن م ـ    باچـ  یخواهش یاران در سی ها  نوشـت  اسـت   در د  
هـا     او نظر ترتتب ها فرد س اندای ها ، (  این اتا 470 -469: 1358عث ان،  هن )مد ود

حکایا ، تفا   دارد   نتـز در عبـارا    ا  ـا  آن   اسـتفاده او     ام   اسری فصو    
توجـ   ها اما  ؛شود  تاریخ نگار  این اتا  مشلص نتست هایی تاوه دیده می اشعار،  یژگی

در  ج لاتـش    دانـد  یهنـدة ا تنـ    در ایـن اتـا  مؤلـ  م ـ     ، فرد سه  اینک  خود را در 
ه   اشـعار ویـادی او خـود یـا او شـعرای      تـر   شـتواتر شـد    ا ـی فارسـی  ، فرد س مقایس  ها
را هـا فاصـ   ومـانی     انـوار حـدس ود اـ     تـوان  یخود آ رده است، م ـ دةیوهان در گزپارسی
ه  پلتگـی هتشـتری   ، نگار    مرتب  دانش وةتدر ش، نوشت    در این مد فرد س  ها ویادی

 رستده است 
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 الدین محمد بلیانی( امیننامة شیخ )سیرت العنایهالهدایه و مصباحمفتاح. 3
ای هــزر    هــ  وهــان فارســی هــ  نــام  نامــ  ســتر  دةیــگز، العنایــ الهدایــ    مصــباحمفتــاح

دسـترس  درمنبـ    نیتـر  قت ـ  دق نیتـر  ی یعث ان است ا  قد هن تألت  مد ود جواهرا متنت 
الدین ه تانی او مشایخ هزر  ااور ن در قـرن هفـتم    هرای شناخت احوا    عقاید شتخ امتن

 در  هـرای ، هـودن نامـ   ر تهـر س ـ پانزده ها  دارد   علا ه، است  این گزیده هـ     هشتم 
تــاریخ خانــدان اینجــو   ا ضــاع اجت ــاعی فــارس در ایــن د ران ســودمند اســت  متأســفان   

عث ـان در اهتـدا    هن های مد ود اما او اشاره ؛در دست نتست جواهرا متنت  اتا  او ای نسل 
هـای   نامـ   هرخی او حکایـا  یـا ترهتـت    اند ا ه  این امر اشاره می ها یا انتهای هرخی او ها 

: 1376عث ان،  هن را هرای تبر  در مفتاح آ رده است )مد ود جواهرا متنت اتا  مبسوم 
هسـتار هتشـتر او    جواهرا متنتـ  حجـم   رسـد نظر مـی اساس، ه   هراین    ( 168، 156، 71، 27

یعنی د  سـا  پـ  او   ، هـ    747در سا   جواهرا متنت مؤل ،  ه  سلن هاشد  الهدای  مفتاح
حکایتی مرهوم ه  سـ  سـا  پـ  او    ، مفتاحالدین تألت  شد   چون در  درگذشت شتخ امتن

  یـ  سـا  پـ  او     هــ     748 ا در حـد د  (، احت ـا 191فو  شتخ  جـود دارد )ه ـان:   
 نوشت  شده است  جواهرا متنت 

 
 معرفی مشایخ

 شیخ ابواسحاق کازرونی. 1
  ت ـ( دارای انهــ     426 -352خورشـتد ) وادان فـر  هـن  شـهریار هـن  اهراهتم هن، اهواسدا  

قـرن چهـارم       تمددث، او مشایخ صـوف    اهواسدا    معر ف ه  شتخ مرشد عارف، شاعر
در نـوررد   هــ     352ااور نت  یا اسداقت  یـا مرشـدی ، در سـا      ق ی  مؤس  طر هـ   پنجم 

(  پـدر ، شـهریار     254: 1386جـامی،   ؛58: 1333عث ـان،   هن ااور ن متولد شد )مد ود
جـد ، وادان   امـا  ؛او   د  ا  اسلام آ رده هودنـد  پتشمادر ، هانوی  هنت مهدی، هرد  

(  در 12 -11: 1333عث ـان،   فر ، ه چنان هـر دیـن ورتشـتی هـاقی مانـده هـود )مد ـود هـن        
 لی هـر ر و پـتش    ؛ه  امر پدر مجبور ه  اار هود ،دلت  شرای  نامساعد اقتصادینوجوانی ه 

(  پانزده سال  هود اـ  هـ    14آموخت )ه ان:  نزد استاد هوع ی قرآن می ،او رفتن ه  مد  اار

او متان طریقت یکی او س  شتخ مشـهور آن د ران   ،دنبا  خواهی ا  دیدصوف گرایتد   ه ت
ع ـی، طریقـت اهـن    یعنی حارث مداسبی، اهن خفت  معر ف ه  شتخ اابـر   اهـو ع ـر  هـن    

چند صدبت ا  را ی  ،ظاهراا در ا اخر ع ر اهن خفت   (18 -17خفت  را هرگزید )ه ان: 
 ؛19: 1333عث ـان،   ، شتخ حستن ااار خرق  گرفت )مد ود هـن ا  ف تدریافت   او دست خ 

پ  او تد ـ  هت ـاری سـلتی اـ  چهـار مـاه طـو         شتخ اهواسدا ،  ( 118: 1384سعاد ، 
 ؛375: 1333عث ـان،   در نـورد اـاور ن درگذشـت )مد ـود هـن      هـ    426اشتد، در سا  

 ( 218 -217: 1390او ، ورین
تـاریخ  ، انـد  یطور مستق  او شتخ اهواسدا  یاد م ـنلستتن اتاهی ا  ه  ،فرد سپ  او 

: 1362را تاریخ مر   ی دانست  است )مسـتوفی،   هـ    424سا   ،اشتباهاست ا  ه گزیده 
658- 659 ) 

تألت  اهوعباس وراو  شتراوی اسـت اـ     شتراونام  ،د متن مأخذ درهارة وندگی شتخ
شتخ اهواسدا  هـا شـتخ    سدینو یم شتراونام نوشت  شده است  مؤل   هـ    745پ  او سا  

انـد اـ     اهوسعتد اهی اللتر مکاتب  داشت  است  مؤل  در ذار احوا  حسـتن ااـار نقـ  مـی    
  سالگی نزد حستن ااار هرد   سس  ها ااار ه  شتراو رفـت شتخ اهواسدا  را پدر  در هفت

والعباس وراـو  شـتراوی،   )اهاهن خفت  آشنایی   ه  ا  اراد  یافت ها در این شهر هود ا  
1350 :132 ) 

مأخذ دیگری در سرگذشـت شـتخ اسـت  ایـن امکـان هسـت اـ          ،جامی ا ن نفدا 
او تألت  خطتب یا فرد س استفاده ارده هاشد  جـامی در   ،جامی در نوشتن سرگذشت شتخ

تصوف پتر  شتخ حستن ااار هود   پ  او اینکـ    یشتخ اهواسدا  در آرا سدینو یمنفدا  
قرآن را نزد  ی فراگرفت، ها ا  ه  شتراو رفت   در مدضر اهـن خفتـ  هـ  اسـت اع حـدی       

و  هجویری، اهواسدا  او مدتش ان قوم هـود   ستاسـتی   قه   ( 260: 1386)جامی، پرداخت 
ت ه  مشایخ، ه  شنتدن گذشت  او خدمشتخ اهواسدا   ،در شتراو  (262: 1389) عظتم داشت

ا قا  شـتخ، گذشـت  او عبـاد ، صـرف      ،  در ااور ن داد یحدی  نتز رغبت ت ام نشان م
 هــ     371او حـد د سـا     ،  قس تی او تاریخ حتا  شـتخ شد ی ع    نشر   تع تم اسلام م

ا  را ها حکام دی  ی اـاور ن اـ  احتانـاا ورتشـتی      ،صرف مباروه ها ورتشتتان شد   این اار
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او متان طریقت یکی او س  شتخ مشـهور آن د ران   ،دنبا  خواهی ا  دیدصوف گرایتد   ه ت
ع ـی، طریقـت اهـن    یعنی حارث مداسبی، اهن خفت  معر ف ه  شتخ اابـر   اهـو ع ـر  هـن    

چند صدبت ا  را ی  ،ظاهراا در ا اخر ع ر اهن خفت   (18 -17خفت  را هرگزید )ه ان: 
 ؛19: 1333عث ـان،   ، شتخ حستن ااار خرق  گرفت )مد ود هـن ا  ف تدریافت   او دست خ 

پ  او تد ـ  هت ـاری سـلتی اـ  چهـار مـاه طـو         شتخ اهواسدا ،  ( 118: 1384سعاد ، 
 ؛375: 1333عث ـان،   در نـورد اـاور ن درگذشـت )مد ـود هـن      هـ    426اشتد، در سا  

 ( 218 -217: 1390او ، ورین
تـاریخ  ، انـد  یطور مستق  او شتخ اهواسدا  یاد م ـنلستتن اتاهی ا  ه  ،فرد سپ  او 

: 1362را تاریخ مر   ی دانست  است )مسـتوفی،   هـ    424سا   ،اشتباهاست ا  ه گزیده 
658- 659 ) 

تألت  اهوعباس وراو  شتراوی اسـت اـ     شتراونام  ،د متن مأخذ درهارة وندگی شتخ
شتخ اهواسدا  هـا شـتخ    سدینو یم شتراونام نوشت  شده است  مؤل   هـ    745پ  او سا  

انـد اـ     اهوسعتد اهی اللتر مکاتب  داشت  است  مؤل  در ذار احوا  حسـتن ااـار نقـ  مـی    
  سالگی نزد حستن ااار هرد   سس  ها ااار ه  شتراو رفـت شتخ اهواسدا  را پدر  در هفت

والعباس وراـو  شـتراوی،   )اهاهن خفت  آشنایی   ه  ا  اراد  یافت ها در این شهر هود ا  
1350 :132 ) 

مأخذ دیگری در سرگذشـت شـتخ اسـت  ایـن امکـان هسـت اـ          ،جامی ا ن نفدا 
او تألت  خطتب یا فرد س استفاده ارده هاشد  جـامی در   ،جامی در نوشتن سرگذشت شتخ

تصوف پتر  شتخ حستن ااار هود   پ  او اینکـ    یشتخ اهواسدا  در آرا سدینو یمنفدا  
قرآن را نزد  ی فراگرفت، ها ا  ه  شتراو رفت   در مدضر اهـن خفتـ  هـ  اسـت اع حـدی       

و  هجویری، اهواسدا  او مدتش ان قوم هـود   ستاسـتی   قه   ( 260: 1386)جامی، پرداخت 
ت ه  مشایخ، ه  شنتدن گذشت  او خدمشتخ اهواسدا   ،در شتراو  (262: 1389) عظتم داشت

ا قا  شـتخ، گذشـت  او عبـاد ، صـرف      ،  در ااور ن داد یحدی  نتز رغبت ت ام نشان م
 هــ     371او حـد د سـا     ،  قس تی او تاریخ حتا  شـتخ شد ی ع    نشر   تع تم اسلام م

ا  را ها حکام دی  ی اـاور ن اـ  احتانـاا ورتشـتی      ،صرف مباروه ها ورتشتتان شد   این اار
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ه  ویار  اعب  رفت   ها آنکـ  نلسـت درصـدد     ،هـ    388  در سا  ارد یدرگتر م ،هودند
جـا مجـا ر  اختتـار انـد، او ایـن اـار پشـت ان شـد   او طریـق هصـره هـ             در ه انا  هود 

هــا د ام یافــت  او قــرن پــ و  هــ  ا  هــود، ســس ســ   ااور نتــ  اــ  من اــاور ن هاوگشــت 
  انـد اهواسـدا  ه ـ  ع ـر را هـ  ریاضـت گذرانـد        گفتـ   ( 218 -217: 1390اـو ،   )ورین

هـر ریاضـت ا    ا  اراما  فرا انی او  ی نق  شده است، حکایا  هستاری نتز مبنیه چنان
او ج  ــ  خــودداری ا  او ه ســرگزینی   صــدبت هــا ونــان در ت ــام ع ــر   ؛انــد نقــ  اــرده
نداشـت )مد ـود    ظنـی حسـن  ونـان   درهـارة (  ها  جـود اینکـ  ظـاهراا    118: 1384)سعاد ، 

 خورد ی(، نام چند ون عارف در متان مریدانش ه  چشم م328 -327، 146: 1333عث ان،  هن
در سفرهایش او هستاری مددران حـدی  فراگرفـت  هـا       (401: 1333عث ان،  )مد ود هن

حا ی احادیثی است ا  شـتخ مرشـد او مشـایخ اـاور ن   شـتراو         ،فرد سهشتم تا دهم 
شـتخ   اعتقـادا  مایر، او  دةته  عق ( 57 -49  مدین  ر ایت ارده است )ه ان: هصره   مک  

خـود را او   ،ا  ا  هر مذهب اشعری هوده   ها استفاده او اعتقادا  آنـان  دیآ یهرمفرد س در 
ا  اهن خفت  هـم اشـعری هـود  اهواسـدا  در       یژه؛ ه داشت  است ش    تردید ه  د ر می

 چهار هزار نفر او مـردم  هتست   شش()ه ان: هتست ارد یفر ع دین هم او شافعی پتر ی م
: 1346عطـار،   ؛38   29: 1333عث ـان،   هـن  دوااور ن ه  دست ا  مس  ان شده هودند )مد 

 -180: 1333عث ـان،   هـن  دودلت  مباروه ها افار، شتخ غـاوی لقـب گرفـت )مد  ـ   (   ه 769
(  چندین هار شر ع ه  ساختن 218: 1390او ، ورین ؛144: 1350وراو  شتراوی،  ؛185

ایـن امـر مهـم     قـدر در شـتخ مرشـد آن   امـا  ؛مسجد اـرد   وردشـتتان آن را خـرا  اردنـد    
عث ـان،   هـن  دوشکتبایی پتش  ارد تا اینک  وردشتتان او ادامـ  ایـن اـار خسـت  شـدند )مد  ـ     

مدبـو  ه ـ  م تـی   مقبـو      »آمده است: ستر   ی  درهارة شتراونام در   (27 -26: 1333
شـتخ   ( 146 -145: 1350)وراـو  شـتراوی،   « ه   فرقتی، چون اهراهتم هود در متان ا لتا   

اهواسدا  ه  این نکت  معتقد هود ا  سرنوشت هشر او پتش معتن است   ه  آن تس تم خواهـد  
 دوتوان ه  در  ذا  خدا ند نائ  شد )مد  هود  ا  عقتده داشت ا  تنها ه  مدد نور د  می

 :دیگو یدر ذار ا  متکرةالاولیا عطار در   (129: 1333عث ان،  هن

عهد هود   نفسی مؤرر  گان یع ت ،  لاللهةرحما  شهریار اختتار، اهواسدآن مشتا  هی»
نهایـت   در  رع ا ـالی   غایـت   سـووی هـی   داشت   سلنی جانگتر   صدقی هـ  

داشت   در طریقـت د رهـتن   تتزفراسـت هـود      ترهـت شـتخ را تریـا  اابـر         
تعالی ه  فضـ  خـود آن مقصـود    حق ،گویند، او آنک  هرچ  او حضر   لی ط بند

 ( 254 -244: 1346)عطار، داند ر ا گر
 

 الدین محمد بلیانی شیخ امین. 2
در ر سـتای ه تـان او تواهـ  اـاور ن هـ  دنتـا آمـد )مد ـود         الدین مد د ه تـانی،   شتخ امتن 
عث ـان در   اما چـون مد ـود هـن    ؛(  تاریخ دقتق   دتش مع وم نتست6 -5: 1376عث ان،  هن

 هــ     668(، احت ا ا هاید در سـا   189سا  داشت )ه ان:  77گوید هنگام  فا   مفتاح می
الدین مسعود ه تانی   مادر  دختر  الدین ع ی، پسر خواج  امام متولد شده هاشد  پدر  وین

الدین مسعود هود   او سوی ه سـر ، شـتخ ع ـی، مـادر      واهد عزالله، او مریدان خواج  امام
ا سـلام نورالـدین    (  در هشت سالگی قـرآن را نـزد شـتخ   6 -5)ه ان: مؤمنان لقب یافت  هود 

(   او ه ان د ران ها ح ایت   تدری  پدر   ع ویش، شتخ ا حدالدین 7فراگرفت )ه ان: 
فقتـ  عث ـان    ،(  اسـتادان دیگـر ا   8 -7عبدالله، ها ذار   ریاضت   دانش ه راه شد )ه ـان:  

(  در د اوده سـالگی  8در حـدی  هودنـد )ه ـان:     الـدین اح ـد   اهفی در فق    مو نا رشتد
(  در چهارده سالگی نزد ع ویش ت قتن ذار یافت 8 -7هرای تدصت  ه  شتراو رفت )ه ان: 

  (194: 1350وراـو  شـتراوی،    ؛18(   پ  او مدتی او ا  خرق  گرفت )ه ان: 14)ه ان: 
)وراـو  شـتراوی،    در ااور ن خانقاهی هنا ارد   ه  تـدری    ترهتـت مریـدان پرداخـت    

در خانقـاه  « چه  در یش سال  صاحب تجریـد » د  سالگی در چه  ( 195 -194: 1350
آ اوة ا التـت ذا   » شتراونام (   ه  گفت  صاحب 45: 1376عث ان،  ع تا داشت )مد ود هن

 -146: 1350)وراـو  شـتراوی،    «  صتت حسـن ارشـاد   هزرگـواری ا  جهـانگتر گشـت     
مرشـدی در شـر     ی های ویادی ماننـد سـقا   ه  شتخ اهواسدا ، ع ار  دلت  اراد (  ه 147

مسجد جام  مرشدی، دارالشفای مرشدی، دارالددی  ش ست ، دارالعاهدین      ه  نـام ا  هنـا   
سلاطتن آ  اینجو هرایش ارو    مقام خاصی   (173   166: 1376عث ان،  ارد )مد ود هن

ــد  شــرف  ــ  هودن  ــ قائ ــاه او د س ــدین مد ودش ــان: ال ــاه،  65تان ا  )ه  ــد مد ودش (   فرون
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عهد هود   نفسی مؤرر  گان یع ت ،  لاللهةرحما  شهریار اختتار، اهواسدآن مشتا  هی»
نهایـت   در  رع ا ـالی   غایـت   سـووی هـی   داشت   سلنی جانگتر   صدقی هـ  

داشت   در طریقـت د رهـتن   تتزفراسـت هـود      ترهـت شـتخ را تریـا  اابـر         
تعالی ه  فضـ  خـود آن مقصـود    حق ،گویند، او آنک  هرچ  او حضر   لی ط بند

 ( 254 -244: 1346)عطار، داند ر ا گر
 

 الدین محمد بلیانی شیخ امین. 2
در ر سـتای ه تـان او تواهـ  اـاور ن هـ  دنتـا آمـد )مد ـود         الدین مد د ه تـانی،   شتخ امتن 
عث ـان در   اما چـون مد ـود هـن    ؛(  تاریخ دقتق   دتش مع وم نتست6 -5: 1376عث ان،  هن

 هــ     668(، احت ا ا هاید در سـا   189سا  داشت )ه ان:  77گوید هنگام  فا   مفتاح می
الدین مسعود ه تانی   مادر  دختر  الدین ع ی، پسر خواج  امام متولد شده هاشد  پدر  وین

الدین مسعود هود   او سوی ه سـر ، شـتخ ع ـی، مـادر      واهد عزالله، او مریدان خواج  امام
ا سـلام نورالـدین    (  در هشت سالگی قـرآن را نـزد شـتخ   6 -5)ه ان: مؤمنان لقب یافت  هود 

(   او ه ان د ران ها ح ایت   تدری  پدر   ع ویش، شتخ ا حدالدین 7فراگرفت )ه ان: 
فقتـ  عث ـان    ،(  اسـتادان دیگـر ا   8 -7عبدالله، ها ذار   ریاضت   دانش ه راه شد )ه ـان:  

(  در د اوده سـالگی  8در حـدی  هودنـد )ه ـان:     الـدین اح ـد   اهفی در فق    مو نا رشتد
(  در چهارده سالگی نزد ع ویش ت قتن ذار یافت 8 -7هرای تدصت  ه  شتراو رفت )ه ان: 

  (194: 1350وراـو  شـتراوی،    ؛18(   پ  او مدتی او ا  خرق  گرفت )ه ان: 14)ه ان: 
)وراـو  شـتراوی،    در ااور ن خانقاهی هنا ارد   ه  تـدری    ترهتـت مریـدان پرداخـت    

در خانقـاه  « چه  در یش سال  صاحب تجریـد » د  سالگی در چه  ( 195 -194: 1350
آ اوة ا التـت ذا   » شتراونام (   ه  گفت  صاحب 45: 1376عث ان،  ع تا داشت )مد ود هن

 -146: 1350)وراـو  شـتراوی،    «  صتت حسـن ارشـاد   هزرگـواری ا  جهـانگتر گشـت     
مرشـدی در شـر     ی های ویادی ماننـد سـقا   ه  شتخ اهواسدا ، ع ار  دلت  اراد (  ه 147

مسجد جام  مرشدی، دارالشفای مرشدی، دارالددی  ش ست ، دارالعاهدین      ه  نـام ا  هنـا   
سلاطتن آ  اینجو هرایش ارو    مقام خاصی   (173   166: 1376عث ان،  ارد )مد ود هن

ــد  شــرف  ــ  هودن  ــ قائ ــاه او د س ــدین مد ودش ــان: ال ــاه،  65تان ا  )ه  ــد مد ودش (   فرون
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الدین مسعود شاه اینجو  ای ا  جلا  (  نام 55الدین مسعودشاه او مریدانش هود )ه ان:  جلا 
دهنـدة ارو    اعتبـار شـتخ نـزد امتـر      نویسـد، نشـان   ا سـلام مـی  شتخ نام  یتدر جوا  تعز

 ،الدک ـایی تنها در اتاهلان  مج   موجود است   ع ادالدین شتخ ،ااور ن است  این نام 
الـدین   شتخ امـتن    س (سی    ی متن اام  آن را در اتا  خود آ رده است )ه ان: سی

الـدین   ا  مانند خواجـوی ارمـانی، حـاف    هاهـا راـن      مورد احترام شعرا   عرفای ه د ره
 اهدا  خوانده است: ت تش ا  را هقحاف  در یکی او قطعا ،مثا  رایه ؛شتراوی هود

 الـدین  دگر هقت  اهدا ، شـتخ امـتن  
 

 ا  ی ن ه ت ا  اارهـای هسـت  گشـاد    
 (7  : قطع1369)حاف ،                   

: 1370اند ) یالدین ه  هزرگی یاد م او امتن گ    نور ودر مثنوی  ی همخواجوی ارمان
عرفای قر ن نلست پ  او اسـلام اسـت   ایـن    عرفان ا  هتشتر نزدی  ه  وهد   (272 -269

 نهـادن نکت  را او توج  ا  ه  وهد، ریاضت، خ ـو  نشـتنی، هرپـایی ن ـاو ا    قـت   ارو      
دلتـ   هـ    توان دریافت های ملت   می هستار هرای ذار   تأاتد ا  هر این موضوعا  در ها 

هـ  نـام ا  سـاخت  هـود        ه  شـتخ اهواسـدا  داشـت، هناهـایی اـ      الدین  شتخ امتنارادتی ا  
داننـد   اشعاری ا  در مدحش سر ده هود، ا  را او عرفای طریقت ااور نتـ  یـا مرشـدی  مـی    

گ ـان   ،آمـده  الهدایـ   مفتـاح ها توج  ه  سلنان   اعتقادا  ا  ا  در  اما ؛(872: 1366)صفا، 
ویی دیگر وهد   او س ی ر د ا  صاحب طریقتی جداگان  هاشد  طریقت ا  او سویی هر پا می

ا سـلام  شـتخ  شتراونام ، عث ان   صاحب ه  سلن مد ود هنهر عشق   مدبت استوار است  
در اـاور ن درگذشـت   در خانقـاه ع تـا  اقـ  در اوهسـتان        هــ     745سرانجام در سـا   

: 1376عث ـان،   ش الی ااور ن ا  خود آن را هنا ارده هود، ه  خا  سسرده شد )مد ود هـن 
 ( 195: 1350شتراوی،  ؛ وراو 189 -184

ای اسـت در آدا    فضـت ت ذاـر اـ       ا  رسـال   لایکلارةینةبنلای  1اند او:  آرار ا  عبار 
، در اتاهلانـ   هــ     1225شـده هـ  سـا     دسترسـی نات ـامی او آن، اتاهـت   نسل  خطی قاه 

اـ  شـام  مطـالبی در آدا      هـا  نامـ  ترهتـت   2شـود؛   یمج   شورای اسلامی نگهداری م ـ
در  هـا  نامـ   ترهتـت خ و  نشتنی است   هرای مریدانش نوشت  شده است  ی  ن ونـ  او ایـن   

(   در آنجـا مؤلـ    36 -27: 1376عث ـان،   آمده است )مد ـود هـن   الهدای  مفتاحها  هفتم 

بـر  در  هـا را هـرای ت     یکـی او آن  جواهررا در اتا   ها نام ترهتتا  ت ام  اند یتأاتد م
لـی    دیوان اشـعار اـ  هـا تصـدتح اـا  س حسـن        3   (27این اتا  آ رده است )ه ان: 

 توس  انتشارا  فرهنگستان هنر ه  چاپ رستده است  1387مد د هرات در سا  
نتز اتاهی در شرح احوا     شتراونام یکی دیگر او مریدان ا ، وراو  شتراوی، مؤل  

ای او آن را در ر دسـت نتسـت   شـاید هتـوان گزیـده     سلنان شتخ نوشـت  هـود اـ  اانـون د    
هـرای   یدسترس ـتـرین منبـ  قاهـ     ترین   مهـم  قدی ی  (538: 1384یافت )سعاد ، شتراونام  

الـدین مد ـدهن ع ـی هـن مسـعود ه تـانی، معـر ف هـ           امـتن شناخت احـوا    عقایـد شـتخ    
اروشـ ند مد ـود   ، اتـا   هــ    ا سلام، عارف   شـاعر   عـالم قـرن هفـتم   هشـتم       شتخ
  جواهرا متنت  است یدةهرگزالعنای ، الهدای    مصباح مفتاحعث ان یعنی  هن

 
 نویسانمعرفی سیره

 خطیب امام ابوبکر. 1
ه  وهان عرهی است ا  درهارة ونـدگی   نام  شتخ اهواسدا ستر مؤل  ، خطتب امام اهوهکر 

اهواسدا  او یاران   نزدیکان خطتـب  ، منب  دیگری  جود ندارد  شتخ فرد سا  جز اتا  
   شـناخت  یعبدالکریم، پدر خطتب امام اهوهکر مد د هود  اهوهکر را او اودای م اهوالقاسم

او ه ــان د ران اــودای مقــام   منزلــت ا  را در آینــده  هنــاهر ســلن خطتــب امــام اهــوهکر
مردی عالم   نلسـتتن   ،پدر امام اهوهکر ( 383: 1333عث ان،  )مد ود هنهتنی ارده هود  پتش

جانشتن شتخ مرشد هود ا  پ  او  فا  ا  پانزده سا  در مقام خلافـت هـاقی مانـد )ه ـان:     
ذار اسـامی خ فـا   اصـدا  شـتخ مرشـد، او       در یعنی ،فرد س چهارم (  در ها  سی383

 ؛دانـد  یشناسد   ن  ـ خطتب اهوالقاسم عبدالکریم اارهای دنتا ن ی» قو  شتخ آمده است ا 
خلافـت هـ  فرونـد ،     ،(  پـ  او ا  389داند )ه ان:  شناسد   نت  می کن ع م نت  می لت

خطتب امام اهوسعد  اگذار شد   شانزده سا  هعد، هرادر  خطتب امام اهوهکر یعنـی مؤلـ    
 -382 چهار سا  خلافـت اـرد )ه ـان:    ، ه  مد  چه ااور نی شتخ اهواسدا  نام ستر 
    دقت در ومـان حتـا  خویشـا ندان امـام اهـوهکر، تـاریخ       فریتز مایر پ  او مداسب  (383
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بـر  در  هـا را هـرای ت     یکـی او آن  جواهررا در اتا   ها نام ترهتتا  ت ام  اند یتأاتد م
لـی    دیوان اشـعار اـ  هـا تصـدتح اـا  س حسـن        3   (27این اتا  آ رده است )ه ان: 

 توس  انتشارا  فرهنگستان هنر ه  چاپ رستده است  1387مد د هرات در سا  
نتز اتاهی در شرح احوا     شتراونام یکی دیگر او مریدان ا ، وراو  شتراوی، مؤل  

ای او آن را در ر دسـت نتسـت   شـاید هتـوان گزیـده     سلنان شتخ نوشـت  هـود اـ  اانـون د    
هـرای   یدسترس ـتـرین منبـ  قاهـ     ترین   مهـم  قدی ی  (538: 1384یافت )سعاد ، شتراونام  

الـدین مد ـدهن ع ـی هـن مسـعود ه تـانی، معـر ف هـ           امـتن شناخت احـوا    عقایـد شـتخ    
اروشـ ند مد ـود   ، اتـا   هــ    ا سلام، عارف   شـاعر   عـالم قـرن هفـتم   هشـتم       شتخ
  جواهرا متنت  است یدةهرگزالعنای ، الهدای    مصباح مفتاحعث ان یعنی  هن

 
 نویسانمعرفی سیره

 خطیب امام ابوبکر. 1
ه  وهان عرهی است ا  درهارة ونـدگی   نام  شتخ اهواسدا ستر مؤل  ، خطتب امام اهوهکر 

اهواسدا  او یاران   نزدیکان خطتـب  ، منب  دیگری  جود ندارد  شتخ فرد سا  جز اتا  
   شـناخت  یعبدالکریم، پدر خطتب امام اهوهکر مد د هود  اهوهکر را او اودای م اهوالقاسم

او ه ــان د ران اــودای مقــام   منزلــت ا  را در آینــده  هنــاهر ســلن خطتــب امــام اهــوهکر
مردی عالم   نلسـتتن   ،پدر امام اهوهکر ( 383: 1333عث ان،  )مد ود هنهتنی ارده هود  پتش

جانشتن شتخ مرشد هود ا  پ  او  فا  ا  پانزده سا  در مقام خلافـت هـاقی مانـد )ه ـان:     
ذار اسـامی خ فـا   اصـدا  شـتخ مرشـد، او       در یعنی ،فرد س چهارم (  در ها  سی383

 ؛دانـد  یشناسد   ن  ـ خطتب اهوالقاسم عبدالکریم اارهای دنتا ن ی» قو  شتخ آمده است ا 
خلافـت هـ  فرونـد ،     ،(  پـ  او ا  389داند )ه ان:  شناسد   نت  می کن ع م نت  می لت

خطتب امام اهوسعد  اگذار شد   شانزده سا  هعد، هرادر  خطتب امام اهوهکر یعنـی مؤلـ    
 -382 چهار سا  خلافـت اـرد )ه ـان:    ، ه  مد  چه ااور نی شتخ اهواسدا  نام ستر 
    دقت در ومـان حتـا  خویشـا ندان امـام اهـوهکر، تـاریخ       فریتز مایر پ  او مداسب  (383
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در ااور ن  فـا  یافـت   در    امام اهوهکر)ه ان: ی (   داند یم هـ    505درگذشت ا  را 
 ( 383مشهد خطبا ه  خا  سسرده شد )ه ان: 

ای درهـارة   آید ا  خطتب امام اهـوهکر دارای اطلاعـا  گسـترده   هرمی فرد ساو مطالب 
 او ج    عقاید صوفتان هوده است  مسائ  ملت  

 
 عثمان محمود بن. 2
( 457   445، 441: 1333عث ـان،   )مد ود هن ارد یعث ان در ااور ن وندگی م مد ود هن 

، اتاهی جام    هـزر   مفتاح  انوار ، فرد سهر (  علا ه456  یکی او درا یش هود )ه ان: 
( اـ  در  2: 1376عث ـان،   الـدین نوشـت )مد ـود هـن     در ستر  امتن جواهرا متنت  نتز ه  نام
اسـت،   جواهرا متنتـ  ه  این نکت  ا  مطالـب آن تنهـا ملتصـری او     ،الهدای  مفتاحجای جای

جام  الدعوا  لأه  الل ـوا ،  (  اتا  دیگری هم ه  نام 190   156)ه ان:  اند یاشاره م
ای  ، در ده ها  نوشت هتچ نسل خواند یصبح م ا سلام پ  او ن او شام  دعاهایی ا  شتخ

الدین ه تانی  (  مرید   خادم امتن215 -214: 1376عث ان،  )مد ود هن ستتاو آن در دست ن
در  ( 184 -183رد )ه ـان:  ه ـ هود   تا لدظ   فا  این شـتخ هـزر  در انـار ا  هـ  سـر مـی      

(، 383: 1333عث ـان،   ود هـن ها ج عی او در یشان او ه دان ه  هرداد سفر ارد )مد  ـ جوانی
فه ـو او    ی ـ(   مـدتی نتـز در قر  461)ه ـان:   او هصره ه  هرـداد رفـت   هـ    728قب  او سا  

عث ـان عرهـی را خـو      (  مد ـود هـن  20: 1376عث ـان،   )مد ـود هـن   نواحی فتر وآهاد هـود 
  چنـتن  (  هستار متواض  هـود   دلت ـ 3: 1333عث ان،  دانست   اه  مطالع  هود )مد ود هن می

مفتاح  یژه در هایش ه  جای اتا  است ا  در جای« هندة ا تن »استفاده او تراتب  ،ادعایی
عث ـان،      ؛ مد ـود هـن    14، 10: 1376عث ـان،   درهارة خود ه  اار هرده است )مد ـود هـن  

هـودن او مقامـا  اهـ  حقـایق   نداشـتن      ههـره  هـی  هر ی مبنی اظهار ه چنتن      ( 4: 1333
 آ رد حسـا   هـ  ی فر تنـی  ی  هـا  نشـان  تـوان او دیگـر    را مـی فـرد س   ترج  هرای ت ئجر

نویســنده، متــرجم   اهــ  دانــش هــود  عث ــان،    مد ــود هــن(3: 1333عث ــان،  )مد ــود هــن
ای را ا  خطتب امام اهوهکر ه  عرهی نوشت  هـود، هـد ن ااسـتی   البتـ  ه ـراه هـا        نام  ستر 

(  شــاعر هــود   در 5 -4: 1333عث ــان،  د )مد ــود هــنترج ــ  اــر ییهــا ترتتــرا    افــز ده

نامـ  عرهـی را هـ  فارسـی     هرخی او اشعار عرهی یا ااور نی موجود در مـتن سـتر    ،فرد س
 ر د یاحت ا  م ـ   ه چنتنارده استدرج منظوم درآ رده   پ  او اهتا  عرهی   ااور نی 

هـا نـامع وم اسـت،     شاعر آن در فرد س، انوار   مفتاح آمده  لیهرخی او اهتا  دیگری ا  
عث ـان هاشـد  در اتـا      مد ـود هـن   هاتوج  ه  شباهت سبکی ه  اهتا  ترج   شـده، سـر دة  

آ رد )مد ـود   عنوان ترج ـ  هرخـی اهتـا    عبـارا  عرهـی، هتتـی فارسـی مـی        نتز ه مفتاح 
ــن ــان،  ه ــتخ    134، 107: 1376عث  ــتر  ش ــدة س ــام نگارن ــ  ن ــدان، ا  را ه ــلام     (  مری ا س
در اـاور ن نوشـت     هجـری   728سـا    ه را  ال رشدی  فرد س(  ا  20شناختند )ه ان:  می

عث ـان،   ای او آن را در سی ها  فـراهم اـرد )مد ـود هـن     مدتی هعد ه  اصرار یاران خلاص 
ــرایش اروشــ ند    ( 470: 1358 ــردم ه ــش م ــزایش آگــاهی   دان ــوداف   خــود گفــت اــ    ه

هــی   اــاور نی هــ  فارســی هــرای او عر اــاور نی اهواســدا  شــتخ نامــ  ر تســهرگردانــدن 
نگـار    ( 5: 1333عث ـان،   یافتن خاص   عام او این اتا  شـری  اسـت )مد ـود هـن     ههره
 نویسی است دهندة علاق  ا  ه  خلاص  نتز نشانمفتاح    انوار یها اتا 
 

 الدین بلیانی عثمان با شیخ ابو اسحاق کازرونی و شیخ امین رابطة محمود بن
الدین ه تـانی   عث ان ذار شد،  ی مرید   خادم امتن طورا  در هلش معرفی مد ود هنه ان

(  184 -183)ه ـان:   هـرد  یهود   تـا لدظـ   فـا  ایـن شـتخ هـزر  در انـار ا  هـ  سـر م ـ         
الدین نتز او پتر ان   د ستداران شتخ اهواسدا  ااور نی هود   هناهای ویادی ه  نـام ا    امتن

الدین ه تـانی هـ  شـتخ اهواسـدا       : هشت(  اراد  شتخ امتن1333عث ان،  هن)مد ود  ساخت
را هـ  ارتبـام   اتدــاد    مفتــاحهـا  د اودهـم    ،عث ــان اـاور نی چنـان هـود اــ  مد ـود هـن     

ا سلام هـا ر ح مقـدس شـتخ مرشـد   ع ـاراتی اـ  هـ  اشـار  شـتخ مرشـد سـاخت ،             شتخ
ا سـلام هـ     شـجرة خرقـ  شـتخ   »گویـد:   می مفتاحعث ان در  مد ود هن اختصاص داده است 

)مد ـود  « رسـد  العـارفتن شـتخ مرشـد اهااسـدا  اهـراهتم اهـن شـهریار اـاور نی مـی         س طان
الـدین ه تـانی را هـ  شـتخ      (  این موضوع یکی او د ی  اراد  شتخ امتن20: 1376عث ان،  هن

آنجا ا  درهارة  عث ان   مد ود هنساود یر شن م را مرشد   ساختن هناهای ملت   ه  نام ا 
، سـلن شـتخ   دهـد  یالدین ه تانی توضـتح م ـ  مرشدی توس  شتخ امتن ی ساخت ع ار  سقا
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نامـ  عرهـی را هـ  فارسـی     هرخی او اشعار عرهی یا ااور نی موجود در مـتن سـتر    ،فرد س
 ر د یاحت ا  م ـ   ه چنتنارده استدرج منظوم درآ رده   پ  او اهتا  عرهی   ااور نی 

هـا نـامع وم اسـت،     شاعر آن در فرد س، انوار   مفتاح آمده  لیهرخی او اهتا  دیگری ا  
عث ـان هاشـد  در اتـا      مد ـود هـن   هاتوج  ه  شباهت سبکی ه  اهتا  ترج   شـده، سـر دة  

آ رد )مد ـود   عنوان ترج ـ  هرخـی اهتـا    عبـارا  عرهـی، هتتـی فارسـی مـی        نتز ه مفتاح 
ــن ــان،  ه ــتخ    134، 107: 1376عث  ــتر  ش ــدة س ــام نگارن ــ  ن ــدان، ا  را ه ــلام     (  مری ا س
در اـاور ن نوشـت     هجـری   728سـا    ه را  ال رشدی  فرد س(  ا  20شناختند )ه ان:  می

عث ـان،   ای او آن را در سی ها  فـراهم اـرد )مد ـود هـن     مدتی هعد ه  اصرار یاران خلاص 
ــرایش اروشــ ند    ( 470: 1358 ــردم ه ــش م ــزایش آگــاهی   دان ــوداف   خــود گفــت اــ    ه

هــی   اــاور نی هــ  فارســی هــرای او عر اــاور نی اهواســدا  شــتخ نامــ  ر تســهرگردانــدن 
نگـار    ( 5: 1333عث ـان،   یافتن خاص   عام او این اتا  شـری  اسـت )مد ـود هـن     ههره
 نویسی است دهندة علاق  ا  ه  خلاص  نتز نشانمفتاح    انوار یها اتا 
 

 الدین بلیانی عثمان با شیخ ابو اسحاق کازرونی و شیخ امین رابطة محمود بن
الدین ه تـانی   عث ان ذار شد،  ی مرید   خادم امتن طورا  در هلش معرفی مد ود هنه ان

(  184 -183)ه ـان:   هـرد  یهود   تـا لدظـ   فـا  ایـن شـتخ هـزر  در انـار ا  هـ  سـر م ـ         
الدین نتز او پتر ان   د ستداران شتخ اهواسدا  ااور نی هود   هناهای ویادی ه  نـام ا    امتن

الدین ه تـانی هـ  شـتخ اهواسـدا       : هشت(  اراد  شتخ امتن1333عث ان،  هن)مد ود  ساخت
را هـ  ارتبـام   اتدــاد    مفتــاحهـا  د اودهـم    ،عث ــان اـاور نی چنـان هـود اــ  مد ـود هـن     

ا سلام هـا ر ح مقـدس شـتخ مرشـد   ع ـاراتی اـ  هـ  اشـار  شـتخ مرشـد سـاخت ،             شتخ
ا سـلام هـ     شـجرة خرقـ  شـتخ   »گویـد:   می مفتاحعث ان در  مد ود هن اختصاص داده است 

)مد ـود  « رسـد  العـارفتن شـتخ مرشـد اهااسـدا  اهـراهتم اهـن شـهریار اـاور نی مـی         س طان
الـدین ه تـانی را هـ  شـتخ      (  این موضوع یکی او د ی  اراد  شتخ امتن20: 1376عث ان،  هن

آنجا ا  درهارة  عث ان   مد ود هنساود یر شن م را مرشد   ساختن هناهای ملت   ه  نام ا 
، سـلن شـتخ   دهـد  یالدین ه تانی توضـتح م ـ  مرشدی توس  شتخ امتن ی ساخت ع ار  سقا
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ا  گفت  هود سی سا  پتش، شـتخ مرشـد در ایـن جایگـاه اـ        اند یع ر اارویاتی را نق  م
شدن است، ه  مـن گفـت اـ  در اینجـا اسـی مسـجد جـامعی        ع ار  سقای  درحا  ساخت 
(  ع ـاراتی  165: 1376عث ان،  د   د ستدار ا  هستند )مد ود هنخواهد ساخت ا  ه   مری

 165مرشـدی )ه ـان:    ی اند او: سقا الدین ه  اشار  شتخ مرشد ساخت، عبار  ا  شتخ امتن
(، دارالشفای 170(، ع ار  خان ا ار  )ه ان: 168)ه ان:  ی(، مسجد جام  مرشد173  

(، 173)ه ـان:   ت دارالدـدی  ش س ـ (، 173)ه ـان:   یمرشدی در جوار مسجد جام  مرشـد 
ع ار  دارالعاهدین ا  مکانی هود هرای غریبان   مسافران   نتز هرای خواندن ا راد   اذاار 

عث ـان صـفداتی او هـا  د اودهـم      (  مد ـود هـن  175)ه ـان:   تـا (   خانقـاه ع  173)ه ان: 
ایـن فضـای     را ه  هرش ردن فضـای  ایـن خانقـاه اختصـاص داده اسـت  گـاهی       الهدای  مفتاح
اـ  در خـوا  دیـد     شـود  یجـایی سـلن در یشـی نقـ  م ـ     در ،مثا  یاره ؛است تزآم اغرا 
اعبـ  اسـت    خانـ  این  گوید یم  اسی ه  ا   گردد یمره  ها جام  ستاه گرد خانقاه م یا خان 

عبادتگـاه شــتخ مرشـد در ه ــان   (  مدـ  تولــد    177انــد )ه ـان:   یم ـاـ  طـواف خانقــاه   
 ( 176 -175الدین ساخت  شد )ه ان:  خانقاه ع تا توس  شتخ امتنجایگاهی هود ا  
حکـایتی او قـو     ،ا سـلام هـا شـتخ مرشـد     عث ان درهارة قرهـت   اتدـاد شـتخ    مد ود هن

اـ  چنـتن    اند یاهوهکر هن مد د اهوحامد ا  ه  اعتقاد  ی مردی صالح   ها تقوا هود، نق  م
گفتی: این  شـتخ مرشـد در متـان مسـجد      شبی ه   اقع  دیدم ا  شلصی هتامدی  »است: 

جام  ایستاده است، هتا   ا  را ویار  ان  چون هرفتم   او عقب شتخ مرشد نگاه ارد، قد   
ا سلام داشت  در ش  افتادم   در خاطرم پدید شد اـ  شـتخ مرشـد     صور    هتئت شتخ

ا اهوهکر! هـتچ  گفت: ی ر ی هاوپ  ارد  -قدس الله ر ح  العزیز -است  در حا  شتخ مرشد
متـان مـا   ا       می ـا دهتالدین هلش ش  در خاطر متا ر ا  صور    معنی خود ه  شتخ امتن

نـاهر د ی ـی اـ  ارتبـام ع تـق شـتخ       ه(  172)ه ان:  «هتچ د یی نتست، ه ک  یگانگی است
عث ـان هـ     ، شاید هتوان گفت اراد  مراد مد ود هـن داد یالدین را ه  شتخ مرشد نشان م امتن
 فـرد س عث ان هـ  ترج ـ     خ اهواسدا ، یکی او د ی ی هود ا  موجب ترغتب مد ود هنشت
 شد 

 

 عثمان نویسی محمود بنسیره وةیش
 الهدایه مفتاح والمرشدیه، انوار المرشدیه  فردوسنثر . 1
سبکی او نظر ش تسا، قرن هشـتم، قرنـی اسـت اـ  در آن      یها انواع د ره یهند متهق تقساطم

(  آرـار مد ـود   18: 1390شـدند )  یهم ه  نثر مرسـ    هـم هـ  نثـر فنـی نوشـت  م ـ      ادهی آرار 
 یژگـی    انـد مشایخ رةتسفردی یا  یها تذارهاو نوع اند،  عث ان ا  در این قرن پدید آمده هن

، ارامـا ، احـوا      هـا  اضتیمشایخ این است ا  هر هتان ر رةتمقاما  یا س یها ا ی اتا 
مرهوم ه  آنـان، تأاتـد   او ایـن متـان هـ  نقـ  ارامـا    خـوار          اقوا  مشایخ   حکایا  

ها او نوع نثرهـای تب ترـی متصـوف  اسـت        عادا ، توجهی خاص ارده است  نثر این اتا 
هایی نثری ساده  هناهراین، چنتن اتا  ؛(72: 1388)غلامرضایی،  اندملاطب آنان هتشتر عوام

نتز ا  مد ـود  مفتاح    انوار، نام  فرد س ستر  خالی او تک   دارند  سب  نگار  س  
نوشت، تقریباا یکسـان، سـاده، نزدیـ  هـ  نثـر هتنـاهتن        هـ   ها را در قرن هشتم  عث ان آن هن

عرهی، او نثـر   یا نام  ر تا  ترج     اقتباسی است او س ال رشدی  فرد سدر  ژهی  است   ه 
مانند تق تد او نثر تاوی، آ ردن شواهد شـعری،   ییها یژگیاست   جود   رفت یپذتأرتر عرهی 

عث ان را هـ  نثـر هتنـاهتن نزدیـ         نتز ج لا    عبارا  عرهی، نثر مد ود هن  یآی    حد
: 1390آ رد ) شـ ار  مرسـ  هـ    هـای نثر ءن را هم هایـد جـز  آش تسا  دةتا  البت  ه  عق اند یم

هتـا    ج ـلا  اـاور نی شـتخ     ا نویسنده، این است ا فرد س  های  یژگی(  او ج    66
تصـدتح  ، هودنـد  را تدریـ  اـرده   هـا  مرشد را ا  ااتبان   ناسلان ه  سـبب ناآگـاهی، آن  

 یهـا  تـذاره دیگر این اتـا  اـ  در    یها یژگی ارده   هرای خواننده شرح داده است  او 
ان او مجال  شتخ، تأ ی  آیاتی او وهان شتخ   هت ـ ییها هلشنق  ، شود یمفردی ا تر دیده 

 -217: 1388)غلامرضـایی،  سـت  هـا  پرسـش  ی هـ  آن   پاسـخ مریدان او شـتخ     یها سؤا 
  هـ  نثـر    تـر  ی، فارس ـتـر  یاتا  مبسوم، اده ـ در مقایس  ها ،انواریعنی  فرد س دةی(  گز218

تر است   در آن اهتا  فارسی هتشتری متناسب ها موضـوع مـتن اسـتفاده شـده      هتناهتن نزدی 
عث ـان   تعدادی  اژه   تراتب تاوه ا  هـ  احت ـا  ویـاد مد ـود هـن      ،است  در هرس  اتا 

در  «گـاه  امـن »  اژةهـ    تـوان  یم ـا  او آن متان  خورد یمه  چشم ، را اهداع ارده است ها آن
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 عثمان نویسی محمود بنسیره وةیش
 الهدایه مفتاح والمرشدیه، انوار المرشدیه  فردوسنثر . 1
سبکی او نظر ش تسا، قرن هشـتم، قرنـی اسـت اـ  در آن      یها انواع د ره یهند متهق تقساطم

(  آرـار مد ـود   18: 1390شـدند )  یهم ه  نثر مرسـ    هـم هـ  نثـر فنـی نوشـت  م ـ      ادهی آرار 
 یژگـی    انـد مشایخ رةتسفردی یا  یها تذارهاو نوع اند،  عث ان ا  در این قرن پدید آمده هن

، ارامـا ، احـوا      هـا  اضتیمشایخ این است ا  هر هتان ر رةتمقاما  یا س یها ا ی اتا 
مرهوم ه  آنـان، تأاتـد   او ایـن متـان هـ  نقـ  ارامـا    خـوار          اقوا  مشایخ   حکایا  

ها او نوع نثرهـای تب ترـی متصـوف  اسـت        عادا ، توجهی خاص ارده است  نثر این اتا 
هایی نثری ساده  هناهراین، چنتن اتا  ؛(72: 1388)غلامرضایی،  اندملاطب آنان هتشتر عوام

نتز ا  مد ـود  مفتاح    انوار، نام  فرد س ستر  خالی او تک   دارند  سب  نگار  س  
نوشت، تقریباا یکسـان، سـاده، نزدیـ  هـ  نثـر هتنـاهتن        هـ   ها را در قرن هشتم  عث ان آن هن

عرهی، او نثـر   یا نام  ر تا  ترج     اقتباسی است او س ال رشدی  فرد سدر  ژهی  است   ه 
مانند تق تد او نثر تاوی، آ ردن شواهد شـعری،   ییها یژگیاست   جود   رفت یپذتأرتر عرهی 

عث ان را هـ  نثـر هتنـاهتن نزدیـ         نتز ج لا    عبارا  عرهی، نثر مد ود هن  یآی    حد
: 1390آ رد ) شـ ار  مرسـ  هـ    هـای نثر ءن را هم هایـد جـز  آش تسا  دةتا  البت  ه  عق اند یم

هتـا    ج ـلا  اـاور نی شـتخ     ا نویسنده، این است ا فرد س  های  یژگی(  او ج    66
تصـدتح  ، هودنـد  را تدریـ  اـرده   هـا  مرشد را ا  ااتبان   ناسلان ه  سـبب ناآگـاهی، آن  

 یهـا  تـذاره دیگر این اتـا  اـ  در    یها یژگی ارده   هرای خواننده شرح داده است  او 
ان او مجال  شتخ، تأ ی  آیاتی او وهان شتخ   هت ـ ییها هلشنق  ، شود یمفردی ا تر دیده 

 -217: 1388)غلامرضـایی،  سـت  هـا  پرسـش  ی هـ  آن   پاسـخ مریدان او شـتخ     یها سؤا 
  هـ  نثـر    تـر  ی، فارس ـتـر  یاتا  مبسوم، اده ـ در مقایس  ها ،انواریعنی  فرد س دةی(  گز218

تر است   در آن اهتا  فارسی هتشتری متناسب ها موضـوع مـتن اسـتفاده شـده      هتناهتن نزدی 
عث ـان   تعدادی  اژه   تراتب تاوه ا  هـ  احت ـا  ویـاد مد ـود هـن      ،است  در هرس  اتا 

در  «گـاه  امـن »  اژةهـ    تـوان  یم ـا  او آن متان  خورد یمه  چشم ، را اهداع ارده است ها آن
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؛ 500: 1358عث ـان،   هـن مد ـود  ؛ 34: 1333عث ـان،   هـن اشـاره اـرد )مد ـود       اتا سهر
 ( 81، 22: 1376عث ان،  مد ود هن
 مـوارد ویـر   توان ی، منثر ساده   هتناهتن ا  در هر س  اتا  مشتر  است یها یژگیاو  

 را ذار ارد:
 الف( کوتاهی جملات

« پ  شتخ مرشد قدس الله ر ح  العزیز خرق  هستد   هوس  داد   هر چشـم گرفـت   پوشـتد   »
 ( 21: 1333عث ان،  )مد ود هن

 

 ب( تقدیم فعل بر اجزای دیگر جمله
 ( 61: 1376عث ان،  )مد ود هن «د هن حسن ا  گفت:   شنفتم او فقت  مد »
 

 ج( تکرار افعال
: 1333عث ان،  )مد ود هن« اهوسعتد عالم حاضر هود   ا  او خراسان هود   عالم   فاض  هود»

140 ) 
 

 عربی یها بستن جمعد( جمع
 ( 147: 1333عث ان،  )مد ود هن« ه   اراانان م  کت متدتر شدند او اراما  شتخ مرشد»
 

 تأکید بر سر فعل ماضی یه( وجود با
ی  ا نگ   ی  هت  هلریـدمی  هـرفتم هـ  پـتش  الـده  احـوا  هـا  ی هگفـتم )مد ـود          »
 ( 166: 1376عث ان،  هن

 

 استمراری در آخر ماضی ساده یای کاربردنو( به
 ( 749: 1358عث ان،  )مد ود هن« هرا  ا  را قرضی   مه ی هودی، او  ی هلواستی»

 
 الهدایه مفتاحو المرشدیه، انوار المرشدیه  فردوساشعار موجود در  یبررس. 2

 المرشدیه فردوساشعار موجود در 
در هتشـتر مـوارد هـ  نـام      عث ـان  هـن   مد ود  اند ه  عرهی سر ده شدهفرد س هتشتر اشعار در 

، 85: 1333عث ان،  هنمد ود ) یمصرشاعر ا  مع و ا یکی او عرفای مشهور مانند ذ النون 

اشـاره  ،     اسـت (  261)ه ـان:   یهسـت اهوالفتح ، (229ه ان: یدتی معاذ راوی )، (206   88
ا  هتشتر اشعار فارسی ایـن اتـا ، ترج ـ  منظـوم اهتـا       نشان داد  فرد س   هررسیاند یم

( یـا  373   233، 232، 229)ه ـان:   اهـوهکر عرهی امـام خطتـب    نام  ر تسعرهی موجود در 
ااور نی سر ده یا هرای دیگران خوانـده   لهج را ه   ها آناهتاتی است ا  شتخ مرشد  ترج  

منظوم ا  پـ  او اهتـا  عرهـی       یها ترج  این  ،(  ه  احت ا  ویاد371 -367است )ه ان: 
انـد،   آمـده ادهـی   یهـا   ی ـآرا  هد ن استفاده او  یزتانگ ا تخخالی او ، لف  ه  لف ، ااور نی

  نتز ها توجـ  هـ  شـباهت سـبکی مـتن هـا        ها قب  او آن «فارسی»یا  «معنی»  اژةدلت   جود  ه 
د  هتت عرهی سر دة یدتی معاذ راوی    ،هرای ن ون  ؛عث ان هستند هن مد ود ، سر دةاهتا 

 قتـی،  عث ان، شتخ مرشد آن را هنگام خو  هتتی ه  لهج  ااور نی ا  هنا هرگفت  مد ود هن
 :شود یفارسی آن اهتا  آ رده ممنظوم  یها ترج  راه ه ه ، خواند یهستار م
 صـبح العفـو مِنــ  اصـ َ ررجــایی   اَ

ــایی  ــذنو ی ه ک ــی ال ــلاحی ع     سِ
 

ــی    ــاءِ هلایــ ــ  الرجــ ــوهی مــ    ذُنــ
ــایی  ــی الدبتـــبی دعـ ــولی  لـ    ررسـ

 

 فارسی:
 او تو عفـو   اـرم رجـای مـن اسـت     
ــود   ــ  هـ ــاه، گریـ ــر گنـ ــن هـ ــاو مـ  سـ

 

 ها رجا جـرم مـن هـلای مـن اسـت      
 پترـام مـن دعـای مـن اسـت      هر تو

 (229)ه ان:                      
 د  د  فَــــــــ  دلــــــــی نَب ــــــــو 

 
ــورو     ــر نــــ ــی د  مهــــ  دلــــ

 

 ال عنی
 د  د  در ی  شـکم هرگـز نباشـد   

 
ــورود    ــز ن ــتی هرگ ــی د ، د س  دل

 (367)ه ان:                        
 اسـرارنام  عث ان در فرد س او اتب شـعرای عـارفی نظتـر آرـار عطـار ماننـد        مد ود هن

)ه ـان:   ییسنا دیوان(   نتز 368)ه ان:  خسر نام (   440)ه ان:  الطترمنطق(، 235)ه ان: 
اشـعار   در مقایسـ  هـا  ( استفاده ارده است ا  تعدادشان 374)ه ان:  ی(   غزلتا  سعد304

 عرهی اند  است 
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اشـاره  ،     اسـت (  261)ه ـان:   یهسـت اهوالفتح ، (229ه ان: یدتی معاذ راوی )، (206   88
ا  هتشتر اشعار فارسی ایـن اتـا ، ترج ـ  منظـوم اهتـا       نشان داد  فرد س   هررسیاند یم

( یـا  373   233، 232، 229)ه ـان:   اهـوهکر عرهی امـام خطتـب    نام  ر تسعرهی موجود در 
ااور نی سر ده یا هرای دیگران خوانـده   لهج را ه   ها آناهتاتی است ا  شتخ مرشد  ترج  

منظوم ا  پـ  او اهتـا  عرهـی       یها ترج  این  ،(  ه  احت ا  ویاد371 -367است )ه ان: 
انـد،   آمـده ادهـی   یهـا   ی ـآرا  هد ن استفاده او  یزتانگ ا تخخالی او ، لف  ه  لف ، ااور نی

  نتز ها توجـ  هـ  شـباهت سـبکی مـتن هـا        ها قب  او آن «فارسی»یا  «معنی»  اژةدلت   جود  ه 
د  هتت عرهی سر دة یدتی معاذ راوی    ،هرای ن ون  ؛عث ان هستند هن مد ود ، سر دةاهتا 

 قتـی،  عث ان، شتخ مرشد آن را هنگام خو  هتتی ه  لهج  ااور نی ا  هنا هرگفت  مد ود هن
 :شود یفارسی آن اهتا  آ رده ممنظوم  یها ترج  راه ه ه ، خواند یهستار م
 صـبح العفـو مِنــ  اصـ َ ررجــایی   اَ

ــایی  ــذنو ی ه ک ــی ال ــلاحی ع     سِ
 

ــی    ــاءِ هلایــ ــ  الرجــ ــوهی مــ    ذُنــ
ــایی  ــی الدبتـــبی دعـ ــولی  لـ    ررسـ

 

 فارسی:
 او تو عفـو   اـرم رجـای مـن اسـت     
ــود   ــ  هـ ــاه، گریـ ــر گنـ ــن هـ ــاو مـ  سـ

 

 ها رجا جـرم مـن هـلای مـن اسـت      
 پترـام مـن دعـای مـن اسـت      هر تو

 (229)ه ان:                      
 د  د  فَــــــــ  دلــــــــی نَب ــــــــو 

 
ــورو     ــر نــــ ــی د  مهــــ  دلــــ

 

 ال عنی
 د  د  در ی  شـکم هرگـز نباشـد   

 
ــورود    ــز ن ــتی هرگ ــی د ، د س  دل

 (367)ه ان:                        
 اسـرارنام  عث ان در فرد س او اتب شـعرای عـارفی نظتـر آرـار عطـار ماننـد        مد ود هن

)ه ـان:   ییسنا دیوان(   نتز 368)ه ان:  خسر نام (   440)ه ان:  الطترمنطق(، 235)ه ان: 
اشـعار   در مقایسـ  هـا  ( استفاده ارده است ا  تعدادشان 374)ه ان:  ی(   غزلتا  سعد304

 عرهی اند  است 
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 انوارالمرشدیه اشعار موجود در
جـز اهتـا  منـدرج در هـا       ،، اشـعار عرهـی   اـاور نی   ال رشدی  فرد سدر انوار هرخلاف 

  شـود  ین دیده ، را خوانده یا شنتده است( ها )ذار اهتاتی ا  شتخ اهواسدا  آن کمی هتست
منظوم این اهتـا  را نتـز پـ  او اصـ  عرهـی یـا اـاور نی آن         ترج   عث ان هنالبت  مد ود 

  مد ـود  خـورد  مـی  چشـم  اشـعار فارسـی هـ     فـرد س هسـتار هتشـتر او    انوارآ رده است  در 
او آرار ملت   شعرای فارسی وهان اسـتفاده اـرده اـ  او آن متـان،      ،عث ان در این اتا  هن

 فـور اسـتفاده    بت ـترت هـ  ده است  این آرار هر اار آرار س  شاعر را هتش او آرار دیگر شعرا ه 
 او: اند عبار 

 الدین سعدی شتراوی ال ( آرار شتخ مص ح
 556، 552، 534، 528، 522، 492، 486: 1358عث ــان،  هوســتان )مد ــود هــن ،

559 ،571 ،577 ،581 ،587 ،588 ،590 ،597 ،600 ،602 ،603 ،604 ،606 ،
607 ،609 ،610   611) 

 گنجش    اب    ح ـام خور  ده ه  
 چـــو هـــر ســـوی تتـــر نتـــاو افگنـــی     

 

ــ  دام     ــایی هـ ــد ه ـ ــ  ر و  افتـ ــ  یـ  اـ
ــی     ــتدی ونـ ــ  صـ ــ  اـ ــت ناگـ ــد اسـ  1امتـ

 (94: 1359؛ سعدی شتراوی، 552)ه ان:  
 547، 545، 539، 535، 527، 513، 510: 1358)مد ـود هـن عث ـان،     گ ستان ،

548 ،554 ،556 ،564 ،566 ،572 ،574 ،576 ،577 ،581 ،584 ،586 ،588 ،
601 ،604 ،605   607) 

 چــو انســان را نباشــد فضــ    احســان
 

ــوار     ــش دیـ ــا نقـ ــی هـ ــر  او آدمـ ــ  فـ  2چـ

 (159: 1374سعدی شتراوی،  ؛547)ه ان: 
 544، 542، 538، 536، 535، 532: 1358)مد ـود هـن عث ـان،    سعدی  دیوان ،

549 ،550 ،554 ،556 ،566 ،576 ،590 ،591 ،597   599 ) 

 هــــ  حــــق هنــــی فاط ــــ    خــــدایا 
 اگـــر دعـــوتم رد انـــی یـــا قبــــو     

 

ــ     ــی خات ــ ــان انــ ــو  ای ــ ــر قــ ــ  هــ  اــ
ــو    ــان آ  رســـ ــت   دامـــ ــن   دســـ  مـــ

 (204: 1386؛ سعدی شتراوی، 591)ه ان: 

عث ان او آرار سعدی در این اتا    نتز قرارداشتن نام سـعدی   استفادة فرا ان مد ود هن
ا  سعدی  مزار تذارة هزار ،   فارسی آن  ترج ا  وار عن و ارال زارح شدا وار فیدر 
، هتـانگر جایگـاه  ا ی سـعدی در متـان     دن ـان یعنوان یکی او افاض  صوفت  معرفـی م ـ را ه 

 ( 448 -447: 1364عرفای آن ومان است )شتراوی، 
  ( آرار فریدالدین عطار نتشاهوری

 (673   596، 587، 556: 1358عث ان،  )مد ود هن رتالطمنطق 
 انصـاف او تـو آیـد در  جـود    گر ی  

 
ــجود     ــوع   در سـ ــالی در راـ ــ  سـ ــ  اـ  3هـ

 (183: 1375؛ عطار نتشاهوری، 673)ه ان: 
 (575   533: 1358)مد ود هن عث ان، عطار  دیوان 

ــد    ــت دهن ــا راه ــر ت ــان هرگت  د  و ج
 

ــالم را هـــ  یـــ  آهـــت دهنـــد    4هـــرد  عـ

 (254: 1362؛ عطار نتشاهوری، 575)ه ان: 
  (626   594: 1358هن عث ان، )مد ود  اسرارنام 

 ردیــ ـوده گــای، پالودهــر آلـــاگ
 

ـــاگ  ـــر پــ ـــای، آسالودهــ ـــوده گـ  5ردیــ

 (60: 1384؛ عطار نتشاهوری، 626)ه ان: 
 (680: 1358، )مد ود هن عث ان نام  الهی 

ــری    ــ  دم ه ت ــ  ی ــتش او اج ــر پ  اگ
 

ــری   ــالم را هگتـــ ــردن د  عـــ  6در آن مـــ

 (33: 1387نتشاهوری، ؛ عطار 680)ه ان: 
  (546: 1358عث ان، مد ود هن) ملتارنام 

 پتـــر وه دگـــر هاشـــد   پتـــر و دگـــر
 

ــر   ــت  دگــ ــد   هررســ ــر هاشــ ــت  دگــ  7«هرهســ

 (185: 1358؛ عطار نتشاهوری، 546)ه ان: 
 (590: ه ان) نام  مصتبت 

 تـــر  دنتـــا گـــوی تـــا دینـــت هـــود 
 

ــی   ــر  آن مـ ــود    تـ ــوی تـــا اینـــت هـ  8گـ

 (270: 1386نتشاهوری، ؛ عطار 590)ه ان: 
 ای ج( آرار نظامی گنج 

 (592   584، 510، 498، 492: 1358عث ان، لت ی   مجنون )مد ود هن 
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عث ان او آرار سعدی در این اتا    نتز قرارداشتن نام سـعدی   استفادة فرا ان مد ود هن
ا  سعدی  مزار تذارة هزار ،   فارسی آن  ترج ا  وار عن و ارال زارح شدا وار فیدر 
، هتـانگر جایگـاه  ا ی سـعدی در متـان     دن ـان یعنوان یکی او افاض  صوفت  معرفـی م ـ را ه 

 ( 448 -447: 1364عرفای آن ومان است )شتراوی، 
  ( آرار فریدالدین عطار نتشاهوری

 (673   596، 587، 556: 1358عث ان،  )مد ود هن رتالطمنطق 
 انصـاف او تـو آیـد در  جـود    گر ی  

 
ــجود     ــوع   در سـ ــالی در راـ ــ  سـ ــ  اـ  3هـ

 (183: 1375؛ عطار نتشاهوری، 673)ه ان: 
 (575   533: 1358)مد ود هن عث ان، عطار  دیوان 

ــد    ــت دهن ــا راه ــر ت ــان هرگت  د  و ج
 

ــالم را هـــ  یـــ  آهـــت دهنـــد    4هـــرد  عـ

 (254: 1362؛ عطار نتشاهوری، 575)ه ان: 
  (626   594: 1358هن عث ان، )مد ود  اسرارنام 

 ردیــ ـوده گــای، پالودهــر آلـــاگ
 

ـــاگ  ـــر پــ ـــای، آسالودهــ ـــوده گـ  5ردیــ

 (60: 1384؛ عطار نتشاهوری، 626)ه ان: 
 (680: 1358، )مد ود هن عث ان نام  الهی 

ــری    ــ  دم ه ت ــ  ی ــتش او اج ــر پ  اگ
 

ــری   ــالم را هگتـــ ــردن د  عـــ  6در آن مـــ

 (33: 1387نتشاهوری، ؛ عطار 680)ه ان: 
  (546: 1358عث ان، مد ود هن) ملتارنام 

 پتـــر وه دگـــر هاشـــد   پتـــر و دگـــر
 

ــر   ــت  دگــ ــد   هررســ ــر هاشــ ــت  دگــ  7«هرهســ

 (185: 1358؛ عطار نتشاهوری، 546)ه ان: 
 (590: ه ان) نام  مصتبت 

 تـــر  دنتـــا گـــوی تـــا دینـــت هـــود 
 

ــی   ــر  آن مـ ــود    تـ ــوی تـــا اینـــت هـ  8گـ

 (270: 1386نتشاهوری، ؛ عطار 590)ه ان: 
 ای ج( آرار نظامی گنج 

 (592   584، 510، 498، 492: 1358عث ان، لت ی   مجنون )مد ود هن 
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ـــچ ـــ ـــ  رسـشم ا ــر جـ ـــتد ه   الت؟ـ
 

ـــنف  ـــرین اـــ ـــوشـــ  داد گـــــ  9 الت؟ـــ

 (86: 1390، ای ؛ نظامی گنج 592)ه ان: 
 (660   571، 511: 1358عث ان، ) مد ود هن     شترینخسر 
 هوااریـت او ســــــرچ  رفــــخــدایا ه

 
 10روگاریــــــو آمــــــ  تــــــروم اـــــهتام 

 (459: 1383، ای ؛ نظامی گنج 571)ه ان: 
 (611   505: 1358عث ان، مد ود هن) ا سرارملزن 

 اـــــــوده مــــ ـوده   ناهـــــای هــ  او  ه 
 

ــ  اهــــد ونــــده   فرســــوده مــــا        ای هــ
 (611: 1384، ای ؛ نظامی گنج 592)ه ان: 

 (690 -689، 604: 1358عث ان، ه تانی )مد ود هن الدین د( دیوان شتخ امتن
 عر س ملـزن جـان   الـ  ا  الله   

 
 نـــدیم خـــو  نفســـان   الـــ  ا  الله 

 (227: 1387؛ ه تانی، 604)ه ان: 
ه تانی ها ردیـ    الدین ر د هتت ها  مرهوم ه  یکی او  قصاید طو نی شتخ امتن گ ان می

  ال  ا  الله هاشد ا  د  هتت اهتدای آن چنتن است:
ــ  ا  الله   ــان،   الـــ ــ  جـــ  نگارخانـــ

 ن ای  جـود    جـودهلش عـدم   عدم
 

ــ  ا  الله    ــان،   الــ ــای جهــ  لرزگشــ
   الـــ  ا  الله، نفســـان نـــدیم خـــو 

 
 در مقایسـ  هـا    جـود دارد اـ    انـوار در  الدین امتنشتخ  یها اهتا  دیگری نتز او سر ده

عث ـان،   هـن مد ـود  اسـت ) در ا  ـا    ییهـا  تفا     ها مصراعدر  ییجا دیوان دارای جاه 
(  این احت ـا   جـود دارد اـ  چـون مد ـود      218 -217: 1387، ه تانی؛ 690 -689: 1358
  اشـعار ا  را او وهـان خـود  شـنتده،      هالـدین ه تـانی هـود    خاص شـتخ امـتن  مرید  عث ان هن

 الدین ه تانی دیوان امتنتاریخ اتاهت نسل  خطی  او آنجاا اما  ؛هتشتر هاشدصدت گفتار  
موجـود   انوار در مقایس  ها   هـ    786ا  در اتاهلان  پاری  موجود است، مرهوم ه  سا  

اسـت، قـدمت هتشـتری دارد، م کـن اسـت او       هــ     826در ایاصوفت  ا  تاریخ اتاهت آن 
ویاد در اشعاری اـ    هایصدت هتشتری هرخوردار هاشد  ه چنتن ها توج  ه   جود اختلاف

، هـا دیـوان آن شـعرا   ، آمـده  نامـ   ر تعث ان در هرس  س او شعرای ملت   توس  مد ود هن

را او شـعرای ملت ـ     یاری حافظ ، اشعاریا  هد ن مراجع  ه  آرار شعرا   ها  رسد یم نظر ه 
ا   شـاعری  دـ  یدر اتب خود آ رده   در جـایی اـ  حافظـ  یـاری نکـرده، هـ  ا ـ  قر       

 تـر پـتش ا   است دادهیا حتی مصراعی را ترتتر  هرده اار اص ی ه  هایها  اتی را معاد   اژ
 در ه تن هلش ه  این ترتترا  اشاره شد 

 
 العنایهالهدایه و مصباح  مفتاحاشعار موجود در . 3

عث ـان،   الدین ه تـانی اسـت )مد ـود هـن     ، متع ق ه  شتخ امتنمفتاحااررفت  در  هتشتر اشعار ه 
 ( 247 -246، 208، 69: 1387؛ ه تانی، 154 -153، 148، 95، 82: 1376
 ویشــــ ـم و هستی خـــو هـــجاهی تـــدر ح

ــن راه     ــت ایـ ــک  اسـ ــو مشـ ــود تـ ــا  جـ  هـ
 

 ان اسـت ــ ـ  پنهــ ـو نــ ـاه نــ ـ  آن مــ ر ن 
 اســـت گـــر ن ـــانی تـــو ســـلت آســـان 

ــن عث ــان،  ــانی،  ؛95: 1376)مد ــود ه ه ت
1387 :69) 

ای منظوم پ  او هرخی احادی ، اهتا  یا عبـارا  عرهـی   عنوان ترج  هرخی اهتا  نتز ه 
  120، 92: 1376، عث ـان عث ان هاشد )مد ود هـن ر د سر دة مد ود هن آمده ا  گ ان می

134 ) 
 الفُرصر َ تَ  ر مرر السدا   هتت:اِغتنَمِ 

 غنت ت دان درین دم فرصت خـویش 
 

 ا  فرصت ه چو اهر انـدر گـذار اسـت    
 (134)ه ان:                                     

هسـامد ایـن اهتـا      البتـ   گوی نتز استفاده شده است اـ  پارسی سرایندگان او ،مفتاحدر 
الـدین   (، سـت  125، 88انـوری )ه ـان:    شعرایی چون سر دةاشعار،  هستار اند  است  این

(   103)ه ـان:   یی(، سـنا 94(، عطـار )ه ـان:   92)ه ـان:   نت  ـی(، اهن 134)ه ان:  یهاخرو
  است (89)ه ان:  یا حدالدین ارمان

دریـن هـا  فرمـوده     -ع ت  رحمةلالله -الدین هاخروی گفت: ست  -الله ر ح  قدس -شتخ
 است، هتت:

 اشکم و غ ت ر ان شده جوی ه  جـوی   توام اوی هـ  اـوی  من گم شده جویان 
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را او شـعرای ملت ـ     یاری حافظ ، اشعاریا  هد ن مراجع  ه  آرار شعرا   ها  رسد یم نظر ه 
ا   شـاعری  دـ  یدر اتب خود آ رده   در جـایی اـ  حافظـ  یـاری نکـرده، هـ  ا ـ  قر       

 تـر پـتش ا   است دادهیا حتی مصراعی را ترتتر  هرده اار اص ی ه  هایها  اتی را معاد   اژ
 در ه تن هلش ه  این ترتترا  اشاره شد 

 
 العنایهالهدایه و مصباح  مفتاحاشعار موجود در . 3

عث ـان،   الدین ه تـانی اسـت )مد ـود هـن     ، متع ق ه  شتخ امتنمفتاحااررفت  در  هتشتر اشعار ه 
 ( 247 -246، 208، 69: 1387؛ ه تانی، 154 -153، 148، 95، 82: 1376
 ویشــــ ـم و هستی خـــو هـــجاهی تـــدر ح

ــن راه     ــت ایـ ــک  اسـ ــو مشـ ــود تـ ــا  جـ  هـ
 

 ان اسـت ــ ـ  پنهــ ـو نــ ـاه نــ ـ  آن مــ ر ن 
 اســـت گـــر ن ـــانی تـــو ســـلت آســـان 

ــن عث ــان،  ــانی،  ؛95: 1376)مد ــود ه ه ت
1387 :69) 

ای منظوم پ  او هرخی احادی ، اهتا  یا عبـارا  عرهـی   عنوان ترج  هرخی اهتا  نتز ه 
  120، 92: 1376، عث ـان عث ان هاشد )مد ود هـن ر د سر دة مد ود هن آمده ا  گ ان می

134 ) 
 الفُرصر َ تَ  ر مرر السدا   هتت:اِغتنَمِ 

 غنت ت دان درین دم فرصت خـویش 
 

 ا  فرصت ه چو اهر انـدر گـذار اسـت    
 (134)ه ان:                                     

هسـامد ایـن اهتـا      البتـ   گوی نتز استفاده شده است اـ  پارسی سرایندگان او ،مفتاحدر 
الـدین   (، سـت  125، 88انـوری )ه ـان:    شعرایی چون سر دةاشعار،  هستار اند  است  این

(   103)ه ـان:   یی(، سـنا 94(، عطـار )ه ـان:   92)ه ـان:   نت  ـی(، اهن 134)ه ان:  یهاخرو
  است (89)ه ان:  یا حدالدین ارمان

دریـن هـا  فرمـوده     -ع ت  رحمةلالله -الدین هاخروی گفت: ست  -الله ر ح  قدس -شتخ
 است، هتت:

 اشکم و غ ت ر ان شده جوی ه  جـوی   توام اوی هـ  اـوی  من گم شده جویان 
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 هــا صــبر موافقــت اــنم پشــت هــ  پشــت 
 

 هاشــد اــ  شــبی هــاو نهــم ر ی هــ  ر ی 
 (117)ه ان:                                  

 
و  انموار المرشمدیه  ، المرشمدیه  فردوسبررسی برخی مضامین مشترک در . 2

 الهدایه مفتاح
 اعتنایی به آنالف( ترک دنیا و بی 
مث  د  آن ا  ا  در جوانی درین اار آید   هنوو ه  د ستی دنتـا  »: دیگو یشتخ مرشد م 

مث  ااغـذ سـفتد اسـت اـ  خواهـد اـ  قـرآن هـر آن         ،   جاه   ما    فروند فتن  نشده هاشد
هـ   ، ا  قـو  جـوانی او  ی فـو  شـده هاشـد      ا  آنو د هتوان نبشت؛   مث  د  ، هنویسد

تنع ا    تع قا  این جهانی مث  ااغذی هود ا  حسا  دنتـا هـر آن نبشـت  هـود؛     مرادا    
ویـرا اـ  حرفـی دیگـر در آن قـرار گرفتـ         ؛اگر خواهد ا  قرآن هر آن هنویسد مشک  هـود 

 ( 369: 1333عث ان،  هن)مد ود « است
 ، راه ا سلام نتز انقطاع او دنتا   مسائ  دنتوی   افزایش عبـادا    طاعـا   شتخ دةته  عق

: دیگو یم(  ا  در جایی دیگر 35: 1376عث ان،  هنمد ود ساود ) ی صو  ه  حق را ه وار م
 ( 36)ه ان:  «شدد  ا  حاضر اسرار نلواهد ، تا مرد او د ستی دنتا آواد نگردد»

 
 ب( توجه به سماع
ه ک  هتشتر خوانـدن   ؛هرپایی مراسم   داشتن آداهی خاص نتست ،فرد سمنظور او س اع در 

  شنتدن شعری تدت تأرتر حالی خو  است  این حا  م کن است هر ارر دیدن صـن  الهـی   
مانند حا  خوشی ا  هنگام رفتن ه  صـدرا در فصـ  ههـار هـرای اصـدا  شـتخ        ؛پدید آید

(  گاهی شتخ مرشد ها شنتدن اهتـاتی عرفـانی   372: 1333عث ان،  مرشد ایجاد شد )مد ود هن
ه ـان:  ) آ رد یدر م ـ گریست   خرق  او تن ه  شد   هرارر جاذه  الهی می مشرو  میه  س اع 

عث ـان،   هـن مد ـود  ) شـود  یم ـهنگام سـ اع نتـز اشـاره     ها خرق اردن ه  پاره انوار(  در 366
1358 :640- 641 ) 

 انـد  ه  اصدا  خ و    مراقبـ  سـفار  مـی   مفتاح الدین ه تانی در ها  هفتم  شتخ امتن
اما عقتـده   ؛داند یمس اع را موجب تر یح   شادی   ی(  34 -33: 1376عث ان،  هن)مد ود 

خـود در عـتن تـر یح   رر ح      »، هرنـد  یم ـدارد اسانی اـ  در خـدمت پر ردگـار هـ  سـر      
(  شـتخ هـ  مسـائ  اجت ـاعی   اخلاقـی هسـتار       34ه ـان:  چ  مدتاج س اع است )اند،  راحت

 اجـاوة هنا ه  درخواسـت مریـدان هـرای اسـب      عث ان هنمد ود  ا  یهنگام   داد یاه تت م
هر  اصدا  را او مـا سـلام هرسـان   هگـوی اـ  اجـاو        »شتخ گفت: ، س اع نزد  ی رفت

 ا نباشـد اـ  هـ  سـ اع     هسـتار هسـت  ر   تفرق اردن نتست ا  در متان خ ق پریشانی   س اع
 ( 53 -52)ه ان: « مشرو  شویم

 
 ج( توجه به ذکر
عث ان او قو  مادر شتخ، ذاـرگفتن شـتخ    چنان است ا  مد ود هند س فراه تت ذار در 

(  او  صـایای شـتخ مرشـد    12: 1333عث ان،  هنمد ود اند ) یمرشد را در شکم مادر هتان م
ه  مریدان این است ا   قت سدر هرختزید   پنج راعت ن او انتد  پ  مشـرو  شـوید هـ     

(  شـتخ مرشـد هـ  حضـور د      314ه ـان:  « )اـردن   ذاـرگفتن  خواندن   ت قتن حف قرآن
دانسـت   یم ـ دهی ـفا یه  ذار هی حضور ق ب   هی تفکر را  ارد یتأاتد فرا ان م ،هنگام ذار
 ( 422)ه ان: 

عث ان د  ها   الدین ه تانی نتز ه  گفتن ذار ه  حدی است ا  مد ود هن توج  شتخ امتن
چهارم   پانزدهم را ه  این موضوع اختصاص داده اسـت    یها یعنی ها مفتاح او پانزده ها  

طو نی ها ردی    ال  ا  الله  جود دارد اـ  حـاای او    تدةس  قص الدین دیوان شتخ امتندر 
 الـدین  امـتن (  236 -222: 1387، ه تانیاست )این ذار شری   یژه  علاق   افر ا  ه  ذار، ه 

م اص ی ذار را تر  دنتـا دانسـت    ذ   ذاـر را      شرذار   ال  ا  الله را او اراان خ و  
 ( 36: 1376عث ان،  حضور ق ب خوانده است )مد ود هن تج نت
 

 بودن طعامد( حلال
عث ـان،   مد ـود هـن  داشـت ) تأاتـد فـرا ان    نـا   او طعام شبه  نکردنشتخ مرشد هر استفاده

رسـتگاری را در   (  339اـرد )ه ـان:    ی(، استفاده او ما  حـرام را نهـی م ـ  100 -99: 1333
 ( 321دانست )ه ان:  یاسب حلا  م
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خـود در عـتن تـر یح   رر ح      »، هرنـد  یم ـدارد اسانی اـ  در خـدمت پر ردگـار هـ  سـر      
(  شـتخ هـ  مسـائ  اجت ـاعی   اخلاقـی هسـتار       34ه ـان:  چ  مدتاج س اع است )اند،  راحت

 اجـاوة هنا ه  درخواسـت مریـدان هـرای اسـب      عث ان هنمد ود  ا  یهنگام   داد یاه تت م
هر  اصدا  را او مـا سـلام هرسـان   هگـوی اـ  اجـاو        »شتخ گفت: ، س اع نزد  ی رفت

 ا نباشـد اـ  هـ  سـ اع     هسـتار هسـت  ر   تفرق اردن نتست ا  در متان خ ق پریشانی   س اع
 ( 53 -52)ه ان: « مشرو  شویم

 
 ج( توجه به ذکر
عث ان او قو  مادر شتخ، ذاـرگفتن شـتخ    چنان است ا  مد ود هند س فراه تت ذار در 

(  او  صـایای شـتخ مرشـد    12: 1333عث ان،  هنمد ود اند ) یمرشد را در شکم مادر هتان م
ه  مریدان این است ا   قت سدر هرختزید   پنج راعت ن او انتد  پ  مشـرو  شـوید هـ     

(  شـتخ مرشـد هـ  حضـور د      314ه ـان:  « )اـردن   ذاـرگفتن  خواندن   ت قتن حف قرآن
دانسـت   یم ـ دهی ـفا یه  ذار هی حضور ق ب   هی تفکر را  ارد یتأاتد فرا ان م ،هنگام ذار
 ( 422)ه ان: 

عث ان د  ها   الدین ه تانی نتز ه  گفتن ذار ه  حدی است ا  مد ود هن توج  شتخ امتن
چهارم   پانزدهم را ه  این موضوع اختصاص داده اسـت    یها یعنی ها مفتاح او پانزده ها  

طو نی ها ردی    ال  ا  الله  جود دارد اـ  حـاای او    تدةس  قص الدین دیوان شتخ امتندر 
 الـدین  امـتن (  236 -222: 1387، ه تانیاست )این ذار شری   یژه  علاق   افر ا  ه  ذار، ه 

م اص ی ذار را تر  دنتـا دانسـت    ذ   ذاـر را      شرذار   ال  ا  الله را او اراان خ و  
 ( 36: 1376عث ان،  حضور ق ب خوانده است )مد ود هن تج نت
 

 بودن طعامد( حلال
عث ـان،   مد ـود هـن  داشـت ) تأاتـد فـرا ان    نـا   او طعام شبه  نکردنشتخ مرشد هر استفاده

رسـتگاری را در   (  339اـرد )ه ـان:    ی(، استفاده او ما  حـرام را نهـی م ـ  100 -99: 1333
 ( 321دانست )ه ان:  یاسب حلا  م
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چـون در ایـن   »: گفـت  یم ـ   اـرد  یخوردن سـفار  م ـ ا سلام نتز مریدان را ه  ام شتخ
« خـوردن نتسـت ا  اـ  اـم    یا چـاره قطعاا هتچ ، دهد ین قو  حلا  دست ، ومان  ا  مایتم
 ( 28: 1376عث ان،  )مد ود هن

 
 الهدایه مفتاحو  انوار المرشدیه، المرشدیه فردوسجایگاه زن در . 3

نز   رفت  هـود، ونـان در   اگرچ  جایگاه ون او هستاری جها ، پ  او پتامبر اارم )ص( ر ه 
عث ـان   (  در تألتفا  مد ود هـن 41: 1379تصوف اسلامی، نقشی هستار مهم داشتند )شت  ، 

هـا او   قـرین تـرس او هاودارنـده    ،هـد وخـوهی ن ایـان اسـت     نتز نقش   جایگاه ون   مادر هـ  
پنداشـتند   خدا ند است  واهدان ترسان ه   چتز او ج    ون را عام ی هاودارنده او خـدا مـی  

 درهـارة واهـد   اهـ  ریاضـت اـ       هود(  اهواسدا  ااور نی نتز عارفی 78: 1385)حستنی، 
ودداری اـرد   خوهی نداشت   او ه سرگزینی   صدبت ها ونان در ت ام ع ر خ ـ ةونان عقتد

اگـر پـتش مـن ونـی او     »او وهان ا  نق  شده است ا   انوار ال رشدی    ال رشدی  فرد سدر 
 عث ـان،  ؛ مد ـود هـن  146: 1333عث ـان،   )مد ود هـن « نکاح اردمی ،اسطونی تفا   هودی

« پتش من چ  ونـی اسـت   چـ  دیـواری   اگـر چنـتن نبـودی ون اردمـی        »( یا 549: 1358
صـدبتی هـا پترونـان    دلتـ  تـرس او گنـاه، حتـی او هـم     (  ا  ه 327: 1333عث ان،  هند )مد و
پترونی او راه د ر هرای دیدار  ه  ااور ن آمـد     ا هنگامی جست؛ هرای مثا ، ید ری م

هم آنجا ا  هستی »ای ا  را هبتند، شتخ مرشد گفت:   ئخواست در خ و  هرای پرستدن مس
)مد ـود  « ها    ه  خ و  هـا مـن حاضـر مبـا  اـ  شـتطان ونـده اسـت   نـ  مـرده اسـت           

ونان نسبی است   هتشـتر   درهارة منفی شتخ تدةعق رسد ینظر م(  البت  ه 173: 1333 عث ان، هن
د داشتن این عقایـد، نـام چنـد ون    چراا  ها  جو ؛دلت  وهد هستار ا    د ری او گناه استه 

حشر ا  ها ا لتا »گوید:  ها می خورد   درهارة یکی او آن عارف در متان مریدانش ه  چشم می
« انـد  این د  عفتف  او اه  ههشـت »گوید:  (   در حق د  تن دیگر می401)ه ان: « خواهد هود
هـا   هتـان فضـای  آن  عنـوان مریـدان شـتخ مرشـد        (  ه چنتن درج نـام ونـان هـ    401)ه ان: 
 چهـارم  عث ان هرای ون قائ  اسـت  ا  در هـا  سـی    دهندة اروشی است ا  مد ود هن نشان

دیگـر او  : »گویـد  ی)در ذار اسامی خ فا   اصدا  شتخ مرشـد قـدس الله ر حـ  العزیـز( م ـ    

ایشان چهار عاهدة عارف  صالد  هوده است: ا    الـدة مد ـد اـاور نی هـود   ر و   شـب      
الـدعوه هـود   حـاف     وا  خود   او ذار   فکر ی  ساعت نسرداختی   مستجا مسترر  اح

ش ار در پای شتخ درهاخت   شتخ در حق  ی فرمود ا  حشر ا  هـا   قرآن،   ما    م   هی
ی هود   ور   ما    غـلام  ع تها  د م ستی اارویاتی هود   ا   لت   رحمةلاللها لتا خواهد هود، 

شـتخ هـود   در اارویـا  خانقـاهی      یـدة ب مـر   هـود   مر  داشت  ه   درهاخت   صـاح 
ع تها  د  تن دیگـر   رحمةلالله  هم در آنجا  فا  یافت،  ارد یهساخت   خدمت در یشان م

ع تها   دیگر خدیج    ایشان هرد  صـالد      رحمةلاللهاو دشت هارین هودند: یکی هنت طتب  
انـد   شـتخ مرشـد قـدس الله ر حـ        ودهال ت    صاحب اراما  ه ـالدهر   قایمعارف    صائم

اند    ایشان هـرد  در دشـت    العزیز در حق ایشان گفت  است ا  این د  عفتف  او اه  ههشت
 ( 401)ه ان:  «ع ته ا رحمةلاللههارین  فا  اردند، 

شـوند  مد ـود    طـور اامـ  معرفـی مـی    مادران مشایخ هـ   ،در ها  نلست هر س  اتا  
 یـ    نام مادر شتخ هانوی  هنـت مهـدی هـود   ا  او قر   » گوید: میانوار   فرد س عث ان در  هن

  مـادر  : »دیگو یم الهدای  مفتاح؛   در (477: 1358 عث ان، مد ود هن؛ 12)ه ان: سف ی هود 
ا  را مـادر   -قـدس الله سـره   -ا سلام او ااور ن هود  دختر واهد عزالله هود   شتخ ع ی شتخ

 یـژه  عث ان ه  ارو  ونان ه  توج  مد ود هن ( 6: 1376عث ان،  )مد ود هن« مؤمنان خواندی
  شود ی ضوح دیده مالدین ه تانی ه  در معرفی مادر شتخ امتن

ارامتی او فروند متولدنشده یا تاوه  ،در ها  نلست هرس  اتا ، او وهان مادران مشایخ 
عث ان هـرای ون قائـ     دهندة اروشی است ا  مد ود هن  این نشان شود ییافت  هتان م  د 

شتخ در شکم من شـش ماهـ    »: دیگو یمر انوا  نتز در فرد س   مادر شتخ مرشد در شود یم
  چون  قت وادن  ی هـود اسـانی اـ      شنفتم یهود ا  ذار گفتی، چنانک  آ او ذار  ی م
؛ مد ـود  12: 1333 عث ـان،  هـن )مد ـود  « شـنفتند  یپتش من نشست  هودند، آ او ذار  ی م ـ

پـتش او   د  شـتخ   نتـز ارامـت    العنای مفتاحعث ان در  مد ود هن(  473: 1358 عث ان، هن
ا  گفت  هـود قبـ  او اینکـ  شـتخ را هـاردار       اند یالدین ه تانی را او وهان مادر  ی نق  م امتن

ر وی هسـتار پـ  او   هردند   ه سر ، شتخ ع ـی، ا  را هـ  نع ـت       هاشد، در فقر ه  سر می
 -قـدس الله ر حـ    -هـم در آن ر و اـ  شـتخ   »  د  فروندشان امتد داد  مادر شتخ گفت: 
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ایشان چهار عاهدة عارف  صالد  هوده است: ا    الـدة مد ـد اـاور نی هـود   ر و   شـب      
الـدعوه هـود   حـاف     وا  خود   او ذار   فکر ی  ساعت نسرداختی   مستجا مسترر  اح

ش ار در پای شتخ درهاخت   شتخ در حق  ی فرمود ا  حشر ا  هـا   قرآن،   ما    م   هی
ی هود   ور   ما    غـلام  ع تها  د م ستی اارویاتی هود   ا   لت   رحمةلاللها لتا خواهد هود، 

شـتخ هـود   در اارویـا  خانقـاهی      یـدة ب مـر   هـود   مر  داشت  ه   درهاخت   صـاح 
ع تها  د  تن دیگـر   رحمةلالله  هم در آنجا  فا  یافت،  ارد یهساخت   خدمت در یشان م

ع تها   دیگر خدیج    ایشان هرد  صـالد      رحمةلاللهاو دشت هارین هودند: یکی هنت طتب  
انـد   شـتخ مرشـد قـدس الله ر حـ        ودهال ت    صاحب اراما  ه ـالدهر   قایمعارف    صائم

اند    ایشان هـرد  در دشـت    العزیز در حق ایشان گفت  است ا  این د  عفتف  او اه  ههشت
 ( 401)ه ان:  «ع ته ا رحمةلاللههارین  فا  اردند، 

شـوند  مد ـود    طـور اامـ  معرفـی مـی    مادران مشایخ هـ   ،در ها  نلست هر س  اتا  
 یـ    نام مادر شتخ هانوی  هنـت مهـدی هـود   ا  او قر   » گوید: میانوار   فرد س عث ان در  هن

  مـادر  : »دیگو یم الهدای  مفتاح؛   در (477: 1358 عث ان، مد ود هن؛ 12)ه ان: سف ی هود 
ا  را مـادر   -قـدس الله سـره   -ا سلام او ااور ن هود  دختر واهد عزالله هود   شتخ ع ی شتخ

 یـژه  عث ان ه  ارو  ونان ه  توج  مد ود هن ( 6: 1376عث ان،  )مد ود هن« مؤمنان خواندی
  شود ی ضوح دیده مالدین ه تانی ه  در معرفی مادر شتخ امتن

ارامتی او فروند متولدنشده یا تاوه  ،در ها  نلست هرس  اتا ، او وهان مادران مشایخ 
عث ان هـرای ون قائـ     دهندة اروشی است ا  مد ود هن  این نشان شود ییافت  هتان م  د 

شتخ در شکم من شـش ماهـ    »: دیگو یمر انوا  نتز در فرد س   مادر شتخ مرشد در شود یم
  چون  قت وادن  ی هـود اسـانی اـ      شنفتم یهود ا  ذار گفتی، چنانک  آ او ذار  ی م
؛ مد ـود  12: 1333 عث ـان،  هـن )مد ـود  « شـنفتند  یپتش من نشست  هودند، آ او ذار  ی م ـ

پـتش او   د  شـتخ   نتـز ارامـت    العنای مفتاحعث ان در  مد ود هن(  473: 1358 عث ان، هن
ا  گفت  هـود قبـ  او اینکـ  شـتخ را هـاردار       اند یالدین ه تانی را او وهان مادر  ی نق  م امتن

ر وی هسـتار پـ  او   هردند   ه سر ، شتخ ع ـی، ا  را هـ  نع ـت       هاشد، در فقر ه  سر می
 -قـدس الله ر حـ    -هـم در آن ر و اـ  شـتخ   »  د  فروندشان امتد داد  مادر شتخ گفت: 
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عث ـان،   )مد ـود هـن   شتخ هراا  شد، او ظاهر ماخان   در د لت   نع ت آمد، آرار  جود ه 
1376 :6 ) 

الـدین نسـبت    ارامتی او نوع دیدن آینده در خوا  ه  ع   شـتخ امـتن   ،عث ان مد ود هن
دهد  ع   شتخ در ومان هارداری مادر  ی شبی ه   اقع  دید در صدرایی هسـتار هـزر ،    می

  هـ  ا  گفتنـد ایـن     اـرد  ی عـ  م ـ  ش ار یشلصی نورانی هر منبری هزر  هرای ج اعتی ه
 ( 6: 1376 عث ان، د ود هنهرادروادة تو   جانشتن رسو  خدا )ص( است )م

دهنـدة  حکـایتی آمـده اـ  نشـان    انوار   فرد س ها  د م  ارامت شتخ مرشد در درهارة
ن است اـ  در ومـان قدطـی، ر وی اسـتاد     ایحکایت   منشی   خردمندی مادر استهزر 
او ا  خواست ا  او پدر  مقـداری گنـدم هـرایش     ،رفت ای ا  شتخ ه  آنجا می خان مکتب

هنگام ها پـدر   هگترد  شتخ موضوع را ها مادر در متان گذاشت   مادر ه  ا   عده داد ا  شب
صدبت خواهد ارد   او ا  گندم خواهد گرفـت  شـب مـادر مـاجرا را هـرای پـدر تعریـ         

عث ان مهرهـانی   جا مد ود هنگندم را هرای استاد نداشت  در این ت اما پدر شتخ توان ته ؛ارد
مادر شتخ ه   شب در این اندیشـ  هـود اـ     »گوید:  اشد   می فروند را ه  تصویر می هامادر 

ای پـر او خـا  را سرهسـت  در     صـبح و د اتسـ     فردا چ  هساوم ا  تس ی خاطر شـتخ هاشـد  
هـ   گندم است ا  پدر  قـرار اسـت آن را    تس گوش  خان  گذاشت   ه  فروند گفت این ا
گاه خود هرای گرفتن گندم ه  خان  ه سای  رفت  آستا هبرد   هرای استاد آرد تهت  اند   آن

شتخ هرای دیدن گندم سر اتس  را گشود   پ  او هاوگشت مادر هـ  ا  گفـت گنـدم هـرای     
(  در ایـن  477: 1358 عث ـان،  ؛ مد ـود هـن  15: 1333عث ـان،   استاد ههتر اسـت )مد ـود هـن   

امـا   ؛دانـد  هلتـی شـتخ مـی   دلت  د لت   نت تبدی  خا  ه  گندم را ه مادر شتخ  ،حکایت
هـر هتـان ارامـت شـتخ مرشـد در      علا ه ،عث ان ها ذار این حکایت گفت مد ود هن توان یم

ویرا خا  ه  دست مـادر در اتسـ  ریلتـ      دهد؛ یاودای، ارامت مادر شتخ را نتز نشان م
  دیدن شرم فروند را درهراهر اسـتاد نداشـت،   شده هود   م کن است مهر مادران  ا  ا  تد 

هـر سـلا       نتـز حکـایتی مبنـی    الهدایـ   مفتـاح در ها  د اودهـم  دلت   قوع این امر هاشد  
چـون  »: دی ـگو یالدین ه تـانی م ـ  عث ان او قو  شتخ امتن مهرهانی مادر  جود دارد  مد ود هن

 هـر  هایـد  مـی  تـ   آن اـ   رسـتد  -العزیـز  ر حـ   الله قـدس  -اشار  او حضـر  شـتخ مرشـد   

 هتـ   یـ     ا نـگ  یـ   اـ   نبـود  مقـدار  آن شـود، مـرا   اـرده  سـقای   آنجـا  ا  داشت می
ای او نقـره اـ  هـود، هـداد      دستتن  را ا   هگفتم  ی ها احوا     الده پتش ه  هرفتم  هلریدمی

  (166: 1376عث ان،  )مد ود هن« هدادم تا هفر ختند   د  عدد ا نگ   هت  هلریدند
)ها  نصایح( او راهع  چنـتن   الهدای    مصباح العنای  مفتاحعث ان در ها  دهم  مد ود هن

رستدند ا  هنـده هـ    پ -ع تها رحمةلالله -شتخ قدس الله ر ح  گفت: راهع  را»گوید:  سلن می
گفت: آن ومانی اـ  شـادی    ؟ فق یت: إذلا سَةتهُ لایمُصابةُ رَم  سةتهُ لاینعمةُ.مقام رضا ای هرسد

 ،مفتـاح (  در هـا  دهـم   129در نع ـت )ه ـان:    ن اید ید در مصتبت، چنان ا  شادی من ای
هنـدگان ه چـون    گردانـد  یدرستی ا  شهو ، پادشاهان را م ـه : »گوید یولتلا ه  یوس  م

 گردانـد  یا  صبراردن او شهو    تقوا نگاه داشـتن، هنـدگان را پادشـاه م ـ    یدرست من   ه 
مد ـود   ،(  هرچند ولتلا در حکایت مـذاور مظهـر شـهو  اسـت    122)ه ان: « ه چون تو

 اند  عث ان سلن حکت ان  ای را او وهان ا  هتان می هن
ای او آن در دست نتست  م کن است هـا   است ا  نسل  جواهرا متنت  یدةگز، مفتاح

آمـده   در آن اسـامی    جواهرا متنتـ  در  ال رشـدی   فـرد س مرهوم ه  اسامی اصدا  ماننـد  
 ونان ذار شده هاشد 

 
 الهدایه مفتاحو  انوار المرشدیه، المرشدیه فردوسکرامات در  بررسی. 4
درهردارنـدة حکایـاتی در    ،مفتـاح   ها  نهـم  انوار ، ها  شانزدهم فرد س د م ها  هتست 

ارامـا  را   ،شـفتعی اـدانی   او دیـدگاه ا سـلام اسـت     هتان ارامـا  شـتخ مرشـد   شـتخ    
هسـتند اـ  در    هاییآنهندی ارد  اراما  معنوی، ه  د  مقول  معنوی   مادی طبق توان  می

دارای نــوعی خــر  اــ  دنتــای ذهــن   ر ح اتفــا  مــی افتنــد   ارامــا  مــادی، ارامــاتی 
طـور طبتعـی   یـا امـری را اـ  هـ      اننـد  یاند، در قوانتن فتزیکی جهـان ترتتـر ایجـاد م ـ    عاد 
توان اراما  را  می ( 330، 314: 1392)شفتعی ادانی،  ساوند یبوده، م کن مپذیر ن امکان

هراساس متزان اقناع، ه  د  گر ه اراما  ها رپذیر   اراما  نام کن   انکارشـونده تقسـتم   
مواردی ا  در متزان اقناع   هـا ر ملاطـب پـ  او شـنتدن ارامـت       ینتر ارد  یکی او مهم

 تـوان  یم ـ: »گوید یتأرتر دارد، ر   هلاغت نویسنده در هتان ارامت است  شفتعی ادانی م
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عث ـان،   )مد ـود هـن   شتخ هراا  شد، او ظاهر ماخان   در د لت   نع ت آمد، آرار  جود ه 
1376 :6 ) 

الـدین نسـبت    ارامتی او نوع دیدن آینده در خوا  ه  ع   شـتخ امـتن   ،عث ان مد ود هن
دهد  ع   شتخ در ومان هارداری مادر  ی شبی ه   اقع  دید در صدرایی هسـتار هـزر ،    می

  هـ  ا  گفتنـد ایـن     اـرد  ی عـ  م ـ  ش ار یشلصی نورانی هر منبری هزر  هرای ج اعتی ه
 ( 6: 1376 عث ان، د ود هنهرادروادة تو   جانشتن رسو  خدا )ص( است )م

دهنـدة  حکـایتی آمـده اـ  نشـان    انوار   فرد س ها  د م  ارامت شتخ مرشد در درهارة
ن است اـ  در ومـان قدطـی، ر وی اسـتاد     ایحکایت   منشی   خردمندی مادر استهزر 
او ا  خواست ا  او پدر  مقـداری گنـدم هـرایش     ،رفت ای ا  شتخ ه  آنجا می خان مکتب

هنگام ها پـدر   هگترد  شتخ موضوع را ها مادر در متان گذاشت   مادر ه  ا   عده داد ا  شب
صدبت خواهد ارد   او ا  گندم خواهد گرفـت  شـب مـادر مـاجرا را هـرای پـدر تعریـ         

عث ان مهرهـانی   جا مد ود هنگندم را هرای استاد نداشت  در این ت اما پدر شتخ توان ته ؛ارد
مادر شتخ ه   شب در این اندیشـ  هـود اـ     »گوید:  اشد   می فروند را ه  تصویر می هامادر 

ای پـر او خـا  را سرهسـت  در     صـبح و د اتسـ     فردا چ  هساوم ا  تس ی خاطر شـتخ هاشـد  
هـ   گندم است ا  پدر  قـرار اسـت آن را    تس گوش  خان  گذاشت   ه  فروند گفت این ا
گاه خود هرای گرفتن گندم ه  خان  ه سای  رفت  آستا هبرد   هرای استاد آرد تهت  اند   آن

شتخ هرای دیدن گندم سر اتس  را گشود   پ  او هاوگشت مادر هـ  ا  گفـت گنـدم هـرای     
(  در ایـن  477: 1358 عث ـان،  ؛ مد ـود هـن  15: 1333عث ـان،   استاد ههتر اسـت )مد ـود هـن   

امـا   ؛دانـد  هلتـی شـتخ مـی   دلت  د لت   نت تبدی  خا  ه  گندم را ه مادر شتخ  ،حکایت
هـر هتـان ارامـت شـتخ مرشـد در      علا ه ،عث ان ها ذار این حکایت گفت مد ود هن توان یم

ویرا خا  ه  دست مـادر در اتسـ  ریلتـ      دهد؛ یاودای، ارامت مادر شتخ را نتز نشان م
  دیدن شرم فروند را درهراهر اسـتاد نداشـت،   شده هود   م کن است مهر مادران  ا  ا  تد 

هـر سـلا       نتـز حکـایتی مبنـی    الهدایـ   مفتـاح در ها  د اودهـم  دلت   قوع این امر هاشد  
چـون  »: دی ـگو یالدین ه تـانی م ـ  عث ان او قو  شتخ امتن مهرهانی مادر  جود دارد  مد ود هن

 هـر  هایـد  مـی  تـ   آن اـ   رسـتد  -العزیـز  ر حـ   الله قـدس  -اشار  او حضـر  شـتخ مرشـد   

 هتـ   یـ     ا نـگ  یـ   اـ   نبـود  مقـدار  آن شـود، مـرا   اـرده  سـقای   آنجـا  ا  داشت می
ای او نقـره اـ  هـود، هـداد      دستتن  را ا   هگفتم  ی ها احوا     الده پتش ه  هرفتم  هلریدمی

  (166: 1376عث ان،  )مد ود هن« هدادم تا هفر ختند   د  عدد ا نگ   هت  هلریدند
)ها  نصایح( او راهع  چنـتن   الهدای    مصباح العنای  مفتاحعث ان در ها  دهم  مد ود هن

رستدند ا  هنـده هـ    پ -ع تها رحمةلالله -شتخ قدس الله ر ح  گفت: راهع  را»گوید:  سلن می
گفت: آن ومانی اـ  شـادی    ؟ فق یت: إذلا سَةتهُ لایمُصابةُ رَم  سةتهُ لاینعمةُ.مقام رضا ای هرسد

 ،مفتـاح (  در هـا  دهـم   129در نع ـت )ه ـان:    ن اید ید در مصتبت، چنان ا  شادی من ای
هنـدگان ه چـون    گردانـد  یدرستی ا  شهو ، پادشاهان را م ـه : »گوید یولتلا ه  یوس  م

 گردانـد  یا  صبراردن او شهو    تقوا نگاه داشـتن، هنـدگان را پادشـاه م ـ    یدرست من   ه 
مد ـود   ،(  هرچند ولتلا در حکایت مـذاور مظهـر شـهو  اسـت    122)ه ان: « ه چون تو

 اند  عث ان سلن حکت ان  ای را او وهان ا  هتان می هن
ای او آن در دست نتست  م کن است هـا   است ا  نسل  جواهرا متنت  یدةگز، مفتاح

آمـده   در آن اسـامی    جواهرا متنتـ  در  ال رشـدی   فـرد س مرهوم ه  اسامی اصدا  ماننـد  
 ونان ذار شده هاشد 

 
 الهدایه مفتاحو  انوار المرشدیه، المرشدیه فردوسکرامات در  بررسی. 4
درهردارنـدة حکایـاتی در    ،مفتـاح   ها  نهـم  انوار ، ها  شانزدهم فرد س د م ها  هتست 

ارامـا  را   ،شـفتعی اـدانی   او دیـدگاه ا سـلام اسـت     هتان ارامـا  شـتخ مرشـد   شـتخ    
هسـتند اـ  در    هاییآنهندی ارد  اراما  معنوی، ه  د  مقول  معنوی   مادی طبق توان  می

دارای نــوعی خــر  اــ  دنتــای ذهــن   ر ح اتفــا  مــی افتنــد   ارامــا  مــادی، ارامــاتی 
طـور طبتعـی   یـا امـری را اـ  هـ      اننـد  یاند، در قوانتن فتزیکی جهـان ترتتـر ایجـاد م ـ    عاد 
توان اراما  را  می ( 330، 314: 1392)شفتعی ادانی،  ساوند یبوده، م کن مپذیر ن امکان

هراساس متزان اقناع، ه  د  گر ه اراما  ها رپذیر   اراما  نام کن   انکارشـونده تقسـتم   
مواردی ا  در متزان اقناع   هـا ر ملاطـب پـ  او شـنتدن ارامـت       ینتر ارد  یکی او مهم

 تـوان  یم ـ: »گوید یتأرتر دارد، ر   هلاغت نویسنده در هتان ارامت است  شفتعی ادانی م
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ی  تجره   احد را در د  نوع گزاره، چنان متفا   دیـد اـ  یکـی او مظـاهر صـد  ت قـی       
« سـوی نـام کن   ی اسـت هـرای عبـور هـ     وهان پ»  هناهراین، « شود   دیگری او مظاهر اذ 

(  او موارد مهم دیگری ا  متزان اقنـاع ارامـا  تـا حـد ویـادی هـ  آن  اهسـت         315)ه ان: 
(   جهت هتان ارامت، هدف اص ی آن را 325، 323است، جهت هتان ارامت است )ه ان: 

  دهد ینشان م
ارامـا ،  ایـن  ت   ت در هرس  اتا ، مرهوم ه  اراما  معنوی اسهتشترین تعداد ارام

  اند ید  شتخ مورد هد  را هاوگو م یها فراست
 

 الهدایه مفتاحو  انوار المرشدیه، المرشدیه فردوسدر  فراست انواع
 یا در جمایی دیگمر در ایماب شمیخ روی داده اسمت      ترپیشالف( آگاهی از آنچه 

، 174، 171 ،170، 169، 161، 160، 159، 153، 151، 147، 141: 1333عث ـان،   )مد ود هن
، 53، 52، 48: 1376عث ـان،   ؛ مد ـود هـن  550   547، 546: 1358عث ـان،   ؛ مد ود هن175
54 ،56 ،58 ،59 ،62 ،63 ،64   65) 

 

   173، 151، 146، 145، 141، 140: 1333عث ان،  )مد ود هن یخوانذهن فراست یا ب(
 67، 61، 60، 58، 53: 1376عث ـان،   ؛ مد ود هـن 549   545: 1358عث ان،  ؛ مد ود هن174
  68) 

 

؛ مد ـود  169   168، 163، 158: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن   ج( آگاهی از اسرار بماطن 
   69، 68، 62، 56، 52: 1376عث ـان،   ؛ مد ـود هـن  555، 549، 552، 551: 1358عث ان،  هن
70) 

 

؛ 179   168، 166، 162، 161، 150، 149، 146: 1333عث ــان،  )مد ــود هــن د( پیشممگویی
 (66   65: 1376عث ان،  ؛ مد ود هن557   554، 547، 546: 1358عث ان،  مد ود هن

 
 الهدایه مفتاحو  انوار المرشدیه، المرشدیه فردوسدر انواع کرامت مادی 

؛ مد ود 169   165، 154، 152: 1333عث ان،  مد ود هن) الف( ارتباط با حیوانات و اشیا
 (59: 1376عث ان،  ؛ مد ود هن559   558، 556: 1358عث ان،  هن

؛ 177 -175   148: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن   ب( استجابت دعا برای باریمدن بماران  
 (57: 1376عث ان،  ؛ مد ود هن551: 1358عث ان،  مد ود هن

 

، 163، 162، 156، 148: 1333عث ـان،   مد ـود هـن  ) ج( استجابت دعا برای شفای بیممار 
 (67: 1376ن، عث ا ؛ مد ود هن173   167

 

: 1358عث ـان،   ؛ مد ـود هـن  160: 1333عث ـان،   )مد ود هن د( مؤثربودن نفرین و دشنام
554) 
 

 الهدایه مفتاحو  انوار المرشدیه، المرشدیه فردوسدر جهت کرامت 
ااررفتـ  در مـتن، چگـونگی جهـت     هر نوع هلاغت هـ  اشاره شد، علا ه ترپتشطورا  ه ان 

هرای تد ت  اراما  او نظر متزان اقناع   دریافت نگر  شـتخ هـ     اراما  نتز او اصو  مهم
 مسائ  ملت   است 

 
و  انمموار المرشممدیه، المرشممدیه فممردوسدر مشممترک کرامممات  یهمما جهممت

 الهدایه مفتاح
 )ظاهری و ایبی( شانیبودن شیخ به مریدان و درورسانالف( بیان یاری

، 164، 161، 155، 147، 146، 141: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن  فـرد س  هشت حکایـت او  
مفتـاح  (   پنج حکایـت او  550: 1358عث ان،  )مد ود هنانوار (، ی  حکایت او 174، 169

هـ    ،هودن شـتخ رسان یاری( ه  هتان 65   64، 63، 60، 59، 55، 52: 1376عث ان،  )مد ود هن
 مریدان   در یشان اختصاص دارد 

 

 بیماران با دعا ژهیو رسانی شیخ به دیگران بهیاریب( بیان 
، 167، 163، 158، 157، 156، 148: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن  فـرد س  هشت حکایـت او  

   66، 55، 54، 53: 1376عث ـان،   )مد ـود هـن  مفتاح (   چهار حکایت او 177   176، 173
 هت اران ها دعا اختصاص دارد  ژهی  رسانی شتخ ه  دیگران ه ( ه  هتان یاری67
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؛ 177 -175   148: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن   ب( استجابت دعا برای باریمدن بماران  
 (57: 1376عث ان،  ؛ مد ود هن551: 1358عث ان،  مد ود هن

 

، 163، 162، 156، 148: 1333عث ـان،   مد ـود هـن  ) ج( استجابت دعا برای شفای بیممار 
 (67: 1376ن، عث ا ؛ مد ود هن173   167

 

: 1358عث ـان،   ؛ مد ـود هـن  160: 1333عث ـان،   )مد ود هن د( مؤثربودن نفرین و دشنام
554) 
 

 الهدایه مفتاحو  انوار المرشدیه، المرشدیه فردوسدر جهت کرامت 
ااررفتـ  در مـتن، چگـونگی جهـت     هر نوع هلاغت هـ  اشاره شد، علا ه ترپتشطورا  ه ان 

هرای تد ت  اراما  او نظر متزان اقناع   دریافت نگر  شـتخ هـ     اراما  نتز او اصو  مهم
 مسائ  ملت   است 

 
و  انمموار المرشممدیه، المرشممدیه فممردوسدر مشممترک کرامممات  یهمما جهممت

 الهدایه مفتاح
 )ظاهری و ایبی( شانیبودن شیخ به مریدان و درورسانالف( بیان یاری

، 164، 161، 155، 147، 146، 141: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن  فـرد س  هشت حکایـت او  
مفتـاح  (   پنج حکایـت او  550: 1358عث ان،  )مد ود هنانوار (، ی  حکایت او 174، 169

هـ    ،هودن شـتخ رسان یاری( ه  هتان 65   64، 63، 60، 59، 55، 52: 1376عث ان،  )مد ود هن
 مریدان   در یشان اختصاص دارد 

 

 بیماران با دعا ژهیو رسانی شیخ به دیگران بهیاریب( بیان 
، 167، 163، 158، 157، 156، 148: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن  فـرد س  هشت حکایـت او  

   66، 55، 54، 53: 1376عث ـان،   )مد ـود هـن  مفتاح (   چهار حکایت او 177   176، 173
 هت اران ها دعا اختصاص دارد  ژهی  رسانی شتخ ه  دیگران ه ( ه  هتان یاری67
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 ج( بیان جایگاه والای شیخ نزد خداوند و داشتن ارتباط معنوی عمیق با پروردگار
(   س  حکایت او 162   161، 160، 152: 1333عث ان،  )مد ود هنفرد س س  حکایت او  

خدا نـد  ه  هتان جایگاه  ا ی شتخ نـزد   (58   57، 54، 53: 1376عث ان،  )مد ود هنمفتاح 
   داشتن ارتبام معنوی ع تق ها پر ردگار اختصاص دارد 

 

 در حق مردمان و حیواناتد( بیان مهربانی شیخ 
(، س  169   165، 153، 152، 151 -150: 1333عث ان،  )مد ود هنفرد س پنج حکایت او 

مفتـاح   او حکایـت  سـ    ( 556   560 – 558: 1358عث ـان،   )مد ـود هـن  انـوار  حکایت او 
در حـق مردمـان     ( ه  هتان مهرهـانی شـتخ   71 -70   68 -67، 59: 1376عث ان،  )مد ود هن
 اختصاص دارد  حتوانا 

 

 ه( بیان ارتباط نزدیک معنوی شیخ با یاران
انـوار  (، یـ  حکایـت او   175، 161، 151: 1333عث ان،  )مد ود هنفرد س س  حکایت او 
 65: 1376عث ـان،   )مد ود هنمفتاح (   د حکایت او 558   557: 1358عث ان،  )مد ود هن

 ( ه  هتان ارتبام نزدی  معنوی شتخ ها یاران اختصاص دارد 66  
 

 بر افکار، اعمال و سخنان ناپسندشان توسط شیخ شانیو( بیان آگاهی یافتن بداند
 (   یـ  حکایـت او  167   163 -162: 1333عث ـان،   )مد ـود هـن  فرد س د  حکایت او  

یـافتن هرخـی او افـراد هـر افکـار،      ( ه  هتـان آگـاهی  67 - 66: 1376عث ان،  )مد ود هنمفتاح 
 اع ا    سلنان ناپسندشان توس  شتخ اختصاص دارد 

 

 مذاهب دیگر دربارة تعصبی شیخز( بیان بی
)مد ـود  انـوار  (، یـ  حکایـت او   158: 1333عث ـان،   )مد ود هنفرد س ی  حکایت او 

( 70 -69: 1376عث ـان،   )مد ود هنمفتاح (   ی  حکایت او 552 - 551: 1358عث ان،  هن
 مذاهب دیگر اختصاص دارد  درهارةتعصبی شتخ ه  هتان هی

 

 ح( تأکید شیخ بر اخلاص در عبادت و دوری از ااراض و ظواهر دنیوی
، د  حکایـت او  159   158، 146، 145: 1333عث ـان،   د  حکایت او فرد س )مد ـود هـن  

ــن   ــود ه ــوار )مد  ــان،  ان ــود   552   549، 548: 1358عث  ــاح )مد  ــت او مفت (   د  حکای

( ه  هتان تأاتد شتخ هر اخـلاص در عبـاد    د ری او اغـرا       63   62: 1376عث ان،  هن
 ظواهر دنتوی اختصاص دارد 

 

 ط( اثبات تجربه و مقامات معنوی شیخ
)مد ـود  انـوار  (   ی  حکایـت او  140: 1333عث ان،  ود هن)مد فرد س ی  حکایت او 

 ( ه  هتان اربا  تجره    مقاما  معنوی شتخ اختصاص دارد 545: 1358عث ان،  هن
 

 حضور یارانبی ،از طعام نکردنی( بیان تأکید شیخ بر استفاده
(   171 - 170   160، 159، 142، 141: 1333عث ان،  )مد ود هنفرد س  چهار حکایت او
( ه  هتـان تأاتـد شـتخ    553 - 552، 547، 546: 1358عث ان،  )مد ود هنانوار س  حکایت او 

 یاران اختصاص دارد  حضور یه ،او طعام نکردنهر استفاده
 

 ک( بیان تأکید شیخ بر پرهیز از قضاوت نادرست
)مد ـود  انـوار  (   ی  حکایـت او  145: 1333عث ان،  )مد ود هنفرد س ی  حکایت او 

 قضا   نادرست اختصاص دارد پرهتز او   ( ه  هتان تأاتد شتخ ه548: 1358عث ان،  هن
 

 بد یو دعا ییگو ل( بیان پشیمانی شیخ از دشنام
(   ی  حکایـت او انـوار )مد ـود    160: 1333عث ان،  ی  حکایت او فرد س )مد ود هن

   دعای هد اختصاص دارد  ییگو ( ه  هتان پشت انی شتخ او دشنام554: 1358عث ان،  هن
 

 المرشدیه فی اسرارالصمدیه فردوسمختص  یها جهت
 (164   163هودن ما  )ه ان: ال ( د  حکایت در هتان تأاتد شتخ هر حلا 

 (150   149، 148 ( د  حکایت در هتان تعصب شتخ در یکتاپرستی )ه ان: 
 ( 150   149شکستن )ه ان: ج( ی  حکایت در هتان تأاتد شتخ هر پرهتز او توه 

 (174   173د( ی  حکایت در هتان پرهتز شتخ او مصاحبت ها نامدرم )ه ان: 
 (174اار هتهوده )ه ان:  ندادنه( ی  حکایت در هتان تأاتد شتخ هر انجام

 (179 -177تر )ه ان: ظاهر حقش ردن افراد ه  ( ی  حکایت در هتان مدترم
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( ه  هتان تأاتد شتخ هر اخـلاص در عبـاد    د ری او اغـرا       63   62: 1376عث ان،  هن
 ظواهر دنتوی اختصاص دارد 

 

 ط( اثبات تجربه و مقامات معنوی شیخ
)مد ـود  انـوار  (   ی  حکایـت او  140: 1333عث ان،  ود هن)مد فرد س ی  حکایت او 

 ( ه  هتان اربا  تجره    مقاما  معنوی شتخ اختصاص دارد 545: 1358عث ان،  هن
 

 حضور یارانبی ،از طعام نکردنی( بیان تأکید شیخ بر استفاده
(   171 - 170   160، 159، 142، 141: 1333عث ان،  )مد ود هنفرد س  چهار حکایت او
( ه  هتـان تأاتـد شـتخ    553 - 552، 547، 546: 1358عث ان،  )مد ود هنانوار س  حکایت او 

 یاران اختصاص دارد  حضور یه ،او طعام نکردنهر استفاده
 

 ک( بیان تأکید شیخ بر پرهیز از قضاوت نادرست
)مد ـود  انـوار  (   ی  حکایـت او  145: 1333عث ان،  )مد ود هنفرد س ی  حکایت او 

 قضا   نادرست اختصاص دارد پرهتز او   ( ه  هتان تأاتد شتخ ه548: 1358عث ان،  هن
 

 بد یو دعا ییگو ل( بیان پشیمانی شیخ از دشنام
(   ی  حکایـت او انـوار )مد ـود    160: 1333عث ان،  ی  حکایت او فرد س )مد ود هن

   دعای هد اختصاص دارد  ییگو ( ه  هتان پشت انی شتخ او دشنام554: 1358عث ان،  هن
 

 المرشدیه فی اسرارالصمدیه فردوسمختص  یها جهت
 (164   163هودن ما  )ه ان: ال ( د  حکایت در هتان تأاتد شتخ هر حلا 

 (150   149، 148 ( د  حکایت در هتان تعصب شتخ در یکتاپرستی )ه ان: 
 ( 150   149شکستن )ه ان: ج( ی  حکایت در هتان تأاتد شتخ هر پرهتز او توه 

 (174   173د( ی  حکایت در هتان پرهتز شتخ او مصاحبت ها نامدرم )ه ان: 
 (174اار هتهوده )ه ان:  ندادنه( ی  حکایت در هتان تأاتد شتخ هر انجام

 (179 -177تر )ه ان: ظاهر حقش ردن افراد ه  ( ی  حکایت در هتان مدترم
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 العنایهالهدایه و مصباح مفتاحجهت مختص 
هـ  هتـان توجـ  شـتخ هـ  احـوا  مریـدان   حفاظـت غتبـی او آنـان            ،مفتاحهشت حکایت او 

  (62   59، 58، 51، 50، 49، 48، 47: 1376عث ان،  اختصاص دارد )مد ود هن
 مشـلص  عث ـان  مد ود هـن آرار در مرهوم ه  اراما  شتخ  هایپ  او هررسی حکایت

 82   انـوار در  درصـد  75، فرد ساو حکایا  مرهوم ه  ارامت شتخ در  درصد 70شد ا  
عث ان در هتان حکایـا    ، مرهوم ه  اراما  معنوی است  هلاغت مد ود هنمفتاحدر  درصد

   حکایـا  اند یها را هرای خواننده ها رپذیر م ای است ا  هتشتر داستان گون هرس  اتا  ه 
 در مقایسـ  هـا   انـد،  عنوان مؤل  ایفـا مـی   عث ان نقش خود را در آن ه  ا  مد ود هنمفتاح 

عرهـی شـتخ مرشـد تـألت  خطتـب امـام        نامـ  ستر ای است او  فرد س ا  اقتباس   ترج  
 ار ا تـری دارد،   تر است   خر  عاد ، اغـرا    حالـت افسـان     اهوهکر، ه   اقعتت نزدی 
هتشتری او ا  اراما  را ه  خود اختصاص داده است   هتشـتر،   اراما  معنوی آن، درصد

  خردمنـدی هتشـتر    ین ـته دهندة  اقـ   نشان ،اند  این موضوع فضای  اخلاقی شتخ را هتان می
هـرخلاف حکایـا     ،طـورا ی خطتب امـام اهـوهکر اسـت  هـ      در مقایس  ها عث ان هنمد ود 

امـا  مـادی او نـوع خـر  عـاد ،      اـ  ار مقامـا  شـتخ جـام    هـا ماننـد    نامـ   هرخی سـتر  
هـای شـتخ هـرای تسـ ی خـاطر       دادن اع ا  د ر او ذهن ه  شتخ   حتی هتان تأرتر نفرین نسبت
عث ان، هتشتر ن ایانگر فراسـت شـتخ    شده توس  مد ود هنهای نوشت  حکایا  ستره، ا ست

  اسـت مشـتر    هـا  نامـ   ر تحکایا  متـان س ـ  یها ا سلام هستند  هتشتر جهت مرشد   شتخ
ــان مــی  ــا اهــداف مثبــت هت ــان   حکایــا  ه ــد  او مت ــ  اخلاقــی   آمووشــی دارن شــوند   جنب

ه   ،انوار   ی  حکایت اوفرد س تنها در ی  حکایت او  ،عث ان مد ود هن یها نام  ر تس
، مناقـب شـتخ جـام   مؤررهودن نفرین شتخ مرشد اشاره شده اسـت اـ  هـدف نقـ  آن ماننـد      

ــام ــگ انتق کــ  پشــت انی شــتخ مرشــد را او  ه  ؛تســ ی خــاطر شــتخ نتســت    ترســاندن   یرت
عث ـان،   ؛ مد ـود هـن  160: 1333عث ـان،   )مد ود هن اند یح مطرگویی   دعای هد م دشنام
هر هت ارشدن اسی اـ   ی  حکایت مبنیمفتاح د  حکایت   در  ،فرد س(  در 554: 1358
   اوی ـشتخ، رفتار یا گفتار ناپسندی نشان داده است،  جود دارد اـ  البتـ  در هـتچ    درهراهر

 گتـرد؛  ییا آرامش خاطر ا  صور  ن  تریگ هت ارشدن هر ارر نفرین شتخ   هرای انتقام هاآن

  شـوند  یافکار   اع ا  ناپسندشان ر ایت م اردن افراد هردرجهت آگاه ،ه ک  این حکایا 
)مد ـود   اننـد  ی  توهـ  م ـ  یاهنـد  یافراد مذاور ها دعای شـتخ شـفا م ـ   ،ا در ت ام این حکای

 ( 67 -66: 1376عث ان،  ؛ مد ود هن167   163، 162: 1333عث ان،  هن
 

 گیری یجهنت
ــا     ــ  ات ــی س ــ  او معرف ــرد سپ ــی     ف ــدی  ف ــ دی ، انوارال رش ــی اسرارالص ــدی  ف ال رش

هتان شـرح حـا  شـتخ اهواسـدا  اـاور نی،      الهدای    مصباح العنای ،  اسرارالص دی    مفتاح
عث ـان، هتـان ارتبـام متـان مد ـود       الدین ه تانی، خطتب امام اهوهکر   مد ـود هـن   شتخ امتن

 یسـ  عث ان   مقا مد ود هن نویسی ترهس توةالدین   نتز پ  او هررسی ش عث ان ها شتخ امتن هن
، چگونگی سـب    ر    یس مقایعنی هررسی    ،شده توس  ا نوشت  نام  تر تطبتقی س  س

، عقاید عرفای مورد هد    مضـامتن مشـتر   ، استفاده او اشعار،   ترتتب اهوا  یگذار نام
در ت ـام مـوارد    عث ـان  هـن مشلص شـد آرـار مد ـود    ، انواع اراما    جهت هتان اراما 

دارای نثــری ســاده    ،هرســ  اتــا ذارشــده  جــوه اشــترا  ویــادی هــا یکــدیگر دارنــد  
اـ  ترج ـ       ال رشدی  فرد س  نزدی  ه  نثر هتناهتن هستند ا  البت  تأرترپذیری  تک   یه

او اشـعار   ،او د  اتا  دیگر هتشتر است  در هرسـ  ارـر  ، عرهی ای نام  تر اقتباسی است او س
هتشــتر او اشــعار عرهــی   در  ،ال رشــدی  فــرد سدر   شــده اســتعرهــی   فارســی اســتفاده 

پـ  او هررسـی     هتشتر او اشـعار فارسـی اسـتفاده شـده اسـت      ،لهدای ا مفتاح  انوارال رشدی  
جو هرای یافتن شعرایی ا  شعرشان در ایـن اتـب آمـده،     نام    جست اشعار این س  ستر 

دلتـ   جـود  اژة   ، هـ  ترج   منظوم اهتا  عرهی یا ااور نی در هرسـ  اتـا    رسد ینظر م ه 
مد ود  ، سر دة  نتز ها توج  ه  شباهت سبکی متن ها اهتا  ها او آن پتش« فارسی»یا  «معنی»
او اهتا  فارسـی انـدای اسـتفاده شـده اـ  متع ـق هـ          ،ال رشدی  فرد سهاشند  در  عث ان هن

، سر دة سـعدی  هسامدترتتب ه  انوارال رشدی عطار، سنایی   سعدی است  اشعار موجود در 
اسـتفادة فـرا ان مد ـود      لـدین ه تـانی اسـت   ا شتراوی، عطار نتشاهوری، نظامی   شـتخ امـتن  

شــدا وار فــی عث ــان او آرــار ســعدی در ایــن اتــا    نتــز قرارداشــتن نــام ســعدی در   هــن
عنوان یکـی   ا  سعدی را ه  مزار تذارة هزار  ترج   فارسی آن  وار عن و ارال زار ا  ح 
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  شـوند  یافکار   اع ا  ناپسندشان ر ایت م اردن افراد هردرجهت آگاه ،ه ک  این حکایا 
)مد ـود   اننـد  ی  توهـ  م ـ  یاهنـد  یافراد مذاور ها دعای شـتخ شـفا م ـ   ،ا در ت ام این حکای

 ( 67 -66: 1376عث ان،  ؛ مد ود هن167   163، 162: 1333عث ان،  هن
 

 گیری یجهنت
ــا     ــ  ات ــی س ــ  او معرف ــرد سپ ــی     ف ــدی  ف ــ دی ، انوارال رش ــی اسرارالص ــدی  ف ال رش

هتان شـرح حـا  شـتخ اهواسـدا  اـاور نی،      الهدای    مصباح العنای ،  اسرارالص دی    مفتاح
عث ـان، هتـان ارتبـام متـان مد ـود       الدین ه تانی، خطتب امام اهوهکر   مد ـود هـن   شتخ امتن

 یسـ  عث ان   مقا مد ود هن نویسی ترهس توةالدین   نتز پ  او هررسی ش عث ان ها شتخ امتن هن
، چگونگی سـب    ر    یس مقایعنی هررسی    ،شده توس  ا نوشت  نام  تر تطبتقی س  س

، عقاید عرفای مورد هد    مضـامتن مشـتر   ، استفاده او اشعار،   ترتتب اهوا  یگذار نام
در ت ـام مـوارد    عث ـان  هـن مشلص شـد آرـار مد ـود    ، انواع اراما    جهت هتان اراما 

دارای نثــری ســاده    ،هرســ  اتــا ذارشــده  جــوه اشــترا  ویــادی هــا یکــدیگر دارنــد  
اـ  ترج ـ       ال رشدی  فرد س  نزدی  ه  نثر هتناهتن هستند ا  البت  تأرترپذیری  تک   یه

او اشـعار   ،او د  اتا  دیگر هتشتر است  در هرسـ  ارـر  ، عرهی ای نام  تر اقتباسی است او س
هتشــتر او اشــعار عرهــی   در  ،ال رشــدی  فــرد سدر   شــده اســتعرهــی   فارســی اســتفاده 

پـ  او هررسـی     هتشتر او اشـعار فارسـی اسـتفاده شـده اسـت      ،لهدای ا مفتاح  انوارال رشدی  
جو هرای یافتن شعرایی ا  شعرشان در ایـن اتـب آمـده،     نام    جست اشعار این س  ستر 

دلتـ   جـود  اژة   ، هـ  ترج   منظوم اهتا  عرهی یا ااور نی در هرسـ  اتـا    رسد ینظر م ه 
مد ود  ، سر دة  نتز ها توج  ه  شباهت سبکی متن ها اهتا  ها او آن پتش« فارسی»یا  «معنی»
او اهتا  فارسـی انـدای اسـتفاده شـده اـ  متع ـق هـ          ،ال رشدی  فرد سهاشند  در  عث ان هن

، سر دة سـعدی  هسامدترتتب ه  انوارال رشدی عطار، سنایی   سعدی است  اشعار موجود در 
اسـتفادة فـرا ان مد ـود      لـدین ه تـانی اسـت   ا شتراوی، عطار نتشاهوری، نظامی   شـتخ امـتن  

شــدا وار فــی عث ــان او آرــار ســعدی در ایــن اتــا    نتــز قرارداشــتن نــام ســعدی در   هــن
عنوان یکـی   ا  سعدی را ه  مزار تذارة هزار  ترج   فارسی آن  وار عن و ارال زار ا  ح 
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عرفای آن ومان است  ، هتانگر جایگاه  ا ی سعدی در متانانند یاو افاض  صوفت  معرفی م
الـدین ه تـانی    نتز متع ق ه  شتخ امـتن الهدای   مفتاحر اشعار تهتش ( 448 -447: 1364)شتراوی، 

گـوی ماننـد انـوری،    شـ ار او چنـد شـاعر پارسـی     عث ان ه  تعداد انگشـت  است   مد ود هن
عث ـان او   عطار، سنایی      در این اتا  استفاده اـرده اسـت  اسـتفادة فـرا ان مد ـود هـن      

، شـود  یالدین ه تانی در اتاهی ا  احوا ، اقوا    اراما  ه ان شتخ هتان م ـ اشعار شتخ امتن
  هلشد یما  ارو  هتشتری  نویسی ترهس توةشه  

ها یکدیگر مشتر  است   جود شش  ها عنا ین آن   عث ان هتشتر اهوا  آرار مد ود هن
دهنـدة توجـ  اهواسـدا     نشان احادی  پتر بر )ص( درهارة ال رشدی  فرد سها  مستق  در 

هـ  ذاـر، ن ایـانگر     الهدایـ   مفتـاح داشتن د  ها  مسـتق  در  ااور نی ه  حدی    اختصاص
  ستاالدین ه تانی هرای ذار قائ   علاق    اه تتی است ا  امتن

منشـان    ، هـزر    رفتـار خردمندانـ   دارنـد جایگاه  ا یی  ها نام  تر ون   مادر در ت ام س
ا سـلام نسـبت داده شـده اسـت  چنـد تـن او        ای ه  مادران شتخ مرشد   شتخ سلا ت ندان 

 الهدایـ   مفتـاح   در داشـتند  ای یژه   نزد شتخ ارو    احترام  هودندمریدان شتخ مرشد ونان 
 نق  شده است  ای ت ان ان ونان سلنان حکنتز او وه

های معنوی درصـد هتشـتری را نسـبت هـ  اـ        عث ان، ارامت در هرس  اتا  مد ود هن
هـا را هـرای    داسـتان ای است اـ  هتشـتر    در هتان حکایا  ه  گون   ی هلاغتاراما  دارد   

 فـرد س  مقایسـ  هـا  ، در عث ـان  مد ود هن تألت ، مفتاح  حکایا  اند یخواننده ها رپذیر م
تـألت  خطتـب امـام اهـوهکر،      نام  عرهـی شـتخ مرشـد   ستر است او  یا ا  اقتباس   ترج  

، اسـت  تر  یه   اقعتت نزدی   خردمندی هتشتر  ی در مقایس  ها امام اهوهکر، نته  اق دلت   ه 
فضـای  اخلاقـی شـتخ     هتشـتر اسـت   هـ  هتـان     انوار  فرد س او  راما  معنوی آندرصد ا

اـ   مقامـا  شـتخ جـام    ها ماننـد  نام  ر تسهرخلاف حکایا  هرخی  ،طورا ی  ه دپرداو می
دادن اع ا  د ر او ذهن ه  شتخ   حتی هتـان تـأرتر   اراما  مادی او نوع خر  عاد ، نسبت

شـده توسـ  مد ـود    نوشـت   یهـا  رهتحکایـا  س ـ   شتخ هرای تس ی خاطر ا سـت  یها نینفر
هتشـتر   یهـا  ا سـلام هسـتند  جهـت    فراسـت شـتخ مرشـد   شـتخ    عث ـان، هتشـتر ن ایـانگر     هن
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  جنبـ    شـوند  یمشتر  است، حکایا  ها اهداف مثبت هتـان م ـ  ها نام  ر تحکایا  متان س
 اخلاقی   آمووشی دارند 

 
 ها نوشت یپ
 «چو هر گوش  تتر نتاو افگنی»در هوستان مصراع نلست هتت د م چنتن است:   1
 «چ  فر  او آدمی تا نقش دیوار: »هتت چنتن است در گ ستان مصراع د م  2
ه  ا  ع ری در راـوع     او توگر انصاف آید در  جود» هتت در منطق الطتر چنتن است:  3

 «در سجود
 «م   د  عالم ه  ی  آهت دهند»در دیوان مصراع د م هتت چنتن است:   4
 «آسوده گردیای،  گر پالوده»رنام  مصراع د م هتت چنتن است: در اسرا  5
 «ی  دم ه   عالم هگتریدر آن »نام  مصراع د م هتت چنتن است:  در الهی  6
این طرف  ا  هر دسـت  تـو    هررست  دگر هاشد   هرهست  دگر»رنام  چنتن است: هتت در ملتا  7

 «هست  هود
 «آن هده او دست تا اینت هود تر  دنتا گتر تا دینت هود»: نام  چنتن است هتت در مصتبت  8
 «چشم ا  رستد در ج الت؟»جنون مصراع نلست هتت چنتن است: لت ی   م در   9
 «هتامرو او ارم اامروگاری»خسر    شترین مصراع د م هتت چنتن است:  در   10

 
 منابع
 لی   مد ـد  تصدتح اا  س حسن  دیوان اشعار(  1387)  الدین مد د ه تانی، شتخ امتن

  فرهنگستان هنر  تهران  هرات

 سـلن   تصـدتح مد ـود عاهـدی     ا ن  نفدا (  1386)  جامی، نورالدین عبدالرح ان  
 تهران 

 شد ا وار فی ح  ا  وار عـن و ار  (  1328)  مد ودالدین جنتد هن جنتد شتراوی، معتن
  چاپلان  مج    تهران  تصدتح مد د قز ینی   عباس اقبا  آشتتانی  ال زار

 ع م  تهران  نان صوفینلستتن و(  1385)  حستنی، مریم  
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   تصـدتح ا ـا  عتنـی     گـ    نـور و  (  1370)  الـدین  خواجوی ارمانی، اهوالعلا ا ـا  
  مؤسس  مطالعا    تدقتقا   تهران

 ترج  ـ  سـتر  شـتخ ابتـر اهوعبـدالله اهـن خفتـ  شـتراوی        ( 1363)  دی  ی، اهوالدسن  
  هـ  اوشـش توفتـق سـبدانی      طاری -شت   تصدتح  جنتد شتراویالدین یدتی هن ران

  هاه   تهران

 ه  اوشش اس اعت    شتراونام (  1350)  وراو  شتراوی، اهوالعباس اح د اهن اهی اللتر
  هنتاد فرهنگ ایران  تهران   اع  جوادی

 امترابتر  تهران  جستجو در تصوف ایران(  1390)  او ، عبدالدستنورین  

  فرهنگسـتان وهـان   اد      1 ج  ن   اد  فارسـی دانشنام  وها(  1384)  سعاد ، اس اعت
  فارسی  تهران

 خوارومی  تهران  هوستان ( 1359)  الدین سعدی شتراوی، مص ح  

 ــ  اوشــش مد ــدع ی فر غــی   ا تــا  ( 1386)  الــدین ســعدی شــتراوی، مصــ ح  چ  ه
  امترابتر  تهران  چهاردهم

 _____  (1374گ ستان )  خوارومی  تهران  چهارم چ  

  سلن  تهران  وهان شعر در نثر صوفت (  1392)  ادانی، مد درضاشفتعی  

 متترا  تهران  شناسی نثرسب (  1390)  ش تسا، ستر س  

   تصـدتح مد ـد قز ینـی   قاسـم       دیوان حـاف  (  1369)  شتراوی، خواج  مد دحاف
  و ار  تهران  غنی

 اتاهلانـ     تصـدتح نـورانی  صـا      تذارة هزار مـزار (  1364)  شتراوی، عتسی هن جنتد
  اح دی  شتراو

 ترج ــ  فریــده مهــد ی   ون در عرفــان   تصــوف اســلامی(  1379)  مــاری شــت  ، آن
  مؤسس  نشر تتر  تهران  دامرانی

 اوشش   هتصدتح ستد صاد  گوهرین  اسرارنام (  1384)  عطار نتشاهوری، فریدالدین  
  و ار  تهران  مد دحستن مجد

 _____  (1387  )سلن  تهران  تصدتح مد درضا شفتعی ادانی  نام  الهی  

 _____  (1346  ) تصــدتح متــروا مد ــدخان قز ینــی او ر ی چــاپ       تذذکرةالاولیا
  مرازی  تهران  اتاهلان  نتک سون

 _____  (1362  ) ع  ی   فرهنگی  تهران  تصدتح تقی تفض ی  دیوان  

 _____  (1358  )توس  تهران  تصدتح مد درضا شفتعی ادانی  نام  ملتار  

 _____  (1386  )سلن  تهران  تصدتح مد درضا شفتعی ادانی  نام  مصتبت  

 _____  (1375  ) اساطتر  تهران  ه  اوشش اح د رنجبر  الطترمنطق  

 دانشگاه شهتد ههشتی  تهران  شناسی نثرهای صوفتانسب (  1388)  غلامرضایی، مد د  

  ،مراز  تهران  ترج   مجدالدین اتوانی  متراث تصوف(  1384)  لئوناردلویزن   

 هـ     تصدتح فریتـز مـایر    ال رشدی  فی اسرارالص دی  فرد س(  1333)   عث انمد ود هن
  طهوری  تهران  اوشش ایرج افشار

 _____  (1358  )ال رشدی  فی اسرارالصـ دی  هـ  انضـ ام ر ایـت م لـص آن       فرد س
انج ـن آرـارم ی      هـ  اوشـش ایـرج افشـار      وار ال رشدی  فی اسرارالص دی موسوم ه  ان

  تهران

 _____  (1943  )معـارف     تصـدتح فریتـز مـایر     ال رشدی  فـی اسرارالصـ دی    فرد س
  استانبو 

 _____  (1376  )تصـدتح ع ادالـدین شـتخ الدک ـایی      الهدای    مصباح العنای  مفتاح  
  ر ون   تهران

 _____  (1380  )فرهنگسـتان    تصدتح منوچهر مظفریـان   الهدای    مصباح العنای  مفتاح
  وهان   اد  فارسی  تهران

   ــاظم ــوردی، ا ــوی هجن ــلامی  (  1374)  موس ــزر  اس ــارف ه ــرة ال ع ــز   3 ج  دای مرا
  هزر  اسلامی  تهران لایمع رف دلایةا
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 _____  (1387  )سلن  تهران  تصدتح مد درضا شفتعی ادانی  نام  الهی  

 _____  (1346  ) تصــدتح متــروا مد ــدخان قز ینــی او ر ی چــاپ       تذذکرةالاولیا
  مرازی  تهران  اتاهلان  نتک سون

 _____  (1362  ) ع  ی   فرهنگی  تهران  تصدتح تقی تفض ی  دیوان  

 _____  (1358  )توس  تهران  تصدتح مد درضا شفتعی ادانی  نام  ملتار  

 _____  (1386  )سلن  تهران  تصدتح مد درضا شفتعی ادانی  نام  مصتبت  

 _____  (1375  ) اساطتر  تهران  ه  اوشش اح د رنجبر  الطترمنطق  

 دانشگاه شهتد ههشتی  تهران  شناسی نثرهای صوفتانسب (  1388)  غلامرضایی، مد د  

  ،مراز  تهران  ترج   مجدالدین اتوانی  متراث تصوف(  1384)  لئوناردلویزن   

 هـ     تصدتح فریتـز مـایر    ال رشدی  فی اسرارالص دی  فرد س(  1333)   عث انمد ود هن
  طهوری  تهران  اوشش ایرج افشار

 _____  (1358  )ال رشدی  فی اسرارالصـ دی  هـ  انضـ ام ر ایـت م لـص آن       فرد س
انج ـن آرـارم ی      هـ  اوشـش ایـرج افشـار      وار ال رشدی  فی اسرارالص دی موسوم ه  ان

  تهران

 _____  (1943  )معـارف     تصـدتح فریتـز مـایر     ال رشدی  فـی اسرارالصـ دی    فرد س
  استانبو 

 _____  (1376  )تصـدتح ع ادالـدین شـتخ الدک ـایی      الهدای    مصباح العنای  مفتاح  
  ر ون   تهران

 _____  (1380  )فرهنگسـتان    تصدتح منوچهر مظفریـان   الهدای    مصباح العنای  مفتاح
  وهان   اد  فارسی  تهران

   ــاظم ــوردی، ا ــوی هجن ــلامی  (  1374)  موس ــزر  اس ــارف ه ــرة ال ع ــز   3 ج  دای مرا
  هزر  اسلامی  تهران لایمع رف دلایةا



160 / معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرت نامة محمود بن عثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم

 _____  (1385  ) هـزر    لایمعذ رف  دلایذةا مراـز    5 ج  هـزر  اسـلامی   لایمعذ رف  دلایذةا
  اسلامی  تهران

   تصـدتح حســن  حتــد    خسـر    شــترین (  1383)  یوســ ای، التـاس هــن نظـامی گنجــ
  قطره  تهران  چاپ پنجم  ه  اوشش سعتد ح تدیان  دستگردی

 _____  (1390  )هـ  اوشـش سـعتد      تصدتح حسـن  حتـد دسـتگردی     لت ی   مجنون
  هرانتقطره    چاپ یاودهم  ح تدیان

 _____  (1384  )هـ  اوشـش سـعتد      تصـدتح حسـن  حتـد دسـتگردی      ا سرارملزن
  قطره  تهران  چاپ هشتم  ح تدیان

 تصدتح مد ود عاهـدی   ال دجو اش  ( 1389)  هجویری، اهوالدسن ع ی هن عث ان  
  سر    تهران

 گتتـا     تصدتح اهوالقاسـم رادفـر    العارفتنتذارة ریا (  1385)  هدایت، رضا ق ی خان
  پژ هشگاه ع وم انسانی   مطالعا  فرهنگی  تهران  شتدریا

 
 
 
 
 

 دوگانة نمادهای حیوانی های تقابلعرفانی  شناسی نشانه
 غزلیات شمسدر 

 
 1لی صفاییع

 2رقیه آلیانی
 

 21/7/94تاریخ دریافت: 
 31/3/95تاریخ تصویب: 

 
 چکیده
و القای مضامین ناب  عملی عرفان بیان برای ،مولوی ویژه بهعارف  شاعران
 ظرفیت بالابردن بابودند؛ بنابراین،  خاصی زبان از استفاده به ناچار ،عارفانه

 عمیا   ایان مفااهی    انتقاا   در سایی  زبانی و استفاده از نمادهاای عرفاانی،  
ضامنی نمادهاای اشایار     هاای  دلالتبرای دریافت  سوی دیگر، از .داشتند
 هاا آن ۀاز جملا  کاه  توجه کارد  ها نشانه میان بطاوناگزیر باید به ر ،مولوی

 متضامن  ،دریافات الگوهاای فیاری مولاوی     چراکاه  اسات؛ روابط تقابلی 
رواباط اسات.    باا  برخاورد  روش و گازین   نحاو   تقاابلی،  رواباط  بررسی
 هاای  حاوزه  هتوجا  که است ساختارگرایی نظریۀ اساس ،دوگانه های تقابل

 ایان . کارد  جلب خود به را... و فلسفه شناسی، روایت شناسی، زبان مختلف
                                                           

 Safayi.ali@guilan.ac.ir .)نویسنده مسئو ( ان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان. دانشیار زب1
 aliani.roghaye@gmail.com. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. 2
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 دوگانة نمادهای حیوانی های تقابلعرفانی  شناسی نشانه
 غزلیات شمسدر 

 
 1لی صفاییع

 2رقیه آلیانی
 

 21/7/94تاریخ دریافت: 
 31/3/95تاریخ تصویب: 

 
 چکیده
و القای مضامین ناب  عملی عرفان بیان برای ،مولوی ویژه بهعارف  شاعران
 ظرفیت بالابردن بابودند؛ بنابراین،  خاصی زبان از استفاده به ناچار ،عارفانه

 عمیا   ایان مفااهی    انتقاا   در سایی  زبانی و استفاده از نمادهاای عرفاانی،  
ضامنی نمادهاای اشایار     هاای  دلالتبرای دریافت  سوی دیگر، از .داشتند
 هاا آن ۀاز جملا  کاه  توجه کارد  ها نشانه میان بطاوناگزیر باید به ر ،مولوی

 متضامن  ،دریافات الگوهاای فیاری مولاوی     چراکاه  اسات؛ روابط تقابلی 
رواباط اسات.    باا  برخاورد  روش و گازین   نحاو   تقاابلی،  رواباط  بررسی
 هاای  حاوزه  هتوجا  که است ساختارگرایی نظریۀ اساس ،دوگانه های تقابل

 ایان . کارد  جلب خود به را... و فلسفه شناسی، روایت شناسی، زبان مختلف
                                                           

 Safayi.ali@guilan.ac.ir .)نویسنده مسئو ( ان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان. دانشیار زب1
 aliani.roghaye@gmail.com. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. 2



162 / نشانه شناسی عرفانی تقابل های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس

 هاا آن بررسای  و تحلیال  باا  کنند و می نمایان را متن ساخت ژرف ،ها تقابل
 باه  نگارنادگان  ،مقالاه  ایان  در. یافات  دسات  شاعر تفیر دنیای به توان می

 غزلیات در را حیوانی نمادهای تقابلی های جفت ،تحلیلی -روش توصیفی
 نحاو   اسات،  اهمیات  حاازز  تقابلی بخ  در آنچه. ندکنمی بررسی شمس

 ،نتااای مطاااب   اساات. تقااابلی روابااط در هنجارشااینی و نمادهااا گاازین 
 ایجااابی، ساال،ی، دسااتۀ چهااار در ،شاامس غزلیااات در تقااابلی هااای رابطااه

 نشاانگر  ،دووجهای  و میانه های تقابل که است یافته نمود میانه و دووجهی
 ،مقالاه  این در همچنین. هستند تقابلی های جفت در پویایی و هنجارشینی

 در. شاود مای  بررسای  دگردیسای  و کان   الگو، منظر سه از تقابلی روابط
... و عش  /عقل جس ، /روح قا ،وقیل /خاموشی های جفت الگوها، مقولۀ

 هاای  دغدغاه  بیاانگر  ،مسائله  ایان  کاه  اناد  گرفتاه  قارار  ییدیگر با تقابل در
 در هاا  کان   کنشای،  بخ  در. هاست مؤلفه این دربار  مولوی اندیشگانی

 ،اغلااب کااه اناادیافتااه نمااود حرکاات و میااان صاادا، رناا ، مقولااۀ چهااار
 ؛گیرناد  مای  قرار راستا یک در ها کن  کارکرد با ،نماد ضمنی های دلالت
 دیادار  آرزوی عشا   ط،ال  و موسیقی صدای شنیدن با جان باز ، امثبرای 

 رنا   باا  ،باز وارمسیح حرکت ،دلیلهمینبه و شود می زنده او در میشوق
داشاتن   باا  کالا   بااز،  مقابل نقطۀ در .کند می پیدا تطاب  آن میان و سفید
 دلالت با ها کن  تطاب  م،ین ،مردار میان و پایینروبه حرکت سیاه، رن 

 ایان  کاه  است میتقد مولوی بخ  تیالی روح ،درنهایت است. نماد ضمنی
 هاا  دگردیسای ایان   ،اما در مواردی ؛خیزند برمی میان از زمانی ها دوگانگی

 و ناشاای از پویااایی  ،لهئکااه ایاان مساا  رونااد ماایجهاات عیااس پاای   در
 حالات  شامس از  گذر متن غزلیاات  عرفان مولوی است. های هنجارشینی

 های دلالتموجود در  های شینیمنوط به ساختار نیز دینامییی به میانییی
 قراردادی است.

 
، تقابال دوگاناه، نمااد    شناسای  نشاانه مولوی، عرفان،  :های کلیدیواژه

 .حیوانی

 مقدمه
که ریشه در نظریاات   دوگانه است های تقابلساختارگرایان،  های اندیشه ترین بنیادیاز  ییی

منوط به روابط تقاابلی اسات و    ای،هنشانمینای هر واژه در نظام  ،سوسور دارد. در این نظریه
ضامنی نویسانده یاا     هاای  مادلو  به ایادزولوژی و   توان میکه  در متن است ها تقابلبا تحلیل 

بلیاه از ارزش   ؛کناد  نمای را منفارد و مجازا مطارح     اینشانهشاعر دست یافت. سوسور نظام 
واساطۀ  ، باه و میتقاد اسات ارزش هار نشاانه     گوید میدر روابط درون هر نظام سخن  ها نشانه

دادن مفهاوم ارزش  نشاان بارای   . سوساور یاباد  مای تقابل او با سایر اجازای درون ماتن نماود    
ارزش هر مهره بسته به میان آن و  آن،که در  کند میاز مثا  بازی شطرن  استفاده  ،ای نشانه

ای اث،ااتی و  گوناه مفااهی  باه   » ،. از دیاد سوساور  گیارد  میشیل  دیگر های مهرهدر تقابل با 
 ل با دیگار اجازا  ،ی و از طری  تقابسل ای گونه؛ بلیه بهشوند نمیموجب محتوایشان تیریف  به

بودن آن چیزی اسات کاه    ،هر نشانه است، به بیان دقی  کنند مشخص آنچه. یابند میارزش 
دوگاناه در   های تقابلبررسی  ،(. با این توضیح115: 1387)سوسور، « دیگر نیستند های نشانه

راهی برای دریافت فضای فیری هر شااعر یاا نویسانده اسات. مولاوی نیاز از        ،شیر شاعران
 محسوساات  از فراتار  و مااورا  عاال   باه  را مرباوط  شاعران عارفی است کاه ساخنان عرفاانی   

دهاد. از  نمای  را عاادی  زباان  در اجااز  بازتااب   ،میناا  عاال  عشا  و   وسیت چراکه ؛داند می
 و شاور  همچناین . گیارد  مای از نماد بهره  ،متافیزییی و عوال  وحدت برای بیان تفیر ،رو این

 اسات؛  شاده  منجار زباانی مولاوی    حیطاۀ  در چشامگیر  یتحاول  به ،ها غز  در موجود هیجان
داده  دسات  از را خاود  رساانی  پیاام  کاارکرد  و مقدم شاده  مینا و اندیشه بر زبان که طوری به

 میناای  و اناد خاار  شاده   میناایی تاک  و قراردادی حالت از مولانا های غز بنابراین،  ؛است
 وی،بخشی از نیمۀ پنهان فیری و الگوهای عرفاانی مولا   که وارد شده است ها غز  به ابلیقت

 نمادهاا  ،تحلیلای -روش توصیفی حاضر، به . مقالۀشود میتقابل نمادها نمایان  همین از طری 
 دهاد  مای  نشاان  نتاای  . دکنا  می بررسی دگردیسی و کن  الگو، منظر از تقابلی روابط در را

 بهاره  نزولای  و منفای  الگاوی  از ،متیاالی  و مث،ات  الگوی ممتازکردن و برجسته برای مولوی
 کاردن  شااخص برای  ،عش  و عقل الگوی تقابل متیدد، تقابلی الگوهای میان از که گیرد می

 مسایر  ایان  کشاید  رنا   و عاشا   خاود  مولانا چراکه ؛است مولوی توجه مورد عش  الگوی
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 مقدمه
که ریشه در نظریاات   دوگانه است های تقابلساختارگرایان،  های اندیشه ترین بنیادیاز  ییی

منوط به روابط تقاابلی اسات و    ای،هنشانمینای هر واژه در نظام  ،سوسور دارد. در این نظریه
ضامنی نویسانده یاا     هاای  مادلو  به ایادزولوژی و   توان میکه  در متن است ها تقابلبا تحلیل 

بلیاه از ارزش   ؛کناد  نمای را منفارد و مجازا مطارح     اینشانهشاعر دست یافت. سوسور نظام 
واساطۀ  ، باه و میتقاد اسات ارزش هار نشاانه     گوید میدر روابط درون هر نظام سخن  ها نشانه

دادن مفهاوم ارزش  نشاان بارای   . سوساور یاباد  مای تقابل او با سایر اجازای درون ماتن نماود    
ارزش هر مهره بسته به میان آن و  آن،که در  کند میاز مثا  بازی شطرن  استفاده  ،ای نشانه

ای اث،ااتی و  گوناه مفااهی  باه   » ،. از دیاد سوساور  گیارد  میشیل  دیگر های مهرهدر تقابل با 
 ل با دیگار اجازا  ،ی و از طری  تقابسل ای گونه؛ بلیه بهشوند نمیموجب محتوایشان تیریف  به

بودن آن چیزی اسات کاه    ،هر نشانه است، به بیان دقی  کنند مشخص آنچه. یابند میارزش 
دوگاناه در   های تقابلبررسی  ،(. با این توضیح115: 1387)سوسور، « دیگر نیستند های نشانه

راهی برای دریافت فضای فیری هر شااعر یاا نویسانده اسات. مولاوی نیاز از        ،شیر شاعران
 محسوساات  از فراتار  و مااورا  عاال   باه  را مرباوط  شاعران عارفی است کاه ساخنان عرفاانی   

دهاد. از  نمای  را عاادی  زباان  در اجااز  بازتااب   ،میناا  عاال  عشا  و   وسیت چراکه ؛داند می
 و شاور  همچناین . گیارد  مای از نماد بهره  ،متافیزییی و عوال  وحدت برای بیان تفیر ،رو این

 اسات؛  شاده  منجار زباانی مولاوی    حیطاۀ  در چشامگیر  یتحاول  به ،ها غز  در موجود هیجان
داده  دسات  از را خاود  رساانی  پیاام  کاارکرد  و مقدم شاده  مینا و اندیشه بر زبان که طوری به

 میناای  و اناد خاار  شاده   میناایی تاک  و قراردادی حالت از مولانا های غز بنابراین،  ؛است
 وی،بخشی از نیمۀ پنهان فیری و الگوهای عرفاانی مولا   که وارد شده است ها غز  به ابلیقت

 نمادهاا  ،تحلیلای -روش توصیفی حاضر، به . مقالۀشود میتقابل نمادها نمایان  همین از طری 
 دهاد  مای  نشاان  نتاای  . دکنا  می بررسی دگردیسی و کن  الگو، منظر از تقابلی روابط در را

 بهاره  نزولای  و منفای  الگاوی  از ،متیاالی  و مث،ات  الگوی ممتازکردن و برجسته برای مولوی
 کاردن  شااخص برای  ،عش  و عقل الگوی تقابل متیدد، تقابلی الگوهای میان از که گیرد می

 مسایر  ایان  کشاید  رنا   و عاشا   خاود  مولانا چراکه ؛است مولوی توجه مورد عش  الگوی
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 ساد  را عقل و داند می عش  کیمیای به منوط را آدمی تیاملی سیر ،بلخ پیر این. بود پرتلاط 
 ،هاا  کان   مقولاۀ  در. کناد  مای  تلقای  خاود  اصال  باه  آدمای  وجود عرو  مانع و سلوک راه

متیاالی و   نمااد  ،مولوی چراکه ؛است چشمگیر اینیته نشینیه  محور در موجود های نشانه
 افارادی  بارای  مولاوی  ،درنهایات  اما ؛کند می نزولی مطرح برین و های کن  با را فرورونده

 ایان  ماواردی  در اگرچاه  .کناد  می مطرح را دگردیسی مقولۀ ،دارند جویانهکما  روحیۀ که
ناشای از پویاایی عرفاان مولاوی و در      لهئمسا  ، ایان رود مای  پی  عیس دگردیسی درجهت

 .است آدمی ضییف عزم و اراد  وجهی دیگر
 

 و ضرورت تحقیق پیشینه
طاور  شامس باه   نمادهاای حیاوانی در غزلیاات    دوگانۀ های تقابل، تاکنون به ها بررسی مطاب 

جملاه:   از اشااره کارد؛   هاایی  مقالاه باه  در ایان زمیناه    تاوان  میجامع پرداخته نشده است؛ اما 
از مهدی ده،اشی، که با عنایات باه   « تقابل در هستی در مثنوی مولانا حلیلی از م،انی نظریۀت»

را تقابال   هاا  آنو  پرداخات  هساتی در مثناوی   اولیاۀ  هاای  تقابال به بررسی  ،عربیدیدگاه ابن
بااا تییااه باار ، «ت اضااداد در مثنااوی مولااویحیماا»محمدصااادق بصاایری در  .دیاانامتای  مرآ

نظیار  . نگاین بای  در نظام آفرین  پرداختگوناگون تضاد  های جلوهبه  ،مثنوی های حیایت
در  هاا  تقابال نگرش نسا،ی   ،«و اصالت نگرش نس،ی در دستگاه فیری ها تقابلفروریزی » در

بااه ایسااتایی در  ،هااا تقاباالبااودن دوقط،اای نشااان داد و را ت،،ااین کاارد مثنااوی هااای حیایاات
عناصار   شاناختی  نشاانه بررسی » . زهرا حیاتی دردشو منجر میضمنی و تیثیر مینا  های دلالت

بلیاه باا    ،نه باا بیاان مساتقی     ،به نمود عناصر متقابل ،«متقابل در تصویرپردازی اشیار مولوی
 و مار   تقابل بررسی» در نسب نیزمری  شریف .ختپرداشگردهای مختلف بیانی و بلاغی 

گی ماادی  با نگاهی کلی به ت،یین نظر عارفان م،نی بر گذر از زند ،«مولانا دیدگاه در زندگی
مثناوی صاورت    پایۀتقابل بر بار در ها پژوه  بیشر ،کلیطورپرداخت. بهبرای وصا  جانان 

ایان رواباط در   بررسای   ،دلیال هماین . باه اسات  شاده گرفته و به غزلیات شمس کمتر توجاه  
 هاای  تقابال ، تار  وسایع باا نگااهی    ،حاضار  در مقالاۀ . رساد نظر مای ضروری به غزلیات شمس

، هلا  تقابلل سلبی و ایجابی، هنجارشکنی در  الگو، کارکرد دوگانة هایظرحیوانی از من

بساامد اساتفاده از    ،در مقولاۀ الگوهاا   ،نتاای   شاود. براسااس  می بررسی کنش و دگردیسی
مولاوی میتقاد اسات     چراکاه  یشتر از الگوهای تقابلی دیگار اسات؛  ب ،نااهل ≠الگوی عاش  

 دلیال و باه قابلیت دریافت نیات و ظرایف اسرار مردان راه ح  را ندارناد   ،نااهلان و ناقصان
ورود بااه دریااای عشاا  و وصااا  داده  اجاااز  هااا آنبااه  عنصاار پویااای عشاا ،محرومیاات از 

 شاوند. بررسای مای   در دو بخا  سال،ی و ایجاابی    ها تقابل ،در این بخ  همچنین. شود نمی
وجهای و  سات کاه کارکردهاای دو   نمادهادر  هنجارشینی ،نیتۀ حازز اهمیت در این بخ 

صدا، حرکت و رن   ،ها کن از منظر  تقابل همچنیناین مطلب است.  نشانگر ،میانۀ نمادها
 هاا  مؤلفاه بقیاۀ   در مقایسه باا  کن  حرکتی دهد مینتای  در این بخ  نشان  شود.میبررسی 
است که هردو پویایی و تحارک   ای مقوله دو ،چراکه عرفان و عش  دارد؛ ای هدگسترحوز  

باا مقولاۀ    ،ه اسات؛ اماا در پایاان   یافتا و این دو عنصر نیز در وجاود مولاناا تجلای     طل،د میرا 
ساوی کماا ،   ، با حرکات نمادهاای نااقص باه    نهایتنشان داده شده است که در دگردیسی

 .شود میوحدت در جهان حاک  

 
 دوگانه های تقابل
اسااس نظریاۀ سااختارگرایی اسات کاه اولاین باار ناییلای          تارین  مها   ،دوگاناه  هاای  تقابل

کاار  برای تمایزهای واجای باه   را آناز این اصطلاح استفاده کرد و  ،شناس وا  ،تروبتسیوی
زیرا  مشخص کرد؛ را آنآغاز دقی   توان نمیقطع  طور بهاما  (؛398: 1371گرفت )احمدی، 

از  ،که برای شناخت ط،ییات و جهاان   گردد میاولیه بر های انساندوگانه به  های تقابلپیشینۀ 
انسااان حااداقل از دور  »(، 159: 1386بااه بیااان چناادلر ). گرفتنااد ماایبهااره مفاااهی  متضاااد 

ارساطو در متافیزیاک،    دوتایی پی بارده اسات؛ بارای مثاا ،     های تقابلبه اهمیت  ،کلاسیک
 -غیرط،ییای، فیاا    -مااده، ط،ییای   -: صاورت کند میاساسی را بدین شیل اعلام  های تقابل

 «.عدم -بید، وجود -کثرت، ق،ل -جزء، وحدت -منفیل، کل
را در ارت،ااط باا ییادیگر در درون نظاام      هاا  نشاانه هویت اصالی   (،27: 1382) سجودی

خصاو   هبر روابط ساختاری است که در هر لحظۀ ب تأکید ،گرایانه ساختتحلیل : »داند می
 هساتند. تییاۀ   مناد  نقا  کاارکردی دارناد و    ،اۀ جن گار  دلالتدر درون یک نظام  ،از تاریخ
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بساامد اساتفاده از    ،در مقولاۀ الگوهاا   ،نتاای   شاود. براسااس  می بررسی کنش و دگردیسی
مولاوی میتقاد اسات     چراکاه  یشتر از الگوهای تقابلی دیگار اسات؛  ب ،نااهل ≠الگوی عاش  

 دلیال و باه قابلیت دریافت نیات و ظرایف اسرار مردان راه ح  را ندارناد   ،نااهلان و ناقصان
ورود بااه دریااای عشاا  و وصااا  داده  اجاااز  هااا آنبااه  عنصاار پویااای عشاا ،محرومیاات از 

 شاوند. بررسای مای   در دو بخا  سال،ی و ایجاابی    ها تقابل ،در این بخ  همچنین. شود نمی
وجهای و  سات کاه کارکردهاای دو   نمادهادر  هنجارشینی ،نیتۀ حازز اهمیت در این بخ 

صدا، حرکت و رن   ،ها کن از منظر  تقابل همچنیناین مطلب است.  نشانگر ،میانۀ نمادها
 هاا  مؤلفاه بقیاۀ   در مقایسه باا  کن  حرکتی دهد مینتای  در این بخ  نشان  شود.میبررسی 
است که هردو پویایی و تحارک   ای مقوله دو ،چراکه عرفان و عش  دارد؛ ای هدگسترحوز  

باا مقولاۀ    ،ه اسات؛ اماا در پایاان   یافتا و این دو عنصر نیز در وجاود مولاناا تجلای     طل،د میرا 
ساوی کماا ،   ، با حرکات نمادهاای نااقص باه    نهایتنشان داده شده است که در دگردیسی

 .شود میوحدت در جهان حاک  

 
 دوگانه های تقابل
اسااس نظریاۀ سااختارگرایی اسات کاه اولاین باار ناییلای          تارین  مها   ،دوگاناه  هاای  تقابل

کاار  برای تمایزهای واجای باه   را آناز این اصطلاح استفاده کرد و  ،شناس وا  ،تروبتسیوی
زیرا  مشخص کرد؛ را آنآغاز دقی   توان نمیقطع  طور بهاما  (؛398: 1371گرفت )احمدی، 

از  ،که برای شناخت ط،ییات و جهاان   گردد میاولیه بر های انساندوگانه به  های تقابلپیشینۀ 
انسااان حااداقل از دور  »(، 159: 1386بااه بیااان چناادلر ). گرفتنااد ماایبهااره مفاااهی  متضاااد 

ارساطو در متافیزیاک،    دوتایی پی بارده اسات؛ بارای مثاا ،     های تقابلبه اهمیت  ،کلاسیک
 -غیرط،ییای، فیاا    -مااده، ط،ییای   -: صاورت کند میاساسی را بدین شیل اعلام  های تقابل

 «.عدم -بید، وجود -کثرت، ق،ل -جزء، وحدت -منفیل، کل
را در ارت،ااط باا ییادیگر در درون نظاام      هاا  نشاانه هویت اصالی   (،27: 1382) سجودی

خصاو   هبر روابط ساختاری است که در هر لحظۀ ب تأکید ،گرایانه ساختتحلیل : »داند می
 هساتند. تییاۀ   مناد  نقا  کاارکردی دارناد و    ،اۀ جن گار  دلالتدر درون یک نظام  ،از تاریخ



166 / نشانه شناسی عرفانی تقابل های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس

خصو  بر تمایزهای تقاابلی باین   هبر روابط تقابلی در درون نظامی کلی است. او ب ،سوسور
 «.زیربنا زندگی، روبنا/ فرهن ، مر / تمایزهایی مثل: ط،ییت/ ؛کند می تأکید ها نشانه

اولاین   تقاد اسات  یاات سوساور و تروبتسایوی می   رومن یاکوبسن باا تأثیرپاذیری از نظر  
 آیاد  مای نظار  باه . »گیارد  مای دوگانه شیل  های تقابل ، از طری یادگیری کودکان های کن 

عمیقی در پیشارفت بشار داشاته اسات. یاکوبسان و هلاه مشااهده         های ریشه ،انگاری دوگانه
: 1386)چنادلر،  « اولین فیالیت منطقی در کودکاان اسات   ،که درک تقابل دوتایی اند کرده
کاه ایان    دهد میزیرساخت فرهن  و اسطوره را تشییل  ،دوگانه های تقابل همچنین(. 158

 شار  خیار/  تاارییی،  روشانایی/  بادی،  گوناگون میان خوبی/ های فرهن زیربنا در باورها و 
برای شناخت از جهان  اولیه های انسانم،نای تفیر  ،وسااستر ،اساس. براینشود می... دیده و

ییی از عملیردهای بنیادین . »کند میدوگانه تلقی  های تقابلرا  اساطیر گیری شیلو اساس 
« گیارد  مای نشائت   هاا  تقابال از این  ،فرهنگی ما های کن و  ...هاست تقابلخل   ،ذهن آدمی
 (.77: 1384)برتنس، 

و باا دگردیسای نمادهاای سال،ی باه       دشون میموجب نظ  امور  ها تقابلاما در زمانی این 
بارای   توانند میی دوشق های تقابل. »رسند میبه وحدت  ای نقطهدر  ،نمادهای مث،ت و ایجابی

تاا   گرایای  یدوشقدلیل است که همینکار روند و بهعناصر به ترین نامتجانسبخشیدن به نظ 
باه تولیاد    هاا  تقابال این  ،نهایتدر(. 25: 1388)کالر، « فراگیر شده است ها نوشتهاین حد در 
توساط نظاامی از    ،واحدهای زباانی »که یاکوبسن میتقد است: طورهمان .دشون میمینا منجر 

در تولید میناا نقشای بنیاادی     ها تقابل. این شوند میدوتایی به ه  مربوط و محدود  های تقابل
 (.160: 1386)چندلر، « دارند
 

 تقابلی در نمادهای حیوانی های مؤلفه
کاه در ساه    داده شاده اسات  نشاان  مولوی از روابط تقابلی  استفاد  چگونگی ،در این بخ 
 .یابد میو دگردیسی نمود  ها کن مقولۀ الگو، 

 
 

 از منظر الگوها تقابل .1
مضامین  ،که در این موارد گوهای فیری مولوی نمود یافته استمن،ای الاز سویی بر ها تقابل

. نتاای  بحا    گیرند میه  قرار  بادر تقابل  ...عش  و /عقل جس ، /روح ،وقا قیل /خموشی
یری مولوی نمود بیشاتری  در دستگاه ف ،نااهل /که گستر  الگوی تقابلی عاش  دهد مینشان 

؛ زیارا از  دهاد را نشان میاهمیت این موضوع در بافت فیری مولوی  ،که این امر یافته است
تنها عاشقانی که از بدنامی در کوی عشا  بیمای ندارناد، قابلیات      ،عارفانی مانند مولوینظر 
، اسااس این. برشود نمیورود داده  و به نااهلان و نامحرمان اجاز  کنند مییر و سلوک پیدا س

 .دشون یمبررسی  موارد تقابلی از منظر الگوها درادامه
 

 وقال قیل /. خموشی1-1
مها  در   یهاا  مؤلفاه عارفاان اسات و از    از نیات بنیادی و اساسای  ،خاموشی و کتمان اسرار

مولوی نیز باه ایان مقولاه توجاه وافاری دارد.       ،. در این میانشود میمحسوب  رسیدن به ح 
مسااتمیان،  نداشااتندرک مختلفاای از جملااه هااای حیطااهمولااوی فوایااد خاموشاای را باارای  

نی شاعر در القای آن به مخاط،اان، واصالان مان عارف ا      امفاهی  عرفانی، ناتو ناپذیری بیان
باز در این دیادگاه   ،نمادهای حیوانی در حوز  .گیرد میکار و... به کل لسانه، ریاضت نفس
قاا   وصفت خموشی باز، به ماذمت قیال   کردن برجستهبا  یو .گیرد میدر تقابل با بل،ل قرار 

صافت کاه خموشای را پیشاۀ خاود قارار       ؛ زیارا تنهاا عاشاقان باز   پاردازد  میعارفان )بل،لان( 
. برند میدر زندان به سر  سخنورن بل،لا که حالیدر  ؛، شایستگی تماشای شاه را دارنداند داده

و بل،ال را   کناد  میجن،ۀ سیوت باز را برجسته  ،قا  بل،لو قیل زیر، مولوی با تییه بر در ابیات
؛ اماا  اناد  نداشاته و دسات از تیلقاات دنیاوی بر    اندقا وکه تنها اهل قیل داند مینماد سالیانی 

و  اناد  رسایده باه خاموشای    ،نماد عارفان واصلی هستند که با منَ عارف ا  کلال لساانه    ،بازان
 :اند بستهچش  خود را از تیلقات دنیوی 

 خالکای عاش ، ای زلفک و ای رو رو که نه
 خام  کن و شه را بین چاون بااز ساییدی تاو    

 

 ای نازک و ای خشمک پابسته باه خلخالاک   
 1قالااکناای بل،اال قااوالی درمانااده در ایاان    

                                             (1155) 
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 از منظر الگوها تقابل .1
مضامین  ،که در این موارد گوهای فیری مولوی نمود یافته استمن،ای الاز سویی بر ها تقابل

. نتاای  بحا    گیرند میه  قرار  بادر تقابل  ...عش  و /عقل جس ، /روح ،وقا قیل /خموشی
یری مولوی نمود بیشاتری  در دستگاه ف ،نااهل /که گستر  الگوی تقابلی عاش  دهد مینشان 

؛ زیارا از  دهاد را نشان میاهمیت این موضوع در بافت فیری مولوی  ،که این امر یافته است
تنها عاشقانی که از بدنامی در کوی عشا  بیمای ندارناد، قابلیات      ،عارفانی مانند مولوینظر 
، اسااس این. برشود نمیورود داده  و به نااهلان و نامحرمان اجاز  کنند مییر و سلوک پیدا س

 .دشون یمبررسی  موارد تقابلی از منظر الگوها درادامه
 

 وقال قیل /. خموشی1-1
مها  در   یهاا  مؤلفاه عارفاان اسات و از    از نیات بنیادی و اساسای  ،خاموشی و کتمان اسرار

مولوی نیز باه ایان مقولاه توجاه وافاری دارد.       ،. در این میانشود میمحسوب  رسیدن به ح 
مسااتمیان،  نداشااتندرک مختلفاای از جملااه هااای حیطااهمولااوی فوایااد خاموشاای را باارای  

نی شاعر در القای آن به مخاط،اان، واصالان مان عارف ا      امفاهی  عرفانی، ناتو ناپذیری بیان
باز در این دیادگاه   ،نمادهای حیوانی در حوز  .گیرد میکار و... به کل لسانه، ریاضت نفس
قاا   وصفت خموشی باز، به ماذمت قیال   کردن برجستهبا  یو .گیرد میدر تقابل با بل،ل قرار 

صافت کاه خموشای را پیشاۀ خاود قارار       ؛ زیارا تنهاا عاشاقان باز   پاردازد  میعارفان )بل،لان( 
. برند میدر زندان به سر  سخنورن بل،لا که حالیدر  ؛، شایستگی تماشای شاه را دارنداند داده

و بل،ال را   کناد  میجن،ۀ سیوت باز را برجسته  ،قا  بل،لو قیل زیر، مولوی با تییه بر در ابیات
؛ اماا  اناد  نداشاته و دسات از تیلقاات دنیاوی بر    اندقا وکه تنها اهل قیل داند مینماد سالیانی 

و  اناد  رسایده باه خاموشای    ،نماد عارفان واصلی هستند که با منَ عارف ا  کلال لساانه    ،بازان
 :اند بستهچش  خود را از تیلقات دنیوی 

 خالکای عاش ، ای زلفک و ای رو رو که نه
 خام  کن و شه را بین چاون بااز ساییدی تاو    

 

 ای نازک و ای خشمک پابسته باه خلخالاک   
 1قالااکناای بل،اال قااوالی درمانااده در ایاان    

                                             (1155) 
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 بگشااا پاار و ده باااز کلااه باااز، ای هلااه
 را ناطقاه  ایان  کن بردار تو منصور همچو

 

 زنای  پایناده  دولات  بر که شد آن وقت 
 زنای  پاغناده  و پن،اه  بارین  چند زنان چو

                                     (2661) 
 
 معشوق /. عاشق1-2

 ،در آثار مولوی نیز آهو در بیشاتر ابیاات   در زبان متیارف روا  دارد.تقابل میان آهو و شیر 
 ،اسات  تیا اهم ززحاا شایر و آهاو    یتقاابل  بخا   در آنچاه  .ردیا گ یما در تقابل با شایر قارار   

 ،اسات. کان  رفتااری ط،ییای شایر      نماد دو نیا انیمی کنش چشمگیر یها رابطه شدن عوض
نهاادن شایر   که در مصراع او  نمونۀ شیری زیر باه کان  ط،ییای پنجاه     آن است یور حمله

قدرتمناد   هاای  پنجاه باا   ،در این مورد شیر میشوق .است آمدهبرای شیار آهو سخن به میان 
 ودر تغییار کان  رمنادگی     ،اماا نیتاۀ چشامگیر    ؛شاود  مای  ور حملاه خود بر آهوی عاشا   

، کناد  نمای از کن  رمندگی خود اساتفاده   ،شرایطتنها در این نه که آهو است بودنزانیگر
شیر، احساس  خونخواریو از  دهد میبلیه خود را تمام و کما  در اختیار شیر میشوق قرار 

 .کرد ریتی، فنا به توان یم را رابطه نیا ،یعرفاناز دیدگاه  دارد.رضایت و خرسندی 
 خاوی   آهوینهد بر شیسته  پنجه شیرچو 

 
 چاه خاوش باود بخادا    که ای عزیز شیارم  

                                                (98) 
 چااون بزناااد گاااردن  سااجده کناااد گاااردن   

 
 شیر خورد خون من ذوق مان از خاوردن    

                                             (1112) 
 یهاا  حملاه » عناوان مولوی از کن  منفی شایارگری شایر باه    ،اما در مقولۀ هنجارشینی

 .دشو یمشدن مشک میرفت شیر س،ب پراکنده یور حملهزیرا  ؛کند یمیاد  «خوش
 های خوشا   حملهشیاری و  شیرکجاست 

 
 صاحرا را  مشل   که پر کنناد ز آهاوی   

                                             (108) 
 یور حملاه اصلی شیر یینی درندگی و  یها کن مربوط به  ،از موارد دیگر هنجارشینی

سااختار   در ،رو نیا ااز  .دشاو  یما به آهاو منتقال    ،که در بخ  هنجارشینی این حیوان است
جهانی تطاب  نادارد، رابطاۀ میاان    سورزالیستی دارد و با شرایط این فضای کاملاًکه  زیرغز  

ویاژ  شایر    هاای  خصیصاه و شیارگری کاه از   وتاز تاختو کن   شود میشیر و آهو عوض 
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شایر شامس    ساوی  باه آهاوی عاارف یاا عاشا       ترتیاب، . بادین دشاو  میاست، به آهو منتقل 
 :دشو می ور حمله

 تاخاات آنجااا باار مثااا  اژدهاااآهااویی ماای
 ایای روحاانی دیدم آنجا پیرمردی طرفاه 

 دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت
 

 باار شاامار خاااک شاایران پاای  او نخجیاار بااود      
 موی او چون شیر باود وونچش  او چون طشت خ

 هااا از هاا  جاادا شااد، گوییااا تزویاار بااود    چاار 
                                                  (763) 

کاه آهاو    شاود  مای صاراحت دیاده   باه ال،ته سلطه و هراس شیر نر از آهو، در غزلی دیگر 
 شده است: مقابل آهو تسلی ر اثر بی  و هراس، در ببلیه شیر نر  ،گریزد نمیتنها از شیر  نه

 که شیر نر ز بی  او زند بر ری  سوزان دم  پرور برآمد از بیابانیییی آهوی جان
                                         (1206) 

موجاود در   هاای  کن تغییر  ،نیتۀ حازز اهمیت در روابط تقابلی ،که اشاره شدطورهمان
 تغییار کان  نماادین نماود یافتاه اسات؛      باا   زیار در ابیاات   ،الگوهاست که این هنجارشینی

کاار گرفتاه شاده    غزلیات، در نق  عاش  و عاارف باه   یها بخ برخلاف سایر  شیر چراکه
قراردادی شیر میشوق و آهوی عاش  فراتر رفته و آهاو را نمااد    های دلالتسطح است و از 

 :است دانستهمیشوق و شیر را به عارفان و عاشقان واقیی 
 تارس از آن آهاو  اگرچه شیر گیری دلا مای 

 
 که شیرانند بیچاره مار آن آهاوی مسات  را    

                                               (135) 
. کااربرد  یاباد  میصورت تقابل چر  و صیوه نمود این الگو در بستری دیگر به همچنین
 بساا  چاه ال،تاه   .شود میتنها در یک مورد و در تقابل با صیوه برجسته  ،در غزلیات نماد چر 

نیاز   زیار  در ماورد برابر ضیف صایوه پنداشات.   ل را بتوان در جثه و قدرت چر  دراین تقاب
 به عاشقان ضییفی تی،یر کرد که قصد دایگی میشوق را دارند: توان میصیوه را 

 چون جدا گشات عاشا  از میشاوق   
 دیااااااای دی یستهاااااپرش  یواااااص
 

 ای خنده باود و نیمای درد   نیمه 
  بیضااه چاار  زیاار پاار پاارورد  

                               (493) 
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 عشق/ . عقل1-3
دیدگاه تقاابلی عقال    ،هبه آن پرداخته شددر متون عرفانی  که م،احثیموضوعات و  از جمله

متیالی عش ، عقل شایطانی و   مؤلفۀکردن ، برای برجستهکه مولوی در مواردی و عش  است
عش  نامحادود   پاسخگوی ،زیرا عقل ناقص و محدود ؛دهد میجززی را در تقابل با آن قرار 

خود در تمایز با عقل جززی ناتوان  گری سلطه، عش  با زیرشیر  در ساختار ،پایهایننیست. بر
قابلیت پرواز و تحرک و پویایی خاود را از دسات    ،در مقابل بادعش  چراکه  ؛گیرد میقرار 
 هاا  ریاضات که نهایت این  ر راه عش  قابلیت ایستادگی دارندعاشقان استوار د و تنها دهد می

عقال   های آسیبوان با ت میذکر است که نی  پشه را ال،ته قابل .شود میت،دیل به بسط عاش  
پشاۀ   .شاود  مای صراحت دیاده   بهتقابل میان پشه و پیل  ،در این مورد همچنین همنوا دانست.

الیان و عاشاقان واقیای   اماا سا   را نادارد؛  هاا  ریاضتو  ها سختیتحمل  ،عقل جززی صاحب
 ند:برابر ناملایمات راه عش  استوار)پیلان( در

 ی نی بام ماند نه دریصرصرناگه برآید 
 

 پا پیلپر کی زند چونک ندارد  پشگانزین  
                                                (85) 

 است: به رمزگشایی پرداخته زیرمولوی در بیت 
 هاا باود   آنجا چاه مجاا  عقال     ست عقل پشهدر صرصر عش  

                                (756) 
 باا  تقابال  دررا  آنو وجاه منفای    کند میمولوی به درا  و بل،ل اشاره  ،در مواردی دیگر

بتاوان درا  را باه    بساا  چاه با رمزگشایی مولانا از بل،ل به عشا  و وصاا ،    .دهد میبل،ل نشان 
، در وجه مث،ات  الطیر منط اما درا  در  عقلی تی،یر کرد که دربرابر عش  زبون و خوار است؛

کسای  »درا   ،کادکنی  باه بیاان شافییی   . است شدهندای ح  تی،یر  کنند  دریافتصورت به
 (:174: 1388)عطار، « است دیدهشده و تا  الست را بر فرق بلی میرا  الست براست که به 

 ست سوی بام سلطان جما عش  میراجی
 زناد بس کن ایرا بل،ل عشاق  نواهاا مای   

 

 از ر  عاش  فروخاوان قصاۀ میارا  را    
 پی  بل،ل چه محال باشاد دم درا  را   

                                      (122) 
 
 

 نفس اماره /عقل .1-4
که نق  ویژ  پاس،انی این حیاوان را   ذاتی این حیوان است های ویژگیییی از  ،بان  س 

 در ماورد . اسات  کارده برای القای مفاهی  خاود اساتفاده    ،. مولوی از این مقولهکند میت،یین 
و بانا  آن نیاز باا سا  عقال میناا        اسات  شاده مث،ت و به عقل تی،یر  صورت بهس   زیر،
ن عقال قادرت برخاورد باا نفاس و      ایا  ،که اصل عقل از جهانی دیگر استآنجا. از شود می

آدمای   که یهنگام. گوید میمولوی از س  عقل سخن  جاایندارد. در  را آنماندن از مصون
، گار  نفاس از ایان فرصات بارای حملاه باه رماه )انساان(          برد میدر خواب غفلت به سر 

ا بان  خود و هشدار ناگهانی، خ،ر گر  نفاس را  س  عقل ب اینجااما در  ؛کند میاستفاده 
بان  س  س،ب بیداری شا،ان یاا    ،رو اینخود محافظت کند. از از تا  دهد میبه جان آدمی 

ید حقیقی آدمی است. وارنر باه تقابال میاان    ، بیدارکننده و پاس،ان ب. س  عقلدشو میجان 
هرچناد تارس از   . »اردپناد  میو گر  را انییاس درون آدمی  کند میگر  و س  اشاره 

بارهاا در اسااطیر    ،س  نانۀبازتاب ط،ییی آدمی است، اما شخصیت دوستانه و مهربا ،گر 
توزاناه  کیناه  های واکن بیدارکنند   ،این حیوان دهد میو نشان  است شدهمطرح  ها افسانهو 

 (:541: 1386)وارنر، « است
 گردد گر  از چپ و راست رمه خفتست و همی

 مجیرساات در آن قطیااه کااه گفااتایاان مجابااات 
 

 برخیازد  شلبان زند تا که  بانگما  سگ 
 بر سر کوی تو عقل از سار جاان برخیازد   

                                               (552) 
 جسم . روح/1-5

در  -گاردد مای که شاید به دوگانگی ماهیات وجاود آدمای بر    -تقابل روح و جس به اعتقاد 
بارای القاای الگوهاای عرفاانی او      ای دساتمایه  ،و این مسئله گذاشتهنظام فیری مولوی تأثیر 

که با جغد تن و نفساانیات در   ، بل،ل نماد جان و روحی استشده است. در ساختار غز  زیر
از عاوال    ن نیز در با  و چمن عاال  غیاب اسات؛ اماا جغادها     جایگاه روح و جا .تضاد است

 :اند وابستهو به تیلقات خود  خ،رند بیغیب 
 گویی که زر کهن من چه کن  بخا  کان  

 ای بل،لاای ار چااه در ایاان منزلاای  جغااد نااه 
 

 جا رواروم نیست زر آن من به سما می 
 با  و چمن را چه شد س،زه و سرو ص،ا

                                          (45) 
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 نفس اماره /عقل .1-4
که نق  ویژ  پاس،انی این حیاوان را   ذاتی این حیوان است های ویژگیییی از  ،بان  س 

 در ماورد . اسات  کارده برای القای مفاهی  خاود اساتفاده    ،. مولوی از این مقولهکند میت،یین 
و بانا  آن نیاز باا سا  عقال میناا        اسات  شاده مث،ت و به عقل تی،یر  صورت بهس   زیر،
ن عقال قادرت برخاورد باا نفاس و      ایا  ،که اصل عقل از جهانی دیگر استآنجا. از شود می

آدمای   که یهنگام. گوید میمولوی از س  عقل سخن  جاایندارد. در  را آنماندن از مصون
، گار  نفاس از ایان فرصات بارای حملاه باه رماه )انساان(          برد میدر خواب غفلت به سر 

ا بان  خود و هشدار ناگهانی، خ،ر گر  نفاس را  س  عقل ب اینجااما در  ؛کند میاستفاده 
بان  س  س،ب بیداری شا،ان یاا    ،رو اینخود محافظت کند. از از تا  دهد میبه جان آدمی 

ید حقیقی آدمی است. وارنر باه تقابال میاان    ، بیدارکننده و پاس،ان ب. س  عقلدشو میجان 
هرچناد تارس از   . »اردپناد  میو گر  را انییاس درون آدمی  کند میگر  و س  اشاره 

بارهاا در اسااطیر    ،س  نانۀبازتاب ط،ییی آدمی است، اما شخصیت دوستانه و مهربا ،گر 
توزاناه  کیناه  های واکن بیدارکنند   ،این حیوان دهد میو نشان  است شدهمطرح  ها افسانهو 

 (:541: 1386)وارنر، « است
 گردد گر  از چپ و راست رمه خفتست و همی

 مجیرساات در آن قطیااه کااه گفااتایاان مجابااات 
 

 برخیازد  شلبان زند تا که  بانگما  سگ 
 بر سر کوی تو عقل از سار جاان برخیازد   

                                               (552) 
 جسم . روح/1-5

در  -گاردد مای که شاید به دوگانگی ماهیات وجاود آدمای بر    -تقابل روح و جس به اعتقاد 
بارای القاای الگوهاای عرفاانی او      ای دساتمایه  ،و این مسئله گذاشتهنظام فیری مولوی تأثیر 

که با جغد تن و نفساانیات در   ، بل،ل نماد جان و روحی استشده است. در ساختار غز  زیر
از عاوال    ن نیز در با  و چمن عاال  غیاب اسات؛ اماا جغادها     جایگاه روح و جا .تضاد است

 :اند وابستهو به تیلقات خود  خ،رند بیغیب 
 گویی که زر کهن من چه کن  بخا  کان  

 ای بل،لاای ار چااه در ایاان منزلاای  جغااد نااه 
 

 جا رواروم نیست زر آن من به سما می 
 با  و چمن را چه شد س،زه و سرو ص،ا

                                          (45) 
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 بلاا،لان ب،ریااد و بااه گلسااتان نرسااید   ز   کسی که جغد صفت شد در این جهان خراب
                                       (559) 

او را به عال  بییراناه   فضل و عنایت خداوند چراکه ؛انسان ن،اید ناامید شوداین، با وجود 
 رساند:می

 توانی شاد تو بل،ل چمنی، لیک می
 

 به فضل ح ، چمن و با  باا دو صاد بل،ال    
                                           (1174) 

اصل وجاود آدمای و زاد  شایر    شیرزاده  .یابد یمگربه نیز نمود  واین مقوله در نماد شیر 
ان،اان جسامانیت خاود اسایر شاده       ولای گرباه در   ؛که سنخیتی با ان،ان جس  ندارد ح  است

کان  دریادن اساتفاده     بایاد از  ،شیر روح برای رهایی از ان،ان تن و عارو   ،رو ینااز  است.
در وجاه منفای نماود یافتاه اسات و ایان        ،کند. گربه در ایاران باساتان و فرهنا  مسایحیت    

جازء  »گرباه   ،بتوان بر ناخودآگاه مولوی مشاهده کرد. در ایران باستان بسا چهتأثیرپذیری را 
 (.226: 1392، دهزا یقل« )خرفستران گر  سرده است

 دم از ابتااداهمچااو گربااه عطسااه شاایری باا 
 ، بارآ گربهای نه زاده شیریگفت ار تو 

 

 بس شدم زیر و زبر کو گربه در ان،ان نهااد  
 بر در ان،ان، شیر در ان،اان درون نتاوان نهااد   

                                          (478) 
 «میاااو»نفاس اگار چااون گرباه گویااد کاه:     

 
 وارش مااان در ایااان ان،اااان کااان    گرباااه 

                                          (478) 
داد گرباۀ نفاس باه    ربلیه از قارا  ؛کند ینمکه مولوی به قراردادها اکتفا  شایان ذکر است

کان  میاان شایر و گرباه عاوض شاده       در بیت زیار   ،. با این توضیحکند یمگربۀ جان گذر 
شیر )عاش ( با تمام ابهات و شاجاعت باه     ،دگوی یم «میو»جان  که وقتی گربۀطوریبه است؛
پاس ماوش   »شیر وجود دارد.  شدن گربه از عطسۀبر آفریده. ال،ته حیایتی م،نیلرزد یمخود 

خدای عزوجل مر ناوح را فرماان داد تاا دسات بار پشات شایر         پیدا آمد به کشتی اندرون...
: 1381)ع،اداللهی،  « ن هماه موشاان را خاورد   آ ،این گربه از بینی شایر بیارون افتااد    ،برمالید

554.) 
 گربااۀ جااان عطسااه شاایر از 

 
 شیر لرزد چون کناد آن گرباه ماو    

                               (1851) 

 پرستان(نفس )نااهلان/ خبران بی ان/. عاشق1-6
شاجاعت و   ،زیارا عشا    ناد؛ خونخواردلیال برخاورداری از عنصار عشا ،     ، باه شیران عاش 

دلیال  ان ناامحرم، ناااهلانی هساتند کاه باه     اماا یاوز   ؛پروراناد  یما را در وجود آدمی  باکی یب
عنصار شایارگری نیاز     ،. با این توضیحاند کردهشهوت بسنده  از عش ، به پنیر ن،ودنمند بهره

 هاا  فرهنا  در اغلب  ،نه یوزان ضییف. نماد حیوانی یوز ،مختص نمادهای متیالی شیر است
یان حیاوان در   اماا ا  ؛مث،ت )نگه،ان و ارت،اط آن با نور خورشید( نمود یافتاه اسات   صورت به

بساا برخاساته از ناخودآگااه    . این مسئله چهشود میخرفستران محسوب  ایران باستان از زمر 
شاتن آن کااری بسایار نیاک     ، پلن  جانوری اهریمنی است و کط،  بنده . »مولوی باشد

خوردن شایر عاشا    جگر خونتداعی میانی  ال،ته در ابیات زیر،(. 89: 1392، زاده یقل« )است
 دلیل جدایی از میشوق دانست:به توان یمرا 

 چون یوز نه عاش  پنیری           ما خون جگر خوردی  چون شیر
                            (1516) 

 
 نخوردم جز جگر و د  که جگرگوشه شیرم

 
 پنیرم نه چو یوزان خسیس  که بود طیمه 

                                             (1364) 
 کند:اما مولوی، خود دلیل خونخواری شیران عاش  را رمزگشایی می

 جگر عاش  زیرا شیر اسات زان خورد خون
 

 شیرد  کی بود آن کو ز جگر بگریزد 
                                               (555) 

 
 نیاشاامد  شلیر جز خاون د  عاشا  آن   

 
 خوارمآن شیرم، د  جوی  و خون من زاد  

                                             (1333) 
 

 ؛ پس عش  او نیز از روی شهوت است:پنیر شهوت، غذای اصلی یوز است
 همچو پنیر آفت هار یاوز شاد     هرچه به عال  خوشی شهوتست

                             (571) 
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 پرستان(نفس )نااهلان/ خبران بی ان/. عاشق1-6
شاجاعت و   ،زیارا عشا    ناد؛ خونخواردلیال برخاورداری از عنصار عشا ،     ، باه شیران عاش 

دلیال  ان ناامحرم، ناااهلانی هساتند کاه باه     اماا یاوز   ؛پروراناد  یما را در وجود آدمی  باکی یب
عنصار شایارگری نیاز     ،. با این توضیحاند کردهشهوت بسنده  از عش ، به پنیر ن،ودنمند بهره

 هاا  فرهنا  در اغلب  ،نه یوزان ضییف. نماد حیوانی یوز ،مختص نمادهای متیالی شیر است
یان حیاوان در   اماا ا  ؛مث،ت )نگه،ان و ارت،اط آن با نور خورشید( نمود یافتاه اسات   صورت به

بساا برخاساته از ناخودآگااه    . این مسئله چهشود میخرفستران محسوب  ایران باستان از زمر 
شاتن آن کااری بسایار نیاک     ، پلن  جانوری اهریمنی است و کط،  بنده . »مولوی باشد

خوردن شایر عاشا    جگر خونتداعی میانی  ال،ته در ابیات زیر،(. 89: 1392، زاده یقل« )است
 دلیل جدایی از میشوق دانست:به توان یمرا 

 چون یوز نه عاش  پنیری           ما خون جگر خوردی  چون شیر
                            (1516) 

 
 نخوردم جز جگر و د  که جگرگوشه شیرم

 
 پنیرم نه چو یوزان خسیس  که بود طیمه 

                                             (1364) 
 کند:اما مولوی، خود دلیل خونخواری شیران عاش  را رمزگشایی می

 جگر عاش  زیرا شیر اسات زان خورد خون
 

 شیرد  کی بود آن کو ز جگر بگریزد 
                                               (555) 

 
 نیاشاامد  شلیر جز خاون د  عاشا  آن   

 
 خوارمآن شیرم، د  جوی  و خون من زاد  

                                             (1333) 
 

 ؛ پس عش  او نیز از روی شهوت است:پنیر شهوت، غذای اصلی یوز است
 همچو پنیر آفت هار یاوز شاد     هرچه به عال  خوشی شهوتست

                             (571) 
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 تواناد که هیچ یوزی در طری  عشا  نمای   وتاز است، از منظر تاختاما وجه دیگر تقابل
 های شیر عاش  را دریابد:گام

 الدین بخسب و ترک کن املا، بگوای جلا 
 

 «تک آن شیر را اندر نیاباد هایچ یاوز   »که  
                                             (1040) 

قطاار عاشاقان از میشاوق     زیار، . در نمونۀ یابد یماین الگو در نماد شیر و کفتار نیز نمود 
 آگااه شیران عاش  از مشیلات سلوک  چراکه؛ کند یم)ساربان( درخواست تسامح و نرمی 

مساتان   ،رو ینااز  .شوند یمطری  عش  و عاشقی محسوب  خ،ران یبصفتان، ؛ اما کفتارندهست
 خواستار مدارا و نرمی هستند. قیی برای رسیدن به بیشۀ مینا،وا

 سااااربانه آهساااته، بهااار هااار دلخساااته 
 اندرین بیشه ستان، رح  کان بار مساتان   

 

 کاان ماادارا آخاار کاناادر ایاان قطاااری       
 گر نی ما چو شیری ، ه  نی چاو کفتااری   

                                       (1509) 
 

 برو در بیشه مینی چو شایران 
 

 چه یار روباه و کفتار گشاتی   
                               (2243) 

وابسته باه تیلقاات    یها انسانتقابل نمادهای روباه و شیر نیز بر این قرار است. روباه نماد 
ان تنهاا عاشاق  بناابراین،   ؛کنناد  یما از عقل خود استفاده  ،ورزیدنرای عش نفسانی است که ب

بارای   ،اساساینعش  و وصا  را دارند. بر زار یشهبگذاشتن در پاک،از )شیران نر( قابلیت قدم
بحر عش ، نفس و عقل جایگاهی ندارند و برای سایر در دریاای عشا  بایاد روبااه       رفتن در

 :دگوی یمنفس را منهدم کرد. مولوی در این باره 
 ساحل نفس رها کن باه تاک دریاا رو   
 کار روبه ن،اود عشا  کاه هار روبااه را     

 
 روبااااه عقاااال گرچااااه جهااااد کنااااد
 جاااان فااادا عشااا  را، کاااه او د  را   

 

 کاندر این بحر خاوف نهنگای ن،اود    
 حملااه شاایر ناار و ک،اار پلنگاای ن،ااود 

                                   (335) 
 ره باااادان صااااارم الزمااااان ن،اااارد 

 آسااامان ن،ااارد جاااز باااه میااارا    
                                   (532) 

خانه، خانۀ عش  و وصا  است که عاش  از هجاران  خاون گریاه     زیر،در نمونۀ شیری 
داشاته   یا واهماه بودن خاود ن،ایاد   که از پاک و ناپاک شود یمبه بند  عاش  توصیه  .کند یم

که بنده )شیر( دشامن خاود   شرطیبهتیالی بخشایند  گناهان است؛ باشد؛ چراکه میشوق ح 
کناد و اگار شایر     زباون  و خاوار روباه( که راهزن خانۀ عش  و وصا  است،  را )نفس اماره=

. در فرهنا   شاود  یما و میشوق بادنام   یتیال ح برابر بنده از این چال  شیست بخورد، در
: 1392 )کاوپر، « رسااند  یما شایطان را   هاای  یرنا  نو  است گری یلهحروباه نماد » ،مسیحیت

185.) 
 ای زاکای اگر پاکی و ناپاکی، مرو زین خانه

 تویی شیر اندرین درگاه، عادور راه تاو روباه    
 

 گناهی نیست در عال  تو را ای بنده چون رفاتن  
 بود بر شایر بادنامی از ایان چاال  زباون رفاتن      

                                              (1681) 
باید از شست روباه نفس و تیلقاات نفساانی رهاا شاد و      غیب،بحر پس برای دستیابی به 

 شیر میشوق سیرد. ۀخود را به پنج
 چه باشد شست روباهان به پی  پنجه شیران

 
 بدران شست اگر خواهی، برو، در بحر پیوستی 

                                             (2204) 
در دریای امن ح  شاناور   توانند میاین وجوه تقابلی، تنها عارفان و عاشقان ح   براساس

دنیاای ماادی زنادگی     ای نااهلانی )کلاغان( که در خشییباشند و دریای عش  و وصا  بر
 ؛آب نشاانۀ خداوناد اسات   : »است نوشته زمینهدر حی  نابودی است. شیمل در این  کنند می

آب حیاات در   صاورت  باه . خداوند فیض و لطاف خاود را   یابد نمیاما هر کسی راز او را در
 (.114: 1382)شیمل، « منان متجلی ساختؤم

 بط را، لیین کلاغان را مماات   ای، در وی حیاتهست دریا خیمه
 (767: 5، د1389)مولوی،       

غزلیات، دسات باه هنجارشاینی     یها بخ مولوی برخلاف سایر  ،در این الگوی تقابلی
باودن  سا،ب بساته  نااهل، بصیرت خود را باه  . بازردیگ یمکار و باز را در وجه سل،ی به زند یم

 گساترد  از عاوال    یریا گ بهرهاز دست داده است و قابلیت   (شیو  تربیتخاطر )بهچشم  
آگاهی از عال  عاشقانه آرام و قرار ندارد و همواره ناله  دلیلعش  را ندارد؛ اما بل،ل عاش  به

 .برد یمدوختگی منفیل است و در ق،ض به سر دلیل چش باز به که یحال. دردهد یمسر 
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خانه، خانۀ عش  و وصا  است که عاش  از هجاران  خاون گریاه     زیر،در نمونۀ شیری 
داشاته   یا واهماه بودن خاود ن،ایاد   که از پاک و ناپاک شود یمبه بند  عاش  توصیه  .کند یم

که بنده )شیر( دشامن خاود   شرطیبهتیالی بخشایند  گناهان است؛ باشد؛ چراکه میشوق ح 
کناد و اگار شایر     زباون  و خاوار روباه( که راهزن خانۀ عش  و وصا  است،  را )نفس اماره=

. در فرهنا   شاود  یما و میشوق بادنام   یتیال ح برابر بنده از این چال  شیست بخورد، در
: 1392 )کاوپر، « رسااند  یما شایطان را   هاای  یرنا  نو  است گری یلهحروباه نماد » ،مسیحیت

185.) 
 ای زاکای اگر پاکی و ناپاکی، مرو زین خانه

 تویی شیر اندرین درگاه، عادور راه تاو روباه    
 

 گناهی نیست در عال  تو را ای بنده چون رفاتن  
 بود بر شایر بادنامی از ایان چاال  زباون رفاتن      

                                              (1681) 
باید از شست روباه نفس و تیلقاات نفساانی رهاا شاد و      غیب،بحر پس برای دستیابی به 

 شیر میشوق سیرد. ۀخود را به پنج
 چه باشد شست روباهان به پی  پنجه شیران

 
 بدران شست اگر خواهی، برو، در بحر پیوستی 

                                             (2204) 
در دریای امن ح  شاناور   توانند میاین وجوه تقابلی، تنها عارفان و عاشقان ح   براساس

دنیاای ماادی زنادگی     ای نااهلانی )کلاغان( که در خشییباشند و دریای عش  و وصا  بر
 ؛آب نشاانۀ خداوناد اسات   : »است نوشته زمینهدر حی  نابودی است. شیمل در این  کنند می

آب حیاات در   صاورت  باه . خداوند فیض و لطاف خاود را   یابد نمیاما هر کسی راز او را در
 (.114: 1382)شیمل، « منان متجلی ساختؤم

 بط را، لیین کلاغان را مماات   ای، در وی حیاتهست دریا خیمه
 (767: 5، د1389)مولوی،       

غزلیات، دسات باه هنجارشاینی     یها بخ مولوی برخلاف سایر  ،در این الگوی تقابلی
باودن  سا،ب بساته  نااهل، بصیرت خود را باه  . بازردیگ یمکار و باز را در وجه سل،ی به زند یم

 گساترد  از عاوال    یریا گ بهرهاز دست داده است و قابلیت   (شیو  تربیتخاطر )بهچشم  
آگاهی از عال  عاشقانه آرام و قرار ندارد و همواره ناله  دلیلعش  را ندارد؛ اما بل،ل عاش  به

 .برد یمدوختگی منفیل است و در ق،ض به سر دلیل چش باز به که یحال. دردهد یمسر 
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 چه کند سرو و با  را چو نظر نیسات بااز را  
 

 تو ز بل،ل فغان شنو که وی است اختیاار تاو   
                                    (1884 ،2204) 

بااز   ایان باار،   چراکاه در تقابل نمادهای باز و بط نیز نمود یافته اسات؛   ،این هنجارشینی
 شاود  یما ی ظااهر  ، در نق  شیطان و ناااهل دهد یمکه مولانا به آن  ییها نق برخلاف سایر 

 ؛ردیپذ ینمصفت، این دعوت را ؛ اما عاش  بطکند یمکه بط را به خشیی نفسانیات دعوت 
برخاورد دیناامییی و   ایان مسائله بیاانگر     .شود یمدژ محیمی محسوب  او چراکه آب برای
 .شده است مینایی ها یزیهنجارگرتقابلی است که س،ب  پویا در روابط

 باز به بط گفت که صاحرا خوشسات  
 

 گفت ش،ت خوش که مرا جاا خوشسات   
                                     (297) 

 دیااو چااو باااز آمااد ای بطااان شااتاب  
 رو بااز گااااارد  بااااز را گاااویند رو  

 

 هین باه بیارون کا  رویاد از حصان آب      
 از ساااار ماااا دسااات دار ای پاااای ماااارد 

 (320: 3، د1389)مولوی،               
 

 نفس/ . روح1-7
جن،اۀ مث،ات مااهی     ،دادن ماار د تقابلی حیوانی ماهی با مار اسات کاه باا منفای ارازاه     تنها مور
حقیقت وجودی مخاطب یینی مار نفساانیات یاا    از آنجاکه. در غز  زیر، شده استبرجسته 

، این نوع افراد مایۀ نن  و عیب هستند. ال،ته از لحاظ میاانی نیاز   ماهی روح مشخص نیست
عنصر حیاات و  و آب  کند میماهی در آب زندگی  چراکه به این تقابل اشاره کرد؛ توان می

. تقابل میان مار و مااهی در  اما مار وابسته به زمین پست و سرد است باروری و نوزایی است؛
کنیاد تاا داده شاوید،     ساؤا  کاه   گوی  میمن )مسیح( به )حواریون( . »است دهآمانجیل نیز 

و دهاد  مار باه ا  ،یک از شما پدر باشد و پسر ماهی طلب کندپس کدام طلب کنید تا بیابید...
 (.34: 11لوقا،  ،1375)انجیل، « به عوض ماهی

 ماار یاا ماهیساتی   تو عیب ما را کیستی  تو 
 

 تا مار زمین باشی، کی مااهی دیان باشای    
 

 خود را بگو تو چیستی  چیزی بده دروی  را 
                                               (136) 
 به دریاا کان   مارا، چو شدی ماهی، پس حمله
                                             (1708) 

 ماااهی اساات دایاا  اناادر آب کااار   
 

 مااار را بااا او کجااا همراهاای اساات   
 (438: 3، د1389)مولوی،       

آدمی مسیین که مرکب »: کند مینیز به تقابل میان ماهی و مار اشاره  فیهمافیهمولوی در 
است از عقل و شهوت. نیمی  فرشته و نیمی  حیوان. نیمی  مار و نیمای  مااهی. مااهی     

: 1390)مولاوی،  « و مارش سوی خااک، در کشااک  و جنا  اسات     کشاند میسوی آب 
72.) 
 

 قبض. بسط/ 1-8
 ،. کلاغاان شود یمس،ب ت،این مینایی میان این دو پرنده  ،توانی کلاغان در درک آواز بل،لنا
عاشاقان مسات    یها نالهو از  برند یمدر زمستان ق،ض به سر  ،یعاشقو  عش از عوال   خ،ر یب

: 1382 )شایمل، « اناد  وابساته کلاغان به زمستان دنیای مادی » چراکه ؛خ،رند یبدر فصل بهار 
ی زا ، کالا ، فاراق،   اهنشاناما بل،لان در مستی عش  خوش و خرم هستند. پس ش،یۀ  (؛170

بل،ل، مست، گلستان، بهار  یها نشانههجران از میشوق )ق،ض( و  نشانگربهمن،  خار، خرابه و
 وصا  )بسط( به میشوق شمس ت،ریزی هستند. بیانگرو عذار 

 چه داند و چه شناسد نوای بل،ال مسات  
 

 لااااک بیابااااانیکاااالا  بهمناااای و لااااک  
                                        (2639) 

 ز فراق گلستان  چو در امتحاان خاارم  
 های بهمان همه بان  زا  آید به خرابه

 

 بره  ز خار چون گل سخن از عاذار گاوی    
 بره  از ایان چاو بل،ال، صافت بهاار گاوی       

                                        (1558) 
 

 ها کنش. تقابل از منظر 2
 در سه مقولاۀ  ها مؤلفهکه این  گیرد یمشیل  ها کن م،نای تقابلی بر روابط ،در فضایی دیگر

 .شود یممیان، صدا، رن  و حرکت تحلیل و ت،یین 
 

 . کنش مکانی2-1
. رابطاۀ  کناد  مای برجساته   ،اسات  الهیکه همان جان را دلالت منفی جغد، مینای آرمانی باز 

سالطان و  در کناار  بالا و  باز در جایگاه ، از منظر میانی نمایان است.تمایزی میان جغد و باز
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 ماااهی اساات دایاا  اناادر آب کااار   
 

 مااار را بااا او کجااا همراهاای اساات   
 (438: 3، د1389)مولوی،       

آدمی مسیین که مرکب »: کند مینیز به تقابل میان ماهی و مار اشاره  فیهمافیهمولوی در 
است از عقل و شهوت. نیمی  فرشته و نیمی  حیوان. نیمی  مار و نیمای  مااهی. مااهی     

: 1390)مولاوی،  « و مارش سوی خااک، در کشااک  و جنا  اسات     کشاند میسوی آب 
72.) 
 

 قبض. بسط/ 1-8
 ،. کلاغاان شود یمس،ب ت،این مینایی میان این دو پرنده  ،توانی کلاغان در درک آواز بل،لنا
عاشاقان مسات    یها نالهو از  برند یمدر زمستان ق،ض به سر  ،یعاشقو  عش از عوال   خ،ر یب

: 1382 )شایمل، « اناد  وابساته کلاغان به زمستان دنیای مادی » چراکه ؛خ،رند یبدر فصل بهار 
ی زا ، کالا ، فاراق،   اهنشاناما بل،لان در مستی عش  خوش و خرم هستند. پس ش،یۀ  (؛170

بل،ل، مست، گلستان، بهار  یها نشانههجران از میشوق )ق،ض( و  نشانگربهمن،  خار، خرابه و
 وصا  )بسط( به میشوق شمس ت،ریزی هستند. بیانگرو عذار 

 چه داند و چه شناسد نوای بل،ال مسات  
 

 لااااک بیابااااانیکاااالا  بهمناااای و لااااک  
                                        (2639) 

 ز فراق گلستان  چو در امتحاان خاارم  
 های بهمان همه بان  زا  آید به خرابه

 

 بره  ز خار چون گل سخن از عاذار گاوی    
 بره  از ایان چاو بل،ال، صافت بهاار گاوی       

                                        (1558) 
 

 ها کنش. تقابل از منظر 2
 در سه مقولاۀ  ها مؤلفهکه این  گیرد یمشیل  ها کن م،نای تقابلی بر روابط ،در فضایی دیگر

 .شود یممیان، صدا، رن  و حرکت تحلیل و ت،یین 
 

 . کنش مکانی2-1
. رابطاۀ  کناد  مای برجساته   ،اسات  الهیکه همان جان را دلالت منفی جغد، مینای آرمانی باز 

سالطان و  در کناار  بالا و  باز در جایگاه ، از منظر میانی نمایان است.تمایزی میان جغد و باز
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 جغادها  زیار، . در غاز   گزیناد  مای ی مساین  جغد در ویرانه و پست که درحالی است؛ پادشاه
و برای خود اصال   اند شدهدر ویرانۀ دنیا از حقیقت وجودی خود دور  دنیاپرستانی هستند که

جغاد   ندای ط،ل شه،از که بیاانگر نادای ارجیای اسات، بارای      ،رو ایناز  نیستند. قازلو منشأ 
مسئله را  . احمد غزالی اینکند نمیخود راهنمایی  منشأسوی اصل و آشنا نیست و جغد را به

یی بشانود پارواز گیارد و    اگر مر  جان آشنا باشد، چون آواز ط،ل ارج» :کند میچنین ت،یین 
 (.408: 1383)پورنامداریان، « جایی نشیندبر بلندتر

 ناادا آماااد باااه جااان از چااار  پاااروین  
 نااااادای ارجیااااای آخااااار شااااانیدی  

 جغدانناااد سااااکن  ویرانلللهدر ایااان 
 

 چااو دردی پساات منشااین  بللار روکااه  
 و شاهنشااااه شااایرین  سلللل اناز آن 

 چااه مسااین ساااختی ای باااز مساایین    
                                 (1830) 

برای وفای پیمان ازلای   «آغاز یبشاه »حرکت باز از کن  میانی  در ابیات زیر، همچنین
 .کناد  یما اتفاقی به مانع زندان یا جغد از ویرانه برخورد  طور بهکه  شود یمعهد الست شروع 
باا   ،نهایات د بر پیمان خود وفادار باشد. درتا بتوان شیند یمو در ه   برد یمپس آن را از بین 

 .آورد یماز میان شاه، تازگی و طراوات مثل عید را با خود  خوار یطوطنابودی جغد 
 بازآمدم چون عید نو تا قفل زنادان بشاین   

آغاز من پران شدم چون بااز مان   بیشاه از   
کان   شاه  فدای جان کاین ام کرده عهدی آغاز ز  

 

 خوار را چنگا  و دنادان بشاین   وین چر  مردم 
 بشاین   دیر ویلران خاوار را در  تا جغد طوطی

 بشیسته بادا پشت جان گر عهد و پیماان بشاین   
                                                (1155) 

 

در  هاا  ماوش در چغاز و ماوش اسات. میاان      ،نمود دیگر تقابال از منظار کان  میاانی    
در تارییی ان،ار ضمیر ناخودآگاه خاود، در   صفتان موشزیرزمین و تارییی و ظلمت است. 

کاه   کنناد  مای در این زیرزمین، موشان نفسی زنادگی  بنابراین،  ؛برند میق،ض و اندوه به سر 
ا خادایان بدساگال    با  ،های  غو عال  زیرزمین با دیوها و »ند. ندارنور مینویت و بصیرت 
 تاوان  میرا  ها(. از دیدگاه عرفانی، موش467: 3،  1382)شوالیه، « نشانگر ناخودآگاه است

اماا   ؛اناد  شاده که مانند قارون در قیر چاه نفسانیات اسایر   وابسته به مادیاتی دانست های انسان
  ناور در آسامان چهاارم کاه جایگااه خورشاید اسات، عارو         به اصال و منشاأ   صفتان عیسی

اما موش تان در زیارزمین    است؛ بخ  حیاتمیان چغز روح در آب  اساس،. براینکنند می
 .کند میسرد و تاریک زندگی 

 چغااز جااان در آب خااواب بیهشاای   
 گر ن،اودی جاذب ماوش گناده مغاز     

 

 رسااته از مااوش تاان، آیااد در خوشاای  
 هاااا کاااردی درون آب، چغااازعااای 
 (914: 6، د1389)مولوی،         

 

 
 

 نگاه تقابلی نمادها از منظر الگوها و کارکرد. 1 شکل
 

در میاان الگوهاای تقاابلی متناوع، مقولاۀ       ،شاود  میکه در جدو  فوق مشاهده طورهمان
 دغدغۀ مولاوی حاو  محاور ایان تقابال      ،بنابراین دارد؛بسامد بیشتری  ،تقابلی عاش  و نااهل

یی باا شانیدن نادای ارجیای     که تنها عاشقان واق عارفانی مانند مولوی میتقدند چراکه است؛
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اما موش تان در زیارزمین    است؛ بخ  حیاتمیان چغز روح در آب  اساس،. براینکنند می
 .کند میسرد و تاریک زندگی 

 چغااز جااان در آب خااواب بیهشاای   
 گر ن،اودی جاذب ماوش گناده مغاز     

 

 رسااته از مااوش تاان، آیااد در خوشاای  
 هاااا کاااردی درون آب، چغااازعااای 
 (914: 6، د1389)مولوی،         

 

 
 

 نگاه تقابلی نمادها از منظر الگوها و کارکرد. 1 شکل
 

در میاان الگوهاای تقاابلی متناوع، مقولاۀ       ،شاود  میکه در جدو  فوق مشاهده طورهمان
 دغدغۀ مولاوی حاو  محاور ایان تقابال      ،بنابراین دارد؛بسامد بیشتری  ،تقابلی عاش  و نااهل

یی باا شانیدن نادای ارجیای     که تنها عاشقان واق عارفانی مانند مولوی میتقدند چراکه است؛
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از عنصار   محرومیتدلیل ، بهسوی میدان عش  الهی عرو  کنند و نااهلان منفیلبه توانند می
 .برند میدر ق،ض و اندوه به سر  هموارهقابلیت تیاپو و حرکت را ندارند و  ،عش 
 

 
 

 . هنجارشکنی مولوی در کارکردهای تقابلی2 شکل
 

؛ اماا ناوع   یاباد  مای سل،ی و ایجاابی نماود    صورت بهدوگانه  های تقابلکارکرد ط،ییی در 
ور و هیجااان، روح پاارتلاط  و عرفااان  شاا دلیاالبااهبرخااورد مولااوی بااا نمادهااای حیااوانی  

دو در  تاوان  میاین کارکرد متفاوت را  .رود میدر جهت هنجارشینی پی   ،او گرایانۀ بسط
دو نمااد شایر و آهاو     برای مثا ، ،رو اینوجهی تقسی  کرد. از حیطۀ روابط تقابلی میانه و دو

. شاوند  مای عاش  و در فضایی دیگر باه شایل میشاوق متجلای      صورت بهک در بستری یهر
چراکاه   ؛دنشاو  مای رفتاری این دو نماد نیز دیاده   های کن در  ،ها هنجارشینیاین  همچنین

آهو خود را تمام و کما  در  ،و در نمایی دیگر دشو می ور حملهشیر  سوی بهدر بستری آهو 
در ایان مقولاه    باودن نمادهاسات.  دووجهای ارکرد دوم، کا . دهد میاختیار شیر میشوق قرار 

غزلیاات   یهاا  بخا  باز در حالت عاادی و در اغلاب    چراکه به نماد باز اشاره کرد؛ توان یم
 ،مرغاابی و بل،ال  ؛ اما در تقابال باا   یابد یمدر وجه مث،ت نمود  و در تقابل با نماد بل،ل ،شمس

ایاانگر دینامیاک و   نم هاا تفااوت ایان   .شاود  یما منفی و در قالاب شایطان متجلای     صورت به
 بودن روابط است.پویا
 

 موسیقی. کنش صدا: 2-2
داری اسات.  شانی  ، مقولاۀ موسایقی و قاو    عارفان از جمله مولوی های بنیادیاز دغدغه ییی

 گار  تاداعی صادای موسایقی بارای عارفاان      چراکه عارفان به موسیقی علاقۀ خاصی داشتند؛
. شادند  میاز خود بیخود  ،عارفان با شنیدن صدای موسیقی ،دلیلهمینبود. به افلاک گردش

آرزوی دیدار  ،باز جان که متیل  به جهانی دیگر است، با شنیدن صدای ط،ل ،با این توضیح
متیلا  باه جهاان ماادی     کاه   -با تان آدمای )غاراب(    ها نغمهاین  که حالییابد؛ درمی میشوق

ی ربااب و کنشای اسات کاه     صدای ط،ل همان صادا  ،سازگاری ندارد. در این مورد -است
ع،اارتی،  باه  .شاود  مای کردن باز روح از غفلات و رهاایی از جسامانیت، سار داده     برای بیدار

کاه در و   کند یمتوصیف  یاهخانعش  را  و خانۀ استظر مولانا امری آسمانی موسیقی در ن
ر و ایان ناوا د   ددانا  یما صریر باب بهشات   او نوای رباب را ه  .از موسیقی است بام  همه

 (.300 -296 :1382)شیمل « ارکستر مولانا نوای خاصی دارد
 رباب دعوت بازست ساوی شاه باازآ   

 
 ساوی شااه غاراب    به ط،ل بازنیاید باه  

                                 (251) 
 شاده سا،ب افتاراق میاان دو نمااد سا  و بل،ال        آنچاه  زیر،بافت غز   براساس همچنین

ساگان ریاکاار اسات. شاایان      و بان  ناخوشایند زی،ای بل،لان عاش  ، در نغمۀ خوش واست
 ،رو ایان از  .شاود  مای دیده  ها دا بازی  ،بل،ل و بل،له ، میان دو واژ که در بیت دوم ذکر است

 خاوانی  نغماه به  ،دیگر بل،لان و از سویبه مستی  توان میارت،اط میان این دو دا  را از سویی 
 راحی مرت،ط دانست.راب از صش شدن ریختهیینی آواز  ،بل،ل

 در خانااااه بل،اااال داریاااا  و صلصاااال 
 ناااک بل،ااال حااار، ناااک بل،لاااه پااار     

 ست، می نوش، وز گفت خاموشنوشی
 

 نیایاااد زی،اااا ناااوایی  سلللگکاااز  
 برخیااااز ساااانقر، تااااا چنااااد پااااایی

 ای مرایلی وین ط،ل ک  زن، پس 
                                    (2729) 

 
 . کنش رنگ2-3

کاه باا زیرسااخت اسااطیری بااروری       ، نشانۀ سرس،زی، بهاار و تاازگی اسات   پر س،ز طوطی
باه ملیاوت    عاشقان واقیی خواستار رهایی از دنیا و سیر زیر،است. در غز   پیوند ه طوطی 
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 موسیقی. کنش صدا: 2-2
داری اسات.  شانی  ، مقولاۀ موسایقی و قاو    عارفان از جمله مولوی های بنیادیاز دغدغه ییی

 گار  تاداعی صادای موسایقی بارای عارفاان      چراکه عارفان به موسیقی علاقۀ خاصی داشتند؛
. شادند  میاز خود بیخود  ،عارفان با شنیدن صدای موسیقی ،دلیلهمینبود. به افلاک گردش

آرزوی دیدار  ،باز جان که متیل  به جهانی دیگر است، با شنیدن صدای ط،ل ،با این توضیح
متیلا  باه جهاان ماادی     کاه   -با تان آدمای )غاراب(    ها نغمهاین  که حالییابد؛ درمی میشوق

ی ربااب و کنشای اسات کاه     صدای ط،ل همان صادا  ،سازگاری ندارد. در این مورد -است
ع،اارتی،  باه  .شاود  مای کردن باز روح از غفلات و رهاایی از جسامانیت، سار داده     برای بیدار

کاه در و   کند یمتوصیف  یاهخانعش  را  و خانۀ استظر مولانا امری آسمانی موسیقی در ن
ر و ایان ناوا د   ددانا  یما صریر باب بهشات   او نوای رباب را ه  .از موسیقی است بام  همه

 (.300 -296 :1382)شیمل « ارکستر مولانا نوای خاصی دارد
 رباب دعوت بازست ساوی شاه باازآ   

 
 ساوی شااه غاراب    به ط،ل بازنیاید باه  

                                 (251) 
 شاده سا،ب افتاراق میاان دو نمااد سا  و بل،ال        آنچاه  زیر،بافت غز   براساس همچنین

ساگان ریاکاار اسات. شاایان      و بان  ناخوشایند زی،ای بل،لان عاش  ، در نغمۀ خوش واست
 ،رو ایان از  .شاود  مای دیده  ها دا بازی  ،بل،ل و بل،له ، میان دو واژ که در بیت دوم ذکر است

 خاوانی  نغماه به  ،دیگر بل،لان و از سویبه مستی  توان میارت،اط میان این دو دا  را از سویی 
 راحی مرت،ط دانست.راب از صش شدن ریختهیینی آواز  ،بل،ل

 در خانااااه بل،اااال داریاااا  و صلصاااال 
 ناااک بل،ااال حااار، ناااک بل،لاااه پااار     

 ست، می نوش، وز گفت خاموشنوشی
 

 نیایاااد زی،اااا ناااوایی  سلللگکاااز  
 برخیااااز ساااانقر، تااااا چنااااد پااااایی

 ای مرایلی وین ط،ل ک  زن، پس 
                                    (2729) 

 
 . کنش رنگ2-3

کاه باا زیرسااخت اسااطیری بااروری       ، نشانۀ سرس،زی، بهاار و تاازگی اسات   پر س،ز طوطی
باه ملیاوت    عاشقان واقیی خواستار رهایی از دنیا و سیر زیر،است. در غز   پیوند ه طوطی 
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اماا تنهاا باا     ساوی آب حیاات را دارد؛   رفتن باه  قصدجان طوطی با پر س،ز، بنابراین،  هستند؛
)ارواح را دارای بااا  و ساا،ز تصااور  بااه شیرسااتان راه یافاات تااوان ماایعنصاار پویااای عشاا  

یینی  ،سوی بهشتروح س،ز عاشقان به . ال،ته اگر شیرستان به بهشت تأویل شود،کردند( می
باا مضامون    ،و عش  س،ز، آسمان، طوطی اینشانهش،یۀ  همچنین. رود میموطن اصلی خود 

 :گیرند میباروری و حیات در کنار ه  قرار 
 خیزید عاشقان که ساوی آسامان رویا    

 به پر و به باا  نغاز   طوطیان سبزچون 
 پیشواست عشق راهی پر از بلاست ولی

 

 دیدی  این جهاان را، تاا آن جهاان رویا      
 شیرسااتان شااوی  و بااه شیرسااتان رویاا  

 رویا  تیلیممان دهد که در او بر چه سان 
                                       (1553) 

آب حیات، طوطی، ن،ات و خضار باا مفهاوم آب     های نشانهدر غز  زیر نیز  ،اساساینبر
سا،زی پرهاای   » ،کادکنی  شافییی  باه ساخن  . گیرند میحیات و جاودانگی در کنار ه  قرار 

مشایخ تصوف  های سلسلهاو را با خضر که نق  بسیار مهمی در میان صوفیه و حتی  ،طوطی
جاودانگی را که صوفی از طری  فنااء فای ا  خواساتار     وجوی جستو  کند میدارد، مرت،ط 

آمادن میشاوق، ط،ییات جاانی     (. باا خ،ار   172: 1388)عطاار،  « آورد مای او به یاد  ،آن است
 :گیرد می دوباره

 خ،اار قنااد دوساات آوردناادچااو طوطیااان 
 جهان پر از خضر س،زپوش دانی چیسات  

 

 ز دشاات و کااوه بروییااد صااد هاازار ن،ااات     
 که جوش کرد ز خاک و درخت آب حیات

                                          (273) 
که در  دهد میمولوی در بستری دیگر طوطی را در تقابل با زا  قرار  ،با توضیحات فوق

 ،اسااس ا در حاوز  کان  رنا  تأویال کارد. باراین      بتوان این تقابل ر بسا چه ها یتداعدایر  
بخا  )حقاای    باروری است، از شیر قدسی و حیاات  طوطی با رن  س،ز که نمود حیات و

، زا  با رن  سیاه  که نمود تارییی مر  اسات  ؛ اماگیرد میمینوی و اسرار عش ( بهره 
 دن،ا  مردار بدبو و سیاه است:به

 بساااازم ولیاااک کااای شااااید  مااان 
 ستگرچه طوطی خود از شیر زنده

 

 خایاادزا  بااا طوطیااان شاایر نماای  
 زا  را مااای چَماااین خااار بایاااد    

                               (830) 

آن  هااای ماادلو همااراه تااراق و جاادایی ایاان دو پرنااده را بااهمولااوی اف ،در غزلاای دیگاار
کاه مخصاو     کناد  مای . مولانا الهامات عال  غیب را به شیر و قند یااد  کند میرمزگشایی 

 :دشو میخوراک زا  نفسانیات  ،بیهوده و نفسانیات های اندیشه ؛ اماطوطی عارف است
 رداریاااینی و مارگااااازیدی ز ساااذای زا  ساااااغ

 ایی ایرخاای چه دارد در شااوطااچه داند زا  کان ط
 چَ   کسی کو م،تلا گرددکی است آن زا  سرگین 

 یاییااااه دناااارای جاال  دین، بااایر عااامی غااابه عل
 وطی و شیر  ضمیر من،ع حیمتاات آن طاای اسااک

 ویاییااان او چو احمد وقت گااد زبااا  باشااااکه ح
 

(2775) 
ساوی ناور و   سایید )عاشا  عاارف( باه     زیرا بااز  ؛در نمادهای باز و غراب نیز چنین است

ساوی  انسان وابسته به تیلقات دنیاوی( باه  اما زا  سیاه ) ؛کند میروشنایی یینی پادشاه صیود 
وحشاتناک ویرانای باه     ۀالها « کاالی » ،در هندوزسی . »کند میگورستان سرد و تاریک نزو  

آفتااب، جاان،    ای نشاانه دو شا،یۀ   ابیات زیر، در. (110: 1388، فورد میت« )رن  سیاه است
ساوی شاه   بااز باه   در آن، که گیرند مییید، شه و پران در مقابل گورستان و غراب قرار باز س

سمت گورستان مار  و پاوچی   غراب به ؛ اماکند میکه نشانۀ قدرت و اقتدار است، عرو  
 .دیاب میه،وط 

 به باطن جان جان جاان جاانی  
 سوی شه پاری، بااز ساییدی    به
 

 باااه ظااااهر آفتااااب آفتاااابی    
 گورستان، غرابای وگر پری به 

                         (2167) 
 

 . کنش حرکت2-4
 ساوی  باه : الاف( تااختن اساب    است شدهکن  حرکتی اسب در غزلیات به دو صورت بیان 

. ایان ناوع   آید میشمار به مقدسیعرصۀ مسین خورشید،  عنوان بهچر  گردون که آسمان 
 ساوی  باه کاه از زماین    سات ها اساطوره در  هاا  اسبحرکت انط،اق با ، قابلسیر حرکتی اسب

باراق عشا ،    ،اسااس این. بار کشاید  میآسمان  سوی بهاسب، گردونۀ ایزدان را  و آسمان بود
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آن  هااای ماادلو همااراه تااراق و جاادایی ایاان دو پرنااده را بااهمولااوی اف ،در غزلاای دیگاار
کاه مخصاو     کناد  مای . مولانا الهامات عال  غیب را به شیر و قند یااد  کند میرمزگشایی 

 :دشو میخوراک زا  نفسانیات  ،بیهوده و نفسانیات های اندیشه ؛ اماطوطی عارف است
 رداریاااینی و مارگااااازیدی ز ساااذای زا  ساااااغ

 ایی ایرخاای چه دارد در شااوطااچه داند زا  کان ط
 چَ   کسی کو م،تلا گرددکی است آن زا  سرگین 

 یاییااااه دناااارای جاال  دین، بااایر عااامی غااابه عل
 وطی و شیر  ضمیر من،ع حیمتاات آن طاای اسااک

 ویاییااان او چو احمد وقت گااد زبااا  باشااااکه ح
 

(2775) 
ساوی ناور و   سایید )عاشا  عاارف( باه     زیرا بااز  ؛در نمادهای باز و غراب نیز چنین است

ساوی  انسان وابسته به تیلقات دنیاوی( باه  اما زا  سیاه ) ؛کند میروشنایی یینی پادشاه صیود 
وحشاتناک ویرانای باه     ۀالها « کاالی » ،در هندوزسی . »کند میگورستان سرد و تاریک نزو  

آفتااب، جاان،    ای نشاانه دو شا،یۀ   ابیات زیر، در. (110: 1388، فورد میت« )رن  سیاه است
ساوی شاه   بااز باه   در آن، که گیرند مییید، شه و پران در مقابل گورستان و غراب قرار باز س

سمت گورستان مار  و پاوچی   غراب به ؛ اماکند میکه نشانۀ قدرت و اقتدار است، عرو  
 .دیاب میه،وط 

 به باطن جان جان جاان جاانی  
 سوی شه پاری، بااز ساییدی    به
 

 باااه ظااااهر آفتااااب آفتاااابی    
 گورستان، غرابای وگر پری به 

                         (2167) 
 

 . کنش حرکت2-4
 ساوی  باه : الاف( تااختن اساب    است شدهکن  حرکتی اسب در غزلیات به دو صورت بیان 

. ایان ناوع   آید میشمار به مقدسیعرصۀ مسین خورشید،  عنوان بهچر  گردون که آسمان 
 ساوی  باه کاه از زماین    سات ها اساطوره در  هاا  اسبحرکت انط،اق با ، قابلسیر حرکتی اسب

باراق عشا ،    ،اسااس این. بار کشاید  میآسمان  سوی بهاسب، گردونۀ ایزدان را  و آسمان بود
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ساوی میادان عشا  الهای      باه واسط میان زمین و آسمان و خواستار جدایی از زمین مادیاات  
 هاای  اساب »عنصر والای عش  با زمین پست مادیات سنخیتی ندارد.  چراکه )آسمان( است؛
 (.58: 1392، زاده قلی« )تا برای همیشه مقدس بمانند کشیدند پرمی ها آسمانعهد باستان به 

 چون براق عش  عرشی بود زیار ران ماا  
 

 گن،دی کردی  و سوی چر  گردون تااختی   
                                          (1476) 

راق رابطۀ کنشی به مسایر حرکات با    ،گیرد میصورت دوم که اسب در تقابل با خر قرار 
 دادنبتوان گفت اسب بارای انجاام   بسا چه ،اساس. براینیابد میزمین تغییر  سوی بهاز آسمان 
 .کند میبه زمین نزو   -که جدا کردن روح از کال،د خر است -مأموریت

 تاارک خاار کال،ااد بگوییااد 
 نور ر  شامس حا  ت،ریاز   

 

 تاااز آماادکااان شاااه بااراق  
 راز آماادعااال  بگرفاات و 

                      (654) 
 

 چون براق عشا  از گاردون رساید   
 

 وارهد عیسی جان زیان خار، بلای    
                               (2539) 

مولوی برای بیان حقارت صیوه، این پرنده را از منظر کن  حرکتی در تقابال باا جیفار    
. در اینجا مولوی از ویژگی خا  جیفر طیار برای بیان تیالی بهاره گرفتاه   دهد میطیار قرار 

دو  صورت ضامنی، ، بهصورت. بدیندبین نمیاست که این ویژگی را در هیچ پرند  دیگری 
جیفر طیاار در نگااه مسالمانان     چراکه ؛دهد میه  قرار  باقدرت و ضیف را در تقابل  مسئلۀ

ر هماین خااط  . باه تیالی و صیود پیدا کارده اسات   ی، نوعشد نازلنتیجۀ شهادتی که به آن در
 خااطر خلاو  در  و باه  کناد  مای باور مسلمانان در قالب پرنده پارواز   است که جیفر طیار به

 ایپرناده و باه   گیرد میدیگر نیز به خود  ای جلوهجهاد و شهادت در عین بید کما  انسانی، 
 وابسته به دامی )تان( تی،یار کارد    های انسانبتوان صیوه را به  بسا چه ،رو این. از دشو میم،د  

 عاش  عارف )جیفر طیار( را ندارند. سوی بهقابلیت حرکت  ،که بدون عنایت میشوق
 پارد مر  به باا  و پار تاو مای     هر نه که

 ماددت پریادن  به دو صد پر نتاوان بای  
 

 تو مرا صیوه شمر، جیفر طیاار شامر   
 ار مگیار تو مرا زیر چناین دام، گرفتا  

                               (1024) 

زیرا عاشقان واقیای   یز مربوط به کن  حرکت و سیون است؛ن زیر درموردوجه تقابلی 
اماا فاختاه    میشوق در حرکت و پرواز شادند؛  سوی به)بل،ل و طوطی( با  را ترک کردند و 

 منفیل و ساکن، جویای میشوق است. همچنان
 کاه کوکوکاو   هزار فاخته جویان ماا 

 
 ساوی ماا طیاار    هزار بل،ل و طاوطی باه   

                                  (937) 
 

 ترکیبی یها کنش. 2-5
 کنش مکانی و صدا

 زیار،  . در نموناۀ شایری  شاود  میدادن کرکس برجسته ، با منفی و زشت ارازهچهر  مث،ت باز
دو کن  میان و صدا ت،یین کارد. از منظار میاانی،     براساس توان میتقابل این دو حیوان را 

 که پادشاه نمااد خورشاید اسات،    جاآنو از  است شدهاغلب ساعد پادشاه دانسته  ،جایگاه باز
رن  سایاه آن حاو    دلیل ، بهاما کن  میانی کرکس نشانگر گرمی و تداوم زندگی است؛

از  .کن  صدا و حس اسات . مقولۀ دوم این تقابل چرخد میمحور مر ، سیاهی و تارییی 
که باز با شنیدن ط،لی کاه نشاانۀ    ط،ل باز تأویل کرد صورت به توان میبوی مردار را  ،رو این

 رود مای دن،ا  بوی مردار بهکرکس ه   .گردد میپادشاه باز سوی به ،باروری و زندگی است
زد شااه رفات   ند گه اگار نا  باز را به آن س،ب باز گوی»که با مر  و نابودی در ارت،اط است. 

، بر مردار قرار نگیرد باز نزد شاه آید. چون بااز نیاماد و ها  بار آن ماردار قارار       سوی مردار
 (.203: 1373)شمس ت،ریزی، « گرفت، باز ن،اشد

 بجاااز دیااادار او بختااای نجاااوی  
 چو باازان سااعد سالطان گزیادم    

 

 باااه غیااار کاااار او کااااری نجاااوی     
 چااو کاارکس بااوی ماارداری نخااواه 

                               (1457) 
 گوید:سخن می زمینه نیز در این مثنویدر مولوی 

 باااز آن باشااد کااه باااز آیااد بااه شاااه   
 باز گوید من چه درخورَدَم باه جغاد   

 

 کارده راه باز کور است آنیاه شاد گا     
 صاد چنااین ویاران فاادا کاردم بااه جغااد   

 (205: 2، د1389)مولوی،              
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زیرا عاشقان واقیای   یز مربوط به کن  حرکت و سیون است؛ن زیر درموردوجه تقابلی 
اماا فاختاه    میشوق در حرکت و پرواز شادند؛  سوی به)بل،ل و طوطی( با  را ترک کردند و 

 منفیل و ساکن، جویای میشوق است. همچنان
 کاه کوکوکاو   هزار فاخته جویان ماا 

 
 ساوی ماا طیاار    هزار بل،ل و طاوطی باه   

                                  (937) 
 

 ترکیبی یها کنش. 2-5
 کنش مکانی و صدا

 زیار،  . در نموناۀ شایری  شاود  میدادن کرکس برجسته ، با منفی و زشت ارازهچهر  مث،ت باز
دو کن  میان و صدا ت،یین کارد. از منظار میاانی،     براساس توان میتقابل این دو حیوان را 

 که پادشاه نمااد خورشاید اسات،    جاآنو از  است شدهاغلب ساعد پادشاه دانسته  ،جایگاه باز
رن  سایاه آن حاو    دلیل ، بهاما کن  میانی کرکس نشانگر گرمی و تداوم زندگی است؛

از  .کن  صدا و حس اسات . مقولۀ دوم این تقابل چرخد میمحور مر ، سیاهی و تارییی 
که باز با شنیدن ط،لی کاه نشاانۀ    ط،ل باز تأویل کرد صورت به توان میبوی مردار را  ،رو این

 رود مای دن،ا  بوی مردار بهکرکس ه   .گردد میپادشاه باز سوی به ،باروری و زندگی است
زد شااه رفات   ند گه اگار نا  باز را به آن س،ب باز گوی»که با مر  و نابودی در ارت،اط است. 

، بر مردار قرار نگیرد باز نزد شاه آید. چون بااز نیاماد و ها  بار آن ماردار قارار       سوی مردار
 (.203: 1373)شمس ت،ریزی، « گرفت، باز ن،اشد

 بجاااز دیااادار او بختااای نجاااوی  
 چو باازان سااعد سالطان گزیادم    

 

 باااه غیااار کاااار او کااااری نجاااوی     
 چااو کاارکس بااوی ماارداری نخااواه 

                               (1457) 
 گوید:سخن می زمینه نیز در این مثنویدر مولوی 

 باااز آن باشااد کااه باااز آیااد بااه شاااه   
 باز گوید من چه درخورَدَم باه جغاد   

 

 کارده راه باز کور است آنیاه شاد گا     
 صاد چنااین ویاران فاادا کاردم بااه جغااد   

 (205: 2، د1389)مولوی،              
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 حرکت و رنگکنش 
کاه در تقابال باا     دار( اسات پاایین ایان پرناده )مار    حرکت روبه گر یتداع ،سیاهی رن  زا 

. هار  گیارد  یما ، قارار  دشاو  یما همایی که با نور و روشنی خورشید سیر صیودی او نمایانگر 
شااه و شامس عارو      ساوی  باه هماای جاان   بنابراین،  جنسی باید به سرا  همنوع خود برود؛

 .کند یم
 ای جنس همایی و جانس زا  ناه  اگر تو 

 همای سایه دولت چو شمس ت،ریزیست
 

 ساوی هماا تاوانی کارد     ز جان تو میل به 
 نگر که در د  آن شااه جاا تاوانی کارد    

                                          (541) 
 کنش مکانی و رنگ
تأویل اسات. میاان شایران، بیشاۀ     یر و س  از نوع میانی و رن  قابلعناصر تقابلی میان ش

بارورکنناده همناوایی    و بخا   یزنادگ پس رن  س،ز بیشه با عش   است. بخ  یاتحعش  
عناصر رن  و میاان   روی مردار سیاه و پست مادیات است.اما جایگاه سگان  مینایی دارد؛

برای رسیدن به آب حیاات )رنا    بنابراین،  ی دارد؛با نفسانیات پست آدمی سازگار ،س 
یاا ناام    ینامخوش ۀعق،گذر از »،ز( باید نفسانیات )رن  سیاه( را با جاروب لا منهدم کرد. س

 (.229: 1380)پورنامداریان، « عش  است ۀدشوارترین عق، ،و ناموس و شرم و اندیشه
 عشاا  خااود مرغاازار شاایران اساات
 نااام و ناااموس و شاارم و اندیشااه   

 

 کاای سااگی شاایر مرغاازار بااود    
 پااای  جاروبشاااان غ،اااار باااود  

                                 (760) 
 

شود، کن  حرکتی بسامد بیشاتری را باه خاود اختصاا  داده      طورکه مشاهده میهمان
طل،اد و   است؛ چراکه مولوی عارف عاش  است. عرفان در نوع خود حرکت و پویایی را می

 کنند. سوی کما  و تیالی حرکت می عاشقان واقیی نیز به واسطۀ عنصر عش  به
 
 
 
 

 
 ها کنش. وجوه تقابلی از منظر 3شکل 

 
 ها تقابل نمادها از منظر کنش .1 جدول

 

  ایجابی سلبی

کلللا ، ج،للد، غللرا،، زا ، کللرکس، 
 پشه، سگ جعل، مگس،

طوطی، بلبل، هما، سلیمر ،  
 فاخته، بلبل، شیر

 وجوه تقابل

 کنش رنگ سفید، س،ز سیاه

گورسااتان، ویرانااه، وثاااق پیاارزن، دیاار    
 مردار، گورستانویران، 

ساعد پادشااه، عارش، آسامان،    
 صید زنده، صحرا

 کنش مکانی

 کنش صدا قابلیت دریافت موسیقی عدم دریافت موسیقی

 کنش حرکت سیر صیودی و روبه بالا سیر نزولی و رو به پایین
 

با وجه مث،ات، در نمادهاای ایجاابی نماود      های کن که  شود میدر جدو  فوق مشاهده 
 .با نمادهای سل،ی مطابقت دارندنیز  ها کن و وجوه منفی  اندیافته
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 ها کنش. وجوه تقابلی از منظر 3شکل 

 
 ها تقابل نمادها از منظر کنش .1 جدول

 

  ایجابی سلبی

کلللا ، ج،للد، غللرا،، زا ، کللرکس، 
 پشه، سگ جعل، مگس،

طوطی، بلبل، هما، سلیمر ،  
 فاخته، بلبل، شیر

 وجوه تقابل

 کنش رنگ سفید، س،ز سیاه

گورسااتان، ویرانااه، وثاااق پیاارزن، دیاار    
 مردار، گورستانویران، 

ساعد پادشااه، عارش، آسامان،    
 صید زنده، صحرا

 کنش مکانی

 کنش صدا قابلیت دریافت موسیقی عدم دریافت موسیقی

 کنش حرکت سیر صیودی و روبه بالا سیر نزولی و رو به پایین
 

با وجه مث،ات، در نمادهاای ایجاابی نماود      های کن که  شود میدر جدو  فوق مشاهده 
 .با نمادهای سل،ی مطابقت دارندنیز  ها کن و وجوه منفی  اندیافته
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 . دگردیسی3
. کناد  مای مولوی روح تیالی و کما  را در موجودات نااقص مشااهده    ،در مقولۀ دگردیسی

جغاد و زا ، پشاه و... باه وحادت و کماا  نمادهاای بااز، سایمر           هاای  کثرت ،اساسبراین
 هاا  بررسی. رسند میبه تیالی  ،و نمادهایی که متضمن مینی کاستی بودند یابند میدگردیسی 

و  در دو محاور تان باه روح    هاا  شادن کاه ایان گاذر و ت،ادیل      دهاد  مای در این مقوله نشاان  
 .ابدی یمدگردیسی نالایقان به عاش  نمود 

 
 . تن به روح3-1

و هاوس و   هاوی  سوی بهکه فرد را  اسب تن .1 ت:در غزلیات به دو نوع اسب اشاره شده اس
نیاز   در بیت زیراسب جان که رسانند  عارف به منزلگه و ح  است.  .2 ،کشاند مینفسانیات 

کاه   گیارد  مای تنها زمانی صورت  ،این ت،د  .شود میدگردیسی اسب تن به اسب جان دیده 
در ایان زماان اسات     .تن و جسمانیت )دیو اپوش( را منهدم کندروح آدمی )تیشتر( دیو سیاه

و قابلیات پارواز و عارو  پیادا      رساد  مای که اسب سفید روح آدمی باه سرسا،زی و حیاات    
به پییر اسب سفیدی درآماد و   بارور، های آببه  یابیدستباران، برای  تیشتر فرشتۀ. »کند می
 (.111: 1386)یاحقی، « جنگید ،اسب سیاهی بود صورت بهدیو خشیی که  ،پوشبا ا

 شاو تار پیااده   ملرز، س،ک اسب تنبر 
 

 دهد خدای که بر تن ساوار نیسات   پرش 
                                        (405) 

 عارف ناریقان به عاشق/ /پرستان نفس. 3-2
عنصار   عناوان  باه که عشا    یابد میمیان من مولوی و عش  نمود  زیر، مناظره در ساختار غز 
اماا ناوع    ؛دشاو  مای س،ب دگردیسی زا  و سار )جس ( باه بااز سایید )روح(     ،پویا و محرک

-سات کاه حرکات روباه    ها آنبلیه در کن  رن   ،تنها از نوع دلالت ضمنی، نهدگردیسی

روی پس کن  میانی زا  سیاه  .دشو میبالا )سفید( م،د  حرکت روبه سوی بهپایین )سیاه( 
عشا ، بااز سایید،     هاای  شا،یه رو،  از ایان  آسامان اسات.   ساوی  بهو کن  حرکتی باز  مردار

ویژگای   قالاب، ماردار، زا ، ساار و قفاس باا      ای نشاانه دیگر زنجیر   سوی طوطی، طیار و از
 .گیرند میمشترک در کنار ه  قرار 

 
 ای شااه عیااار مااا »دوش گفاات  عشاا  را:  

 چااون بخسااید در لحااد قالااب مااردار مااا  
 از تااو شااد باااز ساایید، زا  مااا و سااار مااا  

 

 «ای دسااتارمنیاار مشااو، بااردهساارمی ،  
 رسااته گااردد زیاان قفااص طااوطی طیرااار 
 بس کن و دیگر مگو کین بود گفتار ماا 

                                       (119) 
شایر و   ،میانی مگس های کن . از شود میدر نماد مگس نیز این نوع دگردیسی دیده 

کاه   ، محتویااتی اسات  درون کاساه . اسات  شاده از کاسه اساتفاده   اینجاکه در  شیرینی است
اما اگر این مگاس   ؛به شرایط و امیانات مهیا برای نفس اماره تأویل کرد از آن بتوان بسا چه

نفاس   ای دارند، دوری گزیند، به مرت،اۀ  لحظهشیطانی که خوشی آنی و  های وسوسهنفس از 
 .دیاب میمطمئنه )عنقا( تصیید 

 بنشسته حس نفس خس نزدیک کاسه چون مگس
 ر کاسه نگزیدی مگس، در حین مگس عنقاستیگ

(2223) 
 رسد:مگس با عنقا می ،و به لطف و عنایت میشوق

 به سفر چون مه گردون، باه شاب چاارده پار شاد     
 چو زمین بود فلک شد همگی حسن و نمک شاد 

 

 به نظرهای الهی به ییی لحظاه کجاا شاد    
 ک شد، مگسی بود هما شاد بشری بود مل

                                               (568) 
از مار به ماهی دگردیسی پیدا کناد.   تواند میبردن ظرفیت وجودی خود هر انسانی با بالا

زیار، مااهی در    بیت در. سترو پی مستید کما  و قادر به برداشتن موانع  انسان ،کلیطور به
باه   را خاود مار نفسانیات و خشایی )هجاران(،    که از مرحلۀ دیاب مینق  انسان بهشتی نمود 

 :رساند می)وصا (  آب کوثر
 هر جان که اللهی شود در لامیان پیدا شود

 
 ماری بود ماهی شود از خاک بر کوثر زناد  

                                               (701) 
، که آگاهی خود را فادای  پندارد یمپلید و پست  یها انسانمولانا زا  را نماد  طور نیهم

که روح و جان این نوع افراد به صدای ارجیی یطور به ؛کنند یمنفس اماره و ط،ایع حیوانی 
مولاناا اگار انساان    باه اعتقااد   اماا   ؛ردیا گ یما نیست و از این منظر در تقابل با باز قرار  مأنوس
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 ای شااه عیااار مااا »دوش گفاات  عشاا  را:  

 چااون بخسااید در لحااد قالااب مااردار مااا  
 از تااو شااد باااز ساایید، زا  مااا و سااار مااا  

 

 «ای دسااتارمنیاار مشااو، بااردهساارمی ،  
 رسااته گااردد زیاان قفااص طااوطی طیرااار 
 بس کن و دیگر مگو کین بود گفتار ماا 

                                       (119) 
شایر و   ،میانی مگس های کن . از شود میدر نماد مگس نیز این نوع دگردیسی دیده 

کاه   ، محتویااتی اسات  درون کاساه . اسات  شاده از کاسه اساتفاده   اینجاکه در  شیرینی است
اما اگر این مگاس   ؛به شرایط و امیانات مهیا برای نفس اماره تأویل کرد از آن بتوان بسا چه

نفاس   ای دارند، دوری گزیند، به مرت،اۀ  لحظهشیطانی که خوشی آنی و  های وسوسهنفس از 
 .دیاب میمطمئنه )عنقا( تصیید 

 بنشسته حس نفس خس نزدیک کاسه چون مگس
 ر کاسه نگزیدی مگس، در حین مگس عنقاستیگ

(2223) 
 رسد:مگس با عنقا می ،و به لطف و عنایت میشوق

 به سفر چون مه گردون، باه شاب چاارده پار شاد     
 چو زمین بود فلک شد همگی حسن و نمک شاد 

 

 به نظرهای الهی به ییی لحظاه کجاا شاد    
 ک شد، مگسی بود هما شاد بشری بود مل

                                               (568) 
از مار به ماهی دگردیسی پیدا کناد.   تواند میبردن ظرفیت وجودی خود هر انسانی با بالا

زیار، مااهی در    بیت در. سترو پی مستید کما  و قادر به برداشتن موانع  انسان ،کلیطور به
باه   را خاود مار نفسانیات و خشایی )هجاران(،    که از مرحلۀ دیاب مینق  انسان بهشتی نمود 

 :رساند می)وصا (  آب کوثر
 هر جان که اللهی شود در لامیان پیدا شود

 
 ماری بود ماهی شود از خاک بر کوثر زناد  

                                               (701) 
، که آگاهی خود را فادای  پندارد یمپلید و پست  یها انسانمولانا زا  را نماد  طور نیهم

که روح و جان این نوع افراد به صدای ارجیی یطور به ؛کنند یمنفس اماره و ط،ایع حیوانی 
مولاناا اگار انساان    باه اعتقااد   اماا   ؛ردیا گ یما نیست و از این منظر در تقابل با باز قرار  مأنوس
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مراتاب   از زاغی پست و فرومایه باه  تواند یمتلاش کند و خصایص باز را در خود بیروراند، 
 رفیع روحانی دگردیسی یابد:

 چااو بااازم گاارد صااید زنااده گااردم 
 بیااا ای زا  و بااازی شااو بااه هماات  

 هااای باااز را هاا   بیفشااان وصااف 
 

 نگااردم همچااو زاغااان گاارد امااوات    
 مصاافا شااو ز زاغاای پاای  مصاافات    
 مجردتر شاو انادر خاوی  چاون ذات    

                                 (272) 
 

 
 ها . وجوه دگردیسی تقابل4 شکل

 
 کاه در بخا  الگوهاا   طورهمان در جهت مث،ت است. ها دگردیسینمود  ،در موارد فوق

مولاوی   اسات.  شد، دغدغۀ اصلی مولوی در مقولۀ تقابلی الگوها، تضاد عاش  و نااهال  گفته
ناالایقلان و   عنصار محارک عشا  درصادد اسات     حرکتای و  با کن   ،در بخ  دگردیسی

کفاۀ سانگین ایان ناوع دگردیسای در نماودار فاوق         .نااهلان را به کما  و تیالی سوق دهاد 
 این مطلب است. نشانگر
آن  ،اسااس . باراین یاباد  مای این دگردیسی در جهت منفای نماود    ،اما در مواردی دیگر 

کاه   ، مانناد مورچگاانی کمربساته   اناد  دنیاوی دن،ا  مادیاات و تمتیاات   بهدسته از افرادی که 
روسات کاه   . از ایان شاوند  مای تدری  به مار و اژدها ت،ادیل  هدرصدد ان،اشت آذوقه هستند، ب

از تاا  و کمار    ،اسات کاه عاشاقان واقیای     و میتقاد  پساندد  نمای مولوی این ویژگی مور را 
)شاوالیه،  « اسات  دانساته دل،ستگی شدید به ماا  دنیاا    ۀمورچه را نشان ،آیین بودایی» .اند فار 

1387  ،5 :326.) 
 تو کمر بسته چو موری، پی حر  روزی

 
 ناروم من فینده کلاه و ساوی کمار مای     

                                       (1449) 
اگار مورچگاان باه حار  و شاهوت خاود اداماه دهناد، باه ماار ت،ادیل             ،با این توضیح

د تاا  ایان رونا   .شاود  مای بودن بستر و فضا به مار ت،دیل بر اثر مهیا ،مور شهوت. پس شوند می
 .کند میشدن به اژدها ادامه پیدا م،د 

 زانک خوی باد نگشتسات اساتوار   
 مااار شااهوت را بیاا  در ابااتلاء   

 

 مور شهوت شاد ز عاادت همچاو ماار     
 ورناااه ایناااک گشااات ماااارت اژدهاااا

(288: 2، د1389)مولوی،   
 گیری نتیجه

به نیماۀ پنهاان فیاری، ناوع اساتفاده از       توان یمدوگانه در اشیار مولوی  یها تقابلبا بررسی 
 مولاوی دسات یافات.    ۀانیگرا وحدتفیری  ینیب جهانبه  ،نهایت، هنجارشینی و درها تقابل

مقولۀ  بررسی. اندو دگردیسی تقسی  شده ها کن الگوها،  براساس ها تقابل ،در این پژوه 
عقال   میشوق، عش / جس ، عاش / روح/ های نس،تمولوی برای ت،یین  دهد میالگوها نشان 

 براسااس  ،روابط تقابلی عاش  و نااهال  ،در این میان که جوید میاز روابط تقابلی سود  ، ...و
 هاا  رابطاه اناواع   همچنینفضای فیری مولوی بسامد بیشتری را به خود اختصا  داده است. 

آن مطارح   ، میانه و دووجهی تقسی  کرد کاه خلاصاۀ  ۀ مث،ت و منفیبه چهار دست توان میرا 
   .دشو می

 بساا  چاه را در بخا  تقاابلی سال،ی و ایجاابی     زیرساخت ذهنی مولوی سویه: روابط یک
بتوان به ساختار دوگانۀ اندیشگانی ذهن آدمی یینی تمایز میان خیر و شار، اهاورا و اهاریمن    

  مرت،ط دانست.
بلیاه در   ،هاا  تقابال ناه در انتخااب ناوع     ،چشمگیروجهی: نیتۀ حازز اهمیت و وابط دور

نحو  برخاورد دووجهای مولاوی باا      ،رو نیااز  شیو  برخورد با روابط است. نحو  گزین  و
شاور و هیجاان عشا  مولاوی باه       بتوان با بسا چهباز، فیل، گربه و س  را برخی از نمادهای 
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از تاا  و کمار    ،اسات کاه عاشاقان واقیای     و میتقاد  پساندد  نمای مولوی این ویژگی مور را 
)شاوالیه،  « اسات  دانساته دل،ستگی شدید به ماا  دنیاا    ۀمورچه را نشان ،آیین بودایی» .اند فار 

1387  ،5 :326.) 
 تو کمر بسته چو موری، پی حر  روزی

 
 ناروم من فینده کلاه و ساوی کمار مای     

                                       (1449) 
اگار مورچگاان باه حار  و شاهوت خاود اداماه دهناد، باه ماار ت،ادیل             ،با این توضیح

د تاا  ایان رونا   .شاود  مای بودن بستر و فضا به مار ت،دیل بر اثر مهیا ،مور شهوت. پس شوند می
 .کند میشدن به اژدها ادامه پیدا م،د 

 زانک خوی باد نگشتسات اساتوار   
 مااار شااهوت را بیاا  در ابااتلاء   

 

 مور شهوت شاد ز عاادت همچاو ماار     
 ورناااه ایناااک گشااات ماااارت اژدهاااا

(288: 2، د1389)مولوی،   
 گیری نتیجه

به نیماۀ پنهاان فیاری، ناوع اساتفاده از       توان یمدوگانه در اشیار مولوی  یها تقابلبا بررسی 
 مولاوی دسات یافات.    ۀانیگرا وحدتفیری  ینیب جهانبه  ،نهایت، هنجارشینی و درها تقابل

مقولۀ  بررسی. اندو دگردیسی تقسی  شده ها کن الگوها،  براساس ها تقابل ،در این پژوه 
عقال   میشوق، عش / جس ، عاش / روح/ های نس،تمولوی برای ت،یین  دهد میالگوها نشان 

 براسااس  ،روابط تقابلی عاش  و نااهال  ،در این میان که جوید میاز روابط تقابلی سود  ، ...و
 هاا  رابطاه اناواع   همچنینفضای فیری مولوی بسامد بیشتری را به خود اختصا  داده است. 

آن مطارح   ، میانه و دووجهی تقسی  کرد کاه خلاصاۀ  ۀ مث،ت و منفیبه چهار دست توان میرا 
   .دشو می

 بساا  چاه را در بخا  تقاابلی سال،ی و ایجاابی     زیرساخت ذهنی مولوی سویه: روابط یک
بتوان به ساختار دوگانۀ اندیشگانی ذهن آدمی یینی تمایز میان خیر و شار، اهاورا و اهاریمن    

  مرت،ط دانست.
بلیاه در   ،هاا  تقابال ناه در انتخااب ناوع     ،چشمگیروجهی: نیتۀ حازز اهمیت و وابط دور

نحو  برخاورد دووجهای مولاوی باا      ،رو نیااز  شیو  برخورد با روابط است. نحو  گزین  و
شاور و هیجاان عشا  مولاوی باه       بتوان با بسا چهباز، فیل، گربه و س  را برخی از نمادهای 
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نمادهاا،   واراناۀ ساماع  یها چرخ  چراکه او منط،  دانست؛ انهیگرا بسطعرفان  نیز شمس و
   .دهند یمضمنی آن نماد را از سیون به تحرک و پویایی گذر  یها دلالت

فرمی میانه  چراکه ؛دشو یمنماد شیر و آهو منحصر  میان رابطۀ ،روابط میانه: در این میان
از  ،که چرا مولاوی در بخا  تقاابلی   شود ، این پرس  مطرح میرو نیااز  .ردیگ یمبه خود 
ماداوم در ایان    یهاا  کن و دلیل تغییر  است ستهینگرآهو و شیر  متفاوت به تقابل ایدریچه

 های لایهبنابر ساختار و ذهنیت مولوی، نماد شیر در  گفت توان میدر پاسخ  دو نماد چیست.
 ،رو ایان از . یاباد  میعاش  و در بستر و فضایی دیگر در نق  میشوق نمود  صورت بهضمنی 

ی  کارد. در بخا    بتوان به دو بخ  عش  و عرفان تقسا  بسا چهمولوی را  های ساختارشینی
 .یاباد  مای شیر عاش  و آهوی میشاوق نماود    صورت بهرابطۀ نمادین  عش  مولوی به شمس،

 دربرابار  رفتاری اطرافیان مولاناا  یها کن فضای زندگی مولوی و با توجه به  ترتیب وبدین
 ساوی  بتوان سویۀ مث،ت میادله یینی شیر عاش  را باه خاود مولاوی و    بسا چهشمس ت،ریزی، 

ته بااه بااه حاساادان و نامحرمااانی کااه وابساا را کفتااار(و خرگااوش  ،ساا  ،)گربااه آن دیگاار
حضور شیر عاش  )مولاوی( در مرکاز    گفت توان یمبنابراین،  نفسانیات هستند، تأویل کرد؛

در ایان میاان شایر راه گریازی پیادا      که  است شدهو محور دایره، توسط حاسدانی محاصره 
از شایر   ،نماادین  ، رابطاۀ اما در بخ  عرفاانی  ؛برد یمو به آهوی شمس ت،ریزی پناه  کند یم

باه   ، تغییار کان  رمنادگی   نیتۀ چشمگیر در این میان .ابدی یممیشوق به آهوی عاش  تطور 
باه بحا  فناا تی،یار      از آن تاوان  یما عرفاان  که در  استبرابر شیر میشوق شدن آهو درتسلی 
 کرد.

، صادا، رنا  و میاان تقسای      به چهار بخ  حرکتی ها کن اما روابط تقابلی در مقولۀ 
، همناوایی میناایی   باا دلالات ضامنی نمااد     هاا  کن کارکرد  ،که در اغلب موارد شده است

نزولای، سایاهی، ماات  و... نماود      صاورت  بهدر نمادهای پست  ها کن  ،نتای  . براساسددار
وجاوه مث،ات متیاالی، سا،زی و     در نمادهاای متیاالی در    ،هاا  کان  اما بازتاب ایان   ؛ابندی یم

 .دشو یمبسط نمایانگر  باروری و
 .کناد  مای موجودات مشاهده  مولوی روح تیالی و کما  را در همۀ ،در مقولۀ دگردیسی

او تماام   چراکاه  ؛شاود  مای کثارت باه وحادت دیاده     ۀ مسائل  ،مولاناا  بینی جهاندر  ،رو ایناز 

زا  به  های شدنبرخی از ت،دیل ،اساس. براینداند میعال  را مظهر حقیقت واحد  های پدیده
ز مرحلاۀ تفرقاه باه    گاذر ا  صاورت  به توان میمگس به عنقا را باز، مار به ماهی، بل،ل به باز و 

 ساوی  باه کفۀ فضای اندیشگانی مولوی در مقولۀ تیالی  ،که در این بخ  وحدت ت،یین کرد
جهات  ، تنهاا در هاا  دگردیسای شایان ذکر اسات کاه ایان     .یابد میاش  واقیی نمود بیشتری ع

 .یابد میدر وجه منفی نیز تجلی  ،بلیه در بستری دیگر ؛گیرد نمیتیالی و کما  شیل 
 
 نوشتپی

شواهد شیری در این مقاله از کلیات شمس است و در بقیاۀ   مس.کلیات ش الدین،. مولوی، جلا 1
 اکتفا شده است. ها غز به شمار   ،موارد
 

 منابع
 .مرکز. تهران. متن. لیتأوساختار و ( 1371) احمدی، بابک 

 آبادی. نقطه. تهران.(. ترجمۀ خاتون1375) .انجیل 

 .قاسمی. ماهی. تهران.لارضا ابوترجمۀ محمد م،انی نظریۀ ادبی.(. 1384) برتنس، هانس 

 علمی چاپ پنج . رمزی در ادب فارسی. های داستانرمز و (. 1383) .تقی یان،رپورنامدا 
 تهران. فرهنگی. و

 _____. (1380.) ساخن.   .مولاوی  شایر  در شینی ساخت فارسی و شیر آفتاب: ۀسای در
 تهران.

 ،مهار  سور  چهارم. چاپ پارسا. مهدی ۀترجم .شناسی نشانه م،انی(. 1386) .دانیل چندلر. 
 تهران.

 .عل . تهران. کاربردی. یشناس نشانه(. 1390) سجودی، فرزان 

 .ۀ کاوروش صافوی. هارمس.    ترجم عمومی. یشناس زبان دور (. 1387) سوسور، فردینان
 تهران.

 تهران مرکز. مقالات شمس ت،ریزی. (.1373) .شمس ت،ریزی، محمد. 
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زا  به  های شدنبرخی از ت،دیل ،اساس. براینداند میعال  را مظهر حقیقت واحد  های پدیده
ز مرحلاۀ تفرقاه باه    گاذر ا  صاورت  به توان میمگس به عنقا را باز، مار به ماهی، بل،ل به باز و 

 ساوی  باه کفۀ فضای اندیشگانی مولوی در مقولۀ تیالی  ،که در این بخ  وحدت ت،یین کرد
جهات  ، تنهاا در هاا  دگردیسای شایان ذکر اسات کاه ایان     .یابد میاش  واقیی نمود بیشتری ع

 .یابد میدر وجه منفی نیز تجلی  ،بلیه در بستری دیگر ؛گیرد نمیتیالی و کما  شیل 
 
 نوشتپی

شواهد شیری در این مقاله از کلیات شمس است و در بقیاۀ   مس.کلیات ش الدین،. مولوی، جلا 1
 اکتفا شده است. ها غز به شمار   ،موارد
 

 منابع
 .مرکز. تهران. متن. لیتأوساختار و ( 1371) احمدی، بابک 

 آبادی. نقطه. تهران.(. ترجمۀ خاتون1375) .انجیل 

 .قاسمی. ماهی. تهران.لارضا ابوترجمۀ محمد م،انی نظریۀ ادبی.(. 1384) برتنس، هانس 

 علمی چاپ پنج . رمزی در ادب فارسی. های داستانرمز و (. 1383) .تقی یان،رپورنامدا 
 تهران. فرهنگی. و

 _____. (1380.) ساخن.   .مولاوی  شایر  در شینی ساخت فارسی و شیر آفتاب: ۀسای در
 تهران.

 ،مهار  سور  چهارم. چاپ پارسا. مهدی ۀترجم .شناسی نشانه م،انی(. 1386) .دانیل چندلر. 
 تهران.

 .عل . تهران. کاربردی. یشناس نشانه(. 1390) سجودی، فرزان 

 .ۀ کاوروش صافوی. هارمس.    ترجم عمومی. یشناس زبان دور (. 1387) سوسور، فردینان
 تهران.

 تهران مرکز. مقالات شمس ت،ریزی. (.1373) .شمس ت،ریزی، محمد. 
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 ۀ ترجماا فرهناا  نمادهااا. (. 1387، 1385، 1384، 1382) گربااران. آلاان شااوالیه، ژان و
 جلدی. جیحون. تهران.دور  پن سودابه فضایلی. 

 .تهران. .علمی و فرهنگیترجمۀ حسن لاهوتی.  شیوه شمس.(. 1382) شیمل، آنه ماری 

 پژوهناده  .چااپ او   .جاانوران در ادب فارسای   ۀناما  فرهنا  (. 1381) .ع،داللهی، منیژه. 
 تهران.

 ،کادکنی  شافییی  محمدرضاا  تصاحیح  .ریا الط منطا  . (1388) .اباراهی  ابن محمد عطار. 
 ن.تهرا سخن.

 پارسه. تهران. دانشنامۀ اساطیری جانوران.(. 1392) ، خسرو.زاده قلی 

 .تهران. مینوی خرد. . ترجمۀ کوروش صفوی.بوطیقای ساختگرا( 1388) کالر، جاناتان 

 جمۀ رقیه بهزادی. علمی. تهران.تر فرهن  نمادهای آیینی.(. 1392) سی. .کوپر، جی 

  چاپ سوم. پارسه.س،حانی توفی  تصحیح .مافیهفیه(. 1390) الدین محمد.مولوی، جلا . 
 .تهران

 _____. (1386 .) .الزماان فروزانفار. چااپ او . هارمس.     تصاحیح بادیع   کلیات شامس
 تهران.

 _____. (1389 .).به اهتمام توفی  س،حانی. روزنه. تهران. مثنوی مینوی 

 ترجماۀ   در جهاان.  هاا  نشاانه فرهنا  مصاور نمادهاا و    (. 1388) ، میراندابروس.فورد میت
 تهران. .)س( دانشگاه الزهرا ابوالقاس  دادور و زهرا تاران.

 .اساطوره.  .پاور  اساماعیل ابوالقاسا    ترجمۀ ۀ اساطیر جهان.دانشنام(. 1386) وارنر، رکس 
 تهران.

 .ۀ رقیه بهازادی. ترجم نمادها در هنر شرق و غرب. ای نگارهفرهن  (. 1383) ها ، جیمز 
 تهران. فرهن  میاصر.

  .فرهنا    در ادبیاات فارسای.   هاا  وارهفرهنا  اسااطیر و داساتان   (. 1386) یاحقی، جیفار
 تهران. میاصر.

 
 
 
 
 

 نمود وحدت وجود و وحدت شهود
 فخرالدین عراقی لمعاتدر 

 
 1نیاناصر محسنی

 2حسین علینقی
 

 07/09/1394تاریخ دریافت: 
 10/12/1394تاریخ تصویب: 

 
 چکیده

مندد   دد  وحدد و ودددود و وحدد و اددموده م  عرددادر  عفدد و  در   فددا 
 ارفدا   صدورو گ فهد  و دمنندان م  و    دا  آ  دای گوناگونی دربارة بحث

مند   ب یدی   مرمئد   د ده  ددا   آ  ددا و تفداریف عهفد دی م    عخهلفه دی گاه
دمنن     ب  عقام وح و ادمود ب تد ی   وح و ودود رم عقاعی   فانی عی

ددن  و  ارفدانی نرد    دمرد  گ ودی دیگ  ب  مصالت وح و امود رأی عی
دلرل مین من   ب در آثاراا  مین دو رم یک عرموم با تفاریری عهراوو دمنسه 

ددداه ب ر ددی و تحلرددل تفدداریف  ارفددا  در میددن  عرندد  تردداوو در دیدد گاه
ندو ی آیند     د  بد   -رم ر    لافداو فخ ملد ین   م دی   نظ  عیض وری ب 

                                                           
 n_mohseninia@ikiu.ac.ir  یارنیملاللی معام برن دمننگاه  با  و مدبراو فار ی دمننرار  1
 ( نویسن ه عسئول) ملاللی معام یارنیدمننگاه برندمننجوی د ه ی  با  و مدبراو فار ی   2

hoseinalinaghi@yahoo.com 



دوفصلنامة علمي- پژوهشي
ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا)س(
سال هفتم، شمارة 12، بهار و تابستان 1394

 
 
 
 
 

 نمود وحدت وجود و وحدت شهود
 فخرالدین عراقی لمعاتدر 

 
 1نیاناصر محسنی

 2حسین علینقی
 

 07/09/1394تاریخ دریافت: 
 10/12/1394تاریخ تصویب: 

 
 چکیده

مندد   دد  وحدد و ودددود و وحدد و اددموده م  عرددادر  عفدد و  در   فددا 
 ارفدا   صدورو گ فهد  و دمنندان م  و    دا  آ  دای گوناگونی دربارة بحث

مند   ب یدی   مرمئد   د ده  ددا   آ  ددا و تفداریف عهفد دی م    عخهلفه دی گاه
دمنن     ب  عقام وح و ادمود ب تد ی   وح و ودود رم عقاعی   فانی عی

ددن  و  ارفدانی نرد    دمرد  گ ودی دیگ  ب  مصالت وح و امود رأی عی
دلرل مین من   ب در آثاراا  مین دو رم یک عرموم با تفاریری عهراوو دمنسه 

ددداه ب ر ددی و تحلرددل تفدداریف  ارفددا  در میددن  عرندد  تردداوو در دیدد گاه
ندو ی آیند     د  بد   -رم ر    لافداو فخ ملد ین   م دی   نظ  عیض وری ب 

                                                           
 n_mohseninia@ikiu.ac.ir  یارنیملاللی معام برن دمننگاه  با  و مدبراو فار ی دمننرار  1
 ( نویسن ه عسئول) ملاللی معام یارنیدمننگاه برندمننجوی د ه ی  با  و مدبراو فار ی   2

hoseinalinaghi@yahoo.com 
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ناای   فا  وح و ودودی مبن   بی م ت و م  عبانی   فدا   الدی    تاام
عمد   ددای   نوم  یکی م   هابتوم  ب عی - ارفا  پرنرن بم ه گ فه  م ت

در تف یف مین دو عرموم درنظ  گ فت  در مین پژودشه پس م  پد دمیهن  
دا  آ  ب  تفاریف ع بوط ب  مین دو عرمومه نوع برا  فخ مل ین   م ی دربارة

اود  عطابق  خنا    م دی در میدن  هداب    در لافاوه ب ر ی و عطالف  عی
و ترداوتی  دمند   توم  مد ا   د    مو مین دو عرموم رم م  یک دنس عیعی
میه وحد و ادمود رم   گون  ائل نرست  دروم عه بای  گرت مو ب دا  آ  عرا 

 آورد ااار عیناود  رنی وح و ودود ب 
 

فخ ملد ین   لافداوه وح و ودوده وح و ادموده  های کلیدی: واژه
   م یه مدبراو   فانی 

 
 مقدمه

انا دی )ودودانا دی(   یکی م  عسائل عم  و پرچر ة دما  دسدهیه ادنایت ید م و دسدهی    
  میدن بحدث در فلسدر ه    گرد د ادای  آ   د مر عدی   نر  در  ی « وح و ودود»   عسئل  م ت 

ه صدد رمه ا ملددیه مبددن   بددیمبددن  ددرناه ع  عانندد م ددت و ماخاصددی   دد م و   فددا  عطدد  
  مین عوضدوع حهدی   من   ءمل ول   انانی و دیگ م  دربارة آ   خن گره حر ر آعلیه  ر 

م مدارو و  چدو    ب نر  رین  دمرد  م  ف  ر  یونا  با ها  تا فرلسوفا  د ی در ف دنگ ا 
 من  ناعر ه« یس مپانه »من  و آ  رم آ  پ دمیه  و ب  ب ر ی م پرنو م م  آ   خن گره 

تف یدف   هبد می وحد و وددود   ادا ه  یک م  ف  ر  و   فا با تود  ب  عکهب فکد ی د 
ند   د  وددود دمرمی مفد مد و     می عفهق  د ه  هوح و ودوددر تف یف من   دهصی مرمئ  دمای

من : یکی فرلسوفا  عنائی و دیگ ی فرلسدوفا   عصادیق عخهلف و عهف د م ت و مینما دو ف   
مین مف مد عهفد د عهکرد ه بسدر  و بد  تادام  مو و بد        »گوین : عهأل  یا ص رمیی  د ه  مول عی

عرمدوم   مند     و دد  در  یکد یگ  عهبداین  با  -ن  با فصول و عصنراو و عنخصاو -نرس  مو
دددا  آ  د دده  دیگدد   دد  صدد ر(  247: 1375)دمددانگر یه « ودددود بددا ددد  مادده م  ن مرندد 

مف مد عهف د و عهکر  ودود در  نخ و در حقرقدت ادارد   »ع ص رمی ار م ی م ته عفهق ن  

ک م  من  و در ا و و ضفف و تق م و تأی  و ار  آ  م  وددوه تندکر    م با د  عهنار 
یک یگ  عهاای ن ه یفنی    ودوده حقرقت ومح  عقول ب  تنکرک م ت و دمرمی ع متدب و  

در  ؛(247: دادا  « )می عاکدن می ومددب م دت و در ع تبد    درداو عخهلف م ته در ع تب 
 من   ائل «وح و تنکرکی ودود»نهرج  ص رم و پر وم  مو ب  

عفد و  م دته   « اخصدی وددود  وح و »در تف یف مبن   بی م  وح و ودود    ب  
فق  ومدب تفالی م ت    حقرقت ودود و ودود حقرقی و ب  تفبرد   »م هقاد ب  مین م ت    

دیگ  ص   دسهی و نرس ابرفت ودود م ت و عا ومی موه یفنی دارع عاکناوه مظ ل مو 
ف ق وحد و اخصدی وددود و      (249: داا « )دسهن  و ودوداا  ودود ظلی و تبفی م ت

بدود ولدو    وددوده عندکک  »کی ودود در آ  م ت    در وحد و تندکرکی   وح و تنکر
ولی بناب  مین ود ه ودود رم در وم ع تف دی نرسته تا چد    تنکرکشه تنکرک یاصی بود؛

مبن   بی وددود رم تنمدا م     هدرنهرج   (249: داا « )ر   ب  مین    عهومای باا  یا عنکک
وددود و حهدی بد  ع متدب وددود و تندکرک       دای مین دمن  و عودودمو رم  ای آ  ی م عی

 د   درحدالی  وددود دمرد؛  یدربدارة وحد و وددود تفداریر     هم هقادی ن مرد  ب  میدن ت تردب  
اای  بمهد ین تف یدف رم   من   نک ده مرمئ  فرلسوفا  و  ارفا ه تف یف د رقی م  وح و امود

رؤیدت  ادموده  : »  ند عدی م  وح و ادمود   لادرجی در ا   گلنن رم مل ین عحا  ااس
حق م ت ب  حق  یفنی در مین عنم   د   دالک ومصدله بسداط دسدهی عجدا ی  د  وددود         

  (202: 1388)لادرجدیه  «  ر مو و تفرناو م ته ای   دهه دی     د  چ  دسدته مو دت  
عقاعی م  عقاعاو   فانی م ت    در آ   ار  دد  حدق و ید م     هحقرقت وح و اموددر
 برن  مو ت برن  و د چ  عینای

وح و ودود و وح و اموده داومره عورد بحث ف  در  و   چرسهی و چگونگی عسئل 
عقداعی  من  و وح و امود رم  ارفا  بوده م ت و فرلسوفا ه مالب ب  وح و ودود بما دمده

     فا االباً وح و امود رم ع حل  پس م  وح و ودود درحالی من ؛ت  م  آ  دمنسه پایرن
عسئل  وح و ودود در   فا  گدادی بدا    هدرنهرج من   یومن هدمنسه  یا آ  دو رم یک عرموم 

 ه   ب یی عفهق ن     میدن دو مصدط     فدانی   صورتیرده اودننرن عیوح و امود د 
ب یدی      و عهراوو م  یکد یگ  یدا در مدمعد  یک یگ ند     ند یک عقام و دایگاه یود رم دمر
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ک م  من  و در ا و و ضفف و تق م و تأی  و ار  آ  م  وددوه تندکر    م با د  عهنار 
یک یگ  عهاای ن ه یفنی    ودوده حقرقت ومح  عقول ب  تنکرک م ت و دمرمی ع متدب و  

در  ؛(247: دادا  « )می عاکدن می ومددب م دت و در ع تبد    درداو عخهلف م ته در ع تب 
 من   ائل «وح و تنکرکی ودود»نهرج  ص رم و پر وم  مو ب  

عفد و  م دته   « اخصدی وددود  وح و »در تف یف مبن   بی م  وح و ودود    ب  
فق  ومدب تفالی م ت    حقرقت ودود و ودود حقرقی و ب  تفبرد   »م هقاد ب  مین م ت    

دیگ  ص   دسهی و نرس ابرفت ودود م ت و عا ومی موه یفنی دارع عاکناوه مظ ل مو 
ف ق وحد و اخصدی وددود و      (249: داا « )دسهن  و ودوداا  ودود ظلی و تبفی م ت

بدود ولدو    وددوده عندکک  »کی ودود در آ  م ت    در وحد و تندکرکی   وح و تنکر
ولی بناب  مین ود ه ودود رم در وم ع تف دی نرسته تا چد    تنکرکشه تنکرک یاصی بود؛

مبن   بی وددود رم تنمدا م     هدرنهرج   (249: داا « )ر   ب  مین    عهومای باا  یا عنکک
وددود و حهدی بد  ع متدب وددود و تندکرک       دای مین دمن  و عودودمو رم  ای آ  ی م عی

 د   درحدالی  وددود دمرد؛  یدربدارة وحد و وددود تفداریر     هم هقادی ن مرد  ب  میدن ت تردب  
اای  بمهد ین تف یدف رم   من   نک ده مرمئ  فرلسوفا  و  ارفا ه تف یف د رقی م  وح و امود

رؤیدت  ادموده  : »  ند عدی م  وح و ادمود   لادرجی در ا   گلنن رم مل ین عحا  ااس
حق م ت ب  حق  یفنی در مین عنم   د   دالک ومصدله بسداط دسدهی عجدا ی  د  وددود         

  (202: 1388)لادرجدیه  «  ر مو و تفرناو م ته ای   دهه دی     د  چ  دسدته مو دت  
عقاعی م  عقاعاو   فانی م ت    در آ   ار  دد  حدق و ید م     هحقرقت وح و اموددر
 برن  مو ت برن  و د چ  عینای

وح و ودود و وح و اموده داومره عورد بحث ف  در  و   چرسهی و چگونگی عسئل 
عقداعی  من  و وح و امود رم  ارفا  بوده م ت و فرلسوفا ه مالب ب  وح و ودود بما دمده

     فا االباً وح و امود رم ع حل  پس م  وح و ودود درحالی من ؛ت  م  آ  دمنسه پایرن
عسئل  وح و ودود در   فا  گدادی بدا    هدرنهرج من   یومن هدمنسه  یا آ  دو رم یک عرموم 

 ه   ب یی عفهق ن     میدن دو مصدط     فدانی   صورتیرده اودننرن عیوح و امود د 
ب یدی      و عهراوو م  یکد یگ  یدا در مدمعد  یک یگ ند     ند یک عقام و دایگاه یود رم دمر
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  گر ند   رندی وحد و وددود عدی    دمنن  و وحد و ادمود رم نادود    رم یکسا  عیدا  آ  دیگ 
 هت تردب بد ین  من  پذی ن  و فق  ب  وح و امود  ائلوح و ودود رم نای نر  ب یی دیگ 

م  نظدد    ن اددوب ر ددی  تدد د رددق لا م م ددت  دد  میددن دو مصددط   عمدد    فددانی یددا فلسددری
دای   فانی ر ر   ب  یک تف یف در ت م  مین دو عرمومه بای  ب   هاب نگارن گا ه ب می

فخ ملد ین   م دی    ه  یکی م  مین   فای بد رگ   دو  قای  و آرمی   فای ب رگ ع مدف  
مین دو عرموم رم بد  ادکلی یدا  و  یبدا عطد         هیود لافاوم ت    در  هاب مر اان  

   ده م ت 
فخ مل ین   م ی  د  م  ادا  م  و  ارفدا      لافاوبا عبنا  مردمد   هاب  هدر مین ب ر ی

 ودودی مبن   بی م دت و نرد  عقایسد     رو عکهب وح وو دنبال  ه  دج ی ة درعف و   
حد م ل م    -ددا م  آ برن مین دو مصط     فانی در مین  هابه ب آنر  تا ب  تف یری در دت  

ر د  فخ ملد ین   م دی در    نظ  عیب  د ت یابر   -دی گاه یکی م  اا  م  و  ارفا  ب رگ
چنانکد  م   ؛ آ دمند  مین دو مصط   رم یکی یا در رم های یکد یگ  عدی   هیود لافاو هاب 

ود بمد ه  م  وحد و ادم   هود  و در مثباو وح و ودر   وح و ودود عیوح و امود ب
 گر د عی

 
 پیشینة پژوهش

دایی صدورو گ فهد    دربارة وح و ودود و تفاریف آ  در دی گاه ف  ر  و   فا پژودش
م   ا د    وح و ودود ب  رومیت مبن   بی و م مدارو اب  هدا  آ  ت ینم ت    اای  عم 

دای دی گاه میدن دو اخصدرت بد رگ    دا و تراوو ا ایی باا   مو در مین  هاب ب  ابادت
 عورد وح و ودود م  دی گاه مبن   بدی داچنرن در در عورد وح و ودود پ دمیه  م ت 

پرنرن    نوم  ب رم دا  آ  توم  ت    عیچن ین عقال  چاپ ا ه م و عقایس  آ  با مف مد دیگ ه
ب  ااار آورد  در مین پژودش م  برنده  میدن عقدالاو در عوم دع لد وم       ی مین عوضوعپژودن

در عدورد  ملبهد     ددای آندا  بد  نقد   ندر ه اد ه م دت       و گاه نظ مو و دی گاهم هراده ا ه 
عنخصدی   تدا نو  پدژودش   هوح و ودود یا وح و ادمود م  دید گاه فخ ملد ین   م دی    

 ید م   دد ؛صورو نپذی فه  م ت    مین مع  ض ورو پژودش در مین  عرن  رم عم  دلوه عی

می گوند   د ده و بد   رود    م  مبن   بدی پرد وی عدی   ااار عیفخ مل ین   م ی م   سانی ب 
ح فده  مین پدژودش  هوم عدربس  دمده م ت  رم دا  آ  دای مو رم ا   و ترسر    ده ودی گاه
  م ت لافاودر  هاب  «وح و»بارة دی گاه فخ مل ین   م ی دربارة بابی در

 
 تعاریف وحدت وجود

عورد   ی دو نوع دا  آ   ن     م تقسر  عی چمار د ه حکر   ب ومری وح و ودود رم ب  
  :(71: 1ه ج1368) ب ومریه  بحث عا ت

 همین نظ ه ودود ومح  م ت و دیگ  عوددودمو  ب م اسوح و ودود و  ر و عودود:   1
ن الوجود شخص  اادخه  خو    إ»گوی : عیچنانک  ع ص رم  ؛نسبهی با مین ودود عطلق دمرن 

عخ  اتتاخااها إلخی الوجخود      موجوديتها عبخار   التعالی ا الما يات امورٌ دقيقية ئذات البار
وددود در  »تود  ب  میدن تف یدف    با ( 71: 1تاه ج)ع ص رمه بی« رتباطها اه تعالیالواجبی ا إ

ل ماد ق عندهق بد  عبد أ مادهقاق      ومدب ملودود مصرل بوده و ما ق عودود ب  ومدب م   بر
م   برل ما ق عنهق  همعا در عاکناوه عادرت مصرل م ت و ما ق عودود ب  عاکناو م ت؛
- خنا   درن  مین توم عی  (141: 1389تادرکه  )و رلی و« نسوب ب  عب أ ماهقاق م تب  ع

چ  دست ب و دسته یدا  د »ن تف یف م  وح و ودود دمنست: ملقضاو دا منی رم عطابق می
« ن  دا  بخود نرست م ت؛ و نرسهی ار  مو ض وری م ته چنانک  دسدهی مو ضد وری م دت   

 ( 221: 1ه ج1387ملقضاوه  رن)
 
 ید  رم  د    بنرانگدذمر میدن نظ   هو ودود و عودود در  رن  ر و: مالب پژودنگ م   وح 2

 ها   مین عفندا ب می رواندمنن ؛ اوده مبن   بی عیعحسوب عیم اس وح و ودود   فا 
 د  دادا     و م  یک وددود  ه م تد  در متا ی پ  م  آیرن  میسها نن     فا عرال منسانی رم عی

عفندای   اود و مین ودوددای عهف د بد    عیعهف د پ ی یه ودوددام ت حاض  در متاق منسا 
م اس   فدا  مبدن    دای عهف د بلک  مو یک حقرقت م ت با دلوه در مصل  مو نرسهن ؛تف د 

فسبحا  عَدن  »دای آثارش ناود دمرد: م هومر م ت    در دای« وح و ودود»مین   بی ب  
 د   دنگداعی »گوید :  یعد یا آنجدا  د    (  459: 2تاه ج)مبن   بیه بی« أظم َ ملأاراءَ و دو  رنمُا
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می گوند   د ده و بد   رود    م  مبن   بدی پرد وی عدی   ااار عیفخ مل ین   م ی م   سانی ب 
ح فده  مین پدژودش  هوم عدربس  دمده م ت  رم دا  آ  دای مو رم ا   و ترسر    ده ودی گاه
  م ت لافاودر  هاب  «وح و»بارة دی گاه فخ مل ین   م ی دربارة بابی در

 
 تعاریف وحدت وجود

عورد   ی دو نوع دا  آ   ن     م تقسر  عی چمار د ه حکر   ب ومری وح و ودود رم ب  
  :(71: 1ه ج1368) ب ومریه  بحث عا ت

 همین نظ ه ودود ومح  م ت و دیگ  عوددودمو  ب م اسوح و ودود و  ر و عودود:   1
ن الوجود شخص  اادخه  خو    إ»گوی : عیچنانک  ع ص رم  ؛نسبهی با مین ودود عطلق دمرن 

عخ  اتتاخااها إلخی الوجخود      موجوديتها عبخار   التعالی ا الما يات امورٌ دقيقية ئذات البار
وددود در  »تود  ب  میدن تف یدف    با ( 71: 1تاه ج)ع ص رمه بی« رتباطها اه تعالیالواجبی ا إ

ل ماد ق عندهق بد  عبد أ مادهقاق      ومدب ملودود مصرل بوده و ما ق عودود ب  ومدب م   بر
م   برل ما ق عنهق  همعا در عاکناوه عادرت مصرل م ت و ما ق عودود ب  عاکناو م ت؛
- خنا   درن  مین توم عی  (141: 1389تادرکه  )و رلی و« نسوب ب  عب أ ماهقاق م تب  ع

چ  دست ب و دسته یدا  د »ن تف یف م  وح و ودود دمنست: ملقضاو دا منی رم عطابق می
« ن  دا  بخود نرست م ت؛ و نرسهی ار  مو ض وری م ته چنانک  دسدهی مو ضد وری م دت   

 ( 221: 1ه ج1387ملقضاوه  رن)
 
 ید  رم  د    بنرانگدذمر میدن نظ   هو ودود و عودود در  رن  ر و: مالب پژودنگ م   وح 2

 ها   مین عفندا ب می رواندمنن ؛ اوده مبن   بی عیعحسوب عیم اس وح و ودود   فا 
 د  دادا     و م  یک وددود  ه م تد  در متا ی پ  م  آیرن  میسها نن     فا عرال منسانی رم عی

عفندای   اود و مین ودوددای عهف د بد    عیعهف د پ ی یه ودوددام ت حاض  در متاق منسا 
م اس   فدا  مبدن    دای عهف د بلک  مو یک حقرقت م ت با دلوه در مصل  مو نرسهن ؛تف د 

فسبحا  عَدن  »دای آثارش ناود دمرد: م هومر م ت    در دای« وح و ودود»مین   بی ب  
 د   دنگداعی »گوید :  یعد یا آنجدا  د    (  459: 2تاه ج)مبن   بیه بی« أظم َ ملأاراءَ و دو  رنمُا
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ارد  ید م وددودی نرسدت و یدود تنمدا           درحالی -او ودود بخن ی م یوم ت ب  عاکن
در وددود   یدود رم ددا   آ  ب  مینا  ظاد  ا  ودا  آ    ر م هف مد د یک م ب  -عودود م ت

« فادا فدی ملوددود ملا مع تفدالی    » ( 255: 3)دادا ه ج « من وم ع   می م دی ن ؛ حال آنک  در
ظاد  م ت و باان م دت؛ مو  درن چرد ی م دت  د        هآی  م ت همو مول م ت»(  68)داا : 

ه     مو دت  د  ندام مبو دفر  و     آاکار ا ه و  رن چر ی م ت  د  در آادکاری نمدا  گند    
عطلدب   ( 77: 1366)مبدن   بدیه   « دای دیگ  حادثاو و عخلو او رم ب  یود گ فه  م دت  نام

 د د یدک )ومحد (     ن ه عرال م  مد م ت    م  ت  رب دیگ ی    ب می مین نظ ی  برا  عی
 گوی :در اف ی عی اود م  مد دیگ  و ع متب عخهلف م  مد میجاد عی

 یددا یددالقَ ملااددراء فددی نرسدد    »
 تخلدددق عدددا لاینهمدددی  ونُددد   

 

 منددددت لاددددا تخلقدددد  ددددداعع   
 «فرددک فانددت ملضددرق ملوم ددع   

 (88: 1366مبن   بیه )            
آف یندی  می دسدهی/ عدی  آف ید ه می آف ینن ة دا  چر  در نرس یود/ تو داعع دد  آنچد    

عنظدور م    می تو تندگ گنداین ه     چ ممش در تو پایانی ن مرد/ آنچ  رم    حقرقت ودودی
تنگی آ  م ت    ی مون  ودود عطلق م ت و عنظور م  گناین گیه گندایش میدن وددود    

دمن     ددر   تنگی رم مح یت عیدر مین   مه  عطلق در نماد عودودمو دیگ  م ت  عوح 
بدا   ( 382: 1385و ف مگر ند ة داد  عوددودمو  )    ر تی در مو رمه ن مرد و ف میی رم ملودرت 

وحد و وددود   : » د د توم  وحد و وددود رم چندرن تف یدف     تود  ب   خنا  مبن   بی عی
دمن     ب و  حلول و متحاد بدا تفرنداو   ت ودود رم مع ی یگان  عیقدی گادی م ت    حقر

 بب   یا  وددود در     د  تفرنی ب میگون ب  و ظمور دمرد؛  یا  دا  آ  و تنخصاوه در
میدن تف یدف    ( 138: 1387)حسرنی ااد ودیه « ت ودود م تقآ ه ود ه ظمور و ظل حقر

توم  ب  مین اکل برا    د  د  وددود یگاند  م دت و در عوددودمو      ت  عیرم ب  اکلی  اده
 یاب  ظمور عی وم ط  مین تجلید و د  عودودی ب تجلی دمر

مند  و بد می آ     ه ب دهم  عبحث تجلی بم ه رن  ر وودر  وح و ودود در  فا ب می ت
تجلی  مو ب   مو در عقام  مو م ت  با میدن تجلدیه    همولرن تجلی»من : نظ  گ فه ع متبی در
ادود  تجلدی دومه تجلدی  مو بد   مو در     عحقق عی هداانا ع تب  مح یت باا    تفرن مول 

یاب    وعرن تجلدیه تجلدی   او م ت  با مین تجلیه ع تب  ومح یت تحقق عیعقام م اا و صر
  مو ب  م اا و صراو در عقام ففل و یارج م ت  با میدن تجلدی م دت  د   دال  یدارج بد        

با مین تجلراوه ودود م   مو باری تفدالی بد     هبناب مین (؛123: 1377)آعلیه « ر  ظمور عی
م اا و صراو در عقام ففل در عودودمو بد  ظمدور    ر   و  پس مینعقام م اا و صراو عی

و درل  آ  وحد و اخصدی    و صراوه رمدی م ت    مبن   بدی بد    نظ ی  م اا» پرون ن  عی
گوند   رد و و   دد   ب  م هقداد مو د  نر  رب  عی ودود رم با  ر تی    در  ال  عناد ه عی

ادود  عدا   حدق ناادی عدی     ااءم  ودود  ر و و تضاد در برن مبرنر ه تضادی    در  ال  عی
تفالی م ت و م ااء  رر  وی ودوه عخهلف میدن   ار دمری  و آ  حقوفق  با یک ودود   

 ( 159: 13)داهیه « ودودن 
 

 وحدت وجود و وحدت شهود
 . تقدم وحدت وجود یا وحدت شهود1

وحد و   همند   یسده    فایی    پرش م  مبن   بی عی عفهق ن  حو ة   فا  عحققا ب یی م  
تدوم  بد  مبدوملف     ا  عیم  دال  مین عحقق  من د ر ر هبلک  ب  وح و امو ؛من ودود ن ماه 

 ید  وحد و وددود رم    نرکلسدو  نظ  وب مااره  د د   و  ب ملحسرن  رین ررریه نرکلسو  
و  بای ید  بسدطاعی   « بحانی»دمن  و عفهق  م ت م ومل صوفرا  م  دال  عهفلق ب  مبن   بی عی

یومند :  رم وح و امود عیدا  آ  دلرلی ب  م هقاد ب  وح و ودود نرست و ح جه «قملحمنا»
 هقاد مینا  ب  وح و وددود بد منر ؛   مین یطا ت    بفضی م  تفبر مو صوفر  رم دلرل ب  م»

ل بد  وحد و وددود    تومند   ائد  نادی  ه مو ملمی عفهق  م ت   صوفی عادمم    ب  تن ی  چ م
آربد ی میدن گرهد     ملبهد    (؛61: 1374)نرکلسدو ه  « ادمود م دت   بلک  عفهق  ب  وح و باا ؛

 وب نر  در عقایس  من ین  بای ید  و مبدن   بدی    (   رین114: 1358 ن  )نرکلسو  رم رد عی
لکد   دول   درحقرقت وحد و وددود نرسدته ب    هگره   سانی عانن  بای ی  و ح ج»گوی : عی

عذدب مبن   بی ب  مصل وح و عبهنی م ت؛ یفندی   ه بارو دیگ م ت ب  حلول و متحاد  ب 
دیگد    هادود ب  مین فک     ودود مع ی م ت ومح     حق م ت و آنچ  عا وم یومن ه عدی 

 ( 109: 1382 وبه ) رین« ودود حقرقی و عسهقل ن مرد
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یاب    وعرن تجلدیه تجلدی   او م ت  با مین تجلیه ع تب  ومح یت تحقق عیعقام م اا و صر
  مو ب  م اا و صراو در عقام ففل و یارج م ت  با میدن تجلدی م دت  د   دال  یدارج بد        

با مین تجلراوه ودود م   مو باری تفدالی بد     هبناب مین (؛123: 1377)آعلیه « ر  ظمور عی
م اا و صراو در عقام ففل در عودودمو بد  ظمدور    ر   و  پس مینعقام م اا و صراو عی

و درل  آ  وحد و اخصدی    و صراوه رمدی م ت    مبن   بدی بد    نظ ی  م اا» پرون ن  عی
گوند   رد و و   دد   ب  م هقداد مو د  نر  رب  عی ودود رم با  ر تی    در  ال  عناد ه عی

ادود  عدا   حدق ناادی عدی     ااءم  ودود  ر و و تضاد در برن مبرنر ه تضادی    در  ال  عی
تفالی م ت و م ااء  رر  وی ودوه عخهلف میدن   ار دمری  و آ  حقوفق  با یک ودود   

 ( 159: 13)داهیه « ودودن 
 

 وحدت وجود و وحدت شهود
 . تقدم وحدت وجود یا وحدت شهود1

وحد و   همند   یسده    فایی    پرش م  مبن   بی عی عفهق ن  حو ة   فا  عحققا ب یی م  
تدوم  بد  مبدوملف     ا  عیم  دال  مین عحقق  من د ر ر هبلک  ب  وح و امو ؛من ودود ن ماه 

 ید  وحد و وددود رم    نرکلسدو  نظ  وب مااره  د د   و  ب ملحسرن  رین ررریه نرکلسو  
و  بای ید  بسدطاعی   « بحانی»دمن  و عفهق  م ت م ومل صوفرا  م  دال  عهفلق ب  مبن   بی عی

یومند :  رم وح و امود عیدا  آ  دلرلی ب  م هقاد ب  وح و ودود نرست و ح جه «قملحمنا»
 هقاد مینا  ب  وح و وددود بد منر ؛   مین یطا ت    بفضی م  تفبر مو صوفر  رم دلرل ب  م»

ل بد  وحد و وددود    تومند   ائد  نادی  ه مو ملمی عفهق  م ت   صوفی عادمم    ب  تن ی  چ م
آربد ی میدن گرهد     ملبهد    (؛61: 1374)نرکلسدو ه  « ادمود م دت   بلک  عفهق  ب  وح و باا ؛

 وب نر  در عقایس  من ین  بای ید  و مبدن   بدی    (   رین114: 1358 ن  )نرکلسو  رم رد عی
لکد   دول   درحقرقت وحد و وددود نرسدته ب    هگره   سانی عانن  بای ی  و ح ج»گوی : عی

عذدب مبن   بی ب  مصل وح و عبهنی م ت؛ یفندی   ه بارو دیگ م ت ب  حلول و متحاد  ب 
دیگد    هادود ب  مین فک     ودود مع ی م ت ومح     حق م ت و آنچ  عا وم یومن ه عدی 

 ( 109: 1382 وبه ) رین« ودود حقرقی و عسهقل ن مرد
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 ا  نظ ی  وح و ودود ب می مبدن  ب یی نر  عفهق ن     بای ی  و ح ج و دیگ م   عرن 
ددایی   ن  و نقل  دول پرنرن یاد عی دایش م    فاییود مبن   بی در  هاب» من    بی بوده

وی م   ؛ ب می عرداله ن  ناع ً دلالت ب  وح و ودود عیآورد     م   با  آنا  ب  عرا  عی
مول بار ب  وی عنهسدب  « لرس فی ملودود ملا مع»گوی : دال  ب د و عیعف و    یی نام عی

بنرانگدذمر  »می بدا ندام   آر و مب مدرادی دیندانی در عقالد     ( 148: 1381ه ) ا دایی « ا ه م دت 
 فی در مثباو مین عوضوع دمرد    حد ج پدرش م  مبدن    « وح و ودوده ح ج یا مبن   بی

د لدی   مب مدرادی دیندانی و  گذمری   ده م ت؛ )دای نظ ی  وح و ودود رم پای   بی بنرا 
ضدان منهقداد م  عکهدب وحد و وددوده       (105و  48: 1375) (  وملهد  م دهرس  1389پن ریه 

می  د  ا ملدیه   دمن  و عفهق  م ت    مصل و م اس تج بد   خنا  بای ی  رم م  مین د ت عی
 نن ه م  مین  خنا  م ت   ا   اندی نرد  بای ید  و    عحاود ابسه ی و دیگ م  م  آ  یاد عی

: 2ه ج1389ا د )اندیه  اد  وملنو  و ح ج و دیگ م  رم عهاایل ب   قر ة وح و ودود عدی 
58 ) 

یدا   ملقضاو دا منی و  طار نرنابوری    پرش م  مبن   بدی در  خنا    فایی عانن   رن
-ملقضداو عدی  توم  م هقاد ب  مین نظ ی  رم عنداد ه  د د   درن   عی همن  یسه عی  عا  با مود 

   ملبهد  (223: 1ه ج1387)« مو و مین و آ  دا  مو  و د ل مو ند  میدن و ند  آ  و ند  مو    »گوی : 
 من  ن  وح و ودود وح و امود یومن هدا رم نر  م  نوع ب یی مین گره 

 بفدد  م  میددن ومدی توحردد  آیدد و »
 ددا چدو   یددن برابدا  در  نندد    روی

 گدد  بسددی برنددی  دد د گدد  مندد  ی  
 چو  بسی باا  یک من ر یک ع مم

 عنددد ل تر یددد  و تج یددد  آیددد و   
 دالدد   دد  م  یددک گ یبددا  ب  نندد 

 یکددی باادد  در میددن ره در یکددی آ 
 «آ  یک من ر یکه یکی باا  تادام 

 (206: 1370) طار نرنابوریه        
 در بحث بقا گوی :داچنرن  طار 

 نرست او تا دسهرت م  پدی ر د   »
 تدددا نگددد دی عحدددو یدددومری فندددا

 

 تا تو دسهیه دست در تو  دی ر د    
 « دددی ر ددد  مثبددداو م   ددد  بقدددا   

 (238: 1370) طار نرنابوریه        

 وبه نرکلسدو  و دیگد م  دربدارة  ارفدا  گذاده       آنچ   رین ر  نظ  عیدرنهرج ه ب 
 ید م میدن    نرسدت؛ من ه  ابل  بدول  در  عنا بهی با وح و ودود ن ماه دا  آ  من  و مینک گره 

نا  و آثدار آندا    دا و  دخ انایت و آگادی و عنا بت وح و امود و ودود با د ه م  گره 
 م ت  عنخص

وحد و وددود رم    آ  م دت  د  عفادولاً    هگ ی    بای  ب  آ  تودد  دمادت  عوضوع دی
ب  با فنا و وح و وددود ع بدوط   ع ت هوح و امود»دمنن : مع ی بالات  م  وح و امود عی

پ  ندی  د  در   (  30 :1389 هد لدی پند ری   درادی دیندانی و  مب م« )قای پس م  فنا م تب ب 
 و وددود بدالات  م دت یدا     ه آ  م ت    م  عقاعداو   فدانیه وحد   توم  ا     دعیمینجا 

 همند  یک م    فایی    دربارة مین دو عقولد   دخن گرهد    در  ر  نظ  عیب  وح و امود 
من     وح و ودود بالات  م  وح و ادمود م دت   عسهقر  ب  مین عطلب مااره نک دهاور ب 

 دته آ   دمد  ب  مین بحدث حدائ  مداردت م   آ  در عسر    ؤمل دیگ ی    پا خ یا ب  کس
اود یا آنک  تنما نو ی نظ ید   عقاعاو   فانی عحسوب عی م ت    آیا وح و ودوده د ء

 م ت؟ 
 گوی :عی« وح و امود»و «  و ودودوح»دومدی آعلی در تراوو 

م  مین ع حل  )وح و امود( بالات  عقاعی م ت  د  در آ  عقدامه  دار  ومصدل     »
رد  م  مو  وحنت و ددنته ودود ومحد  رم ببرند  و برابد   د  ددر  چرد ی ا      ب و  

بد و  آنکد  یدود دمرمی     هچ  دد  مو دته نادود مو دت     مای م  بود ن مرد و د 
« ودود و بود باا  و   م   دما  ارب و امادو رم آیرن  داا  ودود ومح  برابد  

 ( 40: 1372علیه )دومدی آ
 

  ائدل بد  آ  م دت  د  وحد و وددود دد ء           عنخص م ته ددومدی آعلدی  داچنا 
 عقاعاو   فانی م ت 

ب ی   وح و وددود  »گوی : در تراوو مین دو عقول  عی (117: 1383)  ا    ا ایی
اوده وح و امود ع بدوط   ل  م  مر اا ده عی   ی م  م  مر  ال  دسهی م ت و د ء   

اد ه و دد ء  لد     و پرد م  وم ط  ادمود   فدانی در ددا  م   ت    ب ب  حال  ار  و مث ی م 
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 وبه نرکلسدو  و دیگد م  دربدارة  ارفدا  گذاده       آنچ   رین ر  نظ  عیدرنهرج ه ب 
 ید م میدن    نرسدت؛ من ه  ابل  بدول  در  عنا بهی با وح و ودود ن ماه دا  آ  من  و مینک گره 

نا  و آثدار آندا    دا و  دخ انایت و آگادی و عنا بت وح و امود و ودود با د ه م  گره 
 م ت  عنخص

وحد و وددود رم    آ  م دت  د  عفادولاً    هگ ی    بای  ب  آ  تودد  دمادت  عوضوع دی
ب  با فنا و وح و وددود ع بدوط   ع ت هوح و امود»دمنن : مع ی بالات  م  وح و امود عی

پ  ندی  د  در   (  30 :1389 هد لدی پند ری   درادی دیندانی و  مب م« )قای پس م  فنا م تب ب 
 و وددود بدالات  م دت یدا     ه آ  م ت    م  عقاعداو   فدانیه وحد   توم  ا     دعیمینجا 

 همند  یک م    فایی    دربارة مین دو عقولد   دخن گرهد    در  ر  نظ  عیب  وح و امود 
من     وح و ودود بالات  م  وح و ادمود م دت   عسهقر  ب  مین عطلب مااره نک دهاور ب 

 دته آ   دمد  ب  مین بحدث حدائ  مداردت م   آ  در عسر    ؤمل دیگ ی    پا خ یا ب  کس
اود یا آنک  تنما نو ی نظ ید   عقاعاو   فانی عحسوب عی م ت    آیا وح و ودوده د ء

 م ت؟ 
 گوی :عی« وح و امود»و «  و ودودوح»دومدی آعلی در تراوو 

م  مین ع حل  )وح و امود( بالات  عقاعی م ت  د  در آ  عقدامه  دار  ومصدل     »
رد  م  مو  وحنت و ددنته ودود ومحد  رم ببرند  و برابد   د  ددر  چرد ی ا      ب و  

بد و  آنکد  یدود دمرمی     هچ  دد  مو دته نادود مو دت     مای م  بود ن مرد و د 
« ودود و بود باا  و   م   دما  ارب و امادو رم آیرن  داا  ودود ومح  برابد  

 ( 40: 1372علیه )دومدی آ
 

  ائدل بد  آ  م دت  د  وحد و وددود دد ء           عنخص م ته ددومدی آعلدی  داچنا 
 عقاعاو   فانی م ت 

ب ی   وح و وددود  »گوی : در تراوو مین دو عقول  عی (117: 1383)  ا    ا ایی
اوده وح و امود ع بدوط   ل  م  مر اا ده عی   ی م  م  مر  ال  دسهی م ت و د ء   

اد ه و دد ء  لد     و پرد م  وم ط  ادمود   فدانی در ددا  م   ت    ب ب  حال  ار  و مث ی م 
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مو وحد و وددود رم نظد ی و وحد و     بد ی   ددومدی آعلدیه     « آی حساب عیمحومل ب 
 امود رم مع ی  الی دمنسه  م ت 

 ند :  وح و امود رم میدن چندرن تبردرن عدی     ها   گلنن رم در  (202: 1388) لادرجی
سهی عجدا ی  یفنی در مین عنم      الک ومصله بساط د حق؛ اموده رؤیت حق م ت ب »

چ  دسته مو ت و ار  آ  حقرقت تفرناو م ته ای   دهه دی     د     ودود  ر مو و
حسدب میده   نسدب    ناوه م هبارمو دسهی عطلقند   د  بد    عودودی نرست و  ر مو و تفر

ود ادوری  دخن گرهد     م  وح و ام لادرجی هدر مین تف یف « من  ارض آ  حقرقت ا ه
میدن  برندر   د     ن  و مگ  در دت بنگد ی ه عدی   تف یف عیم ت    گویی وح و ودود رم 

یدا تلررقدی م     پدرش م  میدن گذادته عطابقدت دمرد    با تف یف مول وح و ودود    تف یف 
  تف یف مول و دوم م ت

ت  د   چمل  دال م د  »گوی : بای ی  بسطاعی در عقام وح و ودود و وح و امود عی
یفندی   (؛520: 8ه ج1361)عربد یه  « ممرهد  گمم بدا حدق   چ  گره ممه د عن با یلق  خن نگره 

آورد و عدی در  هابش  خن رم رن ه م ت و د  حق ن ی ه م ت   رص ی دادا  رم ی م دی 
 ( 311: 1ه ج1387) رص یه  یومن رم عقام عناد ه عی آ 

میدن دو    د  بد  تبردرن   « ح و ودود و وح و ادمود و»می با نام ع ضر  می  ی در عقال 
دای عهف د در منهما بد  میدن   پ دم ده با آورد  عرالعی مین دو و ودوه ماه م  و مفه مق عسئل 

 ر      وح و ودوده عقاعی بالات  م  وح و امود م ت:نهرج  عی
نااین  و عانن  و م  مین عقام نر  ارلت عیدر دارن عقام عی ائ   ب  وح و امود »

  در مین عقام عحو عطلدق و فندای تدام ر     دمنن ه چومین عقام رم م لی ملاقاعاو عی
ب  وح و ودود عقام بدالات ی    ولی  ائ  رود؛ د  و ابار  بودیت م  عرا  عیدعی

ه بقای بالحق م ت    در مین عقدامه  دمرن     پس م  عقام فنای فی ملحقرم برا  عی
 نن   پدس  دار  ومصدل در  درن      دارع ائو  ظاد  و باان عناد ه عیحق رم ب  

ادود و در  درن ع حظد   رد موه     م  تجلی ب   ر و اافدل نادی   های در وح وفن
من م د؛ ن  یلق حجاب حق م ت و ن   ر مو عرا  مو و حض و مح یت فاصل  نای

 ( 107: 1383)می  یه « حق حجاب یلق
 

و و وح و وددوده ب مبد  بدا بقدا      ه م ت وح و امود ب مب  با فنا عف فی ا هدر مین برا 
  د   درحدالی  ه م ت؛ ودود اا ده امی ب می در  وح و امود عق ع  داچنرن وح و

 د  در تف یدف   داچندا   ؛مند   ارفا  گذاه  عقدام وحد و ادمود رم عقدام بقدا دمنسده        برنه 
  آاکار م تو  خن بای ی  لادرجی 

عقاعداو   فدا   الدی     وح و ودود دد ء  هنظ  نگارن گا ب  هدامین دی گاهب  با تود  
می م ت    ودود  دال  دسدهی و تادام عاکنداو رم م  یدک      و تنما نظ ی  اودعحسوب نای
وحد و ادمود     د   درحدالی دمن     دا  عودودمو تفرندی م  آ  یدک ودودند      ودود عی
برند ه یفندی دد     ر ر   مین نظ ی  م ت     الک د  حق چر  دیگ ی نادی  رنرتع حل  ب 
 برن  حق م ت آنچ  عی

 
 در مفهوم وحدت وجود ابن عربیمخالفت علاءالدوله با . 2

دای مبن   بدی م دت و در آثدارش بد        ءمل ول   انانی    یکی م  عخالرا  ناع مر من ین 
پ دم ده یود م هقاد رم خی ب  وح و امود دمرد  د  در آثدار مو بد  وضدو      منهقاد م  مو عی

ب ر دی     دتوم  م هقاد ب  وح و ودود رم در آثدار مو م دهنباط  د   عنخص م ت و حهی عی
در ادف   ید     ن   دی گاه موه عا رم در انایت بمه  وح و ودود و وح و امود یاری عی

 :توم  من ین  وح و امودی مو رم عناد ه   دب  وضو  عی
 م ت و ن  دن و ن  علدک ند  حدور م دت    مو ن  منس»

 ارددد  حدددق د چددد   سدددی برنددد  عنددد   بااددد   
 

 بلک  مو دی ة دا  و دل عا رم نور م دت  
 «مو حق نهومن     ببرن   ور م تآنک  

 (65: 1364) انانیه                            
ید ه  داع ً   «مو»یود  «عن»در ا لی دیگ  با مااره ب  مینک  دا  چر  در دما  عن دسه  و 

  ن :ودودی رم برا  عیمن ین  وح و 
 د  یک عن  د  ده عن  ص  یک عن  ده ص  عن »

  دد  عددن حدد  عددن  بددی بنددنو   دولدد  یقددرن بددی 
 عددن ا فدد  عولددودم  دد  ددد  مم ودددود یددود عددن  
 عددر  عفددار  بددا ملددف مندد ر بدد ل ندد  بفدد  م  میددن  

 

 بنددنو حقرقددت میددن  ددخنه مدددل  بددول و رد عددن   
 ابم  حد  و  د  عدن    پس در ودود و در نسب بی

 ددد   ددابل  ددد  فددا ل  ددد  مَب عددن  ددد  ددد  عددن 
 «ن یود او و مو رم ببرنه مو رم بگو مین یدود عد  بی

 (184: 1364) انانیه                            
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و و وح و وددوده ب مبد  بدا بقدا      ه م ت وح و امود ب مب  با فنا عف فی ا هدر مین برا 
  د   درحدالی  ه م ت؛ ودود اا ده امی ب می در  وح و امود عق ع  داچنرن وح و

 د  در تف یدف   داچندا   ؛مند   ارفا  گذاه  عقدام وحد و ادمود رم عقدام بقدا دمنسده        برنه 
  آاکار م تو  خن بای ی  لادرجی 

عقاعداو   فدا   الدی     وح و ودود دد ء  هنظ  نگارن گا ب  هدامین دی گاهب  با تود  
می م ت    ودود  دال  دسدهی و تادام عاکنداو رم م  یدک      و تنما نظ ی  اودعحسوب نای
وحد و ادمود     د   درحدالی دمن     دا  عودودمو تفرندی م  آ  یدک ودودند      ودود عی
برند ه یفندی دد     ر ر   مین نظ ی  م ت     الک د  حق چر  دیگ ی نادی  رنرتع حل  ب 
 برن  حق م ت آنچ  عی

 
 در مفهوم وحدت وجود ابن عربیمخالفت علاءالدوله با . 2

دای مبن   بدی م دت و در آثدارش بد        ءمل ول   انانی    یکی م  عخالرا  ناع مر من ین 
پ دم ده یود م هقاد رم خی ب  وح و امود دمرد  د  در آثدار مو بد  وضدو      منهقاد م  مو عی

ب ر دی     دتوم  م هقاد ب  وح و ودود رم در آثدار مو م دهنباط  د   عنخص م ت و حهی عی
در ادف   ید     ن   دی گاه موه عا رم در انایت بمه  وح و ودود و وح و امود یاری عی

 :توم  من ین  وح و امودی مو رم عناد ه   دب  وضو  عی
 م ت و ن  دن و ن  علدک ند  حدور م دت    مو ن  منس»

 ارددد  حدددق د چددد   سدددی برنددد  عنددد   بااددد   
 

 بلک  مو دی ة دا  و دل عا رم نور م دت  
 «مو حق نهومن     ببرن   ور م تآنک  

 (65: 1364) انانیه                            
ید ه  داع ً   «مو»یود  «عن»در ا لی دیگ  با مااره ب  مینک  دا  چر  در دما  عن دسه  و 

  ن :ودودی رم برا  عیمن ین  وح و 
 د  یک عن  د  ده عن  ص  یک عن  ده ص  عن »

  دد  عددن حدد  عددن  بددی بنددنو   دولدد  یقددرن بددی 
 عددن ا فدد  عولددودم  دد  ددد  مم ودددود یددود عددن  
 عددر  عفددار  بددا ملددف مندد ر بدد ل ندد  بفدد  م  میددن  

 

 بنددنو حقرقددت میددن  ددخنه مدددل  بددول و رد عددن   
 ابم  حد  و  د  عدن    پس در ودود و در نسب بی

 ددد   ددابل  ددد  فددا ل  ددد  مَب عددن  ددد  ددد  عددن 
 «ن یود او و مو رم ببرنه مو رم بگو مین یدود عد  بی

 (184: 1364) انانیه                            



206 / نمود وحدت وجود و وحدت شهود در لمعات فخرالدین عراقی

تاب ه در مادفارش وحد و ادمود رم بد      نایه   ءمل ول     وح و ودود رم ب بناب مین»
 انانی ی م رم آ  چنا     مبن   بدی   ( 117: 1383) ا اییه « دمردمنحای عخهلف برا  عی

د حق داا  یالق تفالی م ت ن  وددود  ودو»دمن  و عفهق  م ت: دمن ه نایعی« ودود عطلق»
 ( 336: 1369) انانیه «    مبن   بی گرت م تچنا ه آ عطلق و ن  ودود عقر 

چندرن    دبب  دمن    تراوو رم در تج ب  و تفبر  مین دو  ار  ناع مر عی ه ا    ا ایی
میه فی ا ه م ت  مو عفهق  م ت    تج ب  مین دو  ار  با د  دیگ گو  م دت؛  دانانی   

گوید  و بد  وحد و ادمود       عدی گوید  و ادف  می  ااقان  دمرد و م   ندق  دخن عدی   تج ب 
رمند   در  می عف فهدی دمرد و عانند  ف  در   دخن عدی     مبن   بی تج بد      درحالی ر  ؛ عی

ناپدذی      تج بد    فدانی بردا    و  ار  نر  عهراوو م ت و م  آنجاد دایگاه دیگ ه تفبر  مین
 هتومن  وح و ودود رم بردا   ند  و ند  لردر یدارمی آ  رم دمرد  درنهرجد       ن  عنطق عی هم ت

  د ده م دت  منهقاد مو م  مبن   بی مین م ت    در عسدئل  وحد و وددود باید   دکوو عدی      
 د  وحد و    نهرجد  گ فدت  تدوم   عطالدب عدی  با تود  ب  مین  ( 117 -103: 1383) ا اییه 

دد  ن مرند  و گویدا میدن      ودود و وح و امود در نظ    فدای بد رگ ترداوو چند منی بدا     
مند   من  یا تفابر  گوناگو  م  مین دو عرموم یا مین دو عقام  د ده دو رم یکی دمنسه ب رگا  د 
 لافاودر  هاب  من  ا ه م ت    ب یی گاا   نن     مین دو با د  عهراوو  بب   گاه 

 دای آ  یومد  آع  نر  عا با داگاعی مین دو عرموم با د  عومدمر     درمدمع  ناون 
 

 فخرالدین عراقی و کتاب لمعات
حاد مع عسدهوفی    ار ه اا   و نویسن ة عنمور     دره  دج ی م ت   هفخ مل ین   م ی
    فر  نررسی در عق ع  من   گره 688دمنسه  و دیگ م  آ  رم در ق   دد 686وفاو مو رم در 
 د  فخ ملد ین   م  آنجا ( 5: 1363دمند  )  م دیه   ت  عدی تاریخ میر  رم صحرح ه لراو   م ی

ویندا  و  و ص رمل ین  وندوی نرد  م  ی   ین  ونوی رم در    ده بود   م ی عحض  ص رمل
بن   بی   مر گ فت تحت تأثر  تفلرااو م هوم ط ب ه مو نر  آع ااار عیع ی م  مبن   بی ب 

 هداب   ویدژه بد   ه   مین مع  در تاداعی آثدارش     دعیم  من ین  وح و ودود مو پر وی و 
  اودروانی دی ه عیب  لافاو

می م  نظد مو وحد و   تدوم  آ  رم چکرد ه  لاف  )پ تو(    عی 28 هابی م ت در  لافاو
صورتی  یبدا و ادورمنگر  بد     من  و ب  نق ب  یود گ فه  ودودی مبن   بی دمنست    رنگ

الهي  ااخرا ي   فصر»گوید :  عی لافاتشم ی و  هاب داعی دربارة   من   راه  تح ی  درآع ه
العرفخا  المودخهي ،     الهمهاتى المشتهر االعراقی، اه صحبت قها  العلمخا  المحققخي  ا و خو   

ر ر ه م ت  -اعقهس اللّه تعالى  ره -ا الهي ، محمه القوتوي ةااوالمعالی صهر الحق ا الملّ
 دبب مادهاال بد     ه عخهص ى فد مد  آورده و آ  رم بد   انر ه ملحک فصو و م  وى حقایق 

نام   دهه بد   بدارمتخ یدوش و مادارمتخ دلکدشه       لافاومى چن  م  بومرق آ  حقایقه  لاف 
 ( 26: 1383)دداعیه  «  ر خ در د  آعرخه دومد  نظ  و نر  ب  د  ریخه  و لطائف   بخ و فا

 د   ر د   با چن  نسخ  دیگ  ب  مین نهرج  عی لافاودر دنگام عقابل  و تصحرح  هاب داعی 
ت ترب عنغول ب  اد   میدن  هداب بدا تودد  بد  آرمی       دا میه فاو  یادی دمرن ؛ ب یننسخ 

 ( 26)دادا :  ادود  ملد ین مبدن   بدی و صد رمل ین  وندوی عدی      یعحرد  ویژهب  هب رگا    فا
 دمند   د  پدس م   د   درده  دد ء      یی عدی ددا رم م  دالد   هداب   لافداو مع صرا  هاب   برح
ب مینه مو نگادی نرد  بد      وه ( 170: 3ه ج1341دای در ی   فانی   مر گ فه  م ت )  هاب
می چند  در بردا     لاد  » ند :   نوم  عدی  لافاوچنانک  در عق ع   محا  ا ملی دمرد؛  ومنح

 ( 376: 1363)  م یه « اودب   با  و ت مع    ده عی  ومنحع متب  نقه ب   نن 
 اللمعاتةاشخع   ددا  آ  ت ینا و   یادی دربارة مین  هاب نگااه  ا ه م ت    عف و 

م  یدار لی ادر م ی    مللاحداو فدی اد   مللافداو    آبادی و م  ب  ش ا   لافاوم  داعیه 
ه چو  تلخرص عفهقد مو  لافاو»م ت    ا   میر  تا نو  ب  چاپ ح وفی ن  ر ه م ت  

کا  و تفلرااو مبن   بی م ت    رندگ فلسدری دمرده فمد  و مدرم  آ  بد می  ادوم  دال      
بناب مین ب یی ب رگا    فدا و عندایخ صدوفر  بد  اد   و       ا یقت  ار داومر و  نگرن بود؛

ددن ة مداردت فد موم    دا ننا ودود مین ا  (  49: 1375)میه  چرا ه « میهن ترسر  آ  پ د
   و داچنرن پرچر گی عطالب آ  م ت ای صوفرمین  هاب م  نظ   لا
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تاب ه در مادفارش وحد و ادمود رم بد      نایه   ءمل ول     وح و ودود رم ب بناب مین»
 انانی ی م رم آ  چنا     مبن   بدی   ( 117: 1383) ا اییه « دمردمنحای عخهلف برا  عی

د حق داا  یالق تفالی م ت ن  وددود  ودو»دمن  و عفهق  م ت: دمن ه نایعی« ودود عطلق»
 ( 336: 1369) انانیه «    مبن   بی گرت م تچنا ه آ عطلق و ن  ودود عقر 

چندرن    دبب  دمن    تراوو رم در تج ب  و تفبر  مین دو  ار  ناع مر عی ه ا    ا ایی
میه فی ا ه م ت  مو عفهق  م ت    تج ب  مین دو  ار  با د  دیگ گو  م دت؛  دانانی   

گوید  و بد  وحد و ادمود       عدی گوید  و ادف  می  ااقان  دمرد و م   ندق  دخن عدی   تج ب 
رمند   در  می عف فهدی دمرد و عانند  ف  در   دخن عدی     مبن   بی تج بد      درحالی ر  ؛ عی

ناپدذی      تج بد    فدانی بردا    و  ار  نر  عهراوو م ت و م  آنجاد دایگاه دیگ ه تفبر  مین
 هتومن  وح و ودود رم بردا   ند  و ند  لردر یدارمی آ  رم دمرد  درنهرجد       ن  عنطق عی هم ت

  د ده م دت  منهقاد مو م  مبن   بی مین م ت    در عسدئل  وحد و وددود باید   دکوو عدی      
 د  وحد و    نهرجد  گ فدت  تدوم   عطالدب عدی  با تود  ب  مین  ( 117 -103: 1383) ا اییه 

دد  ن مرند  و گویدا میدن      ودود و وح و امود در نظ    فدای بد رگ ترداوو چند منی بدا     
مند   من  یا تفابر  گوناگو  م  مین دو عرموم یا مین دو عقام  د ده دو رم یکی دمنسه ب رگا  د 
 لافاودر  هاب  من  ا ه م ت    ب یی گاا   نن     مین دو با د  عهراوو  بب   گاه 

 دای آ  یومد  آع  نر  عا با داگاعی مین دو عرموم با د  عومدمر     درمدمع  ناون 
 

 فخرالدین عراقی و کتاب لمعات
حاد مع عسدهوفی    ار ه اا   و نویسن ة عنمور     دره  دج ی م ت   هفخ مل ین   م ی
    فر  نررسی در عق ع  من   گره 688دمنسه  و دیگ م  آ  رم در ق   دد 686وفاو مو رم در 
 د  فخ ملد ین   م  آنجا ( 5: 1363دمند  )  م دیه   ت  عدی تاریخ میر  رم صحرح ه لراو   م ی

ویندا  و  و ص رمل ین  وندوی نرد  م  ی   ین  ونوی رم در    ده بود   م ی عحض  ص رمل
بن   بی   مر گ فت تحت تأثر  تفلرااو م هوم ط ب ه مو نر  آع ااار عیع ی م  مبن   بی ب 

 هداب   ویدژه بد   ه   مین مع  در تاداعی آثدارش     دعیم  من ین  وح و ودود مو پر وی و 
  اودروانی دی ه عیب  لافاو

می م  نظد مو وحد و   تدوم  آ  رم چکرد ه  لاف  )پ تو(    عی 28 هابی م ت در  لافاو
صورتی  یبدا و ادورمنگر  بد     من  و ب  نق ب  یود گ فه  ودودی مبن   بی دمنست    رنگ

الهي  ااخرا ي   فصر»گوید :  عی لافاتشم ی و  هاب داعی دربارة   من   راه  تح ی  درآع ه
العرفخا  المودخهي ،     الهمهاتى المشتهر االعراقی، اه صحبت قها  العلمخا  المحققخي  ا و خو   

ر ر ه م ت  -اعقهس اللّه تعالى  ره -ا الهي ، محمه القوتوي ةااوالمعالی صهر الحق ا الملّ
 دبب مادهاال بد     ه عخهص ى فد مد  آورده و آ  رم بد   انر ه ملحک فصو و م  وى حقایق 

نام   دهه بد   بدارمتخ یدوش و مادارمتخ دلکدشه       لافاومى چن  م  بومرق آ  حقایقه  لاف 
 ( 26: 1383)دداعیه  «  ر خ در د  آعرخه دومد  نظ  و نر  ب  د  ریخه  و لطائف   بخ و فا

 د   ر د   با چن  نسخ  دیگ  ب  مین نهرج  عی لافاودر دنگام عقابل  و تصحرح  هاب داعی 
ت ترب عنغول ب  اد   میدن  هداب بدا تودد  بد  آرمی       دا میه فاو  یادی دمرن ؛ ب یننسخ 

 ( 26)دادا :  ادود  ملد ین مبدن   بدی و صد رمل ین  وندوی عدی      یعحرد  ویژهب  هب رگا    فا
 دمند   د  پدس م   د   درده  دد ء      یی عدی ددا رم م  دالد   هداب   لافداو مع صرا  هاب   برح
ب مینه مو نگادی نرد  بد      وه ( 170: 3ه ج1341دای در ی   فانی   مر گ فه  م ت )  هاب
می چند  در بردا     لاد  » ند :   نوم  عدی  لافاوچنانک  در عق ع   محا  ا ملی دمرد؛  ومنح

 ( 376: 1363)  م یه « اودب   با  و ت مع    ده عی  ومنحع متب  نقه ب   نن 
 اللمعاتةاشخع   ددا  آ  ت ینا و   یادی دربارة مین  هاب نگااه  ا ه م ت    عف و 

م  یدار لی ادر م ی    مللاحداو فدی اد   مللافداو    آبادی و م  ب  ش ا   لافاوم  داعیه 
ه چو  تلخرص عفهقد مو  لافاو»م ت    ا   میر  تا نو  ب  چاپ ح وفی ن  ر ه م ت  

کا  و تفلرااو مبن   بی م ت    رندگ فلسدری دمرده فمد  و مدرم  آ  بد می  ادوم  دال      
بناب مین ب یی ب رگا    فدا و عندایخ صدوفر  بد  اد   و       ا یقت  ار داومر و  نگرن بود؛

ددن ة مداردت فد موم    دا ننا ودود مین ا  (  49: 1375)میه  چرا ه « میهن ترسر  آ  پ د
   و داچنرن پرچر گی عطالب آ  م ت ای صوفرمین  هاب م  نظ   لا
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 لمعاتمختصری در سبک 
یومند   دمن  و آ  رم اف  عنرور عیرم م  دال  نر دای اا  من  صوفرا  عی لافاو وب  رین

محاد     دومنح م  دمت  با ه آعرخهگی نظد  بدا نرد ه برنده  ادبر  بد         لافاو» ( 159: 1382)
 ف ی م ت؛ ولی م  دمت فک ی و تنظدر  عطالدب    گلسها ا ملی و م  دماتی نر  داسا  با 

تد ین  میجدا  یکدی م  عمد     ( 34: 1387)ب متدیه  « مبن   بی م ت ملحک فصو ب  پر وی م  
ا ه م دت  د  دریافدت ب یدی داد و و        ببم ت    گادی  لافاودای  بکی ویژگی

 برنده  یدود عانند      م ی ب می بردا  عطالدب    ( 36: 1387 بارمو   م ی داومر اود )ب متیه 
بد م   د  در   »گوید :   د  یدود عدی   داچنا  ؛  فای دیگ  م   با  رع آعر  بم ه گ فه  م ت

م  یقدرن    و مادارتخ   آی ه ب  حقرقهدخ عند ه    مى م  مین لافاوه میاایخ   ده عخ مثناى د  لاف 
 م  دیگدد  ( 377: 1363  م ددیه ) «اددوده بدد   رررددت  ددر  مو در ماددومر و مدومر   ناددوده عددخ

 دادو اف  ن دیک و عو و  عی آ  م ت    گادی  با  ب  مین  هابدای  بکی نر   ویژگی
در آ  فد موم    هم   جع و عوم ن  یالی نرست و تنبر  و م دهفار    داچنرن(41: 1387)ب متیه 

   تم
فخ مل ین   م ی یک عوضوع یدا عضداو  رم بد     تود   هاب آ  م ت    م  نکاو  ابل

دا در  عطلدب  گادی در لاف    ده م ت تک مر دای گوناگو  و با دا و عهراوو صورو
اون   مین تک مر دا و دا و گوناگو  تک مر عیآی  و عضاعرن پرنرن با بافتد ی ی نای

دادرن تکد مر    معدا  ادود؛ ن رو در آ  یافت عدی لرظی ب  لرظی و تک مربرنه  عفنایی م ت تا 
عحدب   عحبوب آیند  »مین تک مردا مین م ت: یکی م   ن    دن یومنن ه رم یسه  عی هعفنایی

ملبهد  یدود مو بد  میدن      ددای  هداب آعد ه م دت     ددای عهرداوو در ددای      ب  ادکل «  تم
مگ چد  عفدانخ میدن  لاداو بد  نسدبت بدا        »گوی :  ن  و در تودر  آ  عیعک رمو مااره عی

یومد     یود رم ب   احل مند م مه  داحل    چن  عخخ فموم عک ر ناای ه عفذورم    د بفض
: 1363)  م دیه   «مى مفگند ه  ربوده م ته بد  لجد   اود و تا یب  م ت با  عود  در اخیافت ن
و گدادی  داع ً    یبدا ارفان  و دا مه بدا تاردر و    لحن  هاب گادی  اع ً  ااقان  و   ( 409

عوم فی    نویسن ه  ص  در مثباو وح و وددود و عبدانی    ویژه درب  ؛نظ ی و عنطقی م ت
 آ  دمرد 

 عراقی لمعاتوحدت وجود در 
می  خن آادا   گون گوی  و ب عی خن فخ مل ین   م ی م  مبه می  هابش م  وح و ودود 

  فدا    درب مند   د  میدن  هداب درعدو     ص اود و  ن     تکلرف یومنن ه با  هاب عنخعی
گوی  و در  دای آاا ین فق  م  وح و ودود  خن عیوح و ودودی م ت  مو در لاف 

ددای عهرداوو   بدا بردا    همیو وح و ودود رم عانند  نظ ید   م  می م  وح و امود نرستننان 
نا و بقدا  آرمم دای عف فت امودی و وح و امود و فدای عرانی آرمم ن   در لاف تبررن عی
 رگ صدوفر  بد  بردا  میدن عقاعداو      اود و با م دهراده م   دخنا  و عقاعداو عندایخ بد     با  عی

 پ دم د ب  مثباو وح و ودود عیدا  آ  پ دم د و با م هراده م  عی
 

 بیان وحدت وجودی عشق. 1
دمرد می آ  رم بردا  عدی  گون گوی ه ب گاه    م   نق  خن عی  م ی در مبه می لافاوه آ 

«  ندق »و در وم دع  دمن    مو عنبع و عب أ دا  چر  رم  نق عی   گویی ودودی ی میی م ت
د   عا  بد  دد   بدا  رم  یدود بدا      »عن ل  حقرقت عطلق یا ودود عطلق م ت: در من ین  مو ب 

 اع یود گوی ه د  دم ب  د  گوشه  خن م   با  یود انوده د  لحظ  ب  د  دید ه حسدن   
«  لوه دد ه د  لاح  ب  د  روىه ودود یود رم ب  ادمود   ضد  ددد    یود رم ب  نظ  یود د

یف  احت  نق در نظ  فخ مل ین   م یه  احهی ی میی ربا مین تفا ( 376 :1363 )  م یه
 ی م در میدن دید گاهه ی موند  دسدهی      ؛اودم ت    م    چنا  ودود ی مون   ر مب عی

 :عحض م ت و  مو حض و حق  رن  نق و عحبت م ت
  نق     در دو  و  عکان  پ ی  نرسدت »

 مم  مب و و اا ه د  دو دما  صدر   د ده  
 چدددو  آفهددداب در ر  دددد   ره ظددداد م 
 گوی  ب  د   بدا  و بد  دد  گدوش بندنوم     
 چو  د چ  دست در دا   ال  داد  عدن   

 

  نقددای عغدد ب   دد  ننددان  پ یدد  نرسددت     
 عنگ  ب م   د  ترد  و  ادان  پ ید  نرسدت     

  یددد  نرسدددت م  اایدددت ظمدددور  ردددان  پ 
 ت     گوش و  بان  پ ی  نرسدت وین ا ف 

 «عانندد ه در دو  ددال  م  آندد  پ یدد  نرسددت  
 (376)داا :                                                 
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 عراقی لمعاتوحدت وجود در 
می  خن آادا   گون گوی  و ب عی خن فخ مل ین   م ی م  مبه می  هابش م  وح و ودود 

  فدا    درب مند   د  میدن  هداب درعدو     ص اود و  ن     تکلرف یومنن ه با  هاب عنخعی
گوی  و در  دای آاا ین فق  م  وح و ودود  خن عیوح و ودودی م ت  مو در لاف 

ددای عهرداوو   بدا بردا    همیو وح و ودود رم عانند  نظ ید   م  می م  وح و امود نرستننان 
نا و بقدا  آرمم دای عف فت امودی و وح و امود و فدای عرانی آرمم ن   در لاف تبررن عی
 رگ صدوفر  بد  بردا  میدن عقاعداو      اود و با م دهراده م   دخنا  و عقاعداو عندایخ بد     با  عی

 پ دم د ب  مثباو وح و ودود عیدا  آ  پ دم د و با م هراده م  عی
 

 بیان وحدت وجودی عشق. 1
دمرد می آ  رم بردا  عدی  گون گوی ه ب گاه    م   نق  خن عی  م ی در مبه می لافاوه آ 

«  ندق »و در وم دع  دمن    مو عنبع و عب أ دا  چر  رم  نق عی   گویی ودودی ی میی م ت
د   عا  بد  دد   بدا  رم  یدود بدا      »عن ل  حقرقت عطلق یا ودود عطلق م ت: در من ین  مو ب 

 اع یود گوی ه د  دم ب  د  گوشه  خن م   با  یود انوده د  لحظ  ب  د  دید ه حسدن   
«  لوه دد ه د  لاح  ب  د  روىه ودود یود رم ب  ادمود   ضد  ددد    یود رم ب  نظ  یود د

یف  احت  نق در نظ  فخ مل ین   م یه  احهی ی میی ربا مین تفا ( 376 :1363 )  م یه
 ی م در میدن دید گاهه ی موند  دسدهی      ؛اودم ت    م    چنا  ودود ی مون   ر مب عی

 :عحض م ت و  مو حض و حق  رن  نق و عحبت م ت
  نق     در دو  و  عکان  پ ی  نرسدت »

 مم  مب و و اا ه د  دو دما  صدر   د ده  
 چدددو  آفهددداب در ر  دددد   ره ظددداد م 
 گوی  ب  د   بدا  و بد  دد  گدوش بندنوم     
 چو  د چ  دست در دا   ال  داد  عدن   

 

  نقددای عغدد ب   دد  ننددان  پ یدد  نرسددت     
 عنگ  ب م   د  ترد  و  ادان  پ ید  نرسدت     

  یددد  نرسدددت م  اایدددت ظمدددور  ردددان  پ 
 ت     گوش و  بان  پ ی  نرسدت وین ا ف 

 «عانندد ه در دو  ددال  م  آندد  پ یدد  نرسددت  
 (376)داا :                                                 
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و وددود  تدوم  بدا تفداریف وحد     عدی  ه ند     مو در تف یف  نق بردا  عدی  رم مافاری 
می د  د  در دد   ره  پن مرعانن  آفهابی عیف      نق رم م  برت  وم ب  ب ویژهب  عقایس    د؛

 دال  و در بردت ومپسدرن بد  صدورو      دای مین در د یا  م ت و نر  آ  رم دا  گوش و  با 
گوی       م یه  نق رم عی اللمعاتةاشعداعی در  دمن   اعل ودود رم تنما م  آ   نق عی

  ن :و دو دلرل ب می آ  برا  عی یومن ه م ت« حقرقت عطلق »
ا ق لرر  نق ب  حقرقت عطلق ه م  مین  برل م ت  د  عنا دبت بدرن ملافنردرنه     م»

 ع  عفنخ  نق و عحبدت رم در  ادوم؛   ع  خ م ت م  دو ود : یکخ عنابمت عطلق 
    و دیگ ى ل وم عفنخ  ندق   چ  ومدب و چ  عاکناو هعودودمو   یا  در دا 

 ( 70 -69: 1383یه )داع« م ت ع  حقرقت عطلق  رم در دارع تن لاو و تجلراو
 

مى  حاصل  خن مو در دد  لافد   »ی نر  عناب  دارن نظ  رم دمرد: نمل ین ت    مصرماصاین
برا  آ  حقرقت ومح ه م ت ب  وحد و حقرقدخ و  ررردت عبد ئرت و عفادیدت موه چنانچد        

 ( 16: 1351)مبن ت   ه  « عقهضاى برا  توحر  م ت
صدراو یدود رم در آیرند   اادقی و     »گوی : عیدر پ ی آع    ااقی و عفنو ی   م ی 

عفنو ی ب  یود   ضد   د د و حسدن یدود رم بد  نظد  یدود دلدوه دمد؛ م  روی نداظ ی و          
ی ترکد  وحد و وددود    ( 377: 1363)  م دیه  « عنظوری نام  ااقی و عفندو ی پرد م آعد    

 د  نداظ  و   داچندا   -م دسهن  ااق و عفنوق ی بگوی   اود   عی  ببفخ مل ین   م ی 
تا  یبدایی   ه؛ یفنی عودودمو رم آف ی ه م تو ی م  یبایی یود رم ب  یود دلوه دمد -عنظور

دمند   و عهجلدی لد  عدی   ن  د م رم وحد و عهجلدی    داعی می ب  نظاره بننرن  دا  آ  یود رم در
 ( 74: 1383)داعیه 
 ع د  نق تو د  تویی  د  تدویی  »
 

          «       دمئاددداً بددد  دادددال یدددود نگددد م      
(385: 1363  م یه )                       

 ه و ید ه و لسدان ه  درن     داف  و بصد   امود عحب ب  بص  بود و بص  مو ب  حکد   ندت   »
« داد   درن عحبدوب آعد      هپس د چد   اادق برند  و دمند  و گوید  و ادنود       عحبوب م ت 

ولی   م دی م  فندایی  دخن     ؛توم  در عقام بقا دمنست(  مین  خن رم عی385: 1363)  م یه 
 نگره  م ت    ب  بقا ر   و چو   خن مو  لی م ته پس دربارة وح و ودود م ت 

 
 پدیداری ممکنات از عشق. 2

 نق یا دادا  وددود عطلدق رم   چندا  وددود عاکنداو و         م ی در لاف  دوم م  لافاوه 
 ن :   عف فی عیعودودمو 

 پ تدددو حسدددن مو چدددو پرددد م اددد  »
 

«                    نرددددس دویدددد م ادددد   ددددال  مندددد ر   
(378: 1363)  م یه                        

مدمعد   در ( 81: 1383یومند  ) عی ق رم در مین برت ودود عراض یا دمرمی فرضداعی  ن
 ندا  بد  در    ااق چو  لذو ادمود یافدته ر دص   »ن : دمر  ودود  ااق رم م  عی  نق عین

 عرخان   نق دوی  و گرت:
 آ  عی    دل و دین عن م تمی  ا ی م  

 یددورد  آیددرن  سددی گدد  دسددت ادد مب 
 

 پ   ن   حی    دا  ار ین عدن م دت   
 عفنو   ب  دام یدورد  آیدرن عدن م دت    

(387: 1363)  م یه                                  
  مى ودود در  رن پ   ن     ید م  د   یفنخ     م هف مد ع م    ودود در  ل  نرا    ده»

    م هف مد یود با فرضا  آ  عدخه بد   ند گخ وددود        م  رنخه ب  وم ط عن م  ع دگخ 
م   د م  یفنی تفرناو تا و هی    م  عی  نق پد  نندون ه   (  83: 1383)داعیه «  ر    رنخ عخ

ملبه  گدادی  بدارمو دداعی      اون  ااق نای هحقرقتر ن  و درنراین  و ب  ودود نای بر و 
 ید م در میدن ناوند   د  آورده اد ه       ادود؛  بارمو یود لافاو عیت  م  هت  و پرچر ااعض

  ت  و ارومت  م ت  خن فخ مل ین   م ی روان
چو  عن دا  »دمن : در عص م ی  ااق و عفنوق رم یک ودود عی نر  در آی  لاف  دوم

بودی نبدود تدا    همینجا  ااق  رن عفنوق آع ه چ  مو رم م  یود  ااق  رست؟ هعفنوق ا م
عرمدوم عقدام فندا ن دیدک     مین  خن برنه  بد   مبه می (  379: 1363  م یه « )تومن  بود ااق 

ولدی در   اود؛عیر   و با عفنوق یکی گاه    رد و رمه  نق ب  فنای  مو عیاوده آ عی
عفندوق و   پ دم د     ااق عظم ی م  ودود مو دت  مدمع  ب  برا  وح و ودود عفنوق عی
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ولی   م دی م  فندایی  دخن     ؛توم  در عقام بقا دمنست(  مین  خن رم عی385: 1363)  م یه 
 نگره  م ت    ب  بقا ر   و چو   خن مو  لی م ته پس دربارة وح و ودود م ت 

 
 پدیداری ممکنات از عشق. 2

 نق یا دادا  وددود عطلدق رم   چندا  وددود عاکنداو و         م ی در لاف  دوم م  لافاوه 
 ن :   عف فی عیعودودمو 

 پ تدددو حسدددن مو چدددو پرددد م اددد  »
 

«                    نرددددس دویدددد م ادددد   ددددال  مندددد ر   
(378: 1363)  م یه                        

مدمعد   در ( 81: 1383یومند  ) عی ق رم در مین برت ودود عراض یا دمرمی فرضداعی  ن
 ندا  بد  در    ااق چو  لذو ادمود یافدته ر دص   »ن : دمر  ودود  ااق رم م  عی  نق عین

 عرخان   نق دوی  و گرت:
 آ  عی    دل و دین عن م تمی  ا ی م  

 یددورد  آیددرن  سددی گدد  دسددت ادد مب 
 

 پ   ن   حی    دا  ار ین عدن م دت   
 عفنو   ب  دام یدورد  آیدرن عدن م دت    

(387: 1363)  م یه                                  
  مى ودود در  رن پ   ن     ید م  د   یفنخ     م هف مد ع م    ودود در  ل  نرا    ده»

    م هف مد یود با فرضا  آ  عدخه بد   ند گخ وددود        م  رنخه ب  وم ط عن م  ع دگخ 
م   د م  یفنی تفرناو تا و هی    م  عی  نق پد  نندون ه   (  83: 1383)داعیه «  ر    رنخ عخ

ملبه  گدادی  بدارمو دداعی      اون  ااق نای هحقرقتر ن  و درنراین  و ب  ودود نای بر و 
 ید م در میدن ناوند   د  آورده اد ه       ادود؛  بارمو یود لافاو عیت  م  هت  و پرچر ااعض

  ت  و ارومت  م ت  خن فخ مل ین   م ی روان
چو  عن دا  »دمن : در عص م ی  ااق و عفنوق رم یک ودود عی نر  در آی  لاف  دوم

بودی نبدود تدا    همینجا  ااق  رن عفنوق آع ه چ  مو رم م  یود  ااق  رست؟ هعفنوق ا م
عرمدوم عقدام فندا ن دیدک     مین  خن برنه  بد   مبه می (  379: 1363  م یه « )تومن  بود ااق 

ولدی در   اود؛عیر   و با عفنوق یکی گاه    رد و رمه  نق ب  فنای  مو عیاوده آ عی
عفندوق و   پ دم د     ااق عظم ی م  ودود مو دت  مدمع  ب  برا  وح و ودود عفنوق عی
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مینجا/ چو  وصل در نگنج  دج م  چ   دار دمرد؟ )دادا :    نق و  ااق د    یکی م ت 
379 ) 
 

 دلیل وحدت وجود. 3
 ن     اای  ب می مولرن بار بااد    فخ مل ین   م ی در لاف  چمارم عطلب دالبی رم برا  عی

 گوید  بد می آنکد    و عدی  دمند  مو در مبه می مین لاف  ار و حق رم دلرل وح و وددود عدی  
ارد و عفندو ی آ    : » سی د  یود در دما  نراف ید   ه ااقه تنما عفنوق رم دو ت ب مرد

م هضا   د     ااق ار  مو رم دو ت ن مرد و ب  ار  مو عحهاج ننوده مو بود: ار تش ار  در 
(  میدن ادف   د  ت داد      380: 1363)  م دیه  « دما  نگذمات/ لاد م  رن دال  مادرا اد   

ه (459: 2تداه ج   بدیه بدی  )مبدن « حا  عن مظم  ملااراء و دو  رنمدا فسب»  خن مبن   بی م ت
؛ ولی در مینجا   م ی ار و دد ننا  عی هاور   گره  ا   چنا   خنا    م ی رم داا 

   ن تجلی برا  عی ظمور و حق رم دلرل ب  مین
 

 وحدت شهودرابطة بین وحدت وجود و . 4
آورد  د  در عندابع دیگد  بد      دنرد  بغد مدی عدی     م ی در برا  وح و اموده نقلی م  ارخ 

 دی  (: »311: 1ه ج1387 رصد یه   ؛520: 8ه ج1361ا ه م دت )عربد یه    بای ی  نسبت دمده
)  م دیه   «گوید  پن مرن     دنر  با مینا  عدی گوی  و یلق عی ال م ت تا با حق  خن عی

ر   تا عینظ  ت  ب صحرحبا تود  ب  عقاعاو مو دمد  مین  خن ب  بای ی  (  نسبت381: 1363
دداعی میدن  دخن رم     چنانک   خنا  بای ی  در عقام وح و امود و فندا برنده  م دت     دنر ؛
 دد :ا   عی و با برا  وح و ودودی  یبایی ب 

گرت و ادنون هه وى   دی  و  خن با وى عخ یفنخ دنر  در عجالخ یلقه حق رم عخ»
میندانن ه بلکد     گوید  و ادنون ه   عدخ اهن     با یلق دمنست و عحجوبا  پن م رم عخ

« گوید   پن ماهن     دنرد  عدخ   گرت و عحجوبا  عخ دنر  نر  در عرا  نبود؛ حق عخ
  ( 95: 1383)داعیه 

 
 مین حکایت  اع ً ناود وح و ودود و وح و امود با د  م ت 

دمن     عحدب و هدی  د  در آفداق و منردس      نمایت  ار  ااقی رم آ  عی ه در لاف  ان
نمایت میدن  دار   »نگ ده تنما عحبوب رم ببرن ؛ مین نر  برا  دیگ ی م ت م  وح و امود: عی

 آ  م ت    عحبه عحبوب رم آین  یود برن  و یود رم آین  مو:
 ددد  دم  دد  در صددرای ر  یددار بنگدد د 
 چو  با  در فضای دل یدود نظد   ند    

 

 گ دد دا  دما  ب  حقرقت عصور م دت  
 برندد  چددو آفهدداب ر  یددوب دلبدد ش    

(383: 1363)  م یه                                  
دمند   د  یدود رم حدق       عقداعی عدی  می م  ر ر    الک بد درمدمع  اطح بای ی  رم ناون 

مو برند ه گوید :    بلک  یود رم داد   یود نظ   ن  دا  رنگ عفنو خ برن ؛تا چو در »برن :  عی
داعی در ترسر  مین  ( 383: )داا « ر ى؟نخ عن عرلخ و دل فخ مل مرین اَ بحا  عا أ ظ  اأ

 ( 106: 1383دمن  )داعیه  ول آ  رم عقام داع ملجاع عی
وح و ودود با مین    م ی در لاف  دد  ب و  مااره ب  دو عرموم فنا و بقاه  فی در برا 

 دو عقام دمرد:
عادمم    عحب رم امود داال عحبوب در آین  صورو روى ناای ه لدذو بدا ملد     »

بن د و من وه و اادى ظاد  اوده یو  و ردا گ د گد دده  دبض و بسد      صورو
معا چو  لباس صورو ب  ن  و در عحر  مح یت اوا  یدورده مو رم   ؛دمعن گر د

ن  م   ذمب یب  بود و ن  م  نفر ه ن  م  معر  دمن  و ن  م  بر ه ن  یو  انا د  و ند    
   آنجا ن  عاضدخ بدود و     تو در بح ى ا ق مرداه ن  عاضخ بود و ن  عسهقبل و م

: 1363)  م دیه  «     و مینجا د  یکی نهومن  بود ن  عسهقبله دال  حال م ت در حال
388 ) 

 
لباس صورو رم ب ن ماه  م ته یفنی نرس یدود رم نکنده  م دت و     هعحب گاه   تا آ 

لذتش با درد دا مه م ت و در مینجا م ت  همگ  ب  عحبوب نظ   ن  هب  عقام فنا ن  ر ه م ت
گاه    عحب لباس صدورو رم ب  ند  و بد  عقدام فندا      اود؛ ولی آ    دوگانگی میجاد عی

اناور ادوده میدن دوگدانگی    ب    و پس م  آ  با ی در  مو حق اود و در دریای یگانگی 
یومند ه  فندا عدی   رم عقام «صورو ب  نر  »داعی نر  د  اویر د و ب  یگانگی عب ل عیعیب 

  م دی درمدمعد  م   دخن     ( 132: 1383ولی م  عقام بقا  خنی ب  عرا  نراورده م ت )دداعیه  
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دمن     عحدب و هدی  د  در آفداق و منردس      نمایت  ار  ااقی رم آ  عی ه در لاف  ان
نمایت میدن  دار   »نگ ده تنما عحبوب رم ببرن ؛ مین نر  برا  دیگ ی م ت م  وح و امود: عی

 آ  م ت    عحبه عحبوب رم آین  یود برن  و یود رم آین  مو:
 ددد  دم  دد  در صددرای ر  یددار بنگدد د 
 چو  با  در فضای دل یدود نظد   ند    

 

 گ دد دا  دما  ب  حقرقت عصور م دت  
 برندد  چددو آفهدداب ر  یددوب دلبدد ش    

(383: 1363)  م یه                                  
دمند   د  یدود رم حدق       عقداعی عدی  می م  ر ر    الک بد درمدمع  اطح بای ی  رم ناون 

مو برند ه گوید :    بلک  یود رم داد   یود نظ   ن  دا  رنگ عفنو خ برن ؛تا چو در »برن :  عی
داعی در ترسر  مین  ( 383: )داا « ر ى؟نخ عن عرلخ و دل فخ مل مرین اَ بحا  عا أ ظ  اأ

 ( 106: 1383دمن  )داعیه  ول آ  رم عقام داع ملجاع عی
وح و ودود با مین    م ی در لاف  دد  ب و  مااره ب  دو عرموم فنا و بقاه  فی در برا 

 دو عقام دمرد:
عادمم    عحب رم امود داال عحبوب در آین  صورو روى ناای ه لدذو بدا ملد     »

بن د و من وه و اادى ظاد  اوده یو  و ردا گ د گد دده  دبض و بسد      صورو
معا چو  لباس صورو ب  ن  و در عحر  مح یت اوا  یدورده مو رم   ؛دمعن گر د

ن  م   ذمب یب  بود و ن  م  نفر ه ن  م  معر  دمن  و ن  م  بر ه ن  یو  انا د  و ند    
   آنجا ن  عاضدخ بدود و     تو در بح ى ا ق مرداه ن  عاضخ بود و ن  عسهقبل و م

: 1363)  م دیه  «     و مینجا د  یکی نهومن  بود ن  عسهقبله دال  حال م ت در حال
388 ) 

 
لباس صورو رم ب ن ماه  م ته یفنی نرس یدود رم نکنده  م دت و     هعحب گاه   تا آ 

لذتش با درد دا مه م ت و در مینجا م ت  همگ  ب  عحبوب نظ   ن  هب  عقام فنا ن  ر ه م ت
گاه    عحب لباس صدورو رم ب  ند  و بد  عقدام فندا      اود؛ ولی آ    دوگانگی میجاد عی

اناور ادوده میدن دوگدانگی    ب    و پس م  آ  با ی در  مو حق اود و در دریای یگانگی 
یومند ه  فندا عدی   رم عقام «صورو ب  نر  »داعی نر  د  اویر د و ب  یگانگی عب ل عیعیب 

  م دی درمدمعد  م   دخن     ( 132: 1383ولی م  عقام بقا  خنی ب  عرا  نراورده م ت )دداعیه  
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بوی ی  رم گرهن :  ردف  م: » ن  ن  تا عرموم فنا و بقا رم بمه  تبررن عف و  بای ی  م هراده عی
  ن ی و لا عساء  صبا َ صبحتَ؟ گرت: لاأ

 اممینجا    عن  ن  باع مد م ت و ن  ا
 

 ن  بدر  ند  معرد ه ند  حدال و ند  عقدام        
 

ر  و أنا لا صر  لی  عص مع: چدو  نرسدت عد م  موه    ن یهقرّ  بالصّاَساء ل با  و ملاَاا ملصّنّإ
(  یگدانگی  مو عحدب و عحبدوب در میدن  دخن      389: 1363)  م دیه  « صرت چو  باا ؟

 بای ی  عنخص م ت 
رمه ر در   بد  ید م و ب دماددهن      م دی در لافد   در دد  بد   در  و  دلو   اادق در        

ا و بقدا   ن  تا آنجا     ااق ب  عقام فند مااره عی هدای گوناگو     در مین رمه م تحجاب
 ب    و دال  یگانگی اود:

 ظلادت بد  وى ف وگذمادته تدا عحدب یدو       عحبوب درهاد د مر حجاب م  ندور و »
 نق  لسدل  ادوق    برن ه تا چو  دی ه آانا اود و عخ  ن  و مو رم پس پ دة ماراف م

گداه پ تدو   یکدا  ف وگندای ه آ    ددا یکدا    پ ده هبجنبان ه ب  ع د  نق و  وو اوق
«  بحاو ار یت عودوم رم بسدو د و مو بد  دداى مو بنندرن  و داگدخ  اادق ادود       

 ( 390: 1363)  م یه 
 

نظ   ا توم  گرت    مین  خنمگ  عقام فنا و بقا رم لا ع  عقام وح و امود بگر ی ه عی
   نح و امود دمرب  و

 د  مو بدرن ع تبد      تدوم  بد  میدن نهرجد  ر در      عی لافاوبا تود  ب   خنا  عخهلف مو در 
م  ادوده  داا  اور    ع حظ  عدی  ی م  تراوتی  ائل نرست؛ وح و امود و وح و ودود

تدوم  نهرجد    م  مین عطلدب عدی    ن  تا وح و ودود رم مثباو  ن  وح و امود م هراده عی
  فا    م ی یا حهی مبن   بدی  د  یدود   م دی عبدانی   فدانش رم م  مو گ فهد         گ فت    

مو در مدمعد  دادرن    هدرنهرج  م ته ب  پای  آ  م ت    تراوتی برن مین دو عقام ودود ن مرد 
نندای   د  ارد ى مو رم حجداب آید ه چد  حجداب        »گوید :  عی م  وح و ودود  خن لاف 

و مو بد  ددر    چ  برنخ در  ال  صورو و عفندخ مو دت   عح ود رم باا  و مو رم ح  نرسته د 

چ  مو نباا ه آ  چر  نباا  و در د  چرد   د  مو بااد ه آ  چرد  دد       صورو عقر  ن ؛ در د 
 نباا ه  طف :

 تددو دمددانی لرددک چددو  آیددی پ یدد    
 چددو   دد  پردد میی چددو پنمددانی عدد مم  
 ددد   رددانی ددد  نمددا  ددد  ددد  دویددی  

 

 دالدد  دددانی لرددک چددو  گدد دی نمددا     
نمددا  گدد دی چددو پردد میی  رددا    چددو    

«ددد  ندد  مینددیه ددد  ندد  آ ه ددد  میددن و آ   
 

(391: 1363)  م ددددیه                              
 

بد  مثبداو عسدئل  وحد و وددود       مو در لاف  در د  با برا  امود ع تب  ب  ع تب  عفندوق 
  ن :گون  تبررن عیپ دم د و رمبط  برن  ااق و عفنوق رم مین عی

د  صرهخ با  اادق روى دیگد  نااید ه  درن  اادق م        لحظ  م  دریچ عفنوق د  »
 ید م   ب  و نرس برنایخ دیگد   سدب  ند ؛   پ تو روى مو د  لحظ  روانایخ دیگ  یا

تد    تد  آید  و  ندق دد  چند  عسدهولخ       چن  داال برش   ض   ن ه  نق االدب د 
ادق م   ت  ناای  و برگانگخ عفنوق م   ااق برنده  ادوده تدا  ا    گ دده داال یوب

« آوید د  گ ید د و م  دوگدانگخ در یگدانگخ عدخ     دراى عفندوق در پنداه  ندق عدخ    
 ( 395: 1363)  م یه 

 
در ر   و مین برا     با  نو ی  ر  و  لو   ااقان  م ته ب  ع حل  عناد ة  اعل عی

درمدمع  نرد  حکایدت    م ت  یوح و ودود گر د    برا    م یمتحاد اکل عی مین ع حل 
عفدا   »آورد: یحری بن عفا  رم ی ب  بای ی  رم ب می روان ا   مین عوضوع عیعف و  ناع  

 رم ی ب  مبوی ی  نوات   :
 چنان     مگد  عست م  عی  نقه آ 

 

 یک د    م  مین برش یورم نرسدت ادوم   
 

 بای ی  در دومب نوات   :
 ادد بت  ملح ددب  أ دداً بفدد   ددأس  
 گدد  در رو ی ددد مر بددارو برددن    

 

و عدددا رویدددت  فادددا منرددد  ملنددد مب    
«در آر وی بددار دگدد  یددومد  بددود     

 

(396: 1363)  م ددددیه                      
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چ  مو نباا ه آ  چر  نباا  و در د  چرد   د  مو بااد ه آ  چرد  دد       صورو عقر  ن ؛ در د 
 نباا ه  طف :

 تددو دمددانی لرددک چددو  آیددی پ یدد    
 چددو   دد  پردد میی چددو پنمددانی عدد مم  
 ددد   رددانی ددد  نمددا  ددد  ددد  دویددی  

 

 دالدد  دددانی لرددک چددو  گدد دی نمددا     
نمددا  گدد دی چددو پردد میی  رددا    چددو    

«ددد  ندد  مینددیه ددد  ندد  آ ه ددد  میددن و آ   
 

(391: 1363)  م ددددیه                              
 

بد  مثبداو عسدئل  وحد و وددود       مو در لاف  در د  با برا  امود ع تب  ب  ع تب  عفندوق 
  ن :گون  تبررن عیپ دم د و رمبط  برن  ااق و عفنوق رم مین عی

د  صرهخ با  اادق روى دیگد  نااید ه  درن  اادق م        لحظ  م  دریچ عفنوق د  »
 ید م   ب  و نرس برنایخ دیگد   سدب  ند ؛   پ تو روى مو د  لحظ  روانایخ دیگ  یا

تد    تد  آید  و  ندق دد  چند  عسدهولخ       چن  داال برش   ض   ن ه  نق االدب د 
ادق م   ت  ناای  و برگانگخ عفنوق م   ااق برنده  ادوده تدا  ا    گ دده داال یوب

« آوید د  گ ید د و م  دوگدانگخ در یگدانگخ عدخ     دراى عفندوق در پنداه  ندق عدخ    
 ( 395: 1363)  م یه 

 
در ر   و مین برا     با  نو ی  ر  و  لو   ااقان  م ته ب  ع حل  عناد ة  اعل عی

درمدمع  نرد  حکایدت    م ت  یوح و ودود گر د    برا    م یمتحاد اکل عی مین ع حل 
عفدا   »آورد: یحری بن عفا  رم ی ب  بای ی  رم ب می روان ا   مین عوضوع عیعف و  ناع  

 رم ی ب  مبوی ی  نوات   :
 چنان     مگد  عست م  عی  نقه آ 

 

 یک د    م  مین برش یورم نرسدت ادوم   
 

 بای ی  در دومب نوات   :
 ادد بت  ملح ددب  أ دداً بفدد   ددأس  
 گدد  در رو ی ددد مر بددارو برددن    

 

و عدددا رویدددت  فادددا منرددد  ملنددد مب    
«در آر وی بددار دگدد  یددومد  بددود     

 

(396: 1363)  م ددددیه                      
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مدمع  نر  چن  اطح م  ب رگا    فا چو  مبدوبک  ورمق و مبوملحسدن ی  دانی در میدن      در
مگد  عرمدوم    هبنداب مین     مین عقام داا  وح و امود م ت؛ دمرد تا ننا  دد عقام برا  عی

مین دو ن دیک ب  د  نبوده چ  دلرلی دمات    پس م  بردا  نظد ی وحد و وددود بد  بردا        
توم  وح و امود رم  دلو   الدی وحد و وددود      الی آ  بپ دم د  پس در حقرقت عی

 دمنست 
ه  ار  بد  ع تبد    اودم  حق پ    اع ًآ  دنگام    دل  ار  م  ار  ی م یالی اود و 

چندرن بردا    و  دخن م    فدای بد رگ میدن     ؛ مین عقدام رم   م دی بدا د   ر وح و امود عی
  ن : عی

دل یود چنرن یب  دمد    مگ   د ش و آنچد     دمی ة مبوی ی ه   س   هه م   فت»
در مو ته در گوا  دل  ار  گذر  ن ه  ار  م  آ  یبد  نرابد   دنرد  گردت:     

ث ٌ  مبوی ید  چدو  نظد     ل  أ   یبقَچگون  یب  یاب ؟   : ملاح ثُ م م م ه   بالق ی  لَ
«  دبحانخ »در چنرن دل  ن     عح ث رم در مو مث  نبوده دا   د ی  برند ه لادد م    

 ( 399: داا « )گوی 
 

بای ید     بد  بصد  حدق داد   د ی        » ن : داعی عقام بای ی  رم عقام بقای ب  حق تفبر  عی
 ( 185: 1383)داعیه « برن ه لاد م ب  لسا  حق  بحانی گوی 

م دت و  گویا فخ مل ین   م ی ب  تراوو مین دو عقول  م هقادی ن ماده    هبرنر نک  عیچنا
مو درمدمعد    دمنسده  م دت   چنرن بوده    یکی رم عق ع  دیگ ی عیمگ  نر  بگویر  دماه ه مین
یگانگخ دد  در یگدانگخ   »پ دم د: ب  برا  وح و ودود عی ن  و م  دارن بحث م هراده عی

نرت د  در وح منرت آرمم نراب ه م  مین ح   حقرقت دل عفلوم اود و      مر نگر ده ف دم
 دلخ بای ه عناداو دل چنرن یب  دمد   :  سخ دمن ه صاحب

 گره    :    رمیدی تدو بد ین  یبدایی    
 د   نق  و د   ااق و دد  عفندو    

 

 گرهددا یددود رم  دد  یددود عددن  یکهددایی  
«ددد  آیندد  ددد  داددال و ددد  برنددایی      

 

(399: 1363)  م دددددددیه                      
 

وم  توپنج  تراوتی برن وح و امود و وح و ودود در برا    م ی نایدر لاف  برست
ملرقدرن رم عنداد ة حدق    گوی  و  رنملرقرن  خن عیملرقرن و حقیافت  مو در مین لاف  م   رن

ولدی  سدی  د  بد  ع تبد  حدق        ؛برنند  گوی  دا  حق رم ب   رن عیبلک  عی ؛دمن ب   رن نای
برن  آگاه نرسدت؛ مگد     ی م ب  حقرقت آنچ  عی برن ؛دمن     چ  عیر ه م ته نایملرقرن ن  

داا  وح و امود م ت    تنما  نرک بنگ د دمن     دا  یکی م ت و عقام وح و ودود
عجد د  دا  ب   رن ملرقرنه دادال مو برنند ه چد  در حقرقدت دد  محد یت       : »حق رم بهوم  دی 
یابن   لذو آ  یاب     بد  حدق ملرقدرن     برنن ؟ لاد م لذو ناخ دمنن     چ  عخ نرست؛ معا ناخ
 ؟   برن  برن ؟ و م  بم  چ  عخ چ  عخبرن ؟ و ب   ب من     چ  عخ

 در مین ره گ  ب  ت   یود بگدویی 
 

 یقرن گ دد تو رم  و توه تو مویدی  
 

(405)داا :                                
 

ادود و م  آ  بد    عف فدی عدی  عق ع  بقای بداع و ادمود حدق     فنا نر  ودره در لاف  برست
 ااق رم الب امود بم  فنا م ت م  ودود؛ دمئ   د م در  »ر  : وح و  ااق و عفنوق عی

  م م  بم  آ   ن     در حال   م آ وده بوده د  ااد  بود و د  عنمود    مگ  میدن اطدا   
 عحبوب رم برن  و عحب در عرا : هپرش بص   نف اوده عحبوب تسته م « تویخ»   

 ب م لک  د  ادال  ندک م ههاعد     
 فانت حجاب ملقلب  ن    اربد  

 

 و لا  صددبا َ  نددتَ منددت ظ عدد  
 و لددولا  لدد  یطبددع  لردد  یهاعدد 
 

(405)داا :                                
 

مش روادنایی  د  تدو تداریکی    )  ی    م  تو پنما  بودنش اولانی ا ه آادکار اد  و   
بد  مو  عمد ش  نبودی  «تو»بودی آع ؛ پس تو حجاب دل م  ر ر   ب     اربش بودی و مگ  

 (عان گ فت و پنما  نای  مر نای
 آنگ  گویی   :

 دمنسدددده رو و بسددددهودم و ناددددی 
 ظن ب ده ب م ب  عن    عن بودم عدن 

 

دمنسده  اب با تدو اندودم و نادی      
دمنسده  عن دال  تو بدودم و نادی    

 

(407)داا :                                
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وم  توپنج  تراوتی برن وح و امود و وح و ودود در برا    م ی نایدر لاف  برست
ملرقدرن رم عنداد ة حدق    گوی  و  رنملرقرن  خن عیملرقرن و حقیافت  مو در مین لاف  م   رن

ولدی  سدی  د  بد  ع تبد  حدق        ؛برنند  گوی  دا  حق رم ب   رن عیبلک  عی ؛دمن ب   رن نای
برن  آگاه نرسدت؛ مگد     ی م ب  حقرقت آنچ  عی برن ؛دمن     چ  عیر ه م ته نایملرقرن ن  

داا  وح و امود م ت    تنما  نرک بنگ د دمن     دا  یکی م ت و عقام وح و ودود
عجد د  دا  ب   رن ملرقرنه دادال مو برنند ه چد  در حقرقدت دد  محد یت       : »حق رم بهوم  دی 
یابن   لذو آ  یاب     بد  حدق ملرقدرن     برنن ؟ لاد م لذو ناخ دمنن     چ  عخ نرست؛ معا ناخ
 ؟   برن  برن ؟ و م  بم  چ  عخ چ  عخبرن ؟ و ب   ب من     چ  عخ

 در مین ره گ  ب  ت   یود بگدویی 
 

 یقرن گ دد تو رم  و توه تو مویدی  
 

(405)داا :                                
 

ادود و م  آ  بد    عف فدی عدی  عق ع  بقای بداع و ادمود حدق     فنا نر  ودره در لاف  برست
 ااق رم الب امود بم  فنا م ت م  ودود؛ دمئ   د م در  »ر  : وح و  ااق و عفنوق عی

  م م  بم  آ   ن     در حال   م آ وده بوده د  ااد  بود و د  عنمود    مگ  میدن اطدا   
 عحبوب رم برن  و عحب در عرا : هپرش بص   نف اوده عحبوب تسته م « تویخ»   

 ب م لک  د  ادال  ندک م ههاعد     
 فانت حجاب ملقلب  ن    اربد  

 

 و لا  صددبا َ  نددتَ منددت ظ عدد  
 و لددولا  لدد  یطبددع  لردد  یهاعدد 
 

(405)داا :                                
 

مش روادنایی  د  تدو تداریکی    )  ی    م  تو پنما  بودنش اولانی ا ه آادکار اد  و   
بد  مو  عمد ش  نبودی  «تو»بودی آع ؛ پس تو حجاب دل م  ر ر   ب     اربش بودی و مگ  

 (عان گ فت و پنما  نای  مر نای
 آنگ  گویی   :

 دمنسدددده رو و بسددددهودم و ناددددی 
 ظن ب ده ب م ب  عن    عن بودم عدن 

 

دمنسده  اب با تدو اندودم و نادی      
دمنسده  عن دال  تو بدودم و نادی    

 

(407)داا :                                
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 در    ن  و ب  منومع  ر   الک مااره عی هبقای ب  حق عقام ودنه  در برا در لاف  برست
  ن :گون  برا  عی مینملی ملحق و  ر  فی ملحق و  ر  عن ملحق ملی ملخلق رم 

م  د   الاخ با مو عحبوب چو  یومد     عحب رم ب  ن ه نخست د  لبا خ    »
پدس بد     و ب م  یلفت صراو یویش درپوادان    دا مه ا ه باا ه م  وى ب  ن 

 رش مملادو  داى یودش بخومن  و ب  داى یودش بنندان ؛ آنجدا در عو دف   نام دا 
عو و  گ دمن  تا ب   الاشه بم  تکارل نا صدا ه با گ دمند  و چدو  بد   دالاش      

«  نر هه م نو  ب  رنگ یود در مو پوادان  با گ دمن ه لباس آ   ال     م  وى ب 
 ( 408: داا )

 
منهمای  ر  ملی ملحق عقام فنا م ت و  ر  فی ملحق عقام داع ملجاع و  ر  عن ملحق ملدی  

دداعی عو دف ملاوم دف رم عقدام      ملخلق    با صراو ی مون ی دا مه م ته عقام بقا م دت  
  م دی پدس م  میدن گرهدار بد         (217: 1383دمن  )دداعیه  م هم   در امود  رن داع عی

چد  ودد    « ء دالک ملا ودم   ل اخ»مینجا عفلوم  ن     »پ دم د: مثباو وح و ودود عی
ء دالدک م دت م  روى    بااد ؛ بمد  چد  ادخ    « ء اخ» ای  با « ودم »چ م اای     داى   دمرد

 یبقدخ ودد   »صورو؛ و م  روى عفنخ با خ و ب  چ  ود  عفنخ آ  ود  ظمور حق م دت  د    
ا م  عقام  لو  و فنا و دبا مین توصرف هبناب مین (؛408)داا : «« و ملا  مم ربک  و ملج ل

 پ دم د ر   و ب  تبررن و مثباو آ  عیملجاع و بقا ب  مثباو وح و ودود عیداع
 

 هیجنت
 :  دی ص    ی توم  نهایج مین دسهار رم در عومرد عی هاور لیب 

و  اادق   حقرقت عطلق یا ودود عطلق م ت ه نق فخ مل ین   م یدر من ین    1
گر ن ه  اادق و عفندوق   و عفنوق نر  چو  م  مین حقرقت عطلق   چنا  عی

 نر  یک نر ن  
 ارفانی چو  بای ی  بسطاعیه ح جه دنر  و دیگ م  عقام وح و امود رم بد     2

م   یو  مند  و فخ ملد ین   م دی بد  میدن عفندی م  دا  دمرد       نو ی در   د ده 

گرد د تدا م  وحد و ادمود بد  وحد و        خنا  و عقاعاو مین ب رگا  بم ه عی
 ودود ب    و ب  مثباو مین نظ ی  بپ دم د 

  نرست توم  گرت در نظ  فخ مل ین   م ی وح و ودود یک عقام  ارفانعی  3
پد دم  بدا   یدک نظ ید     ندوم   بد  بلک  مو برنده       م  وح و امود ناای اود؛

م  عقاعاو فناه بقا و وح و امود بم ه گون  عانن  مبن   بی  خنانی  یبا و رع 
 پ دم د بب  مثباو نظ ی وح و ودود گر د تا عی

گوید   می م  وح و امود و وح و ودود  خن عیگون ب  لافاو  م ی در   4
دمن  و دادومره م  وحد و ادمود م دهراده        گویی مین دو عرموم رم یکی عی

داچنرن م   راق  دخنا      ن  ن  تا ب  وح و ودود ب    و آ  رم مثباو عی
   مند   عد  وحد و وددود ب   وح و ادمود رم عق     موآی  مو مین چنرن ب نای

ادمود رم نادود  رندی     می وحد و گوند  مو ب  بمه  آ  م ت    بگویر  هوم عدر
 آورد ااار عیوح و ودود ب 

 
 منابع
 معر  برد  چ مول   ه ت داد  حسدن ددومد    مو وحی در م   قل  ( 1358  )رتورآرب یه آ  

 تم م  

  (  1377آعلیه عحاد تقی )بدا عق عد  حسدن    (درر ملرومئد  )تفلرقد  بد  اد   عنظوعد       ق  
      عؤ س  م اا رلرا  عصطروی 

 چ چمدارم   عندادی  ت داد  بماءملد ین ی       فا  و فلسر   (1375)  م هرسه ومله  ت نس 
 تم م      وش

 (  1389مب مدرای دینانیه آر و و د لی پن ریه ی مع  )   بنرانگذمر وح و وددود حد ج
  44 -5  صص 11  عجل  عطالفاو   فانی  ش یا مبن   بی

 دمرملصادر  بر وو  ملرهوحاو ملاکر  تا( )بی مل ین مبن   بیه عحی  

 _____(  1366 )  ملاکهب  مل د م  تم م   فصو  ملحک  
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گرد د تدا م  وحد و ادمود بد  وحد و        خنا  و عقاعاو مین ب رگا  بم ه عی
 ودود ب    و ب  مثباو مین نظ ی  بپ دم د 

  نرست توم  گرت در نظ  فخ مل ین   م ی وح و ودود یک عقام  ارفانعی  3
پد دم  بدا   یدک نظ ید     ندوم   بد  بلک  مو برنده       م  وح و امود ناای اود؛

م  عقاعاو فناه بقا و وح و امود بم ه گون  عانن  مبن   بی  خنانی  یبا و رع 
 پ دم د بب  مثباو نظ ی وح و ودود گر د تا عی

گوید   می م  وح و امود و وح و ودود  خن عیگون ب  لافاو  م ی در   4
دمن  و دادومره م  وحد و ادمود م دهراده        گویی مین دو عرموم رم یکی عی

داچنرن م   راق  دخنا      ن  ن  تا ب  وح و ودود ب    و آ  رم مثباو عی
   مند   عد  وحد و وددود ب   وح و ادمود رم عق     موآی  مو مین چنرن ب نای

ادمود رم نادود  رندی     می وحد و گوند  مو ب  بمه  آ  م ت    بگویر  هوم عدر
 آورد ااار عیوح و ودود ب 

 
 منابع
 معر  برد  چ مول   ه ت داد  حسدن ددومد    مو وحی در م   قل  ( 1358  )رتورآرب یه آ  

 تم م  

  (  1377آعلیه عحاد تقی )بدا عق عد  حسدن    (درر ملرومئد  )تفلرقد  بد  اد   عنظوعد       ق  
      عؤ س  م اا رلرا  عصطروی 

 چ چمدارم   عندادی  ت داد  بماءملد ین ی       فا  و فلسر   (1375)  م هرسه ومله  ت نس 
 تم م      وش

 (  1389مب مدرای دینانیه آر و و د لی پن ریه ی مع  )   بنرانگذمر وح و وددود حد ج
  44 -5  صص 11  عجل  عطالفاو   فانی  ش یا مبن   بی

 دمرملصادر  بر وو  ملرهوحاو ملاکر  تا( )بی مل ین مبن   بیه عحی  

 _____(  1366 )  ملاکهب  مل د م  تم م   فصو  ملحک  
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 _____  (1385)    چ مول   عوحد  و صدا  عوحد    عحاد  لی   ت داد    فصو  ملحکد 
    تم م  ارناع 

   (چمدارده ر دال  فار دخ )ر دال  ضدوءمللافاو       (1351ملد ین  لدخ  )  صدائن  همبن ت  د  
  نن  تقخ ا یف رضایخ چ مول    مب مدر  دیبادخ ر  لخ عو وى بمبمانخ و  ر تصحرح 
  تم م 

 (   1383می  یه ع ضر  )عجل  حکات  رنوی )عنکوه و وح و امود وح و ودود  
  111-86  صص 27 و 26ملنور(  ش 

 (   1375میه  چرا  پا سهانیه عحا  )  عجلد  عفدار   ش  ب ر ی ا و  لافداو   م دی   
  79 -48  صص 38

 (  1387ب متیه عحاود  )عجل  گود  گویا   ال بک  خن فخ مل ین   م ی در لافاو   
  52 -29  صص 6   ش2

  بو ها   هاب چ مول   اللمعاتةوشع  (1383 ب مل حان  )داعخه      

  (  1369دومدی آعلیه  بد مع)  چ مول   الله مو خوي مميیخی  راح  الصخلو  مقهمه ار  ر 
  تم م   ر  و نن  آثار معامعؤ س  تنظ

 (  1375دمانگر یه عحسن)  چ   مل ین مبدن   بدی چمد ة ب دسده    فدا  م د عی      عحری
 تم م    دمننگاه تم م  منهنارموچمارم  

 (  1383حسرنی ااد ودیه  ر ع تضی  )     ب ر ی تطبرقی وحد و وددود م  دید گاه مبدن
  160 -129  صص 29   عجل  ملمراو و حقوق  ش  بی و م پرنو م

 (   1382داهیه  ر عحا  )  عرندوی »مبدن   بدی و   « فصدو  »عقایس  وح و وددود در »
  171 -158   صص1  عجل  عفار   دورة برسه   ش عولوی

 تم م    معر  بر   مر ش عر مث صوفر   (1382 وبه  ب ملحسرن  ) رین 

 (  1368 ب ومریه دادی)   چاپخان  عصطرویچ دوم    تفلرق  ب  م رار مربف      

 (   1364 انانیه   ءمل ول)     بد  مدهادام  بد مل فرع      دیوم   اعل مادفار فار دی و   بدی
  تم م  ا  ت عؤلرا  و عه داا    قتحقر

 ____(  1369)  تم م  لای و ف دنگی  ب  مدهاام نجرب عایل د وی  عصنراو فار ی    

 (  1341صراه  برح مع)   تم م دمننگاه تم م   تاریخ مدبراو در می م    

 (  1363  م خه فخ مل ین)  چ چمارم  منهندارمو    ب   واش  فر  نررسی   لراو   م خ
   نائخ  تم م 

  چ درده      تصحرح  ر صادق گدود ین   ملطر عنطق  (1370نرنابوریه ف ی مل ین  ) طار
  تم م    لای و ف دنگی

 بد     ددای  درن ملقضداو داد منی    ناعد    (1387ملقضاو دا منیه  ب مع بدن عحاد   )   رن
     تم م م اار   ف  سر م مدهاام  لرنقی عن وی و  رر

   تم م    ومرچ یا دد     م  متاریخ تصو  در   (1389)  انیه  ا  

 (  1387 رص یه دموود)   چ   ت داد  عحاد  یومددوی     ا    رص ی ب  فصو  ملحک
 تم م   عولی مول  

 (    1383 ا اییه  ا  )فصلناع  من ین  ارخ   ءمل ول   انانی و نظ ی  وح و ودود  
  122 -97(  صص 10)پراپی  1 دینی  دورة مول د ی   ش

 (  1381)  تم م د عس  وح و ودود ب  رومیت مبن   بی و م مارو    

 بد  تصدحرح     عراترح ملا جا  فی ا   گلندن رم    (1388مل ین عحا   )لادرجیه ااس
  تم م    ومرچ دنه     عحا رضا ب  گ  یالقی و  رت   با ی
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 ت داد  عحا رضدا     تصو  م  عی و رمبط  منسا  و ی م ( 1374)  نرکلسو ه رینول  ملن
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and mysticism. In this study, the prominent symbols of animal 
patterns were explored, and other pieces of evidence are stated in the 
postscript.  
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Abstract 
Pantheism (unity of entity) and unity of intuition are famous concepts 
in mysticism which have been discussed variously, and philosophers 
and mystics have been presented various opinions and definitions 
about them. Some of them believe pantheism is a spiritual authority 
which is superior from unity of intuition, and some are opposite to this 
belief and others believe these two concepts are the same but different 
definitions. Because philosophers and mystics have defined these two 
concepts in many forms, it is necessary to analyze these definitions in 
this area in their mysticism books. The book of Lama'at from Fakhr 
al-din Iraqi which is a mirror of Ibn al-Arabi opinions and also has 
foundations of practical mysticism is an important book to analyze 
and survey these two concepts. In this research, we introduce these 
two concepts at first and then express the opinion of Fakhr al-din Iraqi 
about them in the book of Lama'at. In this book, Iraqi expresses these 
concepts in a way that they are the same and he finds out no difference 
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ideas and contents, the high position of women, and dignity of 
hagiographies are studied and discussed. Many similarities are 
achieved in these books, especially frequent use of spiritual dignity 
with common and positive goals, which are for example the mystic,s 

lack of bias towards other religions. 
 
Keywords: Hagiography, Mahmood Ibn Osman, Firdous 
Almorshedieh, Anvar Almorshedieh, Meftah Alhedayeh. 
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Abstract 
A symbol is a type of expression that conveys a broad range of 
meanings along with the literal concept, without an analogy, to the 
reader and it is an expression of a concrete experience with polysemic 
capacity and uncertainty of the referents. As a result, a symbol is 
presented in various instances, and the sole way of understanding its 
meaning is through hermeneutics and interpretation. Based on this, to 
understand the meaning of a symbol, one needs to go beyond the 
surface structure to probe into the deep structure, considering both the 
structure and the context of a given text. mevlana is both a mystic and 
a spiritual poet who made use of symbols to process his paradigms. 
His remarkable attention to the natural environment, and its minutes 
and details has ,become the ground for the processing of his mental 
concepts. This paper uses a descriptive-interpretive method to analyze 
and explain Mevlana's speculative themes, including the concept of 
return, reticence, awakening, journey, contraction and expansion, 
love, etc. Through deciphering the symbols of the text, the authors 
have tried to unveil the diverse and contradictory layers of his thought 
in order to develop a more complete portrait of Mevlana's personality 
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Abstract 
In the fifteenth century, three hagiographies were written, translated 
and summarized by Mahmood Ibn Osman about Renowned Fars 
Mystics who lived in the twelfth and fifteenth Century (Sheikh Abou 
Ishaq Kazerouni and Amin Aldin Balayani). Because these hagiogra-
phies, Firdous Almorshedieh, Anvar Almorshedieh, and Meftah 
Alhedayeh, are important and unknown and there is no source, except 
these three books about the life of their author, and because of 
Mahmood Ibne Osman,s unique style in writing hagiographies: in this 
article the aspects of these two mystics and  their hagiographies, and 
the relationship between Mahmood Ibne Osman and Abu Ishaq and  
Amin Aldin is presented. The comparative style of writing, usage of 
poems of various poets in hagiographies, common chapters, common 
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Sanaei's different characters which has been neglected by some scho-
lars.    
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Abstract 
This paper, entitled “Shams-e Tabrizi, Absence or Martyrdom?”, 
discusses the fate of Shamsedin Mohammad […] Tabrizi, and whether 
he died a normal death or he becamE a martyr. The disagreements 
have been around since the time of Molana himself, and, have since 
then, occupied the mind of Molana experts. Ali Dashti, Badi’ozaman 
Forouzanfar, Zabihollah Safa, have expressed their opinions about 
this. These ideas have been classified into four approaches which will 
be discussed in the article. The method is descriptive-analytical and 
the data has been gathered through library and document searches and 
analyses by content analysis. The results declare that despite the 
guesses and hunches and doubts by some scholars who have not 
accepted the martyrdom of Shams, he was actually martyred and, 
Aladdin Mohammad, Molana's eldest son, as the main accused, played  
the major role in Shams’s death.Thus, after Hallaj, Einolghozaat and 
Sohrevardi, Shams can be called  the fourth martyr of love. 
 
Keywords: Shams-e Tabrizi, Molana̕s Maktoobat, Valadnameh, 
Martyrdom, Aladdin Mohammad. 
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Abstract       
Ethical affairs and social-religious criticism are among the main 
contents in Sanaei's works that have been discussed in a fine and 
effective style. Seir- al-Ebad is one of Sanaei's Mathnavis which some 
scholars have introduced as a philosophical and mystical Mathnavi with 
the conception to increase its literary and mystical value. The result of 
this study which was performed by means of content analysis method, 
confirms the hypothesis that Seir- al-Ebad, is not only a mere mystical 
system, but in fact all of the three kinds of characters (mystic, social 
critic and panegyrist) are reflected in this book. Thus the processes of 
its topics are arranged in such a way that the mystical themes have 
appeared in terms of some introductions, including ethical issues, social 
criticism and religious chorus adorations, along with one hundred dinar 
award request from Muhammad-Mansur's son (Seraxs Judge). There is 
also a direct relationship between the change of its course content and 
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discourse, so Mirfetrus can be the culmination of change mystical 
discourse into revolutionary one. This article is an overview of the two 
types of approaches  to mysticism, which analyzes differences in the 
type of reading and narration of Hallaj’s life and thoughts and more 
importantly, change and absorb some elements of mystical discourse 
into the revolutionary discourse. The result of this change and absorb 
is replacing divine love- as the base of Hallaj’s life and death- with 
materialism and humanism on one hand and replacing spiritual and 
mystical sermons with witchcraft and promoting atheism on the other 
hand toward the popular revolution.  
 
Keywords: Hallaj; discursive turn; articulation; left ideology; 
Mirfetrus. 
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Abstract 
The relationship between "Man and God" in the highest and purest 
form may be reflected in our mysthical  heritage. Appreciations and 
great works of Sufists are abounded by the most romantic and intimate 
dialogues between Man and God. In the meantime, The remained 
authorities of Kharaghani one of the great and most distinguished 
sufist-are embellished with the relationship between "Man and God" 
to the most beautiful and purest form found  in you and me out with 
God Since Martin Buber's theory on i and you has been based on 
nature and relationship of God and Man's relationship in the form of I 
and You and Man's role in relationship between one another .  The 
paper is inspired by Buber's idea on I and You in order to explain and 
new analysis of the relationship between "Man and God" in the story 
of four officials of  Khargani . 
 
Keywords: Khargani, Buber, man, God, I, you. 
                                           
1. Assistant Professor Department of Persian Language and Literature, University of 
Mazandaran (corresponding author); f.baloo@umz.ac.ir 
2. Professor, Department of Persian Language and Literature Kharazmi University; 
abbasi @tmu.ac.ir 



2 / Abstract

discourse, so Mirfetrus can be the culmination of change mystical 
discourse into revolutionary one. This article is an overview of the two 
types of approaches  to mysticism, which analyzes differences in the 
type of reading and narration of Hallaj’s life and thoughts and more 
importantly, change and absorb some elements of mystical discourse 
into the revolutionary discourse. The result of this change and absorb 
is replacing divine love- as the base of Hallaj’s life and death- with 
materialism and humanism on one hand and replacing spiritual and 
mystical sermons with witchcraft and promoting atheism on the other 
hand toward the popular revolution.  
 
Keywords: Hallaj; discursive turn; articulation; left ideology; 
Mirfetrus. 
  



Biannual Journal of Mystical Literature / 1

 
 
 
 
 

A Critical Analysis of Narrative: Hallaj’s life and 
Death in Revolutionary/Left Discourse 

 
Arezoo Ebrahimi Dinani1 

Mohammad Kazem Yusofpur2 
Alireza Nikouei3 

 
 

Received: 2015/10/09 
Accepted: 2016/02/29 

 
 
Abstract 
The narrative of Hallaj’s life and death has always had the capacity 
and potential to introduce the themes and signs of mystical discourse. 
Some of these discourses gradually absorb symptoms as "floating 
signifiers" and articulate them with a different nature and provide 
some changes for mystical discourse. In the constitutional period, 
unlike the past when the mystical discourse and narrative texts related 
to Hallaj were dominant, and reading Hallaj was a direct reflection of 
his spiritual authority, leftist movements highlighted elements of 
Hallaj’s mystical discourse with reductionism and stereotyping and 
representing two different types of mysticism and separating the 
passive and inefficient mysticism of revolutionary ones and finally 
articulated them with central slab left discourse. The most obvious 
example of this discursive turn is seen in two distinct readings by 
Louis Massignon and Ali Mirfetrus that one of them based his 
narrative on the context of spiritual discourse and documented 
historical facts and the other on the form of left-wing ideological 
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